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راهنمای نویسندگان
شیوه نامه پذیرش مقالات

یابــی  1. تمامــی فرایندهــای مربــوط بــه مقالــه )اعــم از ارســال، اطــاع از نتیجــه ارز

...( از طریــق ســامانۀ دوفصلنامــۀ »امامــت در پرتــو قــرآن و ســنت« بــه آدرس  و

ipj.emamat.org انجام می‌پذیرد و نویسنده باید تمامی فایل‌های مربوطه را در سامانه 

ی نماید. بارگذار

2. فرســتندۀ مقالــه بــه عنــوان نویســنده مســئول در نظــر گرفته می‌‌شــود و کلیــه مکاتبات و 

ی که بیش از یک نویســنده دارند  ی صورت می‌‌گیرد. در آثار اطلاع‌‌رســانی‌‌های بعدی با و

باید حتما نویسنده مسئول مشخص شده و عبارت )نویسنده مسئول( جلوی نام شخص 

مورد نظر درج شــود. همچنین وابستگی ســازمانی نویسندگان باید دقیق ذکر گردد.

3. چنانچــه مقاله‌ای مســتخرج از پایان‌نامۀ تحصیلی یا طرح پژوهشــی خاصی باشــد، 

نویســنده موظف اســت در صفحۀ اول مقاله اطلاعات دقیــق پایان‌نامه یا طرح مربوطه 

را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله‌ای که عدم این اطلاع‌رســانی احراز شــود، 

مطابق مقررات رفتار خواهد شــد.

4. دوفصلنامه، از پذیرش مقالات ترجمه‌ای معذور اســت.

کثر 9000 کلمه باشد. 5. حجم مقالۀ ارســالی حدا

6. نویســندگان محتــرم در صــورت اصــاح مقالــه طبــق نظــر داوران، بایــد مــوارد اصلاح 

شــده در مقالــه را حتمــا بــا رنگ ســبز مشــخص کنند.

7. فایل‌هــای اصلــی کــه می‌بایســت هنــگام ثبت مقاله در ســامانه ارســال گــردد از این 

قرار است:

ن مشــخصات نویسندگان( الف( فایل اصل مقاله )بدو

ب( فایــل تعهدنامه و عدم تعارض منافع.

ج( فایل مشخصات نویسندگان

ی علمی نویســندگان د( فایل خوداظهار

کــد از طریق این  یافت این  8. درج کــد Orcid برای نویســندگان الزامی اســت. بــرای در
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https://orcid.org/register :لینک اقدام شــود

9. شیوۀ استناددهی

 روش استناددهی دوفصلنامۀ »امامت در پرتو قرآن و سنت« APA است. نویسندگان 

یر درج  ن متنــی و پایــان اثــر را دقیقــا بر اســاس الگــوی ز موظفنــد همــۀ اســتنادهای درو

نمایند:

استنادهای درون متنی:
یر ذکر گردد: ن متنی به شیوۀ ز لازم اســت ارجاعات درو

• : شــمارۀ جلــد/ شــمارۀ صفحــه. مثــال: 	 کتاب‌هــا: نــام خانوادگــی نویســنده، ســال نشــر

)120/4 )طباطبایــی، 1389: 

• یه/ شمارۀ 	 : شمارۀ مسلسل نشر مجلات و نشریات: نام خانوادگی نویسنده، سال نشر

صفحه. مثال: )رحیمی، 1395: 11/ 46(

• آیات قرآن کریم: ســوره، شمارۀ آیه. مثال: )فرقان: 5(	

ن متنــی در صــورت تکــرار منبــع، می تــوان از کلمــه )همان( یا  نکتــه: در ارجاعــات درو

)پیشــین( اســتفاده کرد.

فهرست منابع:
لازم اســت فهرســت منابــع در پایــان مقالــه، بــا رعایــت ترتیــب الفبایــی نــام خانوادگــی 

گــردد: یــر تنظیــم  نویســندگان براســاس شــیوۀ ز

• ، نــام کتاب 	 کتاب‌هــا: نــام خانوادگی نویســنده، نام نویســنده، ســال نشــر داخــل پرانتز

. : ناشــر ایتالیــک، نــام مترجــم یا محقق، محل نشــر

مثــال: طباطبایــی، ســید محمدحســین، )1389(، المیزان فی تفســیر القــرآن، ترجمه 

ســید محمدباقــر موســوی همدانی، قم: دفتر انتشــارات اســامی.

• 	 ، مقالات: نام خانوادگی نویســنده یا نویســندگان، نام نویسنده، سال نشر داخل پرانتز

یه، شمارۀ صفحات. یه، شمارۀ نشر نام مقاله داخل گیومه و ایتالیک، نام نشــر

ی ولایت تکوینی و  کاو یم و ســید محســن، )1402(، » وا مثــال: عابدی و میرباقری، مر

یۀ پژوهش دینی، شــمارۀ 46، ص 108-83. آثار مترتب بر آن در انگاره شــیعی«، نشــر
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Exploring the recognition of Imāmate as 
a principle of the religion in the works 
of sheikh Saduq
Mohammad Kazem Esmaili1

Abstract
One of the challenging topics in the field of Imāmate studies is whether 
Imamate is a fundamental principle of faith or not. Clarifying this has a 
significant impact on understanding the position and status of Imamate 
and the theological faith and disbelief of people. Therefore, researchers 
face the question: what is Sheikh Saduq's perspective, as one of the most 
prominent scholars of the Qom theological school, regarding the principle 
of Imāmate belief?
Based on the author's research, Sheikh Saduq, as one of the most 
distinguished traditionalist-theologians, like most Imāmiyya scholars, 
considers Imamate as one of the principles of religion. Through reflecting 
on verses, traditions, and companions' statements, using the methodology 
of traditionalist-theologians and through explicit statements, he has 
clarified and demonstrated the principle of Imamate belief.
This writing, using a descriptive-analytical method, reflects Sheikh Saduq's 
reasons and evidence. In terms of Quranic verses, verse 30 of Surah Baqarah 
is cited. Regarding traditions, the necessity of having a caliph, Imām, 
proof (Hujjat), and scholar in matters of Sharia is emphasized, as well 
as traditions concerning the "death of ignorance."Additionally, traditions 
equating the denial of Imams with the denial of God and the Prophet, 
resulting in theological disbelief of deniers, are mentioned. The prevalence 
of this view among the companions of the Imams is also emphasized.
Keywords: Principle belief, Imāmate, Sheikh Saduq, Qom theological 
school, deniers of Imāmate, principles of religion.
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کاوی اصل باوری امامت در آثار شیخ صدوق؟رح؟* وا

محمدکاظم اسماعیلی1

چکیده

ازجملــه مباحــث چالش‌برانگیــز در عرصــۀ امامت‌پژوهــی، اصل‌بــودن یــا نبــودنِ امامت 
که روشن‌شــدن آن، تأثیر فراوانی در شــناخت جایگاه و منصب امامت و ایمان  اســت 
ی پژوهشــگران قــرار  کلامــیِ انســان‌ها دارد. ازایــن‌رو چنیــن پرسشــی در پیــش رو کفــر  و 
کلامی قم،  که شیخ صدوق به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مدرسۀ  می‌گیرد 
ی به‌عنوان یکی از شــاخص‌ترین  ی امامت، چه دیدگاهی دارد؟ و نســبت به اصل باور
محدث‌متکلمــان، هماننــد بیشــتر دانشــمندان امامیــه، امامت را اصلــی از اصول دین 
می‌انگارد و با انعکاس آیات، روایات و بیان‌های اصحاب، به شیوۀ محدث‌متکلمان 
ی امامت را روشــن و مبرهن نموده اســت.  ، اصــل بــاور و همچنیــن بــا بیان‌هــای آشــکار
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، دلایل و شــواهد شــیخ صدوق را انعکاس داده 
اســت کــه در بیــان آیــات، آیــۀ 30 ســورۀ بقــره و در روایات، ضــرورت وجود خلیفــه، امام، 
ن  یعت و همچنیــن روایــات مــرگ جاهلــی بیــان شــده؛ افــزو حجــت و عالــم در امــر شــر
کــه روایــات همســانی انــکار امامــان با انکار خــدا و رســول و درنتیجــه کفر کلامی  بــر آن 
کید شده است. منکران نیز ذکر و بر مطرح‌بودن این دیدگاه در بین اصحاب امامان تأ
کلامی قم، منکران امامت،  کلیدی: اصول دین، امامت، شیخ صدوق، مدرسۀ  گان  واژ

ی اصل انگار

*   اسـتناد بـه ایـن مقالـه: اسـماعیلی، محمدکاظـم )1403(، واکاوی اصـل بـاوری امامـت در آثـار شـیخ 
صدوق؟رح؟،  امامت در پرتو قرآن و سنت، )1( 1، ص29-7.
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مقدمه
یکی از مسائل بسیار مهم در عرصۀ امامت‌پژوهی، می‌توان به اصل‌بودن یا نبودنِ آموزۀ 

امامــت اشــاره کــرد. بنابــر بــاور عمــدۀ دانشــمندان امامیــه، امامــت ازجمله اصــول دین 

اســت و البتــه در مقابل، اهل ســنت آن را بحثی فقهی در حوزۀ امــور فرعی می‌انگارند. 

ی امامت قائل هستند، برخی از  در برابر دیدگاه غالبِ متکلمان امامیه که به اصل باور

ی  ، برای فرار از برچســب تکفیر از دامن شیعه، به انکار اصل‌انگار دانشــمندان معاصر

امامــت افتاده‌اند که پیامد آن، خلط مباحث کلامی و فقهی اســت. 

شــيخ صــدوق؟رح؟ یکــی از بزرگ‌تريــن شــخصيت‏هاى جهــان اســام و یکــی از 

برجســته‌ترین عالمان و متکلمان مدرســۀ کلامی قم اســت که صرفا »محدث« نیست، 

گرچه تلاش  بلکه »متکلم« نیز شناخته و به‌تعبیری »محدث‌متکلم« نامیده شده‌اند. ا

آنــان بیشــتر در قالــب نقل میراث حدیثی اســت، اما در راســتای این امــر مهم، اهداف 

کلامــی را نیــز دنبــال می‌کننــد )طالقانــی، 1391: 146(. ازایــن‌رو دیــدگاه ارائه‌شــده از شــیخ 

صــدوق به‌عنــوان یــک محدث‌متکلــم شــناخته می‌شــود کــه بــا ســبک و ســیاق خاص 

خــود، مباحــث کلامــی را دنبــال می‌کند.

بنابرایــن، پرســش اصلی این اســت که شــیخ صــدوق به‌عنــوان یکی از برجســته‌ترین 

ی امامت چه دیدگاهی دارد؟ هدف  دانشمندان مدرسۀ کلامی قم، نسبت به اصل باور

این پژوهش آن است که با روش توصیفی - تحلیلی، و با نگاهی به معنای اصول دین، 

مقصــود از آن و تفکیــکِ بیــن اســام و ایمــان را روشــن نمایــد؛ ســپس شــواهد مختلفی از 

ی امامت را اثبات می‌کند، انعکاس  آیات، روایات و بیان اصحابِ امامان که اصل باور

دهد و درنهایت، دیدگاه شیخ صدوق بر پذیرش یا نپذیرفتن اصل باوری را روشن نماید.

کــه به‌صــورت خــاص، اندیشــۀ شــیخ صــدوق  کاوش نگارنــده، نوشــته‌ای  براســاس 

گرچــه در منابــع مرتبط با  ی امامــت تبییــن کــرده باشــد، یافــت نشــد؛ ا را در اصــل انــگار

ی، از منابع شــیخ صدوق، روایــات مربوط به این  امامــت، گاهــی ذیــل بحث اصل باور

بحــث را انعــکاس داده‌اند. 
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1. مفهوم‌شناسی و مقصود از اصطلاح اصول دین 
»اصــول دیــن«، ترکیب دو کلمــۀ »اصول« و »دین« اســت. واژۀ اصول جمــع کلمۀ اصل 

بیــدی، 1414: 11/11(. معنــای  یشــه و پایــه اســت )فیومــی، 1414: 16/2؛ ز و در لغــت به‌معنــای ر

بــرد آن بــرای حیــوان، انســان،  کار حقیقــی ایــن مــاده »مــا یبنــی علیــه الشــیء« اســت و 

، اصل در الفاظ،  ... یکسان می‌باشد. مثل اصل در شجر جماد، مجرد و مادی، علوم و

اصل در انســان، اصل در معانی که در همگی به همان معنای اصل توجه شــده است 

)مصطفــوی، 1386: 94/1(. واژۀ ديــن در لغت به‌معناى جزاء، طاعت، حكم، شــأن، عادت، 

يحى،  عبادت، حســاب و غير آن اســت )فراهيــدى، 1409: ۷۳/۸؛ راغب اصفهانــى، 1412: ۱۷۵؛ طر

1375: 251/6(. در اصطــاح مــراد از اصــول ديــن، »باورهاىي اســت كه جــزو ماهيت دين 

ک اســام و كفر اســت؛ معتقد به آن، مســلمان و  به‌شــمار مــ‏ىرود و به‌هميــن دليل، ملا

.ک: یزدی مطلــق، 1381: 105(  منكــر آن، كافر محســوب م‏ىشــود.« )ر

برد برای واژۀ اصول دین می‌توان یافت )توران و شیخی، 1396: 8/1( که معادل  کار چهار 

برد آن، ناظر به مؤلفه‌هــای اعتقادی مثل توحید،  »اصــول عقاید« اســت و رایج‌ترین کار

... می‌باشد که در مقابل آن، مؤلفه‌های فروع دین قرار می‌گیرد. همچنین  نبوت، معاد و

ن  گاه اصــول دیــن مقابل »اصول مذهــب« قرار می‌گیرد که برای تمایــز بین مذاهب درو

یک دین به‌کار می‌رود. اصول مذهب، شعبه‌ای از آن دین است که اهل آن مذهب با 

ســایر مذاهب از همان دین، در اصول دینی مشــترک هســتند و تفکیک آنان به اصول 

ک  مذهــب اســت؛ همانند شــیعه و ســنی که در ســه اصل توحیــد، نبوت و معاد اشــترا

دارند، اما در عدل و امامت، مذهب شــیعه از آنان جدا می‌شــود.

کید روایــات بر اصل امامــت و نفی ایمان از منکــر آن، درصدد  گفتنــی اســت کــه تأ

ی مربوط می‌شــود؛ ازاین‌رو  بیــان یــک حقیقت کلامی اســت که به مســئلۀ نجات اخــرو

به‌نظر می‌رسد که هم حکم به کفر فقهیِ مخالفان، خلاف روایات است و هم تفکیک 

کــه این تفکیــک به حوزۀ فقــه تعلق دارد.  کلامــی بیــن اصول اســام و اصــول ایمان؛ چرا

بــر ایــن اســاس، افــرادی که بیــن اصول دیــن و اصول مذهــب تفکیــک نموده‌انــد، برای 

تفکیک بین مباحث فقهی به این امر پرداخته‌اند تا مخالفان امامت در مسائل مربوط 
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بــه امور فقهی، از زمرۀ کافران خارج شــوند؛ اما در امــور کلامی همان معنای کفر اطلاق 

می‌شــود کــه در برابــر ایمــان قــرار گرفته و باتوجــه به شــرایطی مانند جحد، انــکار و عدم 

گر از  ی می‌شــوند )نــک: تــوران، 1392: 131/44(. بنابراین ا اســتضعاف، مشــمول عــذاب اخرو

اصــول دیــن، اصــول اعتقادی مدنظر باشــد، فــروع اعتقــادی و فروع فقهــی در مقابل آن 

قــرار می‌گیــرد و از ویژگــی مهم آن، توجه به مؤلفه‌ها و تعداد آن اســت کــه جنبۀ تمایزی 

برد امامت،  با دیگر ادیان و مذاهب نیز دارد1 )نک: همان، 100/44-136(. باتوجه به این کار

اصل دینی، اصل اعتقادی و اصل شــیعی اســت. 

2. شواهد اصل باوری امامت در آثار شیخ صدوق
کلام اصحــاب امامــان  از مجموعــۀ آثــار شــیخ صــدوق، شــواهدی از آیــات، روایــات و 

ی امامت است و باتوجه به حجم گستردۀ روایات،  می‌توان یافت که ناظر به اصل باور

ی ذکر  گاه در ابواب مختلف، روایات بسیار تنها به عنوان‌های اصلی آن اشاره شده و 

شده که مضمون واحد دارد و در یکدیگر ادغام شده و ضمن ده عنوان ارائه می‌شود:

1-2. ضرورت وجود خلیفه در نظام عالم 
در بین محدث‌متکلمان، شــیوه‌های مختلفــی جهت اثبات اضطرار به امام و حجت 

، با اثبــات ضرورت وجــود عالِم،  انتخــاب شــده اســت. برخــی از محدثــان مانند صفــار

وجــود امــام عالــم را اثبــات نمــوده و کلینــی در کافــی بــا اثبات ضــرورت و نیاز بــه وجود 

گرچــه از روایت‌هــای مختلف  حجــت، این مســیر را طی نموده اســت. شــیخ صــدوق ا

کید بیشــتر ایشــان بر ضــرورت وجــود خلیفۀ الهی اســت که در  بهــره جســته، امــا گویا تأ

کیــد می‌کند که از  مقدمــۀ کتــاب کمــال الدین، بر وجــود خلیفه پیــش از وجود خلــق تأ

آیــات قرآن، بهــره گرفته می‌شــود. چنان‎کــه خداونــد می‌فرماید: 
<؛  �ةً �فَ لِ�ي رْ�ضِ �خَ

أَ
�

ْ
اعِلٌ �فِ�ي ال ِ�ي �ج

�نّ �ةِ �إِ
َ
ك مَلا�ئِ

ْ
كَ لِل الَ رَ�بُّ �ذْ �ق >وَ �إِ

و  برخـی سـاختار دوگانـه )توحیـد  نبوده‌انـد؛  آنهـا یکسـان  و شـمارش  تعـداد اصـول دیـن  امامیـه در  1. متکلمـان 
عـدل(، برخـی چهـار اصـل )توحیـد، نبـوت، عـدل و امامـت( یـا )توحیـد، نبـوت، امامـت و معـاد( و برخـی پنج 

اصـل مشـهور را بـرای اصـول دیـن برشـمرده‌اند )تـوران، 1392: 136-100(.
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گفــت: مــن در زميــن جانشــينى خواهــم  ردگار تــو بــه فرشــتگان  چــون پــرو
)بقــره/30(.  گماشــت 

ی زمین خبر می‌دهد کــه پیش از خلقت  خداونــد در ایــن آیــه از وجود خلیفــه بر رو

ی‌تر از خلق مخلوقات  مخلوقات اتفاق می‌افتد و حکمت الهی در وجود خلیفه، ضرور

ی آغــاز نمــود؛ همان‌گونه کــه روایات اهل  می‌باشــد؛ ازایــن‌رو خداونــد بــا ایــن امر ضــرور

ــقِ« آن را تأیید 
ْ
خَل

ْ
قِ وَ بَعْدَ ال

ْ
خَل

ْ
قِ وَ مَــعَ ال

ْ
خَل

ْ
ةُ قَبْــلَ ال حُجَّ

ْ
بیــت؟عهم؟ ازجملــه روایــت »ال

می‌کنــد و چنانچــه ابتــدا مخلوقات را خلق نموده بود، آنان را در معرض تلف و تباهی 

قــرار داده بــود. بنابرایــن، ســنت الهــی از ابتــدای خلقــت بر نصــب خلیفه بوده اســت و 

ایــن ســنت در دوران‌هــای مختلف ادامه داشــته که در قالــب انبیا و اوصیــا نمود پیدا 

گر کســی گمــان کند که  پــا نیســت و ا ن وجــود خلیفــه، بر کــرده اســت و نظــام عالــم بــدو

ن خلیفه باقی می‌ماند، همــان مذهب »براهمه« را بیان نموده اســت  دنیــا ســاعتی بــدو

)نک: صدوق، 1395: 5-4/1(.

پس از روشن‌شــدن ســنت الهی در جعل خلیفه، ضرورت وجود آن دو بُعد دارد؛ از 

یع عالم مؤثر  ، در نظام تشــر یک‌ســو در تکویــن عالــم تأثیرگذار اســت؛ اما از ســوی دیگــر

یعت و دیــنِ مــورد رضایتــش را توســط خلیفــۀ منصــوب خــود بــر  کــه خداونــد شــر اســت 

ی زمیــن ابــاغ می‌کند. ازایــن‌رو وجود چنین خلیفه‌ای در زمیــن و ضرورت و اعتقاد  رو

ی اســت و لــذا در زمرۀ اصول دین قرار می‌گیرد کــه در این صورت، اعتقاد  بــر آن ضرور

بــه چنین فردی واجب اســت.

2-2. ضرورت وجود امام در نظام عالم 
شــیخ صــدوق جهت نشــان‌دادن ضــرورت وجــود امــام در عالــم و احتیاج انســان‌ها به 

امام، بابی را در کتاب کمال الدین و علل الشرائع گشوده و آنها را باعنوان »باب العلة 

ی نموده  ئمــة« نام‌گــذار التــي مــن أجلهــا يحتــاج إلى الإمــام؟ع؟‏« و »بــاب علــة اثبات الا

و روایــات فراوانــی را ذیل آن انعکاس داده اســت که به نمونه‌ای از آنها اشــاره می‌شــود:
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ن امام عادل رها کند1  الــف( خداونــد بزرگ‌تر و جلیل‌تر از آن اســت که زمین را بدو

)صدوق، 1395: 229/1 و 234(.

ن امام نمی‌ماند2 )همان، 230/1(. ــم حتــی یک روز بدو
َ
ب( عال

گمــراه  کــس او را رهــا نمایــد،  کــه هــر  گمراهــی، امــام اســت  ج( معیــار بــر هدایــت و 

کــس مــازم او باشــد، نجــات می‌یابــد3 )همــان، 220/1(. می‌شــود و هــر 

ک می‌شود4 )همان، 230/1؛ صدوق، 1385: 197/1(. د( جداشــده از امام، هلا

هـــ( مناظــرۀ هشــام بــا عمرو بــن عبید دربارۀ ضــروت وجود امــام )صــدوق، 1395: 207/1؛ 

.)193/1 :1385 ، همــو

کــه وجود امام  کید می‌کند  مرحــوم صــدوق پــس از بیان این روایــت، بر این نکتــه تأ

ی اســت و همان‌گونه که خداوند در بــدن، فرمانده‌ای قرار داده  بــرای بقــای عالم ضرور

اســت، در نظام عالم نیز چنین ســنتی را انجام داده اســت.

گــر خداوند امتــی را عذاب  وجــود امــام و حجــت الهــی آنقــدر پراهمیت اســت که ا
کنــد، ابتــدا بــه خــروج پیامبــرش از بیــن آنان امــر می‌کند و تــا زمانی کــه آن حجت الهی 
در بیــن مــردم باشــد، عــذاب نــازل نمی‌شــود؛ همان‌گونه که تــا زمانی که حضــرت نوح و 
لوط؟عهما؟ در بین مردم بودند، عذاب نازل نشــد و همچنین آیه‌ای که خطاب به رســول 
هِمْ<؛ »تا تو در ميان آنان هستى خدا  �ي �نْ�تَ �فِ

أَ
َهُمْ وَ � �ب ِ

عَ�ذّ هُ لِ�يُ
َ
خدا؟ص؟ می‌فرماید: >وَ ما كا�نَ اللّ

آنان را عذاب نمی‌کند« )انفال/33( شــاهد بر چنین ســنت الهی است که وجود حجت 
پی دارد. آثــار و فواید فراوانی را در

نکتــه و بهــرۀ لطیفــی که شــیخ صــدوق از مناظرۀ هشــام با عمــرو بن عبید اســتفاده 

کرده، آن است که در نظام عالم، نیاز به حجت الهی وجود دارد و لزومی بر آشکاربودن 

آن نیســت؛ چنان‌کــه در بــدن، قلــب از باقــی اعضــا غایــب اســت و دیده نمی‌شــود؛ اما 

رْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَدْلٍ.«
َ ْ
نْ يَتْـرُكَ الْأ

َ
عْظَمُ مِنْ أ

َ
 وَ أ

ُ
جَلّ

َ
َ أ : إِنَّ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ قَال ِ

بِي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
1. »عَـنْ أ

ةُ.« مَّ
ُ ْ
يْهِ الْأ

َ
ـا تَفْزَعُ إِل رْضُ يَوْمـا وَاحِداً بِغَيْرِ إِمَامٍ مِنَّ

َ ْ
 تَبْقَـى الْأ

َ
2.‏ »لَا

».
ِ عَزَّ وَ جَلَّ

ى الّلَّهَ
َ
زِمَهُ نَجَا حَقّـا عَل

َ
 وَ مَنْ ل

3. »مَنْ تَرَكَـهُ ضَلَّ
».

َ
ِ عَزَّ وَ جَلّ

ى الّلَّهَ
َ
زِمَهُ نَجَا حَقّـا عَل

َ
كَ وَ مَنْ ل

َ
4. »مـنْ تَرَكَـهُ هَل
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؟عج؟ نیز چنین  که در مورد امام عصر ی نســبت به آن وجود ندارد؛ همان‌گونه  بی‌نیاز

نکتــه‌ای وجــود دارد و غایب‌بودن ایشــان خللی در احتیاج بــه حضرت ایجاد نمی‌کند 

گرچــه بــه شــیوۀ محدث‌متکلمــان در اثبات اصل  )صــدوق، 1395: 209/1(. شــیخ صــدوق ا

یــح نکرده، اما بدیهی اســت کــه این روایات  ی امامــت، از ایــن طیــف روایات تصر بــاور

یع نیز بــر لــزوم و ضرورت  ن بــر ضــرورت وجــود امــام در بُعــد تکویــن، از جهــت تشــر افــزو

یعتش را تنهــا از جانــب انبیــا و اوصیــا بیان  یــرا خداونــد دیــن و شــر امــام دلالــت دارد؛ ز

می‌کند و پس از رسول خدا؟ص؟، امامان تنها مبلغان دین هستند. بنابر برخی روایات، 

گذار شــده اســت. شــیخ صــدوق در  ؟ص؟ نیــز بــه ائمه؟عهم؟ وا یع پــس از پیامبــر حــق تشــر

انعــکاس برخــی از ایــن روایات، از امام صــادق؟ع؟ نقل می‌کند: 
رســول خــدا؟ص؟ نيــز امــر ديــن را بــه علــى؟ع؟ ســپرد و او را اميــن شــمرد. پــس 
ــه خــدا ســوگند، مــا  ــد. ب ــكار كردن شــما )شــيعيان( تســليم شــديد و مــردم ان
ييــد و هــر زمــان  ييــم، شــما هــم ســخن بگو يــم هــرگاه ســخن م‏ىگو دوســت دار
ســكوت كرديم، شــما نيز ســكوت كنيد. ما واســطۀ بين شــما و خدا هســتيم. 
بــه خــدا ســوگند، خداونــد در مخالفــت بــا امــرش بــراى هيچك‌ــس خيــرى قــرار 

نــداده اســت1 )صــدوق، بی‌تــا: 34(.

یع قــرار داده و اعتقاد به آن را  بــر ایــن اســاس، خداونــد چنین امامی را در نظام تشــر

، با نقل چنین روایاتی  واجــب نمــوده و بندگان را بر پذیرش آن امر کرده اســت؛ ازایــن‌رو

یافت.   ی را می‌توان از آثار ایشــان در از ســوی شــیخ صدوق، اندیشــۀ اصل باور

3-2. ضرورت وجود حجت در نظام عالم
شــیخ صدوق روایات فراوانی را در ضرورت وجود حجت در نظام عالم در کتاب‌های 

مختلفش بیان کرده اســت که به برخی از آنها اشــاره می‌شود:

وهُ 
ُ

 فَخُـذ
ُ

سُـول كُـمُ الرَّ  - مـا آتا
َ

يْـهِ فَقَـال
َ
ضَ إِل ـقٍ عَظِيـمٍ‏ ثُـمَّ فَـوَّ

ُ
عَلـ‏ى خُل

َ
ـكَ ل تِـهِ - إِنَّ ـى مَحَبَّ

َ
ـهُ؟ص؟ عَل بَ نَبِيَّ دَّ

َ
َ أ 1. »إِنَّ الّلَّهَ

؟ع؟ فَائْتَمَنَهُ  ـى عَلِـيٍّ
َ
ضَ‏ إِل ؟ص؟ فَـوَّ ِ

 الّلَّهَ
َ

‏ وَ إِنَّ رَسُـول َ طـاعَ الّلَّهَ
َ
 فَقَـدْ أ

َ
سُـول ‏ مَـنْ يُطِعِ الرَّ

َ
كُـمْ عَنْـهُ فَانْتَهُـوا وَ قَـال وَ مـا نَها

 ِ
نَـا وَ تَصْمُتُـوا إِذَا صَمَتْنَـا وَ نَحْـنُ فِيمَـا بَيْنَكُـمْ وَ بَيْنَ الّلَّهَ

ْ
ـوا إِذَا قُل

ُ
نْ تَقُول

َ
كُـمْ أ نُحِبُّ

َ
ِ ل

ـاسُ فَـوَ الّلَّهَ مْتُمْ وَ جَحَـدَ النَّ
َّ
فَسَـل

مْرِهِ.«
َ
فِ أ

َ
حَـدٍ مِـنْ خَيْرٍ فِـي خِلا

َ
ِ مَـا جَعَـلَ لِِأ

وَ الّلَّهَ
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ی اســت1 )صــدوق، 1395:  الــف( وجــود حجــت پیــش، همــراه و پــس از خلــق ضــرور

221/1 و 232(.

ی زمیــن دو نفــر وجود داشــته باشــند، یکی از آنان حجــت بر دیگری  گــر بــر رو ب( ا

اســت2 )همان، 203/1 و 230(.

گر یکی از دو نفر بروند، فردی که باقی مانده حجت است3 )همان، 1/ 203 و 232(. ج( ا

ی از امام پرســید:  د( نبــود حجــت موجب غضــب الهی می‌شــود، همان‌گونه که راو

ى نباشد؟ فرمود: چنين چيزى امكان  آيا ممكن است امامى درگذرد و امامى پس از و

نــدارد، گفتــم: پس چگونه اســت؟ فرمــود: چنين چيزى امكان ندارد مگــر آنكه خداوند 

يدگانش غضب كرده و براى آنها چاره‏اى بينديشــد4 )همان، 204/1(. بــر آفر

ی زمیــن مــی‌رود  در برخــی از روایــات تنهــا چهــل روز پیــش از قیامــت حجــت از رو

، ســبب وجود  کــه در ایــن صــورت در توبــه بســته می‌شــود5 )همــان، 229/1(. در برخی دیگر

حجــت هدایــت به‌ســوی دین خدا بیان شــده اســت تــا علوم الهــی را به مــردم یاد دهد 

و حجت بر بندگان باطل نشــود و ســبب گمراهی دینداران پس از هدایت آنان نشــود6 

)همان، 302/1(. در روایتی دلیل وجود حجت را احیا و زنده‌کردن آنچه از حق مرده، بیان 

شده اســت7 )همان، 221/1(.

قِ.«
ْ
خَل

ْ
ـقِ وَ بَعْدَ ال

ْ
خَل

ْ
قِ وَ مَعَ ال

ْ
خَل

ْ
ةُ قَبْـلَ ال حُجَّ

ْ
1. »ال

دِ بْنِ سِـنَانٍ.«  مِنْ مُحَمَّ
ُ

ـكّ ةَ. الشَّ حُجَّ
ْ
انِي ال وْ كَانَ الثَّ

َ
ةَ أ حُجَّ

ْ
حَدُهُمَا ال

َ
كَانَ أ

َ
 اثْنَانِ ل

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
هْلِ الْأ

َ
مْ يَبْقَ مِنْ أ

َ
وْ ل

َ
2. »ل

ةُ.« حُجَّ
ْ
حَدُهُمَـا بَقِيَ ال

َ
وْ ذَهَبَ أ

َ
ةَ وَ ل حُجَّ

ْ
حَدُهُمَـا ال

َ
كَانَ أ

َ
 اثْنَانِ ل

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
مْ يَكُنْ فِـي الْأ

َ
ـوْ ل

َ
3. »ل

 
َ

 لَا
َ

ـتُ فَيَكُـونُ مَـا ذَا قَال
ْ
 يَكُـونُ ذَلِكَ قُل

َ
 لَا

َ
ـهُ عَقِـبٌ قَـال

َ
يْـسَ ل

َ
مَـامُ وَ ل ِ

ْ
؟ع؟ يَمْضِـي الْإ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
ـتُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
رَارَةَ قَـال 4. زُ

هُـمْ.«
َ
قِـهِ فَيُعَاجِل

ْ
ـى خَل

َ
 عَل

َ
ُ عَـزَّ وَ جَـلّ نْ يَغْضَـبَ الّلَّهَ

َ
 أ

َّ
يَكُـونُ ذَلِـكَ إِلَّا

 
َ

 وَ عَزَّ وَ لَا
َ

ِ جَـلّ
ـى سَـبِيلِ الّلَّهَ

َ
حَـرَامَ وَ يَدْعُـو إِل

ْ
 وَ ال

َ
ل

َ
حَلا

ْ
ـةٌ يَعْـرِفُ ال ـى ذِكْـرُهُ فِيهَـا حُجَّ

َ
ِ تَعَال

 وَ لِِلَّهَّ
َّ

رْضُ إِلَّا
َ ْ
ـتِ الْأ

َ
5. »مَـا زَال

نْ يَنْفَعَ‏ نَفْسـا 
َ
بَةِ وَ ل وْ غْلِقَ بَـابُ التَّ

ُ
ةُ أ حُجَّ

ْ
قِيَامَةِ فَـإِذَا رُفِعَتِ ال

ْ
بَعِينَ يَوْماً قَبْلَ يَـوْمِ ال رْ

َ
 أ

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
ـةُ مِـنَ الْأ حُجَّ

ْ
يَنْقَطِـعُ ال

قِيَامَةُ.«
ْ
يْهِـمُ ال

َ
ذِيـنَ تَقُـومُ عَل

َّ
ُ وَ هُمُ ال ـقَ الّلَّهَ

َ
ئِكَ شِـرَارُ مَـنْ خَل

َ
ول

ُ
ةُ أ حُجَّ

ْ
نْ تُرْفَـعَ ال

َ
ـمْ تَكُـنْ آمَنَـتْ‏ مِنْ قَبْـلِ أ

َ
إِيمانُهـا ل

تُكَ   تَبْطُـلَ حُجَّ
َّ

مَـكَ لِئَلَّا
ْ
مُهُـمْ عِل ِ

ّ
ى دِينِـكَ وَ يُعَل

َ
قِكَ يَهْدِيهِـمْ إِل

ْ
ـى خَل

َ
ـكَ عَل

َ
ةٍ ل رْضِـكَ مِنْ حُجَّ

َ
 لِِأ

َ
 بُـدّ

َ
ـهُ لَا هُـمَّ إِنَّ

َّ
6. »الل

وْلِيَائِـكَ بَعْـدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ بِه‏.«
َ
تْبَاعُ أ

َ
 أ

َ
 يَضِـلّ

َ
وَ لَا

يـدُونَ لِيُطْفِؤُا  يَـةَ يُرِ
ْ

 هَـذِهِ الْآ
َ

حَـقِّ ثُمَّ تَلَا
ْ
ـةٍ عَالِـمٍ يُحْيِـي فِيهَا مَـا يُمِيتُونَ مِـنَ ال  كَانَـتْ مِنْ حُجَّ

ُ
رْضُ مُنْـذ

َ ْ
ـمْ تَخْـلُ الْأ

َ
7. »ل

كافِرُونَ‏.«
ْ
وْ كَـرِهَ ال

َ
ُ مُتِـمُّ نُـورِهِ وَ ل فْواهِهِـمْ وَ الّلَّهَ

َ
ِ بِأ

نُـورَ الّلَّهَ
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شــیخ صــدوق در بخشــی از روایــات، آثار تکوینــی حضور یا عدم حضــور حجت بر 
یختگی نظام عالم  ی زمین را بررســی کرده اســت؛ ازجمله نبود حجت ســبب به‌هم‌ر رو
و آشــفتگی زمین می‌شــود و اهل بیت؟عهم؟ ســبب امان و حفظ از آشــفتگی‌ها هســتند 

: که نمونه‌ای از ایــن روایات عبارتند از

ن امــام باقــی بمانــد، اهلــش را فــرو می‌بــرد و خــدا بــه  گــر زمیــن یــک روز بــدو الــف( ا
ی  شــدیدترین عذاب‌هــا، آنهــا را عــذاب می‌کنــد. خداونــد مــا را به‌عنوان حجــت در رو
ی زمین گمارده اســت و هنگامی که مهلت  زمیــن قــرار داده و امــان بر اهــل زمین در رو
کت نماید و به تأخیر نیندازد،  و عنایــت خــود را از اهل زمین بردارد و آنان را دچار هلا
ی که بخواهد و دوست  ن و به‌ســوی آســمان می‌برد، ســپس هر کار ما را از بین آنان بیرو

دارد، انجام می‌دهــد1 )همان، 204/1(.

ن امــام می‌پرســد، حضــرت  ی از وجــود زمیــن بــدو ، وقتــی راو ب( در روایتــی دیگــر
گر چشم‌برهم‌زدنى از حجت خالى بماند، اهلش را فرو خواهد برد2 )همان(. می‌فرماید: ا

كنانش را بلرزاند و آنچه بر  گر حجت‌هاى خداوند در زمين نباشــند، زمين ســا ج( ا
آن اســت بيفكند، زمين ســاعتى خالى از حجت نخواهد بود3 )همان، 202/1(.

یح شــده اســت؛ همان‌گونه که  د( در بیانــی دیگــر بــه امان‌بــودن اهــل بیت؟عهم؟ تصر
كه ستارگان آسمان بروند، بر اهل آسمان‌ها  ستارگان امان بر آسمان‌ها هستند و آنگاه 
آنچــه وعــده شــده اســت، برســد؛ رســول خــدا؟ص؟ نیــز فرمود: اهــل بيت مــن، امــان امتم 
م‏ىباشند و آنگاه كه اهل‌بيتم بروند، بر امتم آنچه وعده شده است، برسد4 )همان، 205/1(.

سَـاخَتْ 
َ
ـا ل  إِمَـامٍ مِنَّ

َ
رْضُ يَوْمـا بِلا

َ ْ
ـوْ بَقِيَـتِ الْأ

َ
‏ ل

ُ
 سَـمِعْتُهُ يَقُـول

َ
؟ع؟ قَـال بِـي جَعْفَـرٍ

َ
بِيـهِ عَـنْ أ

َ
1. »عَمْـرِو بْـنِ ثَابِـتٍ عَـنْ أ

رْضِ 
َ ْ
هْلِ الْأ

َ
رْضِ لِِأ

َ ْ
مَاناً فِـي الْأ

َ
رْضِـهِ وَ أ

َ
ـةً فِـي أ نَـا حُجَّ

َ
ـى جَعَل

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَال ابِـهِ إِنَّ الّلَّهَ

َ
شَـدِّ عَذ

َ
ُ بِأ بَهُـمُ الّلَّهَ

َّ
عَذ

َ
هْلِهَـا وَ ل

َ
بِأ

 
َ

هُـمْ وَ لَا
َ
 يُمْهِل

َ
نْ يُهْلِكَهُـمْ ثُـمَّ لَا

َ
ُ أ رَادَ الّلَّهَ

َ
ظْهُرِهِـمْ فَـإِذَا أ

َ
رْضُ مَـا دُمْنَـا بَيْـنَ أ

َ ْ
نْ تَسِـيخَ بِهِـمُ الْأ

َ
مَـانٍ مِـنْ أ

َ
ـوا فِـي أ

ُ
ـمْ يَزَال

َ
ل

». حَـبَّ
َ
ُ مَـا شَـاءَ وَ أ يْـهِ ثُـمَّ يَفْعَـلُ الّلَّهَ

َ
يُنْظِرَهُـمْ ذَهَـبَ بِنَـا مِـنْ بَيْنِهِـمْ وَ رَفَعَنَـا إِل

ـتْ مِـنْ 
َ
ـوْ خَل

َ
 ل

َ
ـةٍ فَقَـال رْضُ مِـنْ حُجَّ

َ ْ
ـو الْأ

ُ
 تَخْل

َ
ـتُ أ

ْ
حَسَـنِ الرِّضَـا؟ع؟ فَقُل

ْ
بَـا ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَـأ

َ
جَعْفَـرِيِّ قَـال

ْ
يْمَانَ ال

َ
2. »سُـل

هْلِهَـا.«
َ
بِأ سَـاخَتْ 

َ
ل عَيْـنٍ  طَرْفَـةَ  ـةٍ  حُجَّ

رْضِ مِنْ 
َ ْ
ـى الْأ

َ
 مَـنْ عَل

َ
وْ لَا

َ
 فِـي آخِـرِهِ‏ وَ ل

َ
ـهُ قَال نَّ

َ
حُسَـيْنِ بْنِ عَلِـيٍّ ؟ع؟ أ

ْ
ـهُ فِـي ال

َ
؟ع؟ فِـي حَدِيـثٍ ل ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
3. »عَـنْ أ

ةِ.«  حُجَّ
ْ
ـو سَـاعَةً مِـنَ ال

ُ
 تَخْل

َ
رْضَ لَا

َ ْ
يْهَـا إِنَّ الْأ

َ
قَـتْ مَـا عَل

ْ
ل

َ
رْضُ مَـا فِيهَـا وَ أ

َ ْ
نَفَضَـتِ الْأ

َ
ِ ل

حُجَـجِ الّلَّهَ
 ـمَاءِ مَا كَانُوا هْلَ السَّ

َ
ـمَاءِ جَاءَ أ ـمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ نُجُومُ السَّ هْلِ السَّ

َ
مَاناً لِِأ

َ
ـمَاءِ أ تْ فِي السَّ

َ
كِـبَ جُعِل كَوَا

ْ
4. »إِنَّ ال
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گرفته است؛ ازجمله تشبیه به فرورفتن  هـ( در برخی از روایات تشبیه‌هایی صورت 

كنانش مضطرب  گر امام ساعتی از زمين برداشته شود، زمين و سا یا که فرمود: ا اهل در

يا و اهلش مضطرب م‏ىشوند1 )همان، 203/1(. شوند، همچنانك‌ه در

ی  براســاس ایــن دســته از روایــات، وجــود حجــت بــرای نظــام تکویــن عالــم ضــرور

گــر لحظــه‌ای وجــود حجــت  یختگــی در امــان باشــند و ا اســت تــا از آشــفتگی و به‌هم‌ر

، همان‌گونــه  ی زمیــن برداشــته شــود، زمیــن اهلــش را فــرو می‌بــرد و از ســوی دیگــر از رو

یع لازم اســت و  کــه در برخــی از روایــات یادشــده بیــان شــد، وجود حجــت در نظام تشــر

یعتِ انســان‌ها، بــا حجت الهــی ســامان می‌یابــد و اعتقاد  هدایــت و امــر مربــوط بــه شــر

ی اســت. بــه آن ضرور

م
َ
4-2. ضرورت وجود عالِم در نظام عال

در بخشــی از روایاتــی که جایگاه امام را در نظام عالم بیــان می‌کنند، به ضرورت وجود 

عالِم در زمان‌های مختلف اشــاره شده است؛ ازجمله: 

الــف( علــم حضرت آدم؟ع؟ وقتی بر زمین نازل شــد به آســمان نرفت و این علم به 

ن عالم نباشــد2 )همان، 224/1(. یک از امامان به ارث می‌رســد تا زمین بدو هر

ب( در روایتی ضمن بیان داستان حضرت نوح؟ع؟، وصیت او به فرزندش »سام« 

را متذکر می‌شــود که جبرئیل بر او نازل می‌شــود که ایام نبوت او به‌ســر آمده و دوران او 

کبــر و میراث علــم و آثار علم خویــش را باید  ســپری شــده اســت. در این صورت اســم ا

ی زمیــن عالمی  ن عالم رهــا نشــود و در رو گــذار نمایــد تــا زمین بــدو بــه فرزنــدش ســام وا

ی از خداونــد دانســته شــود3 )همــان، 134/1(.  کــه به‌واســطۀ او طاعــت و فرمانبــردار باشــد 

تِي مَـا كَانُوا يُوعَدُونَ.« مَّ
ُ
هْلُ بَيْتِي جَاءَ أ

َ
تِي فَإِذَا ذَهَـبَ أ مَّ

ُ
مَاناً لِِأ

َ
هْـلُ بَيْتِي أ

َ
؟ص؟ جُعِلَ أ ِ

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُـول
َ

يُوعَدُونَ وَ قَال
هْلِهِ.«

َ
بَحْرُ بِأ

ْ
هْلِهَا كَمَا يَمُـوجُ ال

َ
مَاجَـتْ بِأ

َ
رْضِ سَـاعَةً ل

َ ْ
مَامَ رُفِعَ مِنَ الْأ ِ

ْ
نَّ الْإ

َ
وْ أ

َ
: ل

َ
 قَال

َ
؟ع؟ قَال بِـي جَعْفَرٍ

َ
1. »عَـنْ أ

ثَ  رَّ  وَ
َّ

ا عَالِـمٌ إِلَّا ـمْ يُرْفَـعْ وَ مَا مَـاتَ مِنَّ
َ
 مَعَ آدَمَ؟ع؟ ل

َ
نْـزِل

ُ
ذِي أ

َّ
ـمَ ال

ْ
عِل

ْ
‏ إِنَّ ال

ُ
 سَـمِعْتُهُ يَقُـول

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
2. »عـنْ أ

 تَبْقَـى بِغَيْـرِ عَالِمٍ.« 
َ

رْضَ لَا
َ ْ
مَـهُ مَـنْ بَعْـدَهُ إِنَّ الْأ

ْ
عِل

مِ 
ْ
عِل

ْ
كْبَـرَ وَ مِيـرَاثَ ال

َ ْ
امَـكَ فَانْظُرِ الِِاسْـمَ الْأ يَّ

َ
تَ أ

ْ
تُـكَ وَ اسْـتَكْمَل ـهُ يَا نُـوحُ قَـدِ انْقَضَـتْ نُبُوَّ

َ
 ل

َ
؟ع؟ فَقَـال تَـاهُ جَبْرَئِيـلُ

َ
3. »أ

 وَ فِيهَـا عَالِـمٌ تُعْرَفُ بِـهِ طَاعَتِي.«
َّ

رْضَ إِلَّا
َ ْ
تْـرُكُ الْأ

َ
 أ

َ
ـى ابْنِكَ سَـامٍ فَإِنِّـي لَا

َ
تِـي مَعَـكَ فَادْفَعْهَـا إِل

َّ
ةِ ال بُـوَّ ـمِ النُّ

ْ
وَ آثَـارَ عِل
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در ادامــۀ روایــت پــس از اثبات ضرورت حجــت و هادی در راه خداوند کــه امر الهی را 

کید می‌کند تا ســعادتمندان  تشــخیص دهد، ضرورت وجود راهنما برای هر قومی را تأ

به‌واســطۀ او هدایت شــوند و بر اشــقیا حجت باشــد1 )همان، 134/1(.

؟ع؟، بر این  ی از داســتان صالــح پیامبــر ج( امــام در روایتــی پــس از بازگوکــردن فــراز

کیــد نمود که  ن عالِم نمی‌مانــد و بر عــدل الهی تأ کیــد می‌کنــد کــه زمیــن بــدو مســئله تأ

ن عالِــم بمانــد و بــر او دلالــت و راهنمایی  کــه زمیــن بــدو خداونــد عادل‌تــر از آن اســت 

نمایــد2 )همــان، 136/1(. ســپس امام شــباهت‌هایی بیــن امام زمــان؟عج؟ و صالح؟ع؟ را 

در این داســتان یادآور شــد3)همان(.

کــه شــیخ صــدوق در بیشــتر منابــع خویــش انعــکاس داده  ی  د( در روایــت مشــهور

اســت، گفت‌وگــوی امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا کمیل اســت کــه حضرت، مردم را به ســه دســته 

تقسیم نموده است؛ عالم ربانى و متعلمى كه بر طريق نجات است و پشه‏هاىي حقير 

كــه پيــروان هر بانگى هســتند و به هر طرف كه بــاد بوزد متمايل م‏ىشــوند4 )همان، 302/1؛ 

ی می‌داند  ، 1362: 186/1(. در ایــن روایت وجود ایــن عالِم را ضرور صــدوق، 1385: 195/1؛ همــو

کــه یــا ظاهــر و مشــهور یــا غایب و مخفی اســت تا ســبب اتمــام حجت خداوند باشــد5 

.)186/1 :1362 ، ، 1385: 195/1؛ همو )صــدوق، 1395: 302/1؛ همو

هـ( روایات اهل بیت؟عهم؟ درهم‌آمیختگی و آشفتگی امور مردم را در صورت نبودن 

.)200/1 :1385 ، ی زمین برشمرده‌اند6 )صدوق، 1395: 203/1؛ همو عالم در رو

در برخــی از روایات ثمــرۀ وجود عالم را نیز تذکر داده‌اند؛ ازجمله:

جْعَلَ لِكُلِّ 
َ
نْ أ

َ
مْرِي فَإِنِّـي قَدْ قَضَيْـتُ أ

َ
ى سَـبِيلِي وَ عَـارِفٍ بِأ

َ
يَّ وَ هَادٍ إِل

َ
ةٍ وَ دَاعٍ إِل اسَ بِغَيْـرِ حُجَّ تْـرُكُ النَّ

َ
كُـنْ أ

َ
ـمْ أ

َ
1. »وَ ل

شْـقِيَاءِ.«
َ ْ
ى الْأ

َ
ةً عَل ـعَدَاءَ وَ يَكُونُ حُجَّ هْـدِي بِهِ السُّ

َ
قَـوْمٍ هَادِاًي أ

».
ِ عَزَّ وَ جَلَّ

ى الّلَّهَ
َ
 عَل

ُّ
 عَالِمٍ يَـدُل

َ
رْضَ بِلَا

َ ْ
نْ يَتْرُكَ الْأ

َ
 مِنْ أ

ُ
عْـدَل

َ
ُ أ 2. »الّلَّهَ

ع مَثَلُ صَالِحٍ.« قَائِـمِ 
ْ
مَا مَثَلُ ال 3. »إِنَّ

يحٍ.« ونَ مَعَ كُلِّ رِ
ُ
تْبَاعُ كُلِّ نَاعِـقٍ يَمِيل

َ
ى سَـبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَـاعٌ أ

َ
مٌ عَل ِ

ّ
انِيٌّ وَ مُتَعَل بَّ ثَةٌ عَالِـمٌ رَ

َ
ـاسُ ثَلَا 4. »النَّ

نَاتُهُ.« ِ وَ بَيِّ
 تَبْطُلَ حُجَـجُ الّلَّهَ

َّ
وْ خَـافٍ مَغْمُورٍ لِئَلَّا

َ
ا ظَاهِرٍ مَشْـهُورٍ أ ةٍ إِمَّ رْضُ مِنْ قَائِمٍ بِحُجَّ

َ ْ
ـو الْأ

ُ
 تَخْل

َ
ـى لَا

َ
هُـمَّ بَل

َّ
5. »الل

 
َ

ـوْ لَا
َ
يـدُ مَـا نَقَصُـوا وَ ل رْضَ بِغَيْـرِ عَالِـمٍ يَنْقُـصُ مَـا زَادُوا وَ يَزِ

َ ْ
ُ الْأ ‏ مَـا تَـرَكَ الّلَّهَ

ُ
 سَـمِعْتُهُ يَقُـول

َ
؟ع؟ قَـال بِـي جَعْفَـرٍ

َ
6. »عَـنْ أ

مُورُهُـمْ.«
ُ
أ ـاسِ  ـى النَّ

َ
طَـتْ عَل

َ
خْتَل

َ
ذَلِـكَ لَا
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ی زمیــن عالمــی از مــا اهــل بیت؟عهم؟ اســت تا  کیــد می‌کنــد کــه در رو الــف( امــام تأ

گــر مــردم بــر دین افزودند، آشــکار نمایــد و در صورت کاســتن، تذکر دهــد و هرگز خدا  ا

ايــن عالــم را از جهــان نبرد تا در فرزندان خود كســى را ببيند كه مانند او بداند1 )صدوق، 

1395: 221/1 و 228(.

گاهــی از حــال و حــرام  ب( در برخــی از روایــات، احتیــاج مــردم بــه علــم او را در آ

متذکر شــده اســت که منشــأ آن را وراثت از رسول خدا و امیرمؤمنان؟عهما؟ بیان می‌کند2 

)همان، 224/1(.

گاهــی امــام بــه هرآنچــه مــردم بــه آن  ج( در برخــی روایــات، ضــرورت وجــود عالــم را آ

احتیــاج دارنــد، بیــان می‌کنــد3 )همــان، 223/1(.

گــر چنیــن عالِمــی نباشــد، امــور بر مــردم پوشــیده می‌مانــد4 )همــان، 204/1؛ صدوق،  د( ا

.)201/1  :1385

هـــ( در صــورت نبــود عالــم، مــردم توانایــی تفکیــک بیــن حــق و باطــل را نداشــتند5 

199/1 و 200(. )صــدوق، 1385: 

ی اســت و ســنت الهی  همان‌گونــه که روشــن شــد، وجــود عالــم در نظام عالم ضرور

 قَـدْ زَادُوا وَ إِنْ 
َ

ـاسُ قَـال ـا عَالِـمٌ إِنْ زَادَ النَّ  وَ فِيهَـا مِنَّ
َّ

ـوَ إِلَّا
ُ
ـنْ تَخْل

َ
رْضَ ل

َ ْ
بَـا حَمْـزَةَ إِنَّ الْأ

َ
: يَـا أ

َ
؟ع؟ قَـال بِـي جَعْفَـرٍ

َ
1. »عَـنْ أ

مْ تَخْلُ 
َ
رْضَ ل

َ ْ
مَـهُ؛ إِنَّ الْأ

ْ
ـهُ عِل

َ
ـمُ مِثْل

َ
ـدِهِ مَنْ يَعْل

ْ
ى يَرَى فِي وُل عَالِـمَ حَتَّ

ْ
ُ ذَلِـكَ ال ـنْ يُخْرِجَ الّلَّهَ

َ
 قَـدْ نَقَصُوا وَ ل

َ
نَقَصُـوا قَـال

هُمْ.«
َ
مَـهُ ل حَـقِّ وَ إِنْ نَقَصُـوا شَـيْئاً تَمَّ

ْ
ـى ال

َ
هُـمْ إِل مُسْـلِمُونَ شَـيْئاً رَدَّ

ْ
 وَ فِيهَـا عَالِـمٌ كَيْمَـا إِنْ زَادَ ال

َّ
إِلَّا

رْضَ بِغَيْرِ عَالِـمٍ يَحْتَاجُ 
َ ْ
 وَ عَـزَّ الْأ

ُ جَـلَّ ـمْ يَتْـرُكِ الّلَّهَ
َ
‏ ل

ُ
 سَـمِعْتُهُ يَقُول

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْدِ الّلَّهَ
َ
مُغِيـرَةِ عَـنْ أ

ْ
حَـارِثِ بْـنِ ال

ْ
2. »ال

 ِ
رَاثَةٍ مِنْ رَسُـولِ الّلَّهَ  بِوَ

َ
ـمُ قَـال

َ
ـتُ فِدَاكَ بِمَـا ذَا يَعْل

ْ
ـتُ جُعِل

ْ
حَـرَامِ قُل

ْ
لِ وَ ال

َ
حَلا

ْ
ـمِ ال

ْ
يْهِـمْ بِعِل

َ
 يَحْتَـاجُ إِل

َ
يْـهِ وَ لَا

َ
ـاسُ إِل النَّ

بِـي طَالِبٍ؟ص؟.« 
َ
وَ مِـنْ عَلِيِّ بْـنِ أ

 وَ فِيهَا إِمَامٌ عَالِمٌ 
َّ

 تَكُـونُ إِلَّا
َ

 لَا
َ

 وَ فِيهَـا إِمَامٌ قَال
َّ

رْضُ إِلَّا
َ ْ
؟ع؟ هَلْ تَكُونُ الْأ ِ

بِي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
تُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
يَـادٍ قَال حَسَـنِ بْـنِ زِ

ْ
3. »ال

يْهِ.«
َ
لِهِـمْ وَ حَرَامِهِمْ وَ مَـا يَحْتَاجُونَ إِل

َ
بِحَلَا

قْصَـانَ فَإِذَا  يَـادَةَ وَ النُّ ـمُ الزِّ
َ
 وَ فِيهَـا عَالِـمٌ يَعْل

َّ
رْضَ إِلَّا

َ ْ
ـمْ يَـدَعِ الْأ

َ
ـى ل

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَال : إِنَّ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
4. »عَـنْ أ

مُورُهُـمْ.«
ُ
مُؤْمِنِيـنَ أ

ْ
ـى ال

َ
تَبَسَـتْ عَل

ْ
ل

َ
 ذَلِـكَ لَا

َ
ـوْ لَا

َ
هُـمْ وَ ل

َ
ـهُ ل

َ
كْمَل

َ
هُـمْ وَ إِذَا نَقَصُـوا شَـيْئاً أ مُؤْمِنُـونَ شَـيْئاً رَدَّ

ْ
زَادَ ال

قْصَـانَ فَـإِذَا  يَـادَةَ وَ النُّ ـمُ الزِّ
َ
 وَ فِيهَـا عَالِـمٌ يَعْل

َّ
رْضَ إِلَّا

َ ْ
 يَـدَعُ‏ الْأ

َ
َ لَا : إِنَّ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ قَـال ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
بِـي بَصِيـرٍ عَـنْ أ

َ
5. »عَـنْ أ

مْرُهُمْ 
َ
مُؤْمِنِيـنَ أ

ْ
ـى ال

َ
تَبَسَ عَل

ْ
ل

َ
 ذَلِـكَ لَا

َ
وْ لَا

َ
 وَ ل

ً
وهُ كَامِلًا

ُ
 خُـذ

َ
هُـمْ فَقَال

َ
ـهُ ل

َ
كْمَل

َ
هُـمْ وَ إِذَا نَقَصُـوا أ مُؤْمِنُـونَ شَـيْئاً رَدَّ

ْ
زَادَ ال

بَاطِلِ.«
ْ
حَـقِّ وَ ال

ْ
قْ بَيْـنَ ال ـمْ يُفَـرَّ

َ
وَ ل
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ن عالمی  بــر حضــور امام عالم در دوران‌های مختلف می‌باشــد. بنابراین، امر دین بدو

که از ســوی خدا فرســتاده شده باشد، ســامان نمی‌یابد و از مناصب مختلف از ابلاغ، 

کــرم؟ص؟ بــه عالم منتقل می‌شــود تا خــأ آن حضرت  ... پــس از پیامبــر ا تبییــن، حفــظ و

را پــر نمایــد و امــور مربــوط بــه دیــن را عهده‌دار شــود؛ ازایــن‌رو اعتقــاد به چنیــن عالمی 

واجب اســت و از اصول دین شــمرده می‌شــود.

5-2. امامت، منصب الهى و فراتر از گزينش مردم
امامــت مقــام و منصبــی الهــى اســت؛ همان‌طــور كــه مقــام نبــوت نیــز این‌گونــه اســت و 
ينش  انتخــاب نبــى و پيامبر به‌دســت خداســت. هرگــز امكان نــدارد فردى از طريــق گز
مــردم بــه مقــام نبــوت برســد. همچنين مقــام امامــت مقامی الهى اســت كــه هرگز فردى 
از طريــق انتخــاب مــردم يــا انتخاب اهل حل و عقد و دايرۀ شــورا نمی‌توانــد به آن مقام 
اب« را به اتفاق 

ّ
كــذ گــر همۀ مردم جهان در انتخابی كاملا آزاد »مســيلمه  دســت یابد. ا

يننــد و بــه پيامبر اســام؟ص؟ یــک رأى هــم ندهنــد، دموكرات‌ترين  نظــر بــراى نبــوت برگز
ينشى ارزش قائل شود. در اين مسئله وراثت، انتصاب از  روشنفكر نبايد براى چنين گز
ى ب‌ىمعناست. همانند این مطلب  كانديداتور ى و  مقام بشرى، انتخاب، غلبه، پيروز
یــرا امام با دارابــودن ویژگی‌هایی همچــون عصمت و علم  دربــارۀ امــام نیز وجود دارد؛ ز
خــدادادى، فراتــر از پنــدار مردم اســت. ضمــن اینکه تمامی ایــن ویژگی‌هــا از هر امامی 

بــه امام بعدی منتقل می‌شــود1 )صــدوق، 1395: 229/1(.

همچنانك‌ــه نبــوت، حقيقتــى در نبــى اســت و از ايــن جهــت بايــد نبــى و امــام را 

شــناخت، امــا در مــردم نســبت بــه ايــن جهت تشــخيصى وجــود نــدارد؛ بلكه آنهــا بايد 

از طريــق خــدا به مــردم معرفى شــوند. هرگــز انتخابــات و فضيلت‌تراشــی‌هاى ب‌ىمبنا و 

ک دســتیابی به اين مقام نيســت )امينى،  تعيين رســمى با عوامل داخلى و خارجى، ملا

1436: ۱۳۱/۷-۱۵۳؛ حلى، 1382: ۳۶۶(. شیخ صدوق دسته‌ای از روایات مرتبط با این مطلب 

يْهِ 
َ
هَـبُ إِل

ْ
ـا يَذ عْظَـمُ مِمَّ

َ
مَـامِ أ ِ

ْ
ـةَ الْإ

َ
مَـامِ إِنَّ مَنْزِل ِ

ْ
ـةُ الْإ

َ
ُ وَ هَـلْ يَـدْرِي سَـالِمٌ مَـا مَنْزِل عَنَـهُ الّلَّهَ

َ
بِـي حَفْصَـةَ ل

َ
يْـحَ سَـالِمِ بْـنِ أ 1. »وَ

مِهِ وَ يَسِـيرُ مِثْلَ سِـيرَتِهِ 
ْ
ـمُ مِثْـلَ عِل

َ
 تَرَكَ مِـنْ بَعْدِهِ مَـنْ يَعْل

َّ
ـا إِمَامٌ قَـطُّ إِلَّا ـنْ يَهْلِكَ مِنَّ

َ
ـهُ ل جْمَعُـونَ وَ إِنَّ

َ
ـاسُ‏ أ سَـالِمٌ وَ النَّ

فْضَـلَ مِنْهُ.«
َ
يْمَانَ أ

َ
عْطَـى سُـل

َ
نْ أ

َ
عْطَـى دَاوُدَ أ

َ
 مَـا أ

َ
َ عَـزَّ وَ جَلّ ـمْ يَمْنَـعِ الّلَّهَ

َ
هُ ل يْـهِ وَ إِنَّ

َ
ـذِي دَعَـا إِل

َّ
ـى مِثْـلِ ال

َ
وَ يَدْعُـو إِل
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را انعــکاس داده اســت؛ ازجملــه روایتــی کــه اختیــار و انتخــاب امامان، هماننــد پیامبر 

کــرم؟ص؟ توســط خداوند صورت گرفته اســت1 )صــدوق، 1395: 262/1(. ا

6-2. دلالت روایات مرگ جاهلی بر اصل باوری امامت
ی امامت به آنها اســتناد  یکــی از مهم‌ترین روایاتی که دانشــمندان شــیعه بــر اصل‌انگار
کــه شــیخ صــدوق نیــز گونه‌هــای مختلــف آن را  کرده‌انــد، روایــات مــرگ جاهلــی اســت 

کرده اســت؛ مانند: بیــان 

الف( رسول خدا؟ص؟ فرمود: کسی که بمیرد و امامی برای او نباشد به مرگ جاهلی 
مرده اســت. ســلمان از رســول خدا؟ص؟ پرســید، اين امام يكســت؟ فرمود: اى ســلمان! 
كه از امت من بميرد و امامى از ايشــان‏ را نشناســد، به  او از اوصياى من اســت، كســى 
گر نســبت بــه آن امام نادان باشــد و بــا او دشــمنى ورزد،  مــرگ جاهلــى مــرده اســت، و ا
گــر نادان باشــد، امــا با او دشــمنى نورزد و با دشــمنش دوســتى نكند،  مشــرک اســت و ا

نادان اســت؛ اما مشرک نيســت2 )همان، 413/2(.

کــرم؟ص؟ فرمــود: هــر کس قائــم از فرزندان مــن را در زمــان غیبتش انکار  ب( پیامبــر ا
نمایــد، بــه مرگ جاهلیــت از دنیا می‌رود3 )همــان، 412/2(.

ج( امام صادق؟ع؟ فرمود: کسی که بمیرد و امامی برای او نباشد به مرگ جاهلیت 

عَةً 
َ

لَا رْضِ اطِّ
َ ْ
ـى الْأ

َ
عَ إِل

َ
ل نِي نَبِيّاً ثُـمَّ اطَّ

َ
قِـهِ فَجَعَل

ْ
عَـةً فَاخْتَارَنِي مِـنْ خَل

َ
لَا رْضِ اطِّ

َ ْ
ـى الْأ

َ
ـعَ إِل

َ
ل ـى اطَّ

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَال نَّ الّلَّهَ

َ
1. »أ

تِي  مَّ
ُ
ـهُ خَلِيفَتِـي سـفِي أ

َ
جْعَل

َ
نْ أ

َ
يـراً وَ أ زِ هُ وَلِيّـا وَ وَ

َ
خِـذ تَّ

َ
ـاهُ وَ أ وِّجَـكِ إِيَّ زَ

ُ
نْ أ

َ
ـيَّ أ

َ
وْحَـى إِل

َ
وْجَـكِ وَ أ ثَانِيَـةً فَاخْتَـارَ مِنْهَـا زَ

رْضِ 
َ ْ
ـى الْأ

َ
عَ إِل

َ
ل هْلِـي ثُـمَّ اطَّ

َ
حَـقُ بِـي مِـنْ أ

ْ
 مَـنْ يَل

ُ
ل وَّ

َ
نْـتِ أ

َ
وْصِيَـاءِ وَ أ

َ ْ
ـكِ خَيْـرُ الْأ

ُ
ِ وَ رُسُـلِهِ وَ بَعْل

نْبِيَـاءِ الّلَّهَ
َ
بُـوكِ خَيْـرُ أ

َ
فَأ

هْـلِ 
َ
دَا شَـبَابِ أ ـةِ وَ ابْنَـاكِ حَسَـنٌ وَ حُسَـيْنٌ سَـيِّ جَنَّ

ْ
هْـلِ ال

َ
دَةُ نِسَـاءِ أ نْـتِ سَـيِّ

َ
دَيْـكِ فَأ

َ
عَـةً ثَالِثَـةً فَاخْتَـارَكِ وَ وَل

َ
لَا اطِّ

ثُـمَّ  خِـي عَلِـيٌّ 
َ
أ وْصِيَـاءِ بَعْـدِي 

َ ْ
 الْأ

ُ
ل وَّ

َ
أ وَ  ـونَ  هُـمْ هَـادُونَ مَهْدِيُّ

ُّ
كُل قِيَامَـةِ 

ْ
يَـوْمِ ال ـى 

َ
إِل وْصِيَائِـي 

َ
أ بَعْلِـكِ  بْنَـاءُ 

َ
أ وَ  ـةِ  جَنَّ

ْ
ال

ِ مِـنْ دَرَجَتِي وَ 
ـى الّلَّهَ

َ
قْـرَبَ إِل

َ
ةِ دَرَجَـةٌ أ جَنَّ

ْ
يْـسَ فِـي ال

َ
حُسَـيْنِ فِـي دَرَجَتِـي وَ ل

ْ
ـدِ ال

ْ
حَسَـنٌ ثُـمَّ حُسَـيْنٌ ثُـمَّ تِسْـعَةٌ مِـنْ وُل

إِبْرَاهِيمَ.« بِـي 
َ
أ دَرَجَـةِ 

وا وَ قَدْ شَـهِدْنَا  ـاسٍ فَقَالا صَدَقُوا وَ بَرُّ ـى جَابِرٍ وَ ابْنِ‏ عَبَّ
َ
ةً ثُمَّ عَرَضَهُ عَل هُ إِمَامٌ مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّ

َ
يْسَ ل

َ
2. »مَـنْ مَـاتَ وَ ل

هُ إِمَـامٌ مَاتَ مِيتَةً 
َ
يْسَ ل

َ
تَ مَـنْ مَاتَ وَ ل

ْ
كَ قُل ِ إِنَّ

 الّلَّهَ
َ

 يَا رَسُـول
َ

مَانَ قَال
ْ
؟ص؟ وَ إِنَّ سَـل ِ

ذَلِكَ وَ سَـمِعْنَاهُ مِنْ رَسُـولِ الّلَّهَ
هُ إِمَـامٌ مِنْهُـمْ يَعْرِفُهُ فَهِـيَ مِيتَةٌ 

َ
يْسَ ل

َ
تِـي وَ ل مَّ

ُ
مَانُ فَمَنْ مَاتَ مِـنْ أ

ْ
وْصِيَائِـي يَا سَـل

َ
 مِـنْ أ

َ
مَامُ قَال ِ

ْ
ا الْإ

َ
ـةً مَـنْ هَـذ جَاهِلِيَّ

يْسَ بِمُشْـرِكٍ.« 
َ
هُ عَـدُوّاً فَهُوَ جَاهِلٌ وَ ل

َ
مْ يُوَالِ ل

َ
مْ يُعَـادِهِ وَ ل

َ
هُ وَ ل

َ
هُ وَ عَـادَاهُ فَهُوَ مُشْـرِكٌ وَ إِنْ جَهِل

َ
ـةٌ فَـإِنْ جَهِل جَاهِلِيَّ

ةً.« دِي فِي زَمَانِ غَيْبَتِـهِ فَمَاتَ فَقَدْ مَاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّ
ْ
قَائِـمَ مِنْ وُل

ْ
نْكَرَ ال

َ
3. »مَـنْ أ
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، شرک و ضلالت از دنیا می‌رود1 )همان(. یعنی مرگ کفر

د( کســی کــه بمیــرد و امامــی بــرای او نباشــد به مــرگ جاهلیــت از دنیا رفته اســت و 

مــردم در نشــناختن امامشــان معذور نیســتند2 )همان(.

هـــ( امام عســکری؟ع؟ پس از بیان اینکه زمین از حجــت الهی تا روز قیامت خالی 

نمی‌داند و روایتی که کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است، 

فرمود: این نکته مانند روز روشــن اســت و در ادامه امام و حجت پس از خود را معرفی 

فرمود و نشناختن او را برابر با مرگ جاهلی دانست3 )همان، 409/2(.

ایــن روایــات به‌روشــنی نشــناختن امــام را بــا مــرگ جاهلــی برابــر می‌داننــد. ازایــن‌رو 

چنانچه امامت از اصول دین نباشــد و چنین جایگاهی در نظام عالم نداشــته باشــد، 

ی امامت  گرچه به اصل باور چنین تعابیری بر آن روا نبود. بر این اساس شیخ صدوق ا

ی مورد  یح نمی‌کند، اما به شیوۀ محدث‌متکلمان، با نقل روایاتی که در اصل باور تصر

ی می‌باشد. اســتناد قرار می‌گیرد، انعکاس این روایات، شاهدی بر پذیرش چنین باور

7-2. انکار امامان، برابر با انکار خداوند 
در برخی از روایات، انکار امامان با انکار خدا برابر دانسته شده است؛ به‌عنوان نمونه، 

کــرم؟ص؟ در روایتی ضمــن معرفی جایــگاه خویــش، امیرمؤمنــان؟ع؟ را به‌عنوان  پیامبــر ا

کــه آنــان را بشناســد خــدا را شــناخته و هر کس  پــدر ایــن امــت خطــاب نمود که کســی 

آنــان را انــکار نمایــد، خدا را انکار کرده اســت4 )همــان، 261/1(. همچنین رســول خدا؟ص؟ 

ةٍ.«
َ
ل

َ
ةِ كُفْرٍ وَ شِـرْكٍ وَ ضَلَا هُ إِمَامٌ مَـاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّ

َ
يْسَ ل

َ
1. »مَـنْ مَاتَ وَ ل

ـى يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ.« اسُ حَتَّ رُ النَّ
َ

 يُعْذ
َ

ـةً وَ لَا هُ إِمَـامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ
َ
يْسَ ل

َ
2. »مَـنْ مَاتَ وَ ل

و مِنْ 
ُ
 تَخْل

َ
رْضَ لَا

َ ْ
نَّ الْأ

َ
يَ عَـنْ آبَائِـهِ؟ع؟ أ وِ ـذِي رُ

َّ
خَبَـرِ ال

ْ
نَا عِنْـدَهُ عَـنِ ال

َ
؟ع؟ وَ أ حَسَـنُ بْـنُ عَلِـيٍّ

ْ
ـدٍ ال بُـو مُحَمَّ

َ
3. »سُـئِلَ أ

؟ع؟ إِنَّ 
َ

ـةً فَقَـال ـمْ يَعْـرِفْ إِمَـامَ زَمَانِـهِ مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّ
َ
نَّ مَـنْ مَـاتَ وَ ل

َ
قِيَامَـةِ وَ أ

ْ
ـى يَـوْمِ ال

َ
قِـهِ إِل

ْ
ـى خَل

َ
ِ عَل

ـةٍ لِِلَّهَّ حُجَّ
مَامُ  ِ

ْ
دٌ هُـوَ الْإ  ابْنِـي مُحَمَّ

َ
مَامُ بَعْـدَكَ فَقَال ِ

ْ
ـةُ وَ الْإ حُجَّ

ْ
ِ فَمَـنِ ال

ـهُ يَا ابْنَ رَسُـولِ الّلَّهَ
َ
هَارَ حَـقٌّ فَقِيلَ ل نَّ النَّ

َ
ا حَـقٌّ كَمَـا أ

َ
هَـذ

ةً... .« ـمْ يَعْرِفْـهُ مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّ
َ
ـةُ بَعْـدِي مَـنْ مَـاتَ وَ ل حُجَّ

ْ
وَ ال

 وَ مِـنْ عَلِـيٍّ 
َ

َ عَـزَّ وَ جَـلّ نْكَـرَ الّلَّهَ
َ
نْكَرَنَـا فَقَـدْ أ

َ
 وَ مَـنْ أ

َ عَـزَّ وَ جَـلَّ ـةِ مَـنْ عَرَفَنَـا فَقَـدْ عَـرَفَ الّلَّهَ مَّ
ُ ْ
بَـوَا هَـذِهِ الْأ

َ
نَـا وَ عَلِـيٌّ أ

َ
4. »أ

ـةٍ طَاعَتُهُـمْ طَاعَتِي وَ  ئِمَّ
َ
حُسَـيْنِ تِسْـعَةُ أ

ْ
ـدِ ال

ْ
حُسَـيْنُ وَ مِـنْ وُل

ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
ـةِ ال جَنَّ

ْ
هْـلِ ال

َ
دَا شَـبَابِ أ تِـي وَ سَـيِّ مَّ

ُ
سِـبْطَا أ

هُـمْ.« مَعْصِيَتُهُـمْ مَعْصِيَتِـي تَاسِـعُهُمْ قَائِمُهُـمْ وَ مَهْدِيُّ
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در روایتــی، ضمــن معرفی تک‌تــک امامان، انکار یکــی از آنها را با انــکار خویش و انکار 
ی و انکار خداوند  خدا برابر و طاعت و معصیت و انکار نسبت به آنان را با فرمانبردار

یکی دانســته است1 )همان، 261/1(.

در این روایات آنقدر جایگاه امامان والاست که انکار آنان با انکار خداوند برابر دانسته 
گــر امامت جــزو اصول دیــن نبــود، چنیــن جایگاهی بــرای آن بیان  شــده اســت. بنابرایــن ا
ی را انعکاس داده اســت. نمی‌شــد. ازاین‌رو شــیخ صدوق با ذکر این روایات، چنین باور

8-2. انکار امامان برابر با انکار رسول خدا؟ص؟ 
در برخی روایات، انکار امامان با انکار رسول خدا؟ص؟ برابر دانسته شده است؛ ازجمله:

ی، انکار آنان  کرم؟ص؟ پس از معرفی امیرمؤمنان؟ع؟ و امامان پس از و الف( پیامبر ا
را با انکار خود و نافرمانی از آنان را با مخالفت خود برابر دانسته است2 )همان، 413/2(.

کــرم؟ص؟ ضمــن برشــمردن تک‌تــک امامــان و معرفــی آنــان  ب( در روایتــی پیامبــر ا
به‌عنــوان اوصیــا، اولاد و عتــرت خویــش، انــکار مجمــوع یــا یکی از آنــان را با انــکار خود 

برابــر می‌دانــد3 )همــان، 258/1(.

ج( در روایتــی دیگــر اصبــغ بــن نباتــه آن را نقــل می‌کنــد، امیرمؤمنــان؟ع؟ حدیثی را 
از رســول خــدا؟ص؟ نقــل می‌کند که ضمــن معرفی امامــان، برخی از ویژگی‌هــای آنان نیز 
ی از ایــن روایــت، دوســتی و بغض آنــان را دوســتی و بغض خود  بیــان می‌شــود. در فــراز

و شــناخت و انــکار آنــان را با شــناخت و انکار خــود برابر می‌داند4 )همــان، 259/1(.

 
َ عَزَّ وَ جَلَّ نْكَـرَ الّلَّهَ

َ
نْكَرَنِي فَقَدْ أ

َ
نْكَرَنِي وَ مَـنْ أ

َ
نْكَـرَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَـدْ أ

َ
 كَافِـرٌ مَنْ أ

َّ
 يُعَادِيهِـمْ إِلَّا

َ
 مُؤْمِـنٌ وَ لَا

َّ
 يُوَالِيهِـمْ إِلَّا

َ
1. »لَا

نَّ طَاعَتَهُمْ طَاعَتِـي وَ طَاعَتِي 
َ
 لِِأ

َ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ مَـنْ جَحَـدَ وَاحِداً مِنْهُـمْ فَقَدْ جَحَدَنِـي وَ مَنْ جَحَدَنِي فَقَـدْ جَحَدَ الّلَّهَ
 ».

ِ عَزَّ وَ جَلَّ
ِ وَ مَعْصِيَتَهُـمْ مَعْصِيَتِي وَ مَعْصِيَتِـي مَعْصِيَةُ الّلَّهَ

طَاعَـةُ الّلَّهَ
نْكَـرَ وَاحِـداً 

َ
تِـهِ مَـنْ أ يَّ مُـهُ فِـي بَرِ

َ
عْلَا

َ
قِـهِ وَ أ

ْ
ـى خَل

َ
 عَل

َ
ِ عَـزَّ وَ جَـلّ

ـدِكَ بَعْـدِي حُجَـجُ الّلَّهَ
ْ
ـةُ مِـنْ وُل ئِمَّ

َ ْ
نْـتَ وَ الْأ

َ
2. »يَـا عَلِـيُّ أ

كُمْ 
َ
نْكَرَنِـي وَ مَـنْ عَصَـى وَاحِـداً مِنْكُـمْ فَقَـدْ عَصَانِـي وَ مَـنْ جَفَا وَاحِـداً مِنْكُـمْ فَقَـدْ جَفَانِـي وَ مَـنْ وَصَل

َ
مِنْكُـمْ فَقَـدْ أ

ـي خُلِقْتُمْ  كُمْ مِنِّ نَّ
َ
كُمْ فَقَدْ عَادَانِـي لِِأ كُلاـمْ فَقَدْ وَالانِي وَ مَـنْ عَادَا طَاعَنِي وَ مَنْ وَا

َ
طَاعَكُمْ فَقَـدْ أ

َ
نِـي وَ مَـنْ أ

َ
فَقَـدْ وَصَل

نَـا مِنْكُمْ.«
َ
مِـنْ طِينَتِـي وَ أ

طَاعَنِـي وَ مَنْ عَصَاهُـمْ فَقَـدْ عَصَانِي وَ 
َ
طَاعَهُـمْ فَقَـدْ أ

َ
دِي وَ عِتْرَتِـي‏ مَـنْ أ

َ
وْلَا

َ
وْصِيَائِـي وَ أ

َ
فَائِـي وَ أ

َ
ءِ يَـا جَابِـرُ خُل

َ
3. »هَـؤُلَا

نْكَرَنِي.«
َ
نْكَـرَ وَاحِداً مِنْهُـمْ فَقَـدْ أ

َ
وْ أ

َ
نْكَرَهُـمْ أ

َ
مَـنْ أ

 ْبْغَضَنِي وَ مَن
َ
بْغَضَهُمْ فَقَدْ أ

َ
نِي وَ مَنْ أ حَبَّ

َ
هُمْ فَقَدْ أ حَبَّ

َ
4. »مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالانِي وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَانِي وَ مَنْ أ
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کفــر برابــر  یقیــن پذیرفته‌انــد، انــکار نبــوت و رســالت خاتم‌الانبیــا؟ص؟ بــا  چنان‌کــه فر

یــح می‌کند که انــکار امامت، مانند انــکار نبوت  اســت. شــیخ صــدوق در الهدایة تصر

اســت و انــکار نبــوت بــا انــکار توحیــد برابــر اســت و خداوند عمــل کســی را نمی‌پذیرد، 

مگــر بــا اقــرار بــه نبــوت و امامــان به‌صــورت تفصیلــی و شــناخت آنــان واجــب اســت1 

)صــدوق، 1418: 27(.

گر جایگاه امامت در رتبۀ نبوت از جهت آثار و پیامدها قرار بگیرد، همانند  حال ا

نبوت که جزو اصول دین شمرده می‌شود، امامت نیز همان جایگاه را داراست.

9-2. انکار امامان برابر با کفر کلامی
کــه فــرد از  کفــر فقهــی و کلامــی تفــاوت اســت؛ گاهــی ممکــن اســت  کــه بیــن  بیــان شــد 

ی او محترم باشــد؛  جهــت فقهــی، کافــر نباشــد و بــا ادای شــهادتین، جان، مــال و آبــرو

امــا از جهــت کلامــی در زمرۀ کافران شــمرده شــود. شــیخ صدوق نیــز طبق ایــن مبنا، با 

بیــان روایــات، بیــن جایــگاه اســام و ایمــان تفکیــک کرده اســت. به‌عنــوان نمونــه، ابان 

بــن تغلب از امام صادق؟ع؟ می‌پرســد: کســی که امامان را بشناســد امــا امام زمانش را 

؛ ابان عــرض می‌کند: آیا مســلمان  نشناســد آیــا مؤمــن اســت؟ حضــرت می‌فرماید: خیــر

ی2 )صــدوق، 1395: 410/2(. اســت؟ حضرت فرمودنــد: آر

کید می‌کند که اقرار شــهادتین ســبب حفظ  شــیخ صــدوق در بیان ذیل روایــت، تأ

خون و مال می‌شــود؛ اما ثواب براســاس ایمان داده می‌شــود )همان( و بین دایرۀ اســام 

و ایمــان تفکیــک می‌کنــد. بنابرایــن، روایاتــی کــه انــکار امامت را بــا کفر برابــر می‌دانند، 

نْكَرَنِي وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَـدْ عَرَفَنِي بِهِمْ.«
َ
نْكَرَهُـمْ فَقَـدْ أ

َ
أ

1. »و يعتقـد أن )المنكـر للإمامـة( كالمنكـر للنبـوة، و المنكـر للنبـوة كالمنكـر للتوحيد، و يعتقـد أن الله عز و جل 
لا يقبـل مـن عامـل عملـه إلا بالإقـرار بأنبيائـه )و رسـله و كتبـه( جملـة، و بالإقـرار بنبينـا محمـد؟ص؟ و الأئمـة؟عهم؟ 
يضـة لازمـة  تفصليا، و أنـه واجـب علينـا أن نعـرف النبـي و الأئمـة بعـده؟عهم؟ بأسـمائهم و أعيانهـم، و ذلـك فر
لنـا، واجبـة علينـا، لا يقبـل الله عـز و جـل‏ »يجـب أن يعتقـد أنّ المنكـر للإمـام كالمنكـر للنبـوّة و المنكـر للنبـوّة 

للتوحيـد«.«  كالمنكـر 
 مُؤْمِـنٌ 

َ
ـذِي فِـي زَمَانِـهِ أ

َّ
مَـامَ ال ِ

ْ
ـمْ يَعْـرِفِ الْإ

َ
ـةَ وَ ل ئِمَّ

َ ْ
؟ع؟ مَـنْ عَـرَفَ الْأ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
ـتُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
بَـانِ بْـنِ تَغْلِـبَ قَـال

َ
2. »عَـنْ أ

 نَعَـمْ.«
َ

 مُسْـلِمٌ هُـوَ قَـال
َ
ـتُ أ

ْ
 قُل

َ
 لَا

َ
هُـوَ قَـال
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ناظــر بــه کفــر کلامــی و پیرامون بحث آخرت هســتند. ازجملــه روایاتی که انــکار امامان 

را بــا کفــر برابــر می‌دانــد، روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ اســت کــه حضــرت فرمودنــد: امــام 

نشــانه‌ای اســت ميــان خــداى عز و جــل و خلقش؛ هر كس او را بشناســد مؤمن اســت 

كافر اســت1 )همــان، 412/2(. و هركــه او را انــكار كند، 

چنیــن تعابیــری جــز دربارۀ اصلی که از اصول دین باشــد، جا ندارد. ازاین‌رو شــیخ 

ی آن را به مخاطبان  صدوق با نقل این روایات، اهمیت و جایگاه امامت و اصل باور

کلامــی، منکــر امامــت را بــا  کفــر  کــرده اســت. همچنیــن به‌روشــنی حکــم  خــود منتقــل 

انکارکننــدگان توحیــد و نبــوت برابــر دانســته2 )صــدوق، 1418: 27( و در بیــان اعتقــادات 

شــیعه، انــکار امامــت امیرمؤمنــان؟ع؟ و امامــان را بــا انکارکننــدگان مجمــوع انبیــا برابــر 

ی  می‌دانــد؛ تاجایی‌کــه حتی انکار یکی از امامان با انکار نبوت رســول خدا؟ص؟ مســاو

اســت و روایتــی را از امــام صــادق؟ع؟ نقل می‌کند که انــکار آخر ما با انــکار اول ما برابر 

است3 )همان، 104(.

10-2. نقل دیدگاه اصحاب دربارۀ اصل باوری
در برخــی از روایاتــی کــه شــیخ صــدوق گــزارش کرده اســت، دیــدگاه برخــی از اصحاب 

ی امامــت انعکاس داده شــده اســت؛ ازجملــه در مناظــره‌ای که در  پیرامــون اصــل بــاور

ن الرشــید نیز در آنجا حضور داشــت، هشــام  خانــۀ یحیــی بــن خالد اتفاق افتاد و هارو

بــن حکــم بــه ضــرار گفــت: بــه مــن بگــو آيــا خــداى تعالــى بندگانــش را بــه ديــن واحدى 

تكليــف كــرده كــه اختلافى در آن نيســت و آنها هم بايــد طبق آن تكليــف عمل كنند؟ 

گفــت: چنيــن اســت. هشــام گفــت: آيــا بــراى آنها دليلــى بــراى وجــود آن دين قــرار داده 

كــرده كــه هيــچ دليلــى بــر وجــود آن ندارنــد؟ و  اســت يــا آنكــه آنهــا را بــه چيــزى تكليــف 

نْكَرَهُ كَانَ كَافِراً.« 
َ
قِهِ فَمَـنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَ مَـنْ أ

ْ
 وَ بَيْنَ خَل

َ
ِ عَـزَّ وَ جَلّ

ـمٌ فِيمَا بَيْنَ الّلَّهَ
َ
مَـامُ عَل ِ

ْ
1. »الْإ

2. »يجـب أن يعتقـد أنّ المنكر للإمـام كالمنكـر للنبوّة و المنكـر للنبوّة كالمنكـر للتوحيد.« 
3. »و اعتقادنـا فيمـن جحـد إمامـة أميـر المؤمنين علي بـن أبي طالـب و الأئمّة من بعـده؟عهم؟ أنّه بمنزلـة من جحد 
نبـوّة جميـع الأنبيـاء و اعتقادنـا فيمـن أقـرّ بأميـر المؤمنيـن و أنكـر واحـدا مـن بعـده مـن الأئمّـة أنّـه بمنزلـة مـن أقـرّ 

لِنَا”.« وَّ
َ
مُنْكِـرِ لِِأ

ْ
مُنْكِـرُ لِِآخِرِنَـا كَال

ْ
ـادِقُ؟ع؟: “ال  الصَّ

َ
بجميـع الأنبيـاء و أنكـر نبوّة نبيّنـا محمـد؟ص؟ وَ قَال
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در آن صــورت آيــا او به‌منزلۀ كســى نيســت كــه نابينا را بــه قرائت كتاب‌هــا تكليف كند 

ى گويد: ضرار ســاعتى  و زمين‌گيــر را بــه رفتــن بــه مســاجد و جهــاد تكليــف نمايــد؟ راو

ى  ســكوت كرد و ســپس گفت: به‌ناچار بايد دليلى باشــد اما او مولاى شما نيست، راو

گويــد: هشــام تبســمى كرد و گفت: نيمى از تو شــيعه شــد و به‌ناچار به حــق گرایيدى و 

ى. ضرار گفت: من در اين باب‏ ســخن  ميــان من و تو اختلافى نيســت جــز در نام‌گذار

را به تو برم‏ىگردانم، و او گفت: برگردان، ضرار به هشام گفت: امامت را چگونه منعقد 

مك‏ىنــى؟ هشــام گفــت: همان‌گونــه كــه خــداى تعالى نبــوت را منعقــد كــرد. گفت: پس 

يرا نبوت را اهل آســمان‌ها منعقد  ؛ ز در اين صورت او پيامبر اســت، هشــام گفت: خير

ئكه اســت و عقــد امامت  مك‏ىننــد، امــا امامــت را اهــل زميــن، عقد نبوت به توســط ملا

بــه دســت پيامبــر و هــردو عقد بــه امر خــداى تعالى صــورت م‏ىگيــرد، گفــت: دليل آن 

چيســت؟ هشــام گفــت: اضطرار در آن بــاب، ضرار گفــت: چگونه؟ هشــام گفت: لاكم 

كرم؟ص؟  در ايــن مقــام از ســه وجــه خــارج نيســت: يــا آنكه خــداى تعالى پــس از رســول ا

از خيلاــق رفــع تكليــف كــرده و آنهــا را مكلف ننمــوده و امر و نهــى به آنها نكرده اســت 

پايانــى شــدند كــه هيچ تكليفــى بر آنها نيســت، اى  و خيلاــق به‌منزلــۀ درنــدگان و چهار

كرم؟ص؟ رفع تكليف شده است؟ گفت:  ! آيا تو چنين م‏ىگوىي؟ و پس از رسول ا ضرار

من چنين نم‏ىگويم. هشــام گفت: وجه دوم آن اســت كه مردمان مكلف پس از رســول 

كرم؟ص؟ عالم باشــند  خــدا؟ص؟ به دانشــمندانى تبديل شــده باشــند كه به‌مانند رســول ا

و هيچ‌یــک از آنهــا بــه ديگــرى نيازمند نبــوده و به وجود خــود ب‏ىنياز از غير باشــند و به 

حقى كه هيچ اختلافى در آن نيســت رســيده باشــند، آيا تو چنين م‏ىگوىي كه مردمان 

كــرم؟ص؟‏ گرديدند بــه غايتى كه  همــه دانشــمند شــدند و در علــم ديــن بــه مانند رســول ا

هيچ‌یــک از آنهــا بــه ديگــرى محتاج نبــوده و در وصــول به حق بــه وجود خــود ب‏ىنياز از 

ديگــران شــدند؟ گفت: مــن چنين نم‏ىگويــم، بلكه مردم محتــاج به غير خود هســتند. 

كــه ناچــار بايــد عالمى باشــد كه  گفــت: تنهــا آن وجــه ســوم باقــى مانــد و آن ايــن اســت 

كرم؟ص؟ او را براى مردم معين كند و مرتكب سهو و غلط و ستم نشود، معصوم  رسول ا

از گناهــان و مبــراى از خطايــا باشــد، مردم بــه او محتاج باشــند و او نيازمند بــه ىكي از 
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آنها نباشــد )همان، 362/2(.

ن بر ضــرورت وجود عالــم و امام، ضــرورت انتخاب او از ســوی  در ایــن روایــت افــزو

خداونــد مبرهــن و مســتدل شــده اســت. ایــن نگــرش بیــن اصحــاب امامــان نیــز وجــود 

داشــته اســت و مســئلۀ جدیــدی نیســت که بــرای عده‌ای ناآشــنا باشــد.

نتیجه‌گیری
شــیخ صــدوق هماننــد بیشــتر دانشــمندان امامیــه، امامــت را اصلــی از اصــول دیــن 

کنــار و هم‌طــراز بــا توحیــد و نبــوت برشــمرده اســت. لــذا فــرد در  می‌دانــد و آن را در 

گرچــه از اســام ظاهــری خــارج نمی‌شــود و حکــم کافــر فقهــی بر آن  صــورت انــکار آن، ا

بــار نمی‌شــود، امــا کافــر کلامــی اســت و جایــگاه دوزخ را در مــواردی که جحــد، انکار و 

پی دارد. این دیدگاه در بین اصحاب امامان وجود  عدم استضعاف باشد، به یقین در

یع  کید می‌کردند که فقدان آن در نظام تشر داشــته اســت و آنها در مناظراتشــان بر آن تأ

عالــم، اختــال ایجــاد می‌کنــد. محــدث بــزرگ مدرســۀ قــم بــا انعــکاس آیــات، روایات و 

ی امامــت را بــه شــیوۀ محدث‌متکلمــان تبییــن نمــوده  بیان‌هــای اصحــاب، اصــل بــاور

ی آن را مشــخص نموده اســت. در  و بــا بیان‌هــای روشــن، جایــگاه امامــت و اصــل بــاور

آیــات بــا بیــان آیۀ 30 ســورۀ بقره و در روایــات، از ضرورت وجــود خلیفه، امــام، حجت و 

عالم ســخن گفته شــده اســت. شــیخ صــدوق امامت را منصبــی الهی معرفــی می‌کند؛ 

به‌گونــه‌ای کــه امــام نیــز همچــون پیامبــر بایــد توســط خدا نصــب گــردد. ایشــان همانند 

ی از دانشــمندان امامیــه، بــا نقــل روایــات مرگ جاهلــی، انــکار امامان را بــا انکار  بســیار

خــدا و رســول؟ص؟ برابــر دانســته اســت. درنتیجه انــکار امامــان کفر کلامی اســت و این 

دیــدگاه در بیــن اصحــاب امامان نیــز مطرح بــوده و مورد تقریــر ائمه؟عهم؟ نیز قــرار گرفته 

اســت. ازاین‌رو شــیخ صدوق، به‌عنوان یکی از برجســته‌ترین محدث‌متکلمان مدرسۀ 

ی اعتقاد داشــته اســت. کلامــی قــم به چنیــن باور
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Revisiting the Concept and Types of 
Spirit and Explaining Its Function for 
the Imām Based on Verses and Hadiths
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Abstract
Scholars of the Quran and Hadith agree that the Imams possess a spirit 
from God. The key question, however, is how many types of spirits assist 
the Imams (AS). Based on extensive analysis of verses and Hadiths, it is 
evident that the Imams are supported by various spirits, each with distinct 
functions and roles. The term "spirit" in these texts refers to five entities: 
Gabriel, the Spirit of Faith, and three types of the Holy Spirit. One type 
of spirit is common to all prophets, successors, messengers, and Imāms, 
accompanying them from birth until death. This spirit, free from frivolity 
or negligence, is a factor in the infallibility of the Imāms. The other two 
types of spirits are specific to the Prophet Muhammad (PBUH) and, after 
him, to the subsequent Imāms. These are the Commanding Spirit and the 
spirit that always accompanies the angels. These spirits perform duties 
such as educating the Imam to achieve servitude, bestowing knowledge 
and infallibility, providing support and confirmation, overseeing the 
actions of the faithful, and addressing new questions.
Keywords: Spirit, Holy Spirit, Commanding Spirit, Imam, Prophet, 
Imam's Knowledge, Imam's Infallibility
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کارکرد آن برای  بازخوانی مفهوم و انواع روح و تبیین 
امام بر اساس آیات و روایات*

سید علی احمدی فروشانی1

چکیده 

در اینکــه امامــان دارای روحــی از ســوی خداونــد هســتند، تردیــدی در میــان محققــان 
پژوهنده در آیات و روایات نیســت. تردید در این اســت که چند نوع روح، امامان ؟عهم؟ 
را امداد می‌کنند. براساس آیات متعدد و روایات فراوان، امامان با انواعی از روح امداد 
یده اختصــاص دارد و هرکــدام وظایــف و کارکردهایی دارند.  می‌شــوند کــه بــه افــراد برگز
براســاس تحلیل آیات و روایات مرتبط با این موضوع، این نتیجه به‌دســت آمد که روح 
در آیات و روایات به پنج موجود اشاره دارد؛ جبرئیل، روح ایمان و سه نوع روح‌القدس. 
یکــی از آنهــا در میــان همــۀ انبیــا، اوصیــا، رســولان و امامــان مشــترک بوده و از بــدو تولد 
یح شــده که  تــا حیــن وفــات با حجج الهی همراه اســت. نســبت بــه این نوع از روح تصر
هیچ‌گونــه لهــو و لعــب و غفلــت در آن راه نــدارد و یکــی از عوامل عصمــت معصومان، 
کرم؟ص؟ بوده  وجــود چنیــن روحی اســت. دو نوع دیگــر از انواع روح، مخصــوص پیامبر ا
و بعــد از ایشــان بــا انتقــال امامت، بــه امامان بعدی منتقل می‌شــود. ایــن دو عبارتند از 
ئکه همراه است. این روح‌ها وظایفی دارند؛ ازجمله  روح امری و روحی که همیشه با ملا
تربیــت امــام بــرای تحقــق عبودیت و بندگــی، اعطای علــم و عصمت به امام، تســدید، 
تأیید و توفیق امام، اشــراف امام بر اعمال بندگان و پاســخ امام به پرســش‌های جدید. 

گان کلیــدی: روح، روح‌القــدس، روح امری، امام، نبی، علم امام، عصمت امام واژ
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مقدمه
براســاس آیــات و روایات، نیرویی فوق‌العاده همیشــه با پیامبــران و امامان همراه بوده و 

ی می‌کرده اســت. این نیرو گاهــی به »روح« و گاهی بــه »روح‌القدس« معرفی  آنــان را یــار

شــده اســت. در اینکــه حقیقــت ایــن روح چیســت و چه انــواع، وظایــف و کارکردهایی 

کنون نوشــته‌های  دارد، میــان محققــان و دانش‌پژوهان بحث و گفت‌وگو بوده اســت. تا

مختلفــی اعــم از مقالــه1 و پایان‌نامــه2 در رابطــه با این موضــوع به نگارش درآمــده، اما به 

ایــن نکتــه توجه شــده کمتر اســت که براســاس تحلیل دقیــق آیات و روایــات، این روح 

یک چــه وظایفــی را برعهــده دارند و چــه کارکردی در  خــود دارای چــه انواعــی بــوده و هر

ی  مقــام و منصــب امامــت اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه امــام بــه پشــتوانۀ ایــن روح بــر چــه امور

کر اشـتیجه، فاطمه،  1. مقالـۀ »تطبیـق جایـگاه و نقـش روح‌القـدس در مقارنـۀ انجیـل، قـرآن و روایـات«، نوشـتۀ شـا
حسـنی بافرانی، طلعـت، پژوهش‌های اعتقادی کلامـی، ش15 پاییز 1393ش. مقالۀ »تحلیل و بررسـی ماهیت 
بیان، محمدحسـن، مجله عقل و دین، ش8، سـال 1392ش. مقالۀ  روح‌القـدس از منظـر عقل و دین«، اثر یعقو
یژگی‌هـا و مصداق روح‌القدس در قـرآن و حدیث«، روحی برنـدق، کاووس، حاجی‌خانی، علی، بیدسـرخی،  »و
 ، کر یـم«، نوشـتۀ شـا کر قـرآن  1393ش. مقالـۀ »معناشناسـی روح در  9، ش18،  ره  اندیشـه، دو و  حدیـث  علـی، 
ره 9، ش1، 1394ش. مقالۀ »چیستی  محمدتقی، سبحانی، محمدتقی، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، دو
و مختصـات روح امـری در قـرآن«، روحـی برنـدق، کاووس، حاجی‌خانـی، علـی، بیدسـرخی، علـی، آموزه‌هـای 
یژگی‌هـای روح )موضـوع آیۀ یسـئلونک عن الـروح( از دیدگاه قـرآن و حدیث«،  قرآنـی، ش25، 1396ش. مقالـۀ »و
ره 45،  ، روحـی دهکردی، مجیـد، پژوهش‌های قـرآن و حدیث، دو اثـر فقهـی‌زاده، عبدالهادی، پهلـوان، منصور
یم«، اثر فتاحی‌زاده، فتحیه، حسینی،  ش2، 1391ش. مقالۀ »بررسی چندمعنایی واژۀ روح در ترجمه‌های قرآن کر
ره 2، ش3، 1394ش. مقالـۀ »چیسـتی و  ، حسـین، مطالعـات ترجمـه قـرآن و حدیـث، دو لینـا سـادات، افسـردیر
مختصـات روح امـری یـا ملکوتـی در روایـات اهـل بیـت«، نوشـتۀ روحـی برنـدق، کاووس، حاجی‎خانـی، علـی، 
ره 21، ش79، 1395ش. مقالۀ »چیستی روح‌القدس و آثار آن«، اثر قیوم‌زاده،  بیدسرخی، علی، علوم حدیث، دو

کر اشـتیجه، محمدتقی، اندیشـۀ نوین دینی، سـال هشـتم، ش30، 1391ش. محمد، شـا
دانشـگاه  ارشـد،  کارشناسـی  بهشـتی، مقطـع  راهنمـا: احمـد  کرمانـی،  بـی  قـرآن«، محقـق: طو دیـدگاه  از  »روح   .2
یخ دفـاع: 1368ش. »خلقت روح در آیـات و روایات«، محقق: فاطمه سـادات حاجی سـید جوادی،  تهـران، تار
یخ دفاع: 1382ش.  : مجید معارف، مقطع کارشناسـی ارشد، دانشگاه تهران، تار ر راهنما: عباس همامی، مشـاو
یـان، راهنما: امیـر دیوانی،  کید بـر ماهیـت و کارکردهـا«، محقق: حسـین افتخار یم بـا تأ »روح‌القـدس در قـرآن کر
مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه امام خمینی؟رح؟، دفاع: 1386ش. »تطبیق جایگاه و نقش روح‌القدس در مقارنۀ 
کر اشـتیجه، راهنمـا: طلعـت حسـنی بافرانـی، مقطـع کارشناسـی  انجیـل، قـرآن و روایـات«، محقـق: فاطمـه شـا

ارشـد، دانشـگاه قم، دفاع: 1393ش. ول
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یکرد بــه آیات و  توانــا خواهــد شــد. بــر ایــن اســاس به‌نظــر رســید که لازم اســت بــا ایــن رو

کــه مربــوط بــه ایــن موضــوع اســت، مراجعــه شــود و بــا روش توصیــف و تحلیــل  روایاتــی 

ی داده‌هــا پرداختــه و ابتدا مفهوم‌شناســی آن بازخوانی شــود. ســپس براســاس  کاو بــه وا

آیــات و روایــات، اقســام و انواع آن معرفی شــده و در ادامــه به کارکردهایــی که در آیات 

و روایــات به آن اشــاره شــده و بــه وظایفی کــه دربارۀ امــام و علم او دارد، توجه شــود.

1. مفهوم‌شناسی روح و روح‌القدس
لغت‌شناســان پیرامــون مفهوم‌شناســی »رَوح« و »رُوح« مطالبــی را بیــان کرده‌اند. بر این 

یح به‌معنای نســیم  اســاس، رَوح به‌معنای وســعت و گشــایش اســت که خود در اصل ر

بــوده اســت )ابن‌فــارس، 1404: 454/2(. بنابرایــن رَوح معنــای وصفــی پیدا می‌کنــد، ولی رُوح 

در تعابیــر مختلــف بــه حاصــل مصــدر تعبیــر آورده شــده و می‌تــوان به‌معنــای اســمی 

آن را گرفــت )مصطفــوی، 1368: 257/4(. در آیــات قــرآن واژۀ روح بــرای روح انســان، جبرئیــل 

و موجــود تأییدکننــدۀ حضــرت عیســی؟ع؟ آمده اســت. ضمــن آنکه در برخــی تعبیرها 

یشــه، گونه‌ای حالت  بــا وصــف »القُدُس« آمــده و در تمام اســتعمالات برگرفتــه از این ر

گشــایش و راحتــی لحــاظ شــده اســت )همــان، 258/4(؛ هماننــد »رَوح الله« )یوســف/87( و 

یحــانٌ« )واقعه/89(. »فــروح و ر

2. انواع روح و روح‌القدس
براســاس تحقیــق انجام‌شــده، روح و روح‌القــدس اقســامی دارنــد کــه برخــی مــوارد آن در 

کارکردهایی دارند  یک از این موارد  قرآن و برخی دیگر در روایات اشاره شده است. هر
کــه در ادامه بیان خواهد شــد.

1-2. انواع روح در قرآن
یــم حــدود بیســت مورد واژۀ رُوح اســتعمال شــده اســت کــه چهار مــورد آن با  در قــرآن کر

وصــف »القــدس«، یــک مــورد آن بــا وصــف »الامیــن« و هفت مــورد بــا اضافه بــه ضمایر 

ن ضمیر و وصف بیان شــده  غایــب، متکلــم وحــده یــا مع‌الغیر آمــده و بقیه مــوارد بــدو
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اســت. به‌نظــر می‌رســد کــه مجموعــۀ ایــن آیــات را می‌توان به شــش دســته تقســیم کرد:

الــف( برخــی از آیــات بــه‌ نوعــی از روح اشــاره دارد کــه مقصــود »ملک مقــرب الهی« 

یــا »جبرئیــل« اســت. ایــن ملــک در قــرآن بــه روح‌القــدس یــا روح‌الامیــن نامیــده شــده 

اســت )نحــل/102؛ شــعراء/193؛ طبرســی، 1372: 595/6؛ طباطبایــی، 1390: 316/15(. برخی از تفاســیر 

روح‌القدســی کــه مؤیــد حضــرت عیســی؟ع؟ بــوده را جبرئیــل می‌دانند که در ســه آیه به 

آن اشــاره شــده است )بقره/87 و 253؛ مائده/110؛ طوســی، بی‌تا: 341/1؛ طبرسی، 1372: 404/3؛ فیض 

کاشــانی، 1415: 157/1؛ طیــب اصفهانــی، 1369: 496/4(. 

ئکه بــوده و با آنان مقایســه  ب( قــرآن بــه نوعــی از روح اشــاره دارد کــه همیشــه بــا ملا

هِ< )معارج/4(؛  �يْ
َ
ل وحُ �إِ �ةُ وَ الرُّ

َ
ك مَلا�ئِ

ْ
ُ ال عْرُ�ج می‌شود؛ ولی خود ملک نیست؛ به‌عنوان نمونه: >�تَ

/4(. این روح  ها< )قدر �ي وحُ �ف �ةُ وَ الرُّ
َ
ك مَلا�ئِ

ْ
لُ ال ز�َّ �نَ ا< )نبأ/38(؛ >�تَ

�ةُ صَ�فًّ
َ
ك مَلا�ئِ

ْ
وحُ وَ ال ومُ الرُّ �قُ َ وْمَ �ي َ >�ي

ئکه است )ثقفی، 1410: 110/1؛ قمی، 1404: 402/2( و به روح‌القدس  براساس روایات، برتر از ملا

نیز تعبیر آورده شــده اســت )قمی، 1404: 431/2؛ فرات کوفی،1410: 582(.

ج( برخــی دیگــر از آیــات به نوعی از روح اشــاره دارند که با ســایر ارواح تفاوت دارد 

170( و در انبیــا وجــود داشــته و بــا آن نبوتشــان به‌وجــود می‌آیــد. به‌نظــر  )صــدوق، 1398: 

ا  �ذ �إِ
می‌رســد آیاتــی کــه بــر »نفــخ روح« بــه حضــرت آدم؟ع؟ دلالــت دارد، همچــون آیــۀ >�فَ

کــه بــر نفــخ  /29؛ ص/72( و یــا آیــه‌ای  <‏ )حجــر �ن د�ي هُ سا�جِ
َ
عُوا ل �قَ ‏ �فَ هِ مِ�نْ رُوح�ي �ي �تُ �ف �خْ �فَ هُ وَ �نَ �تُ ْ �ي سَوَّ

ها  �ي ا �ف �ن �خْ �فَ �نَ ها �فَ َ رْ�ج �تْ �فَ حْصَ�نَ
أَ
‏ � �ت�ي

َّ
یم؟س؟ دلالــت دارد، همچون آیــۀ >وَ ال روح بــر حضــرت مر

که روحِ دمیده‌شده  یم/17؛ انبیاء/91( از این نوع است )صدوق، 1403: 17(؛ چرا ا< )مر مِ�نْ رُوحِ�ن

در آنها، روح حیوانی نیست که در همۀ انسان‌ها حتی کفار وجود دارد )مؤمنون/14؛ قمی، 

1404: 91/2( و روح ایمانی نیست که در همۀ مؤمنان موجود است )مجادله/22؛ حمیری، 1413: 

کــه صلاحیت مــورد ســجده قرارگرفتن حضــرت آدم؟ع؟  34(؛ بلکــه روح ویــژه‌ای اســت 

یع« می‌تــوان فهمید  را بــه ایشــان اعطــا می‌کند. این ســخن مطلبی اســت که از »فــاء تفر

کــه به‌ســبب نفــخ روح در حضــرت آدم؟ع؟، صلاحیــت مــورد ســجده قرارگرفتــن را پیدا 

کــرد )طباطبایــی، 1390؛ 155/12؛ 225/17(. بنابرایــن، بایــد ایــن روح متفــاوت بــا روح حیوانی و 
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انسانی باشد )کلینی، 1407: 272/1(. بدیهی است که حضرت آدم؟ع؟ با دمیده‌‎شدن این 

ئکــه قــرار گرفــت )قمــی، 1404: 184/1(؛ هرچنــد بــرای مسجودشــدن  روح در آن، مســجود ملا

حضــرت آدم؟ع؟ وجــوه دیگری نیز گفته شــده اســت )همــان، 35/1؛ طبرســی، 1372: 188/1(. 

ئکه باشد؛ وگرنه این سجده لغو  پس باید روحی در آن دمیده شــده باشــد که برتر از ملا

ن توجــه به ایــن روح، آدم را نالایق ســجدۀ خویش می‌دید  خواهــد بــود. شــیطان نیز بدو

کــه آدم را تا مســجودیت  کــه آن روح اســت  گــر بــه آن روح توجــه می‌کــرد، می‌دانســت  و ا

یم؟ع؟ دمیده شــده  ئکــه بــالا بــرده اســت )قمــی، 1404: 41/1(. روحــی کــه در حضــرت مر ملا

تــا حضــرت عیســی؟ع؟ متولد شــود نیز از جنــس روحِ دمیده‌شــده در حضرت آدم؟ع؟ 

اســت. لــذا امــام صــادق؟ع؟ در حدیثــی، روح در حضــرت عیســی؟ع؟ را بــه روح در 

وجــود حضــرت آدم؟ع؟ تشــبیه کــرده اســت )عیاشــی،1380: 241/2(. بنابراین ممکن اســت 

یکــی از وجوهــی کــه خداونــد حضــرت عیســی؟ع؟ را به حضــرت آدم؟ع؟ مثــال می‌زند 

، وجــود همیــن روح در هــردو باشــد. به‌نظــر  ن پــدر )آل‌عمــران/59(، اضافــه بــر خلقــت بــدو

می‌رســد ایــن روح در همــۀ انبیــای الهی موجود بــوده و به‌ســبب آن صلاحیت حجیت 

و خلافــت الهــی را دارنــد. لــذا هر کس به درجه‌ای رســیده کــه حجت و خلیفــۀ خدا بر 

ی زمیــن باشــد، از این روح بهره‌مند اســت.  رو

د( قــرآن بــه نــوع دیگری از روح اشــاره می‌کند که با ســایر ارواح متفاوت اســت؛ این 

مــورد در آیــات متعدد ازجمله آیۀ 85 ســورۀ اســراء بیان شــده اســت. در ایــن آیه به روح 

مخصوصــی اشــاره شــده اســت که نــه روح حیوانــی و نه روح‌القــدس اســت. در این آیه 

پرسشــی از ســوی یهودیان پیرامون حقیقت روح مطرح شده و خداوند پاسخی به آنان 

نمی‌دهــد و تنهــا آن را از امر پــروردگار معرفی می‌فرماید. آنان براســاس کتاب‌های خود 

هــم از روح حیوانــی اطلاعــات داشــتند و هــم از روحــی کــه در حضــرت آدم؟ع؟ و یا در 

گر ســؤال آنان از ایــن دو روح بــود، وجهی  خدمــت حضــرت عیســی؟ع؟ بــوده اســت و ا

گاهی دارند، بپرسند و از سوی خداوند در برابر  نداشت که از موضوعی که خود بر آن آ

این ســؤال که خود عالم به پاســخ این پرســش هســتند، پاســخ نشــنوند. بنابراین، به‌نظر 

کرم؟ص؟ اختصاص داشته  می‌رسد که این روح با سایر ارواح متفاوت بوده و به رسول ا
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ی به  اســت؛ ازاین‌رو از آن پرســش کردند و به‌همین ســبب خدای متعال پاســخ درخور

وحُ  لِ الرُّ وحِ �قُ كَ عَ�نِ الرُّ و�نَ
ُ
ل سْ�ئَ َ آنان نداد، بلکه فرمود علمش به شــما داده نشــده اســت >وَ �ي

لا< )اسراء/85(. ل�ي  �قَ
َ
لاّ مِ �إِ

ْ
عِل

ْ
مْ مِ�نَ ال �تُ �ي و�ت

أُ
ِ�ي وَ ما �

ّ
مْرِ رَ�ب

أَ
مِ�نْ �

کــرده اســت:  کــرده و از آن بــه »روح امــری« تعبیــر  قــرآن در آیاتــی بــه ایــن روح اشــاره 
لِ  وحِ �قُ كَ عَ�نِ الرُّ و�نَ

ُ
ل سْ�ئَ َ ادِه‏< )نحل/2(؛ >وَ �ي اءُ مِ�نْ عِ�ب َ�ش مْرِهِ عَل‏ى مَ�نْ �ي

أَ
وحِ مِ�نْ � الرُّ �ةَ �بِ

َ
ك مَلا�ئِ

ْ
لُ ال ِ

ز�ّ �نَ ُ >�ي

اءُ  َ�ش مْرِهِ عَل‏ى مَ�نْ �ي
أَ
وحَ مِ�نْ � �ي الرُّ �قِ

ْ
ل عَرْ�شِ �يُ

ْ
و ال ا�تِ �ذُ رَ�ج

َ
عُ الدّ �ي < )اســراء/ 85(؛ >رَ�ف ِ�ي

ّ
مْرِ رَ�ب

أَ
وحُ مِ�نْ � الرُّ

/15(. در برخــی از آیات ســخن از وحی‌شــدن این نــوع روح به‌میان آمده  ادِهِ< )غافــر مِ�نْ عِ�ب

یم در آیۀ 51 ســورۀ شــورا  ا< )شــورا/52(. قرآن کر مْرِ�ن
أَ
 مِ�نْ �

ً
كَ رُوحا �يْ

َ
ل ا �إِ �ن وْحَ�يْ

أَ
لِكَ � اســت: >وَ كَ�ذ

ن واســطۀ  انــواع گفت‌وگــوی خــدا با بشــر را به ســه بخــش الهام، با وســاطت ملک و بدو

ملــک تقســیم کرده اســت. در آیۀ 52 بــا کلمۀ »کذلک« نوع دیگــری را بیان می‌کند و آن 

را روحــی از امــر پــروردگار معرفی می‌نماید. از اینکه خدای ســبحان در کنار ســه طریق 

، طریــق دیگــری به‌نــام روح را معرفــی می‌کنــد،  انتقــال معــارف و مقاصــد الهــی بــه بشــر

یافــت که این طریق خود ملک نبوده و با ســایر طــرق متفاوت و خود طریق  می‌تــوان در

اختصاصــی اســت )طباطبایــی،1390: 77/18(. تفــاوت این روح با دیگر روح‌ها، این اســت 

کــرم؟ص؟ منحصــر اســت و در همیــن آیه با  یفه بــه حضــرت رســول ا کــه براســاس آیــۀ شــر

ی‌بــودن  تقــدم جــار و مجــرور )الیــک( بــر مفعول‌بــه )روحــا( بــه اختصاصــی و انحصار

گفتنــی اســت، باتوجــه بــه اینکــه ضمیــر »جعلنــاه« بــه روح  کــرده اســت.1  روح اشــاره 

ینــۀ دیگــری بــر ایــن مطلــب پیــدا کــرد. در صورتــی کــه از قرائن  بــاز می‌گــردد، می‌تــوان قر

کرم؟ص؟ پیدا نشــود، می‌توان  گفته‌شــده اطمینانــی بــر اختصاص ایــن طریق به پیامبــر ا

القــای روح را بــرای ســایر انبیــا تســری داد؛ ولــی نمی‌تــوان آن را بــا ارســال جبرئیــل یکــی 

دانســت. بنابراین، تفاوت این روح با مورد دوم در آن اســت که روح دوم در آیات قرآن، 

ئکه مقایســه شــده و همراه با آنان اســت؛ درحالی‌که این روح در آیات مســتقل از  با ملا

ئکــه مطــرح و به‌عنــوان روحــی از امر الهی معرفی شــده اســت. ملا

1. علامـه طباطبایـی؟رح؟ نصـب »روحـا« را به نـزع خافض دانسـته و مفعول‌بـه »أوحینا« همـان قرآن خواهـد بود؛ ولی 
.ک: طباطبایی، 1390: 76/18(. برخـی معتقدنـد مفعول‌به »اوحینا« همـان »روحا« اسـت )ر
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هـ( نوع دیگری از روح هست که خدای سبحان آن را برای مؤمنان اختصاص داده 

اســت. ایــن روح، روح ایمــان می‌باشــد کــه در برخــی آیــات و روایــات به آن اشــاره شــده 

؟ع؟  بِــي جَعْفَرٍ
َ
ــتُ لِِأ

ْ
: قُل

َ
ــرٍ قَــال ــنِ بُكَيْ ــرُوحٍ‏ مِنْــهُ« )مجادلــه/22( و »عَــنِ ابْ دَهُــمْ بِ يَّ

َ
اســت: »وَ أ

دَهُمْ‏ بِرُوحٍ‏ مِنْهُ‏  يَّ
َ
ــهُ‏ وَ أ

ُ
 هُوَ قَوْل

َ
يمَانِ قَال ِ

ْ
جُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإ ؟ص؟ إِذَا زَنَــى الرَّ ِ

فِــي قَوْلِ رَسُــولِ الّلَّهَ

ذِي يُفَارِقُــهُ.« )کلینی، 1407: 280/2(.
َّ
ذَاكَ ال

که قرآن به پنج نوع روح اشاره دارد: کرد  بنابراین، از مجموع آیات می‌توان برداشت 

ی براســاس آیات، روح‌القدس اســت؛ 1. جبرئیل که نام دیگر و

2. روح‌الایمــان که خداونــد مؤمنان را با روح ایمان تأیید می‌کند؛

3. روحــی کــه در همــۀ انبیــا، رســولان، اوصیــا و امامــان هســت؛ بــه ایــن نــوع از روح، 

روح‌القــدس نیــز گفتــه می‌شــود؛

کــرم؟ص؟ اختصــاص دارد. بــه ایــن روح نیــز روح امــری یــا  کــه بــه پیامبــر ا 4. روحــی 

؟ص؟ وحی می‌شــود  روح‌القــدس گفتــه می‌شــود. ایــن روح طبق برخــی از آیات بــر پیامبر

)شــورا/52(؛

ئکه همراه اســت.  5. روحی که با ملا

بــر ایــن اســاس، آیــات قــرآن اضافــه بــر جبرئیــل و روح ایمــان، به ســه نوع روح اشــاره 

: 1. روحــی کــه مخصــوص همۀ انبیــای الهی اســت و در همۀ  دارد کــه عبــارت اســت از

؟ص؟ و  آنهــا از آغــاز تولد تا پایان عمر همراهشــان اســت؛ 2. روحی که مخصــوص پیامبر

؟ص؟ نیز نازل می‌شــود.  ئکه همراه اســت و بر پیامبر با ایشــان اســت؛ 3. روحی که با ملا

همــۀ ایــن روح‌هــا بــه روح‌القــدس نیــز تعبیــر آورده شــده اســت )مجلســی، 1403: 67/25(. از 

تفــاوت در تعابیــر قرآنــی، تعــدد ایــن ســه روح برداشــت می‌شــود. براســاس آیــات قــرآن، 

یکــی از آنهــا »روح امــری« اســت؛ ازایــن‌رو همیشــه بــا واژۀ »مــن امرنــا« یــا »امــره« می‌آیــد. 

یعنــی هیــچ‌گاه ایــن روح بــه ضمیــر متکلــم اضافــه نشــده اســت؛ برخلاف روحــی که در 

انبیــا دمیــده شــده و بــه ضمیــر متکلــم وحــده یــا مع‌الغیــر اضافه شــده اســت. عــاوه بر 

کــه یکــی بــه ضمیــر متکلــم وحــده و مع‌الغیــر اضافــه شــده و دیگــری  ایــن، آن دو روح 
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ئکــه معرفــی و با آن مقایســه  بــا امــر الهــی همــراه اســت، روح دیگــری می‌باشــد که بــا ملا

می‌شــود. ایــن روح نیــز بــا آن دو روح متفــاوت اســت. از تفــاوت در تعبیرهایــی که قرآن 

از روح حکایــت کــرده، می‌تــوان به تفاوت در وجود و به مراتــب کارکردهای آن پی برد و 

 ، کــرد که روح، نامی برای انواع مختلف آن اســت. بنابراین بــا اختلاف در تعبیر کشــف 

در ایــن آیــات می‌تــوان به ســه نوع روح پی برد که هر ســه نیز گاهی بــه وصف »القدس« 

، 1404: 462؛  که روحی از ســوی پروردگار و از عالم ملکوت بوده )صفار متصف شــوند؛ چرا

عیاشــی، 1380: 241/2؛ طبرســی، 1372: 307/1( اســت و در آن هیچ‌گونــه لهــو و لعــب، غفلــت و 

یک از  ، 1404: 447 و 454؛ کلینــی، 1407: 272/1(. بنابرایــن، وصــف هر گنــاه وجــود نــدارد )صفــار

آنها بــه »القدس« مشــکلی نخواهد داشــت.

2-2. انواع روح در روایات
روایــات اهــل بیــت؟عهم؟ در مقام تفســیر آیــات و توضیــح و تبیین آنها، به شــرح و بســط 

ایــن موضــوع پرداخته‌انــد. براســاس روایات، می‌تــوان برای روح اقســامی را بیــان کرد. در 

برخــی از روایــات بــه پنــج نــوع روح اشــاره شــده اســت. ســه نــوع آن، یعنــی »روح قــوت«، 

»غضب« و »حیات« در همۀ انسان‌ها موجود است؛ چهارم »روح ایمان« می‌باشد که به 

مؤمنان اختصاص دارد. در برخی روایات روح ایمان به »روح الهی« -که تعبیر دیگری 

از روح‌القدس یا »روح امام« اســت )مجلســی، 1403: 269/71(- وابسته و مرتبط معرفی شده 

ی، 1404: 38؛ کلینــی، 1407: 166/2؛ صــدوق، 1402: 48(. پنجــم، »روح‌القــدس«  اســت1 )کوفــی اهــواز

اســت کــه تنهــا در انبیــا و رســولان موجــود می‌باشــد2 )کلینــی، 1407: 272/1(. از ایــن روایــت 

کــه از هنــگام تولــد تــا وفــات هــر نبــی، وصــی و رســولی، روحــی به‌نــام  یافــت  می‌تــوان در

روح‌القدس همراه آنان اســت. این برداشــت ازآن‌روســت که روح‌القــدس هم‌عرض روح 

حیــات، قوت و شــهوت بیان شــده و ایــن ارواح همانند روح‌القدس از بــدو تولد همراه 

یح می‌کند خداوند انبیا  انبیا هســتند. مؤید این ســخن، حدیث دیگری اســت که تصر

ـمْسِ بِهَا.« ِ مِنِ اتِّصَالِ شُـعَاعِ‏ الشَّ
 بِرُوحِ‏ الّلَّهَ

ً
 اتِّصَالًا

ُ
شَـدّ

َ َ
مُؤْمِنِ لَأ

ْ
وحَ‏ ال ى وَ إِنَّ رُ

َ
ِ تَعَال

وحِ‏ الّلَّهَ وَاحَهُمْ مِنْ رُ رْ
َ
نَّ أ

َ
1. »لِِأ

هْوَةِ... .« ةِ وَ رُوحَ‏ الشَّ قُوَّ
ْ
حَيَاةِ وَ رُوحَ‏ ال

ْ
يمَانِ وَ رُوحَ‏ ال ِ

ْ
قُدُسِ وَ رُوحَ‏ الْإ

ْ
وَاحٍ رُوحَ‏ ال رْ

َ
وْصِيَاءِ خَمْسَةَ أ

َ ْ
نْبِيَاءِ وَ الْأ

َ ْ
2. »...إِنَّ فِي الْأ
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، 1404: 454(. بنابرایــن، ایــن روح‌القدس  و امامــان را بــا ایــن روح خلــق کــرده اســت1 )صفــار

کــرم و اهــل بیــت؟عهم؟ منحصــر نیســت؛ بلکه هر نبی و رســولی خــود دارای  در پیامبــر ا

یــک روح‌القــدس اســت. روایتــی از امام صادق؟ع؟ نشــان می‌دهــد کــه امیرمؤمنان؟ع؟ 

پیش از امامت خود و در زمان رســول خدا؟ص؟ و قبل از اتمام نزول قرآن از روح‌القدس 

بهره‌منــد بوده اســت )همــان، 452(. در روایت دیگری، امام روح‌القــدس را این‌گونه معرفی 

م‏.« 
ْ
عِل

ْ
يهِمْ‏ بِال بِّ دُهُمْ وَ يُرَ قُهُمْ وَ يُسَدِّ ةِ؟عهم؟ يُوَفِّ ئِمَّ

َ ْ
لُ بِالْأ

َ
مُوَكّ

ْ
قُدُسِ‏ ال

ْ
ا رُوحُ‏ ال

َ
می‌فرماید: »هَذ

)صدوق، 1395: 429/2( از این عبارت برداشت می‌شود که این روح‌القدس موجب توفیق، 

تســدید و تربیت علمی هر امام می‌شــود. از برخی روایات به‌دســت می‌آید که این روح 

از خلقــت نورانــی اهل بیــت؟عهم؟ با آنان همراه بوده اســت2 )کلینــی، 1407: 442/1(.

از برخــی از روایــات به‌دســت می‌آیــد که اضافه بر روح‌القدســی که از ابتدا بــا پیامبر 

و امامان؟عهم؟ همراه اســت، روح دیگری می‌باشــد که با سایر انبیا نبوده و تنها با رسول 

؟ص؟ به امیرمؤمنان؟ع؟ و از ایشان به سایر  خدا و ائمۀ معصومین؟عهم؟ است که از پیامبر

ئمة«  امامــان منتقــل می‌شــود. بــرای ایــن روح تعابیــری همچون »خــاص لرســول الله و الا

ــمْ يَكُــنْ 
َ
، 279/2( و یــا »ل ئمــة« )همــو )قمــی، 1404: 256/2( و یــا »کان مــع رســول الله و هــو مــع الا

ــة« )کلینی، 1407: 273/1( آمده اســت  ئِمَّ
َ ْ
دٍ؟ص؟ وَ هُــوَ مَعَ الْأ ــرِ مُحَمَّ ــنْ مَضَى غَيْ حَــدٍ مِمَّ

َ
مَــعَ أ

کــه نشــان از اختصــاص آن بــه پیامبــر و امامــان؟عهم؟ دارد. در برخــی از روایــات عبارت 

کلینــی،1407:  ، 1404: 454؛  بِــیُ إنتَقَــلَ رُوحُ القُــدُسِ فَصَــارَ إلــیَ الإمَــامِ« )صفــار »فَــإذَا قُبِــضَ النَّ

کــه ایــن روح‌القــدس، روحی اســت که همیشــه بــا امامــان همراه  272/1(، نشــان می‌دهــد 

نبــوده و بعــد از وفــات رســول خدا؟ص؟ و انتقــال امامت منتقل می‌شــود؛ حتــی برخی از 

گزارش‌ها از انتقال آن به امام دیگر حکایت دارد )صدوق، 1378: 243/2(. بنابراین مفهوم 

برداشت‌شــده از ایــن حدیــث بــا روایاتــی کــه نشــان می‌دهــد امــام از آغــاز تولد همــراه با 

روح‌القــدس اســت، نشــان‌دهندۀ ایــن نکته اســت که دو گونــه روح‌القدس وجــود دارد؛ 

‏.« قُدُسِ مِنَ الّلَّهَ
ْ
قُـدُسِ‏ فَرُوحُ ال

ْ
وحِ‏ ال وَاحٍ ... وَ رُ رْ

َ
ى خَمْسَـةِ أ

َ
ةَ عَل ئِمَّ

َ ْ
نْبِيَاءَ وَ الْأ

َ ْ
ـقَ الْأ

َ
َ خَل 1. »إِنَّ الّلَّهَ

شْـبَاحَ 
َ
مُهْتَدِيـنَ فَكَانُوا أ

ْ
هُـدَاةَ ال

ْ
ـداً؟ص؟ وَ عِتْرَتَـهُ ال قَ مُحَمَّ

َ
ـقَ‏ خَل

َ
 مَـا خَل

َ
ل وَّ

َ
َ أ ؟ع؟ يَا جَابِـرُ إِنَّ الّلَّهَ بُـو جَعْفَـرٍ

َ
 لِـي أ

َ
2. »قَـال

َ وَ عِتْرَتُهُ‏.« قُـدُسِ فَبِـهِ كَانَ يَعْبُـدُ الّلَّهَ
ْ
وحُ ال داً بِـرُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ هِـيَ رُ يَّ ِ ... وَ كَانَ مُؤَ

نُـورٍ بَيْـنَ يَـدَيِ الّلَّهَ
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کــه هنــگام  کــه از آغــاز تولــد بــا نبــی و امــام همــراه اســت و روح‌القدســی  روح‌القدســی 

ی منتقل می‌شــود.  امامــت امــام به و

ئکه است و با آنها مقایسه  براساس دیگر روایات، نوعی از روح وجود دارد که از ملا

می‌شــود؛ ولــی برتــر از آنــان اســت و بــر هیچ نبی و رســولی جز رســول خــدا؟ص؟ و بعد از 

عْظَــمُ مِــنْ جَبْرَئِيلَ وَ 
َ
ــقٌ أ

ْ
ایشــان بــر ائمــۀ معصومین؟عهم؟ نازل نشــده اســت. عبــارت »خَل

که در  دُهُمْ«  ةِ يُسَــدِّ ئِمَّ
َ ْ
دٍ؟ص؟ وَ هُوَ مَعَ الْأ نْ مَضَى غَيْرِ مُحَمَّ حَدٍ مِمَّ

َ
مْ يَكُنْ مَعَ أ

َ
مِكَيائِيلَ ل

 457 ،456 ،455، 442، 232 ،231 :1404 ، روایات متعدد بیان شده است )برقی، 1371: 315/2؛ صفار

و 460-464؛ عیاشی، 1380: 317/2؛ کلینی، 1407: 273/1 و 386؛ مسعودی، 1426: 191( نشان می‌دهد 

کــه بــا جبرئیــل و میکائیــل مقایســه می‌شــود؛ وگرنــه بــرای  ئکــه اســت  کــه ایــن روح از ملا

مقایســه جایــی نخواهــد بود. برخــی معتقدند که این روح با روح امری یکی اســت؛ ولی 

براســاس آیــات و روایات متعدد و شــیوۀ بیــان خداوند و برخی روایات، به‌نظر می‌رســد 

کــه ایــن نــوع روح با روح امری متفاوت اســت. در قرآن نیز در مواردی به این روح اشــاره 

ئکــه آمده، ولی ممتاز از آنان شــمرده شــده اســت )نحــل/2؛ معارج/4؛  شــده و همــراه بــا ملا

/4(. در برخــی از روایــات بیان شــده که روح ملک اســت )قمــی، 1404: 26/2، 279  نبــأ/38؛ قــدر

، 1404: 461( و در برخــی از روایــات بیــان شــده اســت کــه ملــک نیســت )برقی،  و 358؛ صفــار

، 1404: 231، 442، 455؛ عیاشــی، 1380: 317/2؛ کلینی، 1407: 273/1(.  1371: 315/2؛ صفار

به‌نظــر می‌رســد کــه جمــع میان ایــن دو دســته روایات این‌گونه باشــد که ایــن روح از 

ئکه به‌شــمار نمی‌آید. اهــل بیت؟عهم؟ آنجــا که درصدد  جنــس ملــک اســت، ولــی از ملا

معرفی حقیقت هستند، می‌فرمایند »ملکٌ« و آنجا که درپی بیان وظایف آن می‌باشند، 

کــه »خلــق اعظــم مــن  ینــۀ ایــن ســخن آن اســت  ئکــة«. قر می‌فرماینــد »اعظــم مــن الملا

یــد  ئکــة« یــا »اعظــم مــن جبرئیــل و میکائیــل« دلیــل بــر ملک‌نبــودن آن نیســت. مز الملا

گر در  بــر ایــن ســخن اینکــه امام عمود نــور را همیــن روح می‌دانــد )صــدوق، 1378: 200/2(. ا

کــه در برخی از  برخــی از تعابیــر به روح امری اســتفاده شــده اســت، به‌خاطر این اســت 

آیــات و روایــات ایــن نــوع، بــا تعبیــر »روح مــن امــره« یــا »روح من امرنا« بیان شــده اســت 

و بــا خــود امــر الهــی را به‌همــراه دارد. برخی نیــز امر را ملکــوت معنا کــرده و روح امری را 
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روح ملکوتــی دانســته‌اند )فیض کاشــانی، 1415: 127/3(.

یافت روح در روایات سه نوع است: براســاس روایاتی که بیان شــد، می‌توان در

کــه بــه روح‌القــدس شــناخته می‌شــود و در همــۀ انبیا و رســولان وجود  الــف( روحــی 

دارد. علــت اینکــه گفتــه می‌شــود ایــن روح در انبیا و رســولان وجود دارد، این می‌باشــد 

کــه ایــن روح کنــار روح شــهوت، قــدرت و حیــات گذاشــته شــده اســت و چنان‌کــه این 

ارواح در انبیــا و رســولان از آغــاز تولــد هســت، بایــد روح‌القــدس نیــز در انبیــا و رســولان 

وجود داشــته باشــد )کلینــی، 1407: 280/2(.

کــه از امامــی بــه امــام بعــدی منتقــل  ب( روح‌القــدس یــا روح امــری، روحــی اســت 

می‌شــود. ایــن روح از لــوازم منصــب امامــت اســت )مازندرانــی، 1382: 64/6 و 71(. بــر ایــن 

گاه می‌شــدند. آنــان برخی از وجوه  اســاس، امامــان امامــت خود را با انتقال روح امری آ

علــم خــود را از ایــن روح می‌داننــد.

ئکــه همــراه اســت. ایــن روح در شــب‌های قدر بر امــام هر عصر  ج( روح ســوم بــا ملا

ئکه مقایســه شــده و همراه با آنان نام برده ‌می‌شــود. البته  نازل و در قرآن همیشــه با ملا

ن هیــچ قیدی معرفی شــده اســت. این  گاهــی هــم بــه روح‌القــدس و گاهــی بــه روح بــدو

، 1404: 461(؛  کــرم و اهــل بیــت؟عهم؟ اســت )صفــار روح براســاس روایــات، مختــص پیامبــر ا

ازایــن‌رو دیگــر انبیــا از آن بی‌بهــره بوده‌اند.

از مجمــوع آیــات و روایــات می‌تــوان اســتفاده کــرد کــه نســبت بــه انبیــا و امامــان، به 

چهــار روح، روح‌القــدس اطــاق می‌شــود:

1. جبرئیل؛ اطلاق روح‌القدس به جبرئیل در آیۀ 102 سورۀ نحل آمده است. جبرئیل 

متصــدی نازل‌کــردن وحی‌هــای رســالی و کتــب آســمانی بر انبیا و رســولان و انــزال قرآن 

ی محتوای وحیانی را بر انبیا نازل می‌کرده و ســخنان  بر رســول خدا؟ص؟ بوده اســت. و

خدای ســبحان را به پیامبران منتقل می‌کرده اســت.

2. روح از آغــاز تولــد؛ انبیــا و رســولان و به‌تبــع آنــان امامــان، از آغــاز تولد بــا روح ویژۀ 

کــه بــه آن روح‌القدس گفته می‌‎شــود. قدســی همراه هســتند 
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3. روح از آغاز نبوت، رسالت و امامت؛ این روح با انتقال منصب نبوت و امامت 

منتقل می‌شــود؛ ازجمله راه‌های شناخت خود امام به امامت، انتقال این روح است.

ئکه است و مختص پیامبر خدا؟ص؟  ئکه؛ این روح همیشه با ملا 4. روح همراه با ملا

و اهل بیت ایشان؟عهم؟ است.

یت‌هــا و وظایفــی هســتند کــه در ادامه و در بخش  یــک از ایــن ارواح دارای مأمور هر

کارکردهــای روح بــه برخی از آنها اشــاره خواهد شــد.

3. کارکردهای روح برای امام؟ع؟
که  کــه در این بخش بیان می‌شــود، به غیر از جبرئیل مربوط می‌شــود؛ چرا کارکردهایــی 

وظایــف او در جــای خــود قابل طرح اســت. روح که خــود دارای انواعی اســت، وظایفی 

: را برعهــده دارد که عبارتند از

1-3. بندگی و عبودیت امام
براســاس برخــی از روایــات، نوعــی از روح‌القــدس در عالم انوار یــا ابدان نورانــی همراه با 

پیامبــر و اهــل بیــت؟عهم؟ بوده اســت. ایــن روح‌القــدس در آن عالم موجب می‌شــده که 

آنهــا بــه بندگی و عبودیت پــروردگار بپردازند )کلینی، 1407: 442/1(. به‌نظر می‌رســد که این 

کــه بــا انتقــال نبــوت و امامت بــه امــام دیگری  روح‌القــدس، همــان روح‌القدســی اســت 

یــرا روح‌القدســی که از آغــاز تولد بــا هر امامی اســت، متعــدد خواهد  منتقــل می‌شــود؛ ز

؟ص؟ به امام و از امام به امام دیگری منتقل می‌شود،  شد؛ ولی روح‌القدسی که از پیامبر

داً بِرُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ  يَّ یح شــده است که »كَانَ مُؤَ یک روح اســت و در این حدیث تصر

قُــدُسِ‏«. بنابرایــن، می‌تــوان گفــت که مراد از ایــن روح‌القدس، روحی اســت که با 
ْ
رُوحُ‏ ال

انتقــال امامت منتقل می‌شــود.

2-3. علم به همۀ اشیا
مســئولیت دیگــری کــه برای روح‌القدس بیان شــده، علم به همۀ اشــیا اســت. براســاس 

روایــات، ایــن نــوع از روح‌القــدس می‌توانــد علــم بــه همــۀ اشــیا را بــه امــام اعطــا کنــد. در 
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روایــات تعابیــر مختلفــی بــرای ایــن مســئولیت روح‌القــدس بیــان شــده اســت. برخــی از 

رَ‏ى« و برخی دیگر 
َ

ى مَا تَحْتَ الثّ
َ
عَرْشِ إِل

ْ
روایــات از واژۀ »بــروح القدس عَلِمْنَا مَا تَحْتَ ال

قُدُسِ ثَابِتٌ 
ْ
شْيَاء« و برخی دیگر از تعبیر »رُوحُ ال

َ ْ
قُدُسِ عَلِمُوا جَمِيعَ الْأ

ْ
از تعبیر »بِرُوحِ ال

بِهَا وَ بَرّهَِا وَ بَحْرهَِا« اســتفاده کرده‌انــد. بنابراین، اینکه  رْضِ وَ غَرْ
َ ْ
ــهِ مَا فِي شَــرْقِ الْأ يَــرَى بِ

گفتــه می‌شــود امــام بــه همــۀ اشــیا علــم دارد، براســاس وجــود روح‌القــدس اســت. به‌نظر 

می‌رســد ایــن روح، همان روح مشــترک میــان انبیا، اوصیا و امامان اســت.

گاهی به اعمال بندگان 3-3. آ
از روایــات پیرامــون وجودِ روحِ همراه امام، به‌دســت می‌آید که وظیفــۀ آن گزارش اعمال 

مردم به امام است1 )صدوق، 1378: 200/2(. این گزارش در برخی از روایات مربوط به زمانی 

، 1404: 441( و حین تولد امام3 )همان، 435 و 438( است.  است که امام در رحم مادر2 )صفار

در برخی از روایات وقتی اســت که امام به ســن جوانی می‌رسد4 )همان، 433 و 436( و در 

برخی از روایات مربوط به زمان انتقال امامت است5 )همان، 434 و 437(. از مجموع این 

روایــات می‌توان اســتفاده کرد که ایــن القای علم به اعمال بنــدگان در مراحل مختلفی 

صــورت می‌گیــرد و هــر مرحلــه توســط یک روح قدســی اســت. یــک مرحلــۀ آن از روحی 

اســت کــه از ابتــدای خلقــت بــا امــام همــراه بــوده و مرحلــۀ بعد آن توســط روح‌القدســی 

اســت که از آغــاز امامت همراه با امام اســت، صورت می‌گیرد.

نْ مَضَى  حَـدٍ مِمَّ
َ
ـمْ تَكُنْ مَعَ أ

َ
كٍ ل

َ
يْسَـتْ بِمَل

َ
رَةٍ ل سَـةٍ مُطَهَّ

َ
دَنَا بِرُوحٍ مِنْهُ مُقَدّ يَّ

َ
 قَـدْ أ

َ
َ عَـزَّ وَ جَلّ  الرِّضَـا؟ع؟ إِنَّ الّلَّهَ

َ
1. »فَقَـال

ِ عَزَّ وَ جَل‏.«
قُهُمْ وَ هُوَ عَمُودٌ مِـنْ‏ نُورٍ بَيْنَنَـا وَ بَيْنَ الّلَّهَ دُهُمْ وَ تُوَفِّ ـا تُسَـدِّ ةِ مِنَّ ئِمَّ

َ ْ
؟ص؟ وَ هِيَ مَعَ الْأ ِ

 مَـعَ رَسُـولِ الّلَّهَ
َّ

إِلَّا
 بَصَرِه‏.«

َ
هِ يَنْظُـرُ مِنْهُ مَدّ مِّ

ُ
هُ عَمُوداً مِنْ‏ نُـورٍ فِي بَطْنِ أ

َ
ُ ل ةً نَصَبَ الّلَّهَ

َ
يْل

َ
بَعِيـنَ ل رْ

َ
حِمِ أ تْ فِـي الرَّ 2. »فَإِذَا اسْـتَقَرَّ

مَشْـرِقِ وَ 
ْ
ـهُ عَمُـودٌ مِـنْ‏ نُـورٍ يَـرَى بِـهِ مَـا بَيْـنَ ال

َ
رْضِ فَـإِذَا دَرَجَ رُفِـعَ ل

َ ْ
ـمَاءِ وَ الْأ ـهُ نُـورٌ مَـا بَيْـنَ السَّ

َ
3. »فَـإِذَا وَضَعَتْـهُ‏ سَـطَعَ ل

رْض‏.«
َ ْ
ـمَاءِ وَ الْأ ـهُ عَمُـودٌ مِـنْ‏ نُـورٍ فِيمَـا بَيْـنَ السَّ

َ
مَغْـرِبِ.«؛ »فَـإِذَا وَضَعَتْـهُ رُفِـعَ ل

ْ
ال

 ُ عِبَـاد.«؛ »فَـإِذَا شَـبَّ رَفَـعَ الّلَّهَ
ْ
عْمَـالِ‏ ال

َ
ـى أ

َ
رْضِ يَنْظُـرُ بِـهِ إِل

َ ْ
ـى الْأ

َ
ـمَاءِ إِل ـهُ عَمُـودٌ مِـنَ السَّ

َ
4. »فَـإِذَا شَـبَ‏ وَ تَرَعْـرَعَ نُصِـبَ ل

خْـرَى.«
ُ ْ
يَـةِ الْأ قَرْ

ْ
ـمُ مَـا يُعْمَـلُ فِـي ال

َ
يَـةٍ وَ يَعْل يَـةٍ عَمُـوداً مِـنْ‏ نُـورِ مَقَامِـهِ فِـي قَرْ ِ قَرْ

فِـي كُلّ
 ِ

هُ فِـي كُلّ
َ
ُ ل مْرِ جَعَـلَ الّلَّهَ

َ ْ
ئِـقِ.«؛ »فَـإِذَا قَـامَ بِالْأ

َ
خَلَا

ْ
 ال

َ
عْمَـال

َ
ـهُ عَمُـودٌ مِنْ‏ نُـورٍ يَرَى بِـهِ أ

َ
مُـورُ رُفِـعَ ل

ُ ْ
يْـهِ الْأ

َ
5. »فَـإِذَا قُضِيَـتْ إِل

ـهُ عَمُـوداً مِنْ‏ نُـورٍ يُبْصِـرُ بِهِ 
َ
ُ ل يْهِ جَعَـلَ الّلَّهَ

َ
مْـرُ إِل

َ ْ
هَـا فِيهَـا«؛ »فَـإِذَا صَـارَ الْأ

ُ
هْل

َ
يَـةٍ عَمُـوداً مِـنْ‏ نُـورٍ يُبْصِـرُ بِـهِ مَـا يَعْمَـلُ أ قَرْ

هْلُ 
َ
هُ عَمُـوداً مِنْ‏ نُـورٍ يُبْصِرُ بِـهِ مَـا يَعْمَلُ أ

َ
ُ ل يْهِ جَعَـلَ الّلَّهَ

َ
مْـرُ إِل

َ ْ
ـدَةٍ.« همچنیـن: »فَإِذَا صَـارَ الْأ

ْ
ِ بَل

هْـلُ كُلّ
َ
مَـا يَعْمَـلُ بِـهِ أ

کلینـی، 1407: 387/1(. ـدَةٍ.« )
ْ
ِ بَل

كُلّ
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4-3. القای پاسخ سؤال‌های جدید
کــه امــام عالــم بــه آن  براســاس روایــات هــرگاه موضــوع جدیــدی بــرای امــام مطــرح شــود 

نباشــد، روح‌القــدس بــه امــام القــا کــرده و امــام از او تلقی می‌کنــد. روایــات متعددی در 

که امامان پاســخ به ســؤالات جدید را  گون با اســناد متعدد نقل شــده اســت  گونا منابع 

ئمــة ان روح القدس یتلقاهم اذ  ، 1404: 451، »باب فی الا از طریــق روح‌القدس بیــان می‌کنند )صفار

ی شــده اســت؛ کلینی، 1407: 397/1، ســه حدیث نقل شده  احتاجوا الیه«، در این باب 13 حدیث جمع‌آور

اســت؛ حلــی، 1421: 45، پیرامــون ایــن موضــوع ســه حدیــث نقــل کــرده اســت(. از این روایــات می‌توان 

برداشــت کــرد کــه ایــن وظیفه برعهدۀ روح‌القدســی اســت کــه از آغــاز تولد تا پایــان عمر 

کــه  کــه در برخــی از روایــات آمــده  بــا امــام همــراه اســت. شــاهد ایــن ســخن آن اســت 

امیرمؤمنــان؟ع؟ پیــش از امامــت خویــش نیز تأییدات روح‌القدســی داشــته اســت و در 

ســفرهایی که از ســوی رســول خدا؟ص؟ اعزام می‌شــده، از روح‌القدس پاســخ ســؤالات و 

، 1404: 452؛ حلــی، 1421: 46(. بنابرایــن  یافــت می‌کــرده اســت1 )صفــار پرســش‌های مــردم را در

یافــت که ایــن روح‌القدس متفاوت اســت با روح‌القدســی که طبــق روایات،  می‌تــوان در

؟ص؟ بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ منتقل خواهد شــد.  بعــد از پیامبــر

5-3. نزول تقدیرات در شب قدر بر امام
ئکــه و روح  براســاس آیــات قــرآن، تقدیــرات ســالیانه بــر قلــب پیامبــر و امــام توســط ملا

ئکــه بوده و  یرا ایــن روح با ملا نــازل می‌شــود. ایــن روح با ســایر روح‌هــا متفاوت اســت؛ ز

، 1404: 220-224؛ کلینــی، 1407: 248/1  /4؛ صفــار با آنها مقایســه شــده )نحل/2؛ معــارج/4؛ نبأ/38؛ قدر

و 249( و برخــاف ســایر روح‌هــا که با روح ایمان، حیوان و قدرت مقایســه می‌شــود، این 

روح بــه اندازه‌ای مهم اســت که در برخی از احادیث بــه روح اختصاصی پیامبر و اهل 

، 1404: 460؛ عیاشــی، 1380: 317/2؛ کلینــی، 1407: 273/1(.  بیــت؟عهم؟ معرفــی شــده اســت2 )صفــار

يَمَـنِ لِيَقْضِيَ 
ْ
ـى ال

َ
ـهَ عَلِيّاً؟ع؟ إِل ؟ص؟ وَجَّ ِ

 الّلَّهَ
َ

نَّ رَسُـول
َ
ـاسَ‏ يَزْعُمُونَ أ ـتُ فِـدَاكَ إِنَّ النَّ

ْ
؟ع؟ جُعِل ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
ـتُ لِِأ

ْ
1. »قُل

ـتُ وَ 
ْ
 صَدَقُـوا قُل

َ
ِ وَ حُكْـمِ رَسُـولِهِ؟ص؟ فَقَـال

 حَكَمْـتُ فِيهَـا بِحُكْـمِ الّلَّهَ
َّ

ـةٌ إِلَّا ـيَّ قَضِيَّ
َ
رَدَتْ عَل  عَلِـيٌّ فَمَـا وَ

َ
بَيْنَهُـمْ فَقَـال

قُدُسِ.«
ْ
وحُ ال ـاهُ بِـهِ رُ

َ
قّ

َ
 تَتَل

َ
؟ص؟ غَائِباً عَنْـهُ فَقَـال ِ

 الّلَّهَ
ُ

ـهُ وَ قَـدْ كَانَ رَسُـول
ُّ
قُـرْآنُ كُل

ْ
 ال

َ
نْـزِل

ُ
ـمْ يَكُـنْ أ

َ
كَيْـفَ ذَاكَ وَ ل

 َعْظَـمُ مِنْ جَبْرَئِيلَ و
َ
قٌ أ

ْ
 خَل

َ
بِّي‏ قَال مْرِ رَ

َ
وحُ‏ مِنْ‏ أ وحِ‏ قُلِ‏ الـرُّ ونَكَ‏ عَنِ‏ الرُّ

ُ
‏ يَسْـئَل

ُ
؟ع؟ يَقُول ِ

بَا عَبْدِ الّلَّهَ
َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
2. »قَـال
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براســاس روایــات و بــا توضیحی کــه قبلا بیان شــد، مراد از روحــی که یهودیــان از پیامبر 

کــرم؟ص؟ پرســیدند و خداونــد از آن خبــر داد، همین روح اســت )اســراء/85(. ویژگی این  ا

کــه همیشــه در محضــر ائمــه نیســت و صعــود و  روح برخــاف روح‌القــدس، ایــن اســت 

 مَا طُلِبَ وُجِدَ« به این نکته اشاره دارد )مجلسی، 1404: 249/2(. 
ُ

كُلّ يْسَ 
َ
نزول دارد. تعبیر »ل

ایــن روح نیــز وظیفۀ انتقال علــم را برعهده دارد؛ با این تفاوت کــه این انتقال به‌صورت 

یک‌مرتبــه و به‌شــکل تقدیــرات نــازل می‌شــود. بــر ایــن اســاس جنــس ایــن علــم با ســایر 

علوم متفاوت اســت. این علم در صرف تقدیرات اســت و هنوز به مرتبۀ قضا نرســیده 

و امکان بداء در آن وجود دارد؛ برخلاف روح‌القدس که در مقام تفســیر و تبیین اســت 

و علوم مختلف را به امام اطلاع می‌دهد. اهمیت علم امام به تقدیرات این اســت که 

گاه شــود.   امــام بــا علــم به تقدیرات می‌تواند از برنامۀ نظام هســتی در یک ســال آینده آ

6-3. تسدید و تأیید نبی و امام
در برخــی از روایــات، وظیفــۀ روح‌القدس را تســدید و تأیید نبی و امــام معرفی کرده‌اند. 

تســدید و تأییــد بــه ایــن معناســت کــه وقتی نبــی و یا امــام بر عبــادت و اجــرای فرامین 

الهی تصمیمی گرفتند، مانع ورود وساوس شیطانی و نفسانی شده )مجلسی، 1404: 249/2( 

 :1404 ، و او را در ایــن تصمیــم محکم و اســتوار کرده و به این کار ترغیــب می‌کنند )صفار

455(. ایــن وظیفۀ همۀ انواع روح‌هاســت. در برخی روایات روح‌القدس را مایۀ تســدید و 

تأییــد معرفــی کرده‌اند1 )صــدوق، 1395: 429/2( و برخــی دیگر از روایــات، روح امری را مایۀ 

کلینــی، 1407: 273/1(.  ، 1404: 455-461؛ عیاشــی، 1380: 317/2؛  کرده‌انــد2 )صفــار تســدید معرفــی 

ک در عمــل مایــۀ اتحــاد در ذات نمی‌شــود و اینکــه دو عمــل  کــه اشــترا بدیهــی اســت 

کــه عامــل آن دو یکــی خواهــد بــود. از  هماننــد تســدید رخ می‌دهــد، بدین‌معنــا نیســت 

، در برخــی مــوارد به‌جهت اینکه همــۀ روح‌ها تحــت عنــوان روح‌القدس نیز  ســوی دیگــر

 مَا طُلِبَ وُجِدَ.«
ُ

يْـسَ كُلّ
َ
دُهُمْ وَ ل ةِ يُسَـدِّ ئِمَّ

َ ْ
دٍ؟ص؟ وَ هُوَ مَعَ الْأ ـنْ مَضَى غَيْرِ مُحَمَّ حَدٍ مِمَّ

َ
ـمْ يَكُنْ مَعَ أ

َ
مِكَيائِيـلَ ل

م‏.«
ْ
عِل

ْ
يهِـمْ بِال بِّ دُهُمْ‏ وَ يُرَ قُهُمْ وَ يُسَـدِّ ةِ؟ع؟ يُوَفِّ ئِمَّ

َ ْ
لُ بِالْأ

َ
مُوَكّ

ْ
قُـدُسِ ال

ْ
وحُ ال ا رُ

َ
1. »هَذ

عْظَـمُ مِـنْ جَبْرَئِيلَ وَ 
َ
ـقٌ أ

ْ
 خَل

َ
ـي‏ قَال بِّ مْرِ رَ

َ
وحُ‏ مِـنْ‏ أ وحِ‏ قُلِ‏ الـرُّ ونَكَ‏ عَـنِ‏ الـرُّ

ُ
‏ يَسْـئَل

ُ
؟ع؟ يَقُـول ِ

بَـا عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
2. »قَـال

 مَا طُلِـبَ وُجِدَ.«
ُ

يْـسَ كُلّ
َ
دُهُمْ وَ ل ـةِ يُسَـدِّ ئِمَّ

َ ْ
ـدٍ؟ص؟ وَ هُوَ مَـعَ الْأ ـنْ مَضَى غَيْـرِ مُحَمَّ حَدٍ مِمَّ

َ
ـمْ يَكُـنْ مَـعَ أ

َ
مِكَيائِيـلَ ل
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گنجانــده می‌شــوند، فعــل یــک روح را به روح دیگــر نیز می‌توان نســبت داد. 

7-3. عصمت امام
از برخــی روایــات روح‌القــدس چنین به‌دســت می‌آیــد، روح‌القدســی که از ابتــدای تولد 

بــا امــام همــراه اســت، مســئولیت عصمــت و محفوظ‌مانــدن امــام از معاصــی، گناهــان 

قُــدُسِ‏ مَنْ 
ْ
و خطاهــا را برعهــده دارد. ایــن مطلــب با تعابیــر مختلفی همچــون »وَ رُوحُ‏ ال

رْوَاحَ 
َ ْ
 هَــذِهِ الْأ

َ
، 1404: 447(، یــا با عبــارت »إِنّ بَــدا« )صفــار

َ
 يَعْمَــلُ بِكَبِيــرَةٍ أ

َ
ــهُ لَا

َ
سَــكَنَ فِيــهِ فَإِنّ

عَــبُ« )همــان؛ کلینــی، 1407: 272/1(، یا با 
ْ
 يَل

َ
هُــو وَ لَا

ْ
 يَل

َ
قُــدُسِ لَا

ْ
 رُوحَ ال

َ
نّ

َ
 أ

َّ
ــانِ إِلَّا حَدَثَ

ْ
يُصِيبُــهُ ال

هُو 
ْ
 يَل

َ
قُدُسِ لَا

ْ
حَدَثَانِ فَرُوحُ ال

ْ
رْوَاحِ يُصِيبُهَا ال

َ ْ
ِ وَ سَائِرُ هَذِهِ الْأ

قُدُسِ مِنَ الّلَّهَ
ْ
عبارت »فَرُوحُ ال

 يَغْفُلُ وَ 
َ

 يَنَــامُ وَ لَا
َ

قُــدُسِ لَا
ْ
، 1404: 447( و یــا بــا جملــۀ »رُوحُ ال عَــبُ« )صفــار

ْ
 يَل

َ
ــرُ وَ لَا  يَتَغَيَّ

َ
وَ لَا

« )همــان؛ کلینی، 1407: 272/1( بیان شــده اســت. در تمام ایــن عبارات به   يَسْــهُو
َ

هُــو وَ لَا
ْ
 يَل

َ
لَا

یــک نکتــۀ مهم توجه شــده اســت و آن، اینکه ســایر ارواح هماننــد روح حیات، قدرت 

کــه صاحــب آن  و شــهوت دارای غفلــت، ســهو و نســیان هســتند و موجــب می‌شــوند 

روح دچــار غفلــت شــود و در بســتر غفلــت گنــاه، خطــا و نســیان محقــق می‌شــود؛ ولی 

روح‌القــدس روحــی اســت که هرگــز غفلت، لهــو و لعب، ســهو و نســیان در او راه ندارد 

یافت  کــه صاحب روح مرتکــب گناه شــود. با ایــن توضیح، می‌تــوان در و مانــع می‌شــود 

کــه روح‌القــدس نبــی و امــام را به ترک گنــاه وادار نمی‌کند تا اختیار از آنها ســلب شــود، 

بلکــه روح‌القــدس زمینــۀ ایجاد گناه -که غفلت، ســهو و لهو و لعب اســت- را برطرف 

کــرده و چــون زمینــه برطرف شــود، جایی بــرای تحقق گناه، خطا و نســیان وجــود ندارد.

نتیجه‌گیری
براساس منابع وحیانی، روح‌القدس دارای انواعی است و هر بخشی از آن، مسئولیتی 

ویژه را برعهده دارد. این انواع روح به امداد معصومان و امامان ؟عهم؟ می‌آیند. در آیات 

و روایــات، جبرئیــل نیــز بــه روح‌القــدس یــا روح‌الامیــن نامیده می‌شــود کــه در ایــن مقاله 

مقصود نبوده است. نوعی از این روح میان همۀ برگزیدگان و حجج الهی مشترک است 

کــرم و امامــان؟عهم؟ اختصــاص دارد. روحی که براســاس  و دو نــوع دیگــر آن، بــه پیامبــر ا
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روایــات مشــترک میــان همــۀ انبیــا، رســولان و امامــان اســت، هرگــز غفلت بــر آن عارض 

بــر نمی‌گیــرد. ازایــن‌رو یکــی از عوامــل تحقــق  نمی‌شــود و لهــو و لعــب و غفلــت او را در

کــه بــه پیامبر و  عصمــت در انبیــا و امامــان وجــود چنیــن روحــی اســت. دو نــوع روحــی 

ئکه نامیده شــده اســت. طبق  امامــان اختصــاص دارد بــه روح امری و روح همراه با ملا

ئکه دو نوع متفاوت هســتند که هرکدام  آیــات و روایــات، روح امــری با روح همراه بــا ملا

دارای ویژگی‌هــا و وظایــف اختصاصی‌انــد. به‌نظــر می‌رســد، برخــی از مقامــات پیامبــر 

و ائمــه؟عهم؟ به‌واســطۀ وجــود چنیــن روح‌هایــی اســت و بــا پذیــرش وجــود آنهــا اســتبعاد 

یــک از روح‌هــا، دارای وظایف  وجــود چنیــن مقاماتــی از امامــان برطرف خواهد شــد. هر

کــه نمونه‌های آن تحقــق عبودیت و بندگــی، اعطای  و کارکردهایــی بــرای امام هســتند 

گاهی به پاسخ پرسش‌های جدید و اشراف بر اعمال بندگان است. علم و عصمت، آ
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Criteria for Identifying God's Proof in 
Previous Nations and Applying it to the 
Criteria for Identifying the Imam*
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Abstract
The framework of Imamate has always faced the challenge of identifying 
the rightful Imam, a dilemma that has persisted among Shia Muslims, 
especially during the era of the Imams. This confusion is often exacerbated 
by Taqiyya (dissimulation) and governmental pressures. Additionally, 
some individuals exploit these circumstances to falsely claim the position 
of Imam, further complicating the matter. This issue is not unique to 
the era of the Ahl al-Bayt (AS) but has also been relevant to previous 
nations. As guides, the Ahl al-Bayt (AS) have articulated the criteria for 
identifying God's proofs. Most existing research focuses on identifying 
these proofs after the Prophet Muhammad (PBUH). However, this paper 
seeks to establish a universal criterion by examining the criteria used in 
pre-Islamic nations and applying them to the successors of the Prophet 
Muhammad (PBUH) as explained by the Ahl al-Bayt (AS). By presenting 
these methods as a consistent tradition throughout history, this study 
aims to eliminate confusion in recognizing God's proof across all eras. 
These criteria can be rational, including text, knowledge, and miracles, 
or devotional, such as physical characteristics, washing at the time of 
death, and inheritances.
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معیار تشخیص حجت خدا در امت‏های پیشین و 
تطبیق آن با معیارهای تشخیص امام*

حسین فرخی1

چکیده

ازجمله مســائل در منظومۀ مباحث امامت، راه‌های تشــخیص امام اســت. چالشــی که 
، دامن‌گیر شیعیان عصر حضور بوده است. شدت تقیه و فشار حکومت‌ها  به‌طور مستمر
در هر زمان، از عوامل گســترش این حیرت به‌شــمار می‌آید. ســوء اســتفادۀ برخی از این 
موقعیــت و معرفــی نابجــای خــود در ایــن جایــگاه، فتنــه را دشــوارتر و اهمیــت طــرح این 
کــه بــه دوران اهــل بیــت؟عهم؟ اختصــاص نداشــته و  بحــث را فزون‌تــر می‌کنــد. مشــکلی 
امت‌هــای پیشــین نیــز بــه آن دچــار بودند. اهل بیــت؟عهم؟ در مقام هدایتگــری، به تبیین 
معیارهای شناسایی حجت‌های الهی مبادرت نموده‌اند. تحقیقات موجود، متمرکز بر 
حجت‌های پس از رسول خاتم؟ص؟ است؛ اما این نوشتار با بررسی معیارهای تشخیص 
حجت‌های الهی در امت‌های پیش از اسلام و تطبیق آن به اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ 
ی ثابت در تشــخیص حجت‌های الهی  در کلام اهــل بیــت؟عهم؟، به‌دنبــال معرفی معیار
یــخ معرفــی خواهد  در همــۀ اعصــار اســت و راه‌هــای موجــود را ســنتی ثابــت در طــول تار
نمــود تــا پــس از این نیز در هر زمان جهت شــناخت مصداق حجت الهی، حیرتی باقی 
نمانــد. معیارهایــی کــه گاه عقلایــی اســت چــون نــص، علــم و معجــزه، و معیارهایی که 

یث. جنبــه تعبدی دارد، همچون اوصاف ظاهری، غســل هنــگام وفات و موار
کلیــدی: راه‌هــای تشــخیص امــام، معیــار شــناخت امــام، معیارهــای تشــخیص  گان  واژ

حجت‌هــای الهــی، امام‌شناســی
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مقدمه
کت )هلالــی، 1405: 560/2( و قبولی اعمال  شــناخت حق )کشــی، 1363: 277(، نجات از هلا

کــه در  ی از حجت‌هــای الهــی اســت  گــرو پذیــرش ولایــت و پیــرو )صــدوق، 1403: 54( در 

کید فراوانی بدان شــده اســت )صدوق، 1406: 203؛ مجلســی، 1403:  میراث حدیثی امامیه، تأ

ن ولایتهم«(.  166/27 باب »أنه لا تقبل الأعمال إلا بالولایة«؛ حر عاملی، 1425: 1/ باب 29 »بطلان العبادة بدو

ازایــن‌رو شــناخت مصادیــق حجت‌هــای الهــی بســیار مهــم اســت. در برخــی زمان‌هــا، 

ی موجب ســرگردانی و حیرت در شــناخت ایشــان شــده اســت. اهل بیت؟عهم؟ نیز  امور

که  در مقام هدایتگری، معیارهایی را برای شناســایی ایشــان عرضه نموده‌اند. معرفتی 

در بزنگاه‌هــای حیــرت، دســتگیر پیــروان ایشــان بــوده اســت. در فتنــۀ فطحیــه کــه عدۀ 

یخــی، شــدت ســردرگمی را بــرای  یــادی دچــار ســرگردانی شــدند و مطالعــۀ آن بــازۀ تار ز

خواننــدگان روشــن می‌کنــد )کلینــی، 1407: 351/1(، بــرای شــخصیتی چــون ابوحمــزه ثمالــی 

گرد مکتــب اهل بیــت؟عهم؟ بوده اســت، امــر به‌راحتی قابل تشــخیص می‌باشــد.  کــه شــا

داوود بــن کثیــر رقی نقــل می‌کند: 
مــردی بادیه‌نشــین نــزد ابوحمــزه ثمالــی رفــت و خبــر شــهادت امــام جعفــر 
یادی کشید و بیهوش  صادق؟ع؟ را به او داد. ابوحمزه با شنیدن این خبر فر
شد. پس از آنکه به هوش آمد، از مرد پرسید: آیا امام کسی را به‌عنوان وصی 
معرفی فرموده اســت؟ او پاســخ داد: بله، کســانی را که معرفی کرده اســت: دو 
کم عباسی. ابوحمزه لبخندی زد  فرزندش عبدالله و موسی و نیز منصور حا
مَهْدِی؛ ســپاس مخصوص خدایی 

ْ
ــى ال

َ
ــذِی هَدَانَــا إِل

َّ
ِ‏ ال

حَمْــدُ لِِلَّهَّ
ْ
و گفــت: »ال

اســت کــه مــا را بــه مهــدی هدایــت فرمودنــد.« از ابوحمــزه پرســیدند: »وصیــت 
ــوب  ــر عی ــد: »پس ــزه فرمودن ــن!« ابوحم ــیر ک ــا تفس ــرای م ــادق؟ع؟ را ب ــام ص ام
بزرگ‌تــر روشــن اســت. ]عبــدالله افطــح کــه پســر بزرگ‌تــر اســت، امــام نیســت، 
یــرا کــف پایــش صــاف اســت و امــام بایــد عیــب ظاهــری نداشــته باشــد.[  ز
 ] پــس دلالــت امــام صــادق؟ع؟ بــرای مــا بــه فرزنــد کوچک‌تر ]موســی بــن جعفر
اســت. امــام صــادق؟ع؟ منصــور دوانیقــی را هــم از روی تقیــه معرفــی کــرده 



اســت تا اگر منصور از کســی بپرســد وصی امام صادق؟ع؟ کیســت، جواب 
بشــنود: خــود تو هســتی.« )ابن‌شهرآشــوب، 1379: 320/4(

ایــن بحــث باعنــوان »فیمــا تثبــت بــه الامامــة« )بغــدادی، 2003: 222؛ آمــدی، 1423: 132/5؛ 

ی، 1986: 269/2( در کتب کلامی اهل  ایجی، 1325: 351/8( و »فیما یصیر الامام به إماما« )راز

سنت مطرح شده که محور سخن، پیرامون »راه‌های تعیین امام« به‌دست مردم است. 

یــۀ امامیه را  متکلمــان امامیــه نیــز در تقابــل بــا اهل ســنت به ایــن بحث پرداختــه و نظر

تبیین نموده‌اند )میلانی، 1413: 171(. این عنوان ناظر به نظریۀ »اصطفا« -که مختار امامیه 

یده اســت و انتخاب  اســت- اســتعمال می‎شــود؛ به این معنا که خداوند ایشــان را برگز

به‌دســت مــردم نیســت، بلکــه فقــط شناســایی و تشــخیص ایشــان برعهدۀ مردم اســت 

)حمصی، 1412: 296/2(. در تحقیقات موجود، در هردو حیطۀ راه‌های تعیین و تشــخیص 

-منحصــراً- بــه عصر بعد از پیامبر خاتم؟ص؟ پرداخته شــده اســت. اما ایــن تحقیق به 

پی معرفی معیار ثابتی برای شناســایی حجت‌های الهی  ایــن زمــان محدود نبوده و در

در هر زمان اســت که در تحقیقات پیشــین به این امر توجه نشــده است. این تحقیق، 

یخ معرفی می‌کند که اهمیت  راه‌های تشخیص حجت الهی را سنت ثابتی در طول تار

کید  شــناخت و نقــش حجت‌هــای الهــی در جامعه را نشــان می‌دهد. این نوشــتار با تأ

یــۀ اصطفــا به‌دنبــال معرفــی راه‌های تشــخیص اســت و مخاطــب آن امامیه بوده  بــر نظر

و در تقابــل با اهل ســنت نیســت. ضمن آنکه معیارهای مذکــور از کلام اهل بیت؟عهم؟ 

ارائــه شــده اســت. روش ارائــۀ محتوا چنین اســت که معیار شناســایی حجــت الهی در 

امت‌های پیشــین بیان و هماورد آن در امت اســام معرفی می‌شــود.

گــر برخی از گزاره‌هــا دارای ضعف  ، ا یخ تفکر یــه و تار یــت نظر در نوشــتارها بــا محور

سندی و حتی شائبۀ جعل و انحراف نیز باشد، در چینش و طرح بحث قابل استفاده 

یربنای تفکر  گرچــه اصل آن گزاره قابل اخذ و اعتبار نیســت، اما وجــود ز یــرا ا هســتند؛ ز

مذکور را در جامعۀ اندیشــمندان نشــان می‌دهد. در این نوشــتار که هدف آن گســترش 

معیارهای تشخیص امام به معیارهای تشخیص حجت‌های الهی در میراث حدیثی 

گرچــه از منابــع معتبــر امامیــه اســتفاده شــده اســت، امــا تصحیــح اســناد و  اســت، ا
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اعتبارســنجی روایات مورد اســتفاده در تحقق هــدف ضرورتی ندارد.

« در کتب لغت، وســیله‌ای برای ســنجش )دهخدا، 1372: 2756/2( و »حجت«  »معیار

را دلیل و برهان )فیومی، 1414: 121/2( معنا کرده‌اند. در معنای امام نیز قصد و توجه‌کردن 

بیدی، 1414: 26/16(، آن که به او اقتدا می‌شــود، شاقول و معیار سنجش  به‌ســوی چیزی )ز

)صدوق، 1403: 96( وارد شــده اســت. حجت الهی در این نوشــتار ســفیران و ســخنگویان 

کــه اطاعتشــان واجــب شــمرده شــده اســت  خداونــد در بیــن مــردم )کلینــی، 1407: 168/1( 

)کلینــی، 1407: 169/1(، اراده شــده و مــراد از حجت‌هــای الهــیِ امت‌هــای پیشــین، انبیــا و 

اوصیای پیش از نبی خاتم؟ص؟ و مراد از امام، اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ است )کلینی، 

1407: 349/2(. آنچه در تقســیم‌بندی معیارهای تشــخیص حجت الهی قابل ارائه است، 

کــه در ادامه با همیــن تقســیم، معیارهای  تقســیم دوگانــۀ »عقلایــی« و »تعبــدی« اســت 

مذکور مطرح خواهند شــد.

1. معیارهای عقلایی
معیارهــای عقلایــی بدین‌معناســت کــه قابــل تأیید عقــا بوده و افراد بشــر قــراردادن آن 

کــی بــرای تشــخیص حجت الهــی تأییــد می‌نماید و آن را مناســب برای  را به‌عنــوان ملا

راه تشــخیص می‌داننــد. در ادامــه به موارد آن اشــاره می‌شــود:

1-1. نص حجت پیشین
هریک از انبیا، وصی خود را مشخص نموده است. در روایتی رسول خدا؟ص؟ به‌تفصیل 

به معرفی اوصیای برخی از انبیا تا وصی خود می‌پردازند.
وْصِیــاؤُهُ 

َ
وَصِییــنَ وَ أ

ْ
بِییــنَ وَ وَصِیــی سَــیدُ ال ــا سَــیدُ النَّ نَ

َ
 رســول الله؟ص؟: أ

َ
قَــال

ــهُ وَصِیــا صَالِحــا 
َ
نْ یجْعَــلَ ل

َ
 أ

 اللّه عَــزَّ وَ جَــلَّ
َ

ل
َ
وْصِیــاءِ إِنَّ آدَمَ؟ع؟ سَــأ

َ ْ
سَــادَةُ الْأ

قِی 
ْ
ةِ ثُمَّ اخْتَــرْتُ مِنْ خَل بُوَّ نْبِیــاءَ بِالنُّ

َ ْ
كْرَمْــتُ الْأ

َ
یــهِ إِنِّــی أ

َ
 إِل

وْحَــى اللّه عَــزَّ وَ جَــلَّ
َ
فَأ

وْصِ 
َ
یهِ یــا آدَمُ أ

َ
ــى ذِكْــرُهُ إِل

َ
وْحَــى اللّه تَعَال

َ
وْصِیــاءَ؛ فَأ

َ ْ
ــتُ خِیارَهُــمُ الْأ

ْ
قــا وَ جَعَل

ْ
خَل

وْصَى شَــیثٌ 
َ
ــى شَــیثٍ وَ هُــوَ هِبَةُ اللّه بْنُ آدَمَ وَ أ

َ
وْصَــى آدَمُ؟ع؟ إِل

َ
ــى شَــیثٍ فَأ

َ
إِل

نْتَ 
َ
یكَ یــا عَلِی وَ أ

َ
دْفَعُهَا إِل

َ
نَــا أ

َ
ــی بُــرْدَةُ وَ أ

َ
: وَ دَفَعَهَــا إِل ِ

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُــول
َ

ــى ... ثُــمَّ قَــال
َ
إِل
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ــدِكَ وَاحِــدٍ بَعْــدَ 
ْ
وْصِیائِــكَ مِــنْ وُل

َ
ــى أ

َ
ــى وَصِیــكَ وَ یدْفَعُهَــا وَصِیــكَ إِل

َ
تَدْفَعَهَــا إِل

وَاحِد )صــدوق، 1413: 175/4(.

معرفــی وصــی توســط انبیــا، ســنت ثابتی اســت که شــخص نصرانــی در احتجاج با 

یــان غصــب خلافت بــه آن اشــاره می‌نماید: ابوبکــر در جر
یش قرار نداده،  ؟ص؟ تــو را وصى خو جاثلیــق بــه ابوبکــر گفــت: تو گفتى پیامبر
یــد،  درحال‌ىکــه مــا در ســنن پیامبــران خوانده‏ایــم کــه خداونــد پیامبــرى برنگز
مگــر اینکــه‏ وصــ‏ىاى داشــت و بــه او وصیــت م‏ىکــرد و همــۀ مــردم بــه علــم او 
یــى تــو را مثــل ســایر  نیازمنــد بودنــد و او از علــم مــردم ب‏ىنیــاز بــود، و تــو م‏ىگو
اوصیــاى انبیــا، وصــى قــرار نــداده؛ پــس چیــزى را مدعــى ‏شــده‏اى کــه اهلیــت 
آن را نــدارى. حــال م‏ىبینــم کــه شــما نبــوت محمــد؟ص؟ را کنــار گذاشــته و 
ســنن انبیــا را در میــان خــود تعطیــل کرده‏ایــد. راوى گفــت: آنــگاه جاثلیــق بــه 
یند: محمد؟ص؟ فرســتادۀ  یا( م‏ىگو گو یــش رو نمــود و گفت: اینــان ) یــاران خو
وْصَــى 

َ َ
كَانَ نَبِیــا لَأ خــدا نبــوده و کارش از راه قهــر و غلبــه صــورت گرفتــه؛ »لــوْ 

مِیــرَاثِ وَ 
ْ
نْبِیــاءُ مِــنَ ال

َ ْ
فَــتِ الْأ

َّ
كَمَــا خَل ــفَ فِیهِــمْ 

َّ
نْبِیــاءُ وَ خَل

َ ْ
وْصَــتِ الْأ

َ
كَمَــا أ

گــر نبــى بــود، بایــد ماننــد ســایر انبیــا، وصــ‏ىاى معیــن م‏ىکــرد و  ــمِ؛ و ا
ْ
عِل

ْ
ال

ــزد او قــرار مــ‏ىداد، و حــال آنکــه در  یــش را ن ــد و علــم خو ی خلیفــه‏اى برم‏ىگز
ایــن قــوم آثــارى نم‏ىبینیــم« )دیلمــی، 1412: 300/2(.

این روایت در کتاب ارشــاد القلوب که نویســندۀ آن متوفای قرن نهم هجری است، 

نقل شــده اســت و در منابع موجود قبل آن، بازتاب داده نشــده اســت؛ اما بیان مرحوم 

کتــب )همــان، 12/1(  دیلمــی در مقدمــه مبنــی بــر حــذف اســانید به‌دلیــل شــهرت آن در 

ینه‌ای بر وجود اســناد آن در آثار زمان ایشــان می‌باشــد که به‌دست ما نرسیده است.  قر

علمــای بزرگــی همچــون ابن‌فهــد حلــی، علامــه مجلســی، شــیخ حــر عاملــی و محدث 

ی بــه کتــاب ایشــان اعتماد و اســتناد و به مــدح او پرداخته‌اند. )همــان، 1/ 3(. نــور

ی در ادیــان  کــه ســنت وصایــت به‌قــدر نکتــۀ قابــل توجــه در ایــن روایــت، آن اســت 

؟ص؟ را با عدم  پیشــین روشــن اســت که فرد نصرانی، عدم تعیین وصایت توســط پیامبر
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ی دانســته و اصل ادعای نبوت او را باطل می‌داند. در  رســالت و نبوتِ شــخص مســاو

؟ع؟ می‌فرمایند: روایــت دیگــری امام باقــر
ةُ ...  ــنَّ ــهُ وَصِــی جَــرَتْ بِــهِ السُّ

َ
وْ عَــامٍّ ل

َ
 خَــاصٍّ أ

َ
ــى بَنِــی إِسْــرَائِیل

َ
 إِل

َ
رْسِــل

ُ
 نَبِــی أ

ُّ
کل

نْبِیــاءِ؛1 هــر پیغمبــرى به‌ســوى 
َ ْ
وْصِیــاءِ بَعْــدَ الْأ

َ ْ
مْثَــالِ الْأ

َ
ةِ وَ أ ــنَّ ا تِبْیــانُ السُّ

َ
وَ هَــذ

بن‌ىاســرائیل فرســتاده شــد چــه خصوصــى و چــه عمومــى، بــراى او یک وصى 
و جانشــین بــود و ســنت بــر ایــن جــارى گشــته بــود. ... و ایــن بیــانِ ســنت و 

مثــال و وضعیــت اوصیــا پــس از انبیــا اســت )صــدوق، 1395: 220/1(.

بنابراین اهل بیت؟عهم؟ نیز به‌عنوان اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ از این قاعده مستثنا 

ئمة؟عهم؟  نیســتند. بــرای رجــوع می‌تــوان بــه باب »ما نــصّ الله عز و جل و رســوله علــى الأ

یف  ؟ع؟« در کتــاب شــر واحــدا فواحــدا« تــا بــاب »الإشــارة و النــص إلــى صاحــب الــدار

کــرد )کلینــی، 1407: 286/1-328( که بــه بیان روایات نصــوص ائمۀ قبل،  اصــول کافی اشــاره 
بــر امــام بعــد اشــاره دارد و هر امامــی در موارد متعدد، امــامِ بعد از خــود را معرفی نموده 

اســت تــا بــر همگان حجت تمام و اســباب حیــرت زایل گردد. تا جــای ممکن نیز این 

یــان وصیت امــام باقر  معرفــی به‌صــورت عمومــی و در انظــار مــردم واقــع می‌شــود. در جر

به امام صادق؟عهما؟، ایشــان شــاهدانی را طلب نمودند و بعد از حضور آنها، به امامت 

کــرده و عمــل خــود را بــه ســیرۀ حضــرت یعقوب؟ع؟ مســتند  امــام صــادق؟ع؟ وصیــت 

دانســتند )بقــره/132(. هنگامــی کــه امــام صــادق؟ع؟ علــت ایــن کار را جویا شــدند، امام 

؟ع؟ این‌گونه پاســخ دادند: باقــر
( وصیــت  ینــد او )امــام باقــر مــن خــوش نداشــتم کــه شکســت خــوری و بگو
نکــرده، خواســتم تــو دلیلــى در دســت داشــته باشــى. و امــام کســى اســت کــه 
ینــد فلانــ‏‏ى  چــون بــه شــهر او در آینــد و پرســند وصــى فــان امــام کیســت، گو

کلینــی، 1407: 379/1(. (

، از ســنن حجت‌هــای  بــه ایــن ترتیــب نــص بــر وصایــت و معرفــی به‌صــورت آشــکار

1. محقـق کتـاب ایـن فـراز را کلام شـیخ صـدوق؟رح؟ می‌دانـد، امـا علامـه مجلسـی؟رح؟ آن را ادامـۀ حدیثـی کـه شـیخ 
؟ع؟ نقـل کـرده، تلقـی نمـوده اسـت )مجلسـی، 1403: ‏52/11(. صـدوق از امـام باقـر
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الهــی در امــر جانشــینان خود اســت.

2-1. معجزه

از مهم‌تریــن ادلــۀ حجت‌هــای الهــی بــر اثبات ادعای خــود، معجزه اســت. ابوبصیر 

از امــام صادق؟ع؟ از علت معجزه پرســید. ایشــان فرمودند: 
بــراى آنكــه دلیــل بــر صــدق و راســتى گفتــار ایشــان باشــد، و معجــزه نشــانه‏ای 
ــا  اســت كــه خداونــد جــز بــه انبیــا و رســل و حجــج خــود عطــا نمی‌فرمایــد ت
درســتى گفتــار راســتگو و دروغِ دروغگــو شــناخته شــود )صــدوق، 1385: 122/1(.

آیــات متعــدد قــرآن، بــه معرفــی ایــن معجــزات پرداختــه اســت و در برخــی مــوارد نیز 

کــه همــان روشن‌شــدن صــدق ادعــا و در نتیجــه ایمــان‌آوردن بــه  کارکــرد ایــن حقیقــت 

حجــت الهــی باشــد، به نقل داســتان اعجــاز ضمیمه شــده اســت. ایمان‌آوردن ســحرۀ 

فرعــون در برابــر معجزۀ حضرت موســی؟ع؟ )طه/69 و 70(، ایمان‌آوردن ملکۀ ســبا در برابر 

اعجــاز وصــی حضرت ســلیمان؟ع؟ )نمــل/44( و ایمــان‌آوردن به حضرت عیســی؟ع؟ با 

یــم/29-37( ازجملــۀ این موارد اســت. معجــزۀ تکلــم در مهــد )مر

؟عهم؟ نیــز معجــزات فراوانــی بــرای اثبــات امامــت و ولایــت  هــر امامــی از ائمــۀ اطهــار

خــود ارائــه کــرده کــه به‌تفصیــل در کتــب امامیــه بــه آن پرداخته شــده اســت.1 در همین 

راســتا، به‌جهــت گســترۀ همگانــی حکومــت امــام زمان؟عج؟، معجــزات فراوانی شــبیه 

به معجزات انبیا توســط ایشــان رخ خواهد داد تا برای همگان حجت تمام شــود. امام 

صــادق؟ع؟ فرمودند: 
هیــچ معجــزه‌ای از معجــزات انبیــا و اوصیا نیســت، الا اینکــه خداوند متعال 
ماننــد آن را به‌دســت قائــم مــا محقــق می‌نمایــد تــا اتمــام حجتــی بــر اعــدای 

مــا شــود )حــر عاملــی، 1425: 328/5(. 

ابن‌شـاذان،  الفضائـل  المناقـب،  فـی  الثاقـب  ابن‌شهرآشـوب،  أبی‌طالـب؟عهم؟  آل  مناقـب  کتـب:  ایـن  ازجملـۀ   .1
مدینـة المعاجـز، اثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، طـرف مـن الانبـاء و المناقـب، المناقـب ابن‌علـوی، 

القطـرة، الروضـة فـی فضائـل امیرالمؤمنیـن، کشـف الیقیـن فـی فضائـل امیرالمؤمنیـن اسـت. 
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ازاین‌رو کارکرد معجزه، اثبات صدق ادعای حجت‌های الهی و راهی برای شناخت 

راستگو و دروغگو در مدعاست.

3-1. علم
کی که در آیات قرآن  از دیگر معیارهای شــناخت حجت الهی، علم ایشــان اســت. ملا

)کهــف/65؛ نمــل/40؛ یوســف/22؛ انبیــاء/74 و 79( بدان اشــاره شــده و نزد پیروان ادیان پیشــین 

گروهــی از یهودیــان در زمــان خلیفــۀ دوم بــه مدینــه آمــده و  نیــز پذیرفتــه شــده اســت. 

؟ص؟ پرســیدند کــه او از پاســخ آن درمانده  پرســش‌هایی را از او به‌عنــوان خلیفــۀ پیامبــر

گــذار نمود. پس از پاســخ حضرت، ایشــان اســام آوردند و  و آن را بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ وا

رو به عمر گفتند: به خدا قســم كه او به این مقامِ خلافت از تو ســزاوارتر اســت‏ )صدوق، 

کســب جایــگاه خلافــت و  1362: 456/2(. ایــن جملــه خبــر از بــاور آنهــا در تأثیــر علــم در 

حجیــت الهــی دارد. همان‌طــور کــه در گــزارش گفت‌وگوی مســیحیان بــا ابوبکر بــه علمِ 

فَتِ 
َّ
كَمَا خَل فَ فِیهِمْ 

َّ
كَانَ نَبِیاً ... خَل : »لوْ  کید می‌گردد. جاثلیق با تعبیر حجت الهی تأ

یــد و همانند انبیا میراث  گر نبــى بود، خلیفه‏اى برم‏ىگز مِ؛ ا
ْ
عِل

ْ
مِیرَاثِ وَ ال

ْ
نْبِیــاءُ مِــنَ ال

َ ْ
الْأ

و علــم خویــش را نــزد او قرار م‏ىداد« )دیلمی، 1412: 301/2(، شــرط تصدیــق حجت الهی را 

»علــم« معرفــی می‌کند و آن را ســنت حجت‌های الهی می‌خوانــد و عدم آن را با بطلان 

ی می‌دانــد و در ادامه پس از عجــز ابوبکر در پاســخ می‌گوید: نبــوتِ مدعــی مســاو
چــرا بــه خــود اجــازه داده‏اى كــه در چنیــن مقامــى بنشــینى، در صورتــى كــه 
محتاج علم دیگران هســتى؟ و آیا از تو داناتر در میان امت یافت م‏ىشــود؟ 
گاهــى نداشــتند كــه ایــن امــر عظیــم را بــه عهدۀ تــو گذاشــتند و تو را  ... مــردم آ
گــر او كــه از تــو عالم‌تــر اســت، ماننــد  ، مقــدم داشــتند. ا بــر شــخصى عالم‌تــر
تــو از پاســخ بــه مســائل مــا عاجــز بمانــد، تــو و او در ادعایتان یكســان خواهید 
بود، و پیامبرتان -اگر نبى باشــد- علم و عهد خدا را تباه ســاخته و میثاقى 
بیــن رفتــه، مگــر نــه اینکــه پیامبــران  را كــه از پیامبــران گرفتــه، در میــان شــما از
ــازع،  ــگام تن ــا در هن ــازند ت ــن س ــا معی ــان امت‌ه ــود را در می ــاى خ ــد اوصی بای
یــد،  در امــر دیــن بــه او رجــوع نماینــد؛ پــس اكنــون مــرا نــزد عالم‌تریــن خــود ببر
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شــاید او هــم از نظــر علمــى از شــما كمتــر باشــد و نتوانــد پاســخ مــرا بدهــد و 
اثــر و ســنن پیامبــران را در او نیابیــم )همــان، 302/2(.

او وقتــی بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هــم‌کلام می‌شــود، شــرط اســام‌آوردنش را علــم وصــی 

؟ص؟ و پاســخ به ســؤالات خــود معرفی می‌کنــد. ادبیات جاثلیــق کاملا گویای آن  پیامبــر

کی کامــل در شناســایی حجت الهی اســت و این امر اثر و ســنت  کــه علــم، ملا اســت 

یــان حیرت بر ســر امــامِ پس از امــام صادق؟ع؟،  پیامبــران اســت. همان‌طــور کــه در جر

معیــار علــم در شناســایی امــام بــرای اصحاب ایشــان همچــون مؤمن طاق و هشــام بن 

ســالم، فصل‌الخطــاب قرار گرفت و راهگشــا شــد )کلینــی، 1407: 351/1(.

2. معیارهای تعبدی
عقــا در برخــی از معیارهــای تشــخیص حجت‌هــای الهــی، در ثبوت و عــدم آن نظری 

ندارنــد و حجت‌هــای الهــی آن را معیــار و میزانــی بــرای تشــخیص قــرار می‌دهنــد. در 

ادامــه بــه موارد آن اشــاره می‌شــود:

1-2. اوصاف ظاهری
ازجملــه راه‌هــای شناســایی حجــت الهــی، بیــان ویژگی‌هــای ظاهــری ایشــان اســت که 

توســط حجت‌های الهی پیشــین معرفی می‌گردد. حضرت یوسف؟ع؟ هنگام رحلت، 

در مقــام معرفــی حضرت موســی؟ع؟ بــه اوصاف ظاهری ایشــان پرداختــه و می‌گوید: 
هُمْ بِنَعْتِه؛ 

َ
 وَ نَعَتَهُ ل

ُ
سْمَرُ طُوَال

َ
وَى بْنِ یعْقُوبَ وَ هُوَ رَجُلٌ أ

َ
دِ لَا

ْ
مِنْ وُل

از فرزنــدان لاوى بــن یعقــوب اســت و او مــردى گندمگون و بلندقامت اســت 
و صفات او را برشــمرد )صدوق، 1395: 145/1(.

در زمــان ظهــور حضرت موســی؟ع؟ نیز منتظران ایشــان اوصاف ایشــان را گفت‌وگو 

کــرد از اوصــاف ظاهــری، ایشــان را شناســایی کردنــد.  می‌نمودنــد و وقتــی ایشــان ظهــور 

امام ســجاد؟ع؟ فرمودند: 
...چــون آن فقیــه او را دیــد، از صفاتــش او را شــناخت، برخاســت و بــر قــدوم 
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او افتــاد و بــر آن بوســه داد و گفــت: ســپاس خدایــى را كــه مــرا از دنیــا نبــرد تــا 
آنكــه تــو را بــه مــن نشــان داد )همــان، 146/1(.

در اوصــاف ظاهــری اوصیــای پیامبــر خاتــم؟ص؟ نیــز معیارهــای مشــترکی همچــون 
یده )کلینــی، 1407:  نداشــتن ســایه، مختــون و مطهــر به‌دنیاآمــدن )همــان، 1403: 102(، نــاف بر
388/1(، رشــد جســمی متفاوت از دیگران، تکلم در دوران نوزادی )صدوق، 1395: 429/2(، 

386/1( و نداشــتن عیــب  ی ســمت راســت )کلینــی، 1407:  نقــش آیــه‌ای از قــرآن بــر بــازو
کــه برخــی از ایــن اوصــاف در انبیا  ظاهــری )همــان، 351/1( بیــان شــده اســت. همان‌گونــه 
نیز وارد شــده اســت. رشــد جســمی متفاوت برای حضــرت ابراهیم؟ع؟ )همــان، 367/8(، 
یــم/30( و مختــون )صــدوق، 1385: 594/2( و نــاف  گهــواره )مر تکلــم حضــرت عیســی؟ع؟ در 
یــده به‌دنیاآمــدن )کلینــی، 1407: 388/1(، ازجملــۀ ایــن اوصــاف اســت. نکتۀ قابــل توجه،  بر
کیــد بــر این شباهت‌هاســت. امام صــادق؟ع؟ در انتهای روایتــی در اوصاف ولادت  تأ

امــام، می‌فرمایند:
نْبِیاءِ )همان، 388/1(.

َ ْ
قٌ‏ مِنَ الْأ

َ
عْلَا

َ
وْصِیاءُ أ

َ ْ
مَا الْأ نْبِیاءُ إِذَا وُلِدُوا وَ إِنَّ

َ ْ
لِكَ الْأ

َ
وَ كَذ

تعبیــر اخیــر روایــت نیــز خــود میزانــی در تشــخیص امــام اســت. علامــه مجلســی در 

که  ، »اعلاق« را به‌معنای »اشــرف اولادهم« می‌داند )مجلســی، 1404: 267/4(  شــرح این فراز

بازگــوی شــرط و معیــار افضلیت در وصایت اســت.

2-2. غسل
از دیگــر نشــانه‌های شــناخت حجــت خدا، غســل ایشــان پــس از وفات توســط حجت 

ی اســت. بعــدی اســت؛ ســنتی کــه در صاحبان ایــن مقام جار
ةُ   سُــنَّ

َ
مَامُ؟ قَال ِ

ْ
هُ الْإ

ُ
ــل مَامِ یغَسِّ ِ

ْ
تُ الرّضَِــا؟ع؟ عَــنِ الْإ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
بُــو مَعْمَــرٍ قَــال

َ
ثَنَــا أ

َ
حَدّ

مُوسَــى بْــنِ عِمْرَانَ؛ 
ابــو مَعمَــر گفــت: از امــام رضــا؟ع؟ پرســیدم: آیــا امــام دیگــر بایــد او را غســل 
کلینــی، 1407: 385/1(. ــن عمــران؟ع؟ اســت1 ) ــد: ســنت موســى ب دهــد؟ فرمودن

1. علامـه مجلسـی در توضیـح این روایـت می‌فرماید: آن حضرت، هارون را در تيه غسـل داد و در ادامـه می‌فرماید: 
»و قيل: المراد تغسـيل موسـى بن عمران الشـعيب؟عهما؟ و يلاخفى ما فيه.« )مجلسـی، 1403:‏ 257/4(.



معیار
 

شت
یص حخ


ت خج

د
 در امتا


‏

یها
 پیشین و




تط 
یق آن با معیارب








ه

یا
 

شت
یصخ

امام 


63

ایــن مطلــب در عصــر اهــل بیت؟عهم؟ نیز امری پذیرفته‌شــده و قطعی دانســته شــده 

کــه وقتــی در امامــت امــام رضــا؟ع؟ اختــاف شــد، مخالفــان امامت  اســت؛ به‌گونــه‌ای 

ایشــان بــه همیــن امــر اســتناد کردنــد. امــام کاظــم؟ع؟ در بغــداد به شــهادت رســیدند و 

ی مســافت ایــن دو مکان، امر  امــام رضــا؟ع؟ در مدینــه بودنــد و مخالفان به‌جهت دور

غســل را از امــام رضــا؟ع؟ نفــی کردنــد. ایشــان در پاســخ، اصل مذکــور را منکر نشــدند، 

بلکــه به‌صراحــت فرمودند: »من غســل ایشــان را انجام دادم« )همــان، 384/1(. این گزارش 

اصالــت ایــن معیــار را در بیــن مخاطبــان نشــان می‌دهــد. ازایــن‌رو تمامــی امامــان؟عهم؟ 

هُ‏ 
ُ
یغْسِــل

َ
مَامَ لَا ِ

ْ
 الْإ

َ
نّ

َ
به‌دســت امام بعد از خود غســل، کفن و دفن شــده‌اند )همان، 384/1 »بَابُ أ

ةِ؟عهم؟«؛ مجلســی، 1403: 288/27 »باب أن الإمام لا یغســله و لا یدفنه إلا إمام و بعض أحوال  ئِمَّ
َ ْ
 إِمَامٌ مِنَ‏ الْأ

َّ
إِلَّا

وفاتهم؟عهم؟(.

3-2. مواریث و ودائع
از دیگر راه‌های شــناخت حجت الهی، ودائع انبیای گذشــته اســت که ارث به ایشــان 

یم/6( بدان اشاره شده است. ازاین‌رو وجود اشیای  رسیده و در قرآن )بقره/248؛ نمل/16؛ مر

کی مناســب اســت. همان‌طور که تابوت در بنی‌اســرائیل  خــاص نزد اهل بیت؟عهم؟ ملا

؟ع؟ فرمودند: این‌گونه بود. امــام باقر
همانــا داســتان ســاح در خانــدان مــا، داســتان تابوت اســت در بن‌ىاســرائیل، 
ر مــی‌زد، نبــوت عطــا می‌شــد و در میــان مــا هركجــا ســاح  هركجــا تابــوت دو

کلینــی، 1407: 238/1(. ر زنــد، امــر امامــت آنجاســت ) دو

که وراثتِ برخی از اشــیا در احراز حجت  گویای آن اســت  این حدیث به‌صراحت 

گــزاره را تأییــد می‌کنــد، پذیــرش ایــن معیــار بــرای احــراز  پســینی نقــش دارد. آنچــه ایــن 

حجت خدا در بین مردم اســت. شــاهد این ادعا، ســوء اســتفادۀ عبدالله بن حســن1 از 

؟ص؟،  یرا باور بر این بود که ســاح پیامبر ایــن بــاور برای جلــب توجه مردم به خود بود؛ ز

1. ایشـان عبـدالله بـن حسـن بن حسـن بن علـی بن ابی‌طالـب، معروف بـه عبـدالله محض که بر سـر امامـت با امام 
کلینی، 1407: 349/1(. صادق؟ع؟ اختلاف داشـت و ادعای امامت می‌کـرد )
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ی برای شــناخت حجت الهی اســت و به هر کس ارث رســد او امام خواهد بود.  معیار

لذا مدعی شــد که ســاح رســول خدا؟ص؟ نزد اوست )عیاشــی، 1380: 326/1(. برخی از این 

: یث عبارتند از موار

1-3-2. پیراهن یوسف؟ع؟

پیراهن حضرت یوسف؟ع؟ که همان پیراهن حضرت ابراهیم؟ع؟ است، پس از ایشان 

بیــن انبیــا بــه ارث رســیده و پــس از ایشــان نــزد اهــل بیت؟عهم؟ اســت. امــام صادق؟ع؟ 

فرمودند: 
. فرمودنــد: چــون آتــش  آیــا م‏ىدانیــد کــه پیراهــن یوســف چــه بــود؟ گفتــم: خیــر
ــر او  ــراى ابراهیــم افروختــه شــد، جبرئیــل برایــش یــک جامــۀ بهشــتى آورد و ب ب
یــان نم‏ىرســانید و چــون مــرگ  پوشــانید و به‌واســطۀ آن ســرما و گرمــا بــر وى ز
یخــت. اســحاق نیز  ابراهیــم فــرا رســید، آن را در بازوبنــدى نهــاد و بــر اســحاق آو
یخــت و هنگامــى کــه یوســف به‌دنیــا آمــد، یعقــوب آن را بــر  آن را بــر یعقــوب آو
یخــت و آن در بــازوى وى بســته بــود تــا کارش بــدان جا کشــیده شــد  یوســف آو
و چــون یوســف آن پیراهــن را از میــان آن بازوبنــد بیــرون کشــید. یعقــوب رایحــۀ 
حَ  دُ رِ�ی �جِ

�أَ
َ
�نّیِ ل آن را استشــمام کــرد و ایــن همــان قــول خــدا‏ى تعالــى اســت کــه >�إِ

< )یوسف/95( و آن این پیراهن بود که از بهشت آمده بود.  دُو�نِ �نِّ
�فَ �نْ �تُ

أَ
وْ لا �

َ
وسُ�فَ ل �ی

راوى گویــد: گفتــم فــداى شــما آن پیراهــن بــه کــه رســید؟ فرمودنــد: بــه اهلش، و 
ســپس فرمودنــد: هــر پیامبــرى کــه علمــى یــا چیــز دیگــرى را بــه ارث بــرد همه به 

محمــد؟ص؟ و یــا آل محمــد؟عهم؟ خواهــد رســید )صــدوق، 1395: 142/1(.

2-3-2. عصای حضرت موسی؟ع؟

عصــای حضرت موســی؟ع؟ ازجمله اشــیای به ارث رســیده در بیــن حجت‌های الهی 

اســت. امام صادق؟ع؟ فرمودند:
ــی،  کلین ــم ) ــا وارث پیغمبرانی ــت و م ــزد ماس ــاى او ن ــى؟ع؟ و عص ــواح موس ال

.)231/1 :1407
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کــه ایــن عصــای حضــرت  آنچــه ایــن امــر را بیــش از پیــش مهــم می‌کنــد، آن اســت 

آدم؟ع؟ بوده است و چون در قرآن نقش پررنگ این عصا در دست حضرت موسی؟ع؟ 

بازتــاب داده شــده، به‌نــام »عصــای موســی« شــهرت یافته اســت و قبــل از آنکــه به اهل 

کنــار  بیــت؟عهم؟ برســد، بیــن انبیــای الهــی بــه ارث می‌رســیده اســت. ایــن مصــداق در 

یــث در راه‌هــای شــناخت حجــج الهــی را  پیراهــن حضــرت یوســف؟ع؟، ســنت موار

؟ع؟ فرمودنــد: پررنگ‌تــر می‌نمایــد. امــام باقــر
عصــاى موســى؟ع؟ از آن آدم؟ع؟ بــود و به‌دســت شــعیب؟ع؟ افتــاد و از آن 
پــس بــه موســى بــن عمــران؟ع؟ رســید و همــان عصــا نــزد ماســت و به‌همیــن 
زى کــه از درختــش برکنده‏انــد ســبز  تازگــى مــن آن را بررســى کــردم؛ ماننــد رو
اســت و چــون از او پرســیده شــود بــه ســخن آیــد، بــراى قائــم مــا آمــاده اســت و 
ر اســت و  ــا آن همــان کار کنــد کــه موســى؟ع؟ م‏ىکــرد و آن عصــا هــراس‌آو ب
هرچــه جــادو کننــد ببلعــد و هرچــه فرمانــش دهنــد، بکنــد و چــون یــورش بــرد 

کلینــی، 1407: 231/1(. ببلعــد هرچــه جــادو کرده‏انــد )

3-3-2. دیگر مواریث

یث دیگری از انبیا نیز نســل به نســل به ارث رســیده  عــاوه بــر دو نمونۀ بیان‌شــده، موار

کتــب آســمانی قبــل، انگشــتر  و نــزد اهــل بیــت؟عهم؟ اســت. پیراهــن حضــرت آدم؟ع؟، 

نْبِیــاءِ«( و 
َ ْ
ــةِ مِــنْ آیــاتِ الْأ ئِمَّ

َ ْ
حضــرت ســلیمان؟ع؟، ســنگ )کلینــی، 1407: 231/1 »بَــابُ مَــا عِنْــدَ الْأ

یث انبیا  تشــت حضرت موســی؟ع؟ )همان، 1/ 233(، زره حضرت داوود؟ع؟ و دیگــر موار

، سلاح، زره، عمامه،  )حلی، 1421: 433/1( و میراث شخص رسول خدا؟ص؟ اعم از شمشیر

حِ رســول الله؟ص؟ 
َ

ــةِ مِــنْ سِــا ئِمَّ
َ ْ
عصــا، کلاه، کمربنــد، پیراهــن )کلینــی، 1407: 232/1 »بَــابُ مَــا عِنْــدَ الْأ

یــح  ... ازجملــۀ آن اســت. بــه ایــن ترتیــب به‌تصر وَ مَتَاعِــه‏«(، وصیت‌نامــه )همــان، 379/1( و

روایــات، اوصیای رســول خاتــم؟عهم؟ وارث ایشــان و وارث انبیا هســتند. 

ســؤالی در اینجــا مطرح خواهد شــد که معیار تشــخیص شــیء اصلــی و ادعایی در 

گر کســی عصایــی آورد و ادعا نمود که آن عصای موســی؟ع؟  یــث فوق چیســت؟ ا موار
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و ایــن پیراهــن یوســف؟ع؟ اســت، چگونــه می‌تــوان صحــت آن را اثبــات نمــود؟ در 

کــه در روایــت »عصــا« بیــان شــد، برخــی از اشــیای فــوق  پاســخ بایــد گفــت، همان‌طــور 

دارای خصوصیتی اســت که در قرآن و میراث روایی به آن اشــاره شــده اســت. عصای 

حضــرت موســی؟ع؟ بــه اژدها تبدیــل شــد )اعــراف/107(، پیراهن حضرت یوســف؟ع؟ به 

یر سنگ حضرت موسی؟ع؟  حضرت یعقوب؟ع؟ بینایی بخشید )یوسف/93-96( و از ز

ی شــد )کلینــی، 1407: 231/1(. تقاضای ارائــۀ همان کارکــرد و حتی بیش از  چشــمه‌ای جــار

کــه خصوصیــت  آن، می‌توانــد از راه‌هــای ســنجش حقیقــت باشــد. در دیگــر اشــیایی 

خاصــی بــرای آن ذکــر نشــده نیــز حقیقت‌ســنجی مذکــور ممکــن اســت؛ بــه ایــن شــکل 

کــه خصوصیــت اعجازگونه از آن مشــاهده شــود.

4-2. معیارهای محدودکننده
، محــدودۀ حجــت بعــد را مشــخص می‌کنــد؛ امــا  گزاره‌هــا در تعییــن معیــار برخــی 

که امر وصایت  تعیین‌کنندۀ شخص معینی نیست. حدیثی از امام صادق؟ع؟ است 

را در اهــل و خانــوادۀ نبــی پیشــین منحصــر می‌دانــد. ایشــان می‌فرمایــد:
همانــا خــداى تبــارک و تعالــى بــه داوود؟ع؟ وحــى کــرد کــه از خانــدان خــود 
یــرا در علــم مــن پیشــى گرفتــه کــه هیــچ پیغمبــرى را  وصــی‌اى انتخــاب کــن؛ ز
مبعــوث نســازم جــز اینکــه بــراى او وصــ‌ىای از خاندانــش باشــد )همــان، 278/1(.

ی بــرای محدودشــدن دایرۀ مصادیق اســت و راه ادعــای باطل را  ایــن گــزاره، معیــار

بــر غیــر خانــدان رســالت می‌بندد. به این ترتیب، وصی پیامبرِ پیشــین از نســل اوســت 

)بقــره/132(؛ امــا همان‌طــور کــه روشــن اســت، شــخص حجــت خــدا با ایــن معیــار تعیین 

یــرا انبیــا فرزندانــی دارنــد و تمییــز حجــت الهــی از بیــن آنهــا بــه معیارهــای  نمی‌شــود؛ ز

350/8( در  27( و هاشــمی‌بودن )ایجــی، 1325:   :1401 ، دیگــری نیــز نیــاز دارد. قرشــی )خــزاز

ک‌هایی اســت کــه نقش محدودنمودن  اوصــاف اوصیــای پیامبر خاتم؟ص؟ ازجمله ملا

کــه از نســل  دایــرۀ مصادیــق را دارد و انحصــار در شــخصی را نمی‌رســاند. همان‌طــور 

ن‌بــودن نبــوت )صــدوق، 1395: 416/2( از ایــن قبیــل اســت. هارو
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5-2. معیارهای غیرعمومی
کــه در هــر زمــان  ک‌هــای عمومــی  در بیــن معیاهــای تعبــدی، عــاوه بــر برخــی از ملا

ک‌ها مخصوص یک حجت  گاه برخی از ملا نســبت به حجتِ آن زمان نشــانه اســت، 

گرچه به تک‌تک  که ا ؟ص؟ ویژگی خاصی دارد  یث بیان‌شــده، زره پیامبر اســت. در موار

ائمــه؟عهم؟ بــه ارث می‌رســد، امــا فقط بــه تن منتقــم اهل بیــت؟عهم؟ اندازه خواهــد بود که 

خــود نشــانی مخصــوص بــه امــام زمان؟عج؟ اســت. یعنــی ایــن زره در دســت هر کس 

باشــد امــام اســت؛ اما بــه تن هر کــس اندازه شــود او قائــم خواهد بــود. همان‌طــور که در 

شــناخت منتقــم از جالــوت، اندازه‌بــودن زره بــه تــن منتقــم، معیــار قــرار داده شــد و این 

نشــانه در حضــرت داوود؟ع؟ ظاهــر گشــت. امام صــادق؟ع؟ فرمودند:
خــداى تبــارک و تعالــى بــه طالــوت وحــى کــرده بــود کــه قاتــل جالــوت کســى 
اســت کــه زره تــو بــر تنــش رســا باشــد. زره خــود را خواســت و داوود پوشــید. بــر 
یــن از ایــن پیــش آمــد بــه هراس افتادنــد. طالوت  او رســا بــود. طالــوت و حاضر
گفــت امیــد اســت خداونــد به‌دســت او جالــوت را بکشــد. چــون صبح شــد و 
دو لشکر بهم برآمدند، داوود؟ع؟ گفت جالوت را به من نشان بدهید. چون 
او را دیــد آن ســنگ را بــه او پرتــاب کــرد و میــان دو چشــمش را بــا آن شــکافت 
یاد کردنــد: داوود  تــا بــه مغــز ســرش نشســت و از مرکــب ســرنگون شــد. مــردم فر

جالــوت را کشــت و او را بــه پادشــاهى قرار دادند )صــدوق، 1395: 154/1(.

در مورد امام زمان؟عج؟ نیز روایت به این شکل وارد شده است. امام صادق؟ع؟ 

؟ع؟، وقتی به زره ایشان می‌رسند، این‌گونه می‌فرمایند:  یث پیامبر ضمن بیان برخی موار
به‌راســتى پــدر مــن بــود کــه زره رســول خــدا؟ص؟ را پوشــید و دامــن آن بــه زمیــن 
ــر  ب ــم مــا آن را در ــود و چــون قائ م‏ىکشــید و مــن هــم پوشــیدم و هــم چنیــن ب

کلینــی، 1407: 233/1(. کنــد، بــه اندامــش رســا باشــد؛ ان‌شــاءالله )

گاهــی برخــی معیارها برای هدایت یک نفر به‌طور خاص، به‌عنوان نشــانه قرار داده 

کــی را مخصوص به  می‌شــود. بــه این معنا که شــخص برای شــناختن حجــت خدا ملا

ی  یافت می‌کنــد. همانند معیار خــود، از حجت پیشــین کــه به حجیتش یقیــن دارد در
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که راهبی برای شناسایی حجت الهی در نظر داشت. معیار برای او آن بود که حجت 

یر آن  یش را از جایی خاص بردارد و چشــمه از ز الهی کســی اســت که ســنگ پیش رو

ی شــود. ســهل بن حنیف می‌گوید:  جار
...و چون خلافت على؟ع؟ پیش آمد، در رکاب او بودم تا از صفین بازگشتیم 
و در زمینــى بــ‏ىآب و خشــک فــرود آمدیــم و از تشــنگى بــه امــام شــکایت 
نموده‏ایــم، امــام؟ع؟ برخاســت و پیــاده همــراه مــا راه افتــاد، تــا بــه جایــى رســید 
یــا آن مــکان را م‏ىشــناخت؛ ســپس فرمودنــد: اینجــا را حفــر کنیــد؟ مــا  کــه گو
یــد،  گاه ســنگى بــزرگ پیــدا شــد، فرمودنــد: آن را بردار بــه حفــر آن پرداختیــم نــا
یــم، امــا نتوانســتیم. امــام؟ع؟ از ناتوانــى مــا  مــا تــاش کردیــم کــه آن را از جــا بردار
لبخندى زد، ســپس با دو دســت خود آن را برداشــت؛ گویا در دســتش شــیء 
کوچکــى بــود. پــس از آن چشــمه‏اى ســفید، ماننــد آینــه پیدا شــد، فرمودند: این 

یــد، و مــرا خبــر کنیــد. هــم بــراى شــما، بنوشــید و مقــدار لازم را بردار

گوید:  سهل 
ــع  ــان مرتف ــه نیازم ــم ک ــزارش دادی گ ــام؟ع؟  ــه ام ــاج، ب ــتن مایحت ــس از برداش پ
گردیــد، حضــرت بــدون ردا و نعلیــن آمــد تــا بــه نزدیــک آن ســنگ رســید، و بــا 
ک آثــارش را محــو  دســت خــود آن را در دهانــۀ چشــمه گذاشــت و بعــد بــا خــا
کــرد، و فرمودنــد: ایــن چشــمه همــان چشــمۀ راهــب بــود، و از همین‌جــا کلام 
مــا را م‏ىشــنید و مــا را م‏ىدیــد. ســپس نصرانــى را دیدیــم کــه از کــوه پاییــن 
م‏ىآیــد، وقتــى نــزد مــا رســید، پرســید بزرگتــان کجاســت؟ مــا هــم دســت او را 
گرفتیــم و خدمــت امــام؟ع؟ بردیــم. ســپس شــهادتین را بــر زبان جــارى نمود و 
گفــت: تــو همــان وصــى محمــد؟ص؟ هســتى و مــن ســام خــود و دوســتم را کــه 
یان بــه شــما فرســتاده بــودم.  از دنیــا رفتــه اســت، ســال‌ها پیــش به‌وســیلۀ لشــکر

سهل ادامه می‌دهد:
بــه امــام؟ع؟ عــرض کــردم، ایــن همــان مــرد راهــب اســت، امــام؟ع؟ از راهــب 
پرســید: از کجــا دانســتى مــن وصــى رســول خــدا؟ص؟ هســتم؟ گفــت: پــس از 
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چهــل ســال از درگذشــت موســى؟ع؟، وصــى او یوشــع بــن نــون، هنگامــى کــه 
عــازم جنــگ بــا جبــاران بــود، از ایــن مــکان گذشــت، یارانش تشــنه شــدند و از 
عطش شــکوه کردند، یوشــع گفت: الان چشــمه‏اى را که از بهشــت نازل شده 
ــه شــما نشــان م‏ىدهــم؟ ســپس برخاســت  ــود ب و آدم آن را اســتخراج کــرده ب
کنــار زد و خــود و اصحابــش ســیراب شــدند، آنــگاه ســنگ را  و ســنگ را 
گفــت: جــز نبــى یــا وصــى نبــى نم‏ىتوانــد آن را حرکــت  بــر جایــش نهــاد و 
دهــد، گروهــى از یارانــش تخلــف نمودنــد، و بازگشــتند، تــا چشــمه را بیابنــد، 
امــا نتوانســتند و ایــن دیــر بــه برکــت همــان چشــمه بنــا شــده، و چــون شــما آن 
یم و دوســت  را یافتــى دانســتم کــه وصــى پیامبــرى؟ص؟ هســتى کــه او را م‏ىجو
ــه او  داشــتم در رکابــت جهــاد کنــم. راوى گفــت: امــام؟ع؟ ســاح و اســبى ب
داد و در نهــروان بــه شــهادت رســید و اصحــاب امــام؟ع؟ از ماجراى او بســیار 

ر شــدند )دیلمــی، 1412: 372/2(.  مســرو

گرچــه  بــه ایــن ترتیــب، شــناخت امــام بــرای شــخصی این‌گونــه قــرار داده می‌شــود؛ ا

ی‌شدن چشمه از آن را می‌توان نشانه‌ای عمومی  برداشتن سنگ از مکانی خاص و جار

کــه جز وصی نمی‌تواند ســنگ را  یرا تعبیر چنین اســت  بــرای شــناخت وصــی خواند؛ ز

جابه‌جــا کند و چشــمه‌ای اســت که توســط اولین حجت الهــی یعنی حضرت آدم؟ع؟ 

ی زمین اســتخراج شــده اســت؛ اما محــدود بــه جغرافیایی خاص و بــرای افرادی  بــر رو

خــاص خواهــد بــود و چه‌بســا بــرای همــۀ اوصیــا واقــع نشــود و مخاطبــان بــرای پذیــرش 

ادعــا، انتظــار و تقاضــای نشــانۀ مذکــور را نداشــته باشــند. به خــاف دیگر نشــانه‌ها که 

لازم اســت هر وصی دارای آنها باشــد.

، شــیوۀ هدایت »حَبابه والِبیه« به امامش در هر زمان اســت. او در زمان  نمونۀ دیگر

امیرمؤمنان؟ع؟ به خدمت ایشــان می‌رســد و از نشانۀ امامت بعد ایشان سؤال می‌کند. 

حضــرت ســنگریزه‌ای را برایــش مهــر می‌کننــد و می‌فرماینــد: هر کس این فعــل را انجام 

داد امــام واجب‌الاطاعــه اســت. پــس از ایشــان بــه خدمــت تک‌تک ائمه؟عهم؟ می‌رســید 

و با این امر به امامت ایشــان واقف می‌گردید. و چون در ســن 113 ســالگی به خدمت 
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امــام ســجاد؟ع؟ رســید، ایشــان جوانــی را همانند جوان‌شــدن زلیخــا بــر او برگرداندند و 

گرچه  کــرد )کلینــی، 1407: 346/1(. البته ا ایــن امر توســط حبابه تــا امام رضا؟ع؟ ادامه پیدا 

یــان اطلاع  ایــن امــر نشــانه‌ای شــخصی بــرای حبابه بــود، اما برای کســانی کــه از این جر

کــی بــر شــناخت صاحــب امــر امامــت و راهــی بــرای هدایت  داشــتند، می‌توانســت ملا

پویندگان آن باشد.

نتیجه‌گیری
یر اشاره نمود: در نتایج این نوشــتار می‌توان به موارد ز

گزیربودن طریــق هدایت به  از جهــت لــزوم معرفــت بــه حجت‌هــای الهــی و نا
یدگان، شــناخت مصداق ایشــان امر بســیار مهمی اســت. آن برگز

ــا تمییــز بیــن  ــد راهکارهایــی باشــد ت ــرای تشــخیص حجت‌هــای الهــی بای ب
ایشــان و مدعیــان دروغیــن ممکــن باشــد.

ــد کــه  ــده، معیارهایــی به‌دســت می‌آی ــراث برجــای مان ــا جســت‌وجو در می ب
یــخِ حجت‌هــای الهــی مشــترک بــوده و بــرای شناســایی ایشــان،  در طــول تار

از آن بهــره می‌بردنــد.
یــخ حجت‌های الهی و اثبات ســنت‌بودن  اشــتراک ایــن معیارهــا در طــول تار
آن، خــود گامــی مهــم در تحقــق هدایــت و ســهولت معرفــت در شناســایی 

فرســتادگان الهــی خواهــد بــود.
می‌تــوان ایــن معیارهــا را به دو دســته معیارهای عقلایــی و معیارهای تعبدی 

کرد. تقسیم 
در معیارهــای عقلایــی مــواردی چــون نــص، معجــزه و علــم و در معیارهــای 
یــث قابــل ارائــه  تعبــدی مــواردی چــون اوصــاف ظاهــری، غســل، نســب و موار

است.
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The exploration of word meanings and terminological nuances has 
captivated Islamic scholars from ancient times to the present. Since "text" 
is a crucial source for understanding religion, uncovering the meanings of 
terms used in the Quran and Hadith significantly aids in comprehending 
the intentions of the Legislator. A speaker must consider the facets of 
word meanings and the method of using the term, and the Legislator is 
no exception to this rule. The term "Walī" is frequently encountered in 
the Quran and Hadith. Grasping its meaning and usage in the Legislator's 
speech is pivotal for interpreting numerous verses and Hadiths, particularly 
those concerning the Imamate of Imam Ali (AS). This paper employs a 
descriptive-analytical method to examine the term's usage in authentic 
religious texts, aiming to establish the religious legal truth of "Walī" as 
connoting "priority in authority" and "guardianship." To substantiate this, 
it delves into verses, Hadiths, and the Arabic literature of the Legislator's 
era. Once the religious legal truth is verified, its primary usage in the 
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ع* حقیقت شرعیه بودن واژۀ »ولی« در لسان شار
سیدحسن موسوی اصل )نویسنده مسئول(1

حمیدرضا محمدی خراسانی2

چکیده
کنــون مــورد بحــث اندیشــمندان اســام  گان از دیربــاز تا مباحــث الفــاظ و معانــی واژ
قــرار گرفتــه اســت. باتوجــه بــه اینکــه یکــی از منابــع مهــم در فهــم دیــن »نقــل« می‌باشــد، 
کــه در قــرآن و روایــات بــه‌کار رفته اســت، ســهم فراوانــی در درک  گانــی  کشــف معانــی واژ
گزیــر اســت کــه وجــوه معنای  خواســته‌های شــارع ایفــا می‌کنــد. متکلــم در بیــان خــود نا
گانــی و شــیوۀ اســتفاده از واژه را مدنظــر قــرار دهــد و شــارع هــم از این قاعده مســتثنا  واژ
بــرد در آیــات و روایات، واژۀ »ولی« اســت. فهم معنای این  گان پرکار نیســت. یکــی از واژ
کلام شــارع، می‌توانــد نقــش مهمــی در فهــم چندیــن  واژه و چگونگــی اســتعمال آن در 
آیــه و روایــت خصوصــا ادلــه‌ای کــه پیرامــون امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مورد اســتناد قرار 
می‌گیرنــد، ایفــا نمایــد. این نوشــتار با روش توصیفی-تحلیلی و بررســی موارد اســتعمال 
این واژه در متون اصیل دینی، درصدد اثبات حقیقت شرعیه ‌شدن واژۀ ولی در معنای 
»اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« اســت. برای اثبات این مهم نیاز به بررســی آیات و 
گــر حقیقت شــرعیه‌ بودن این  روایــات و ادب عــرب در زمان شــارع محســوس اســت و ا
واژه ثابــت شــود، حمــل نخســتین آن در کلام شــارع، بر همیــن معنا قــرار خواهد گرفت؛ 

ینه از ایــن معنا منصرف شــود. مگــر اینکــه بــا قر
گان کلیدی: مولا، سرپرســتی، اولویت در تصرف، ولایت، حقیقت شــرعیه واژ

*   اسـتناد بـه ایـن مقاله: موسـوی اصـل، سیدحسـن؛ محمـدی خراسـانی، حمیدرضـا )1403(، حقیقت 
شرعیه بودن واژۀ »ولی« در لسان شارع،  امامت در پرتو قرآن و سنت، )1( 1، ص97-75.
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مقدمه
نخســتین اختــاف رخ داده در میــان امــت اســامی پــس از رحلــت پیامبــر اســام؟ص؟ 

کــه می‌توانــد  ی دانســت. ازجملــه مســائلی  را می‌تــوان اختــاف در خلافــت و زمامــدار

بــه ایــن اختــاف پایان دهــد، فهم آیــات نازل‌شــده و احادیث صادرشــده از ســوی نبی 

کرم؟ص؟ کــه در قــرآن رحمت  مکــرم اســام؟ص؟ اســت. شــیعه معتقــد اســت کــه پیامبــر ا

برای تمام عالمیان دانسته شده1 و از سوی خداوند هادی امت و راه مستقیم خداوند 

ملقــب شــده اســت، بــرای کوچک‌تریــن مســئله‌ای بــرای امــت اســامی برنامــه داشــته و 

ن تعییــن سرپرســت رهــا  ی نمــوده اســت و امــکان نــدارد ایــن امــت را بــدو هدف‌گــذار

کــه ازجمله دلایل  گذارد. در همین راســتا، در کنار »آیۀ ولایت«2  کــرده و به حــال خود وا

شــیعه بــر اثبــات خلافــت بلافصــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت، احادیثــی از ســوی پیامبر 

«،3 »حدیث ولایت«4 و »حدیث  خــدا؟ص؟ برای تعیین جانشــین ازجمله »حدیث غدیر

کلیــدی »ولــی« بــه‌کار  کلمــۀ  کــه در میــان ایــن احادیــث،  «5 نقــل شــده اســت  یــوم الــدار

رفتــه اســت. ازاین‌رو فهــم معنای این واژه در راســتای اســتعمال آن در آیات و روایات، 

تأثیــر بســزایی در رســیدن بــه مقصود شــارع از اســتعمال ایــن واژه داشــته و در رفع یکی 

از اختلافــات میــان شــیعه و ســنی مؤثــر خواهد بود.

، معرکــۀ آرای  معنــای واژۀ ولــی از ســویی و چگونگــی اســتعمال آن از ســوی دیگــر

یک از  یقیــن واقــع شــده اســت. چندیــن معنــا بــرای ایــن واژه بیــان شــده و هر عالمــان فر

یقــه‌ای را بیان کرده‌اند. برخی  علمــا در چگونگــی اســتعمال آن در معانی مختلفش طر

، مشــترک لفظی )هیتمی، 1417: 107/1( و برخی  از علما این واژه را نســبت به معانی مذکور

ک معنوی می‌دانند. دو کتــاب عبقات الأنوار  دیگــر اســتعمال ایــن واژه را از باب اشــترا

< )انبیا/107( �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ا رَحْمَ�ةً لِل

َّ
ل اكَ �إِ �نَ

ْ
رْسَل

أَ
1. >وَمَا �

< )مائـده/ 55(. كَا�ةَ وَهُمْ رَاكِعُو�نَ و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ْ ُ ا�ةَ وَ�ي
َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ ذ�

َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هُ وَال

ُ
هُ وَرَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك مَا وَلِ�يُّ

�نَّ 2. >�إِ
3. »أن الله مـولای وأنا ولی کلّ مؤمن، مـن کنت وليه فهذا وليه.« )صالحی شـامی، 1414: 294/11(.

كُم بَعدِي.« )نسـائی، 1421: 441/7(. نَا مِنهُ، وَهُوَ ‌وَلِيُّ
َ
ـي، وَأ ا مِنِّ ، فَإِنَّ عَلِيًّ يدَةُ فِـي عَلِيٍّ  تَقَعَـنَّ يَا بُرَ

َ
4. »لَا

رنـي و كيـون‏ وليّـي‏ و وصيي‏ بعـدي، و خليفتـي في أهلـي و يقضـي دينـي.‏« )ثعلبى، 1422:  5. »مـن يواخينـي و يؤاز
)182/7



؟عهم؟ )لکهنوی، 1366: 8/8( و الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب  ئمة الأطهار فی إمامة الأ
ک  ی را مطــرح نمــوده و اشــترا گان مباحــث بســیار )امینــی، 1416: 649/1( پیرامــون ایــن واژ

معنــوی ایــن واژه در معنــای »اولویت« را ثابــت می‌دانند.

ایــن نوشــتار بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع تفســیری، حدیثی و 

کلام شــارع  که واژۀ »ولی« در عصر رســالت، در  پی بررســی این مدعاســت  یخی، در تار

به حقیقت شــرعیه در معنای »اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« تبدیل شــده اســت؛ 

کلام شــارع در اســتعمال ایــن واژه، معنــای »اولویــت در تصــرف«  لــذا حمــل نخســتین 

ینۀ صارفــه نیاز خواهد داشــت. خواهــد بــود و در غیــر ایــن‌ صورت بــه قر

یــۀ  مهم‌تریــن وجــه تفــاوت ایــن نوشــتار بــا آثــار پیشــین در ایــن موضــوع، بررســی نظر

یه ضمن  حقیقــت شــرعیه بــودن واژۀ ولی در معنای اولویت در تصرف اســت. ایــن نظر

ک معنوی در معنای اولویت متفاوت اســت، درعین‌حال تضادی با آن  اینکــه با اشــترا

ی، این نتیجه  نخواهد داشت؛ بلکه بررسی استعمالات شارع و متفاهم عرف معاصر و

کثر یا همۀ استعمالات این  که تمام استعمالات نبی مکرم اسلام؟ص؟ و ا پی دارد  را در

ن آن- معنای اولویت در تصرف را فهمانده اســت و  ینه و بدو واژه در آیــات قــرآن -با قر

یۀ حقیقت شــرعیه شــدن این واژه در جزئــی از معنای مدلول  ایــن مطلــب می‌تواند نظر

لفــظ ولی که اولویت در تصرف باشــد را قابل بررســی نماید.

ن‌مذهبی جلوه‌گر  باید توجه داشت که نتیجۀ این نوشتار در مباحث تطبیقی و برو

ک‌های  یف و ملا خواهد بود. ازاین‌رو در مباحث الفاظ نیز تلاش شده است تا از تعار

یف  اهــل ســنت بیــش از اندیشــمندان شــیعه اســتفاده گــردد. در ادامــۀ این نوشــتار تعر

حقیقــت شــرعیه و دلایــل اثبات وجود آن در شــرع، معنای لغــوی واژۀ ولی و اجمالی از 

اســتعمال این واژه در زبان قرآن و پیامبر گرامی اســام؟ص؟ ذکر خواهد شــد.

گان در معانی 1. انواع کاربست‌های واژ
اساســا دلالــت هــر لفــظ بــر معنــا را بــه دو نحو حقیقــت یا مجــاز می‌تــوان تصویــر نمود. 

اســتعمال لفــظ در معنــای حقیقــی از منظــری دیگــر می‌توانــد به‌نحوحقیقــت لغــوی، 
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عرفــی و یــا شــرعی باشــد. در تقســیمی دیگــر نیــز لفظ یــا تک‌معنایی اســت و یــا به‌نحو 

ک به دو دسته مشترک معنوی  مشترک بر معنای خود دلالت دارد که در صورت اشترا

یــا لفظی تقســیم خواهد شــد. 

1-1. اشتراک لفظی
ی )606ق(، لفظی که برای دو یا چنــد حقیقت و معنای مختلف،  طبــق گفتــۀ فخر راز

گانه وضع شــده باشد، مشــترک لفظی است. عبارت  باتوجه به اختلافشــان به‌طور جدا

، لفظ  که در مجــاز گانــه وضع شــده باشــند« مجاز را خــارج می‌ســازد؛ چرا »بــه طــور جدا

ی  برای یک معنا وضع شــده و در معنای دیگری به‌جهت ارتباط و تشــابه به‌طور مجاز

استعمال می‌شود. عبارت »باتوجه به اختلافشان« برای اخراج لفظ »متواطی« از تعریف 

کشــان در  کــه الفــاظ متواطــی، چندیــن ماهیــت مختلــف را به‌جهــت اشترا اســت؛ چرا

کورانی  ی، 1418: 261/1( احمد بن اســماعیل  معنــای واحد پوشــش می‌دهنــد )فخرالدیــن راز

کید بــر تعدد وضع«  ک لفظــی را »وضــع لفــظ برای دو یــا چند معنا بــا تأ )893ق( اشــترا

ک لفظی بــه »اتحاد در  دانســته اســت )کورانــی، 1429: 48/2(. در منابــع متأخــران نیــز اشــترا

یف شــده اســت )عثمان، 1423: 54(. لفــظ و تعدد در وضع و معنا« تعر

2-1. اشتراک معنوی
لفــظ مفــردی کــه برای مفهوم عام و مشــترک بین افراد مختلف وضع شــده باشــد، مشــترک 

معنوی نام دارد )عبدالمنعم، بی‌تا: 187/1(؛ مانند لفظ »انسان« که به‌معنای »حیوان ناطق« 

، لفظی که در آن معنا و وضع  است و تمام مصادیق انسان را پوشش می‌دهد. در بیانی دیگر

متحد بوده، اما مصادیق آن متعدد باشــند، مشــترک معنوی شــمرده شــده است )عثمان، 

ی که لفظ بــرای معنایی  1423: 54(. مشــترک معنــوی دارای عموم و شــمول اســت؛ به‌طور

ی، بی‌تا: 105/2(.  وضع شــده اســت که این معنا، مصادیق مختلفی را دربر می‌گیرد )بخار

3-1. حقیقت شرعیه و متشرعه
یفی  کــه از حقیقــت شــرعیه به‌دســت ما رســیده اســت، تعر یفــی  یکــی از کهن‌تریــن تعار
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اســت که ابوبکر باقلانی )403ق( ارائه نموده اســت. او در این‌باره می‌نویسد: »حقیقت 

شــرعیه اســم‌هایی هســتند کــه شــارع در آنچــه از عبــادات و غیــر آن وضع کرده اســت، 

اســتعمال کرده باشــد.« )باقلانی، 1418: 128/1(.

کتــاب المعتمــد فــی اصــول الفقــه، اســم شــرعی را  ابوالحســین بصــری )436ق( در 

گرفتــه باشــد و یکــی از  کــه وضــع آن بــرای معنــا از ســوی شــرع صــورت  اســمی می‌دانــد 

اقســام آن را قســمی می‌شــمارد کــه هــم لفــظ و هــم معنــا بــرای اهــل لغــت معلوم باشــد؛ 

ولــی قــراردادن این لفظ برای آن معنا توســط ایشــان نبوده؛ بلکه از ســوی شــارع صورت 

پذیرفتــه باشــد. )بصــری، 1403: 18/1(

ابوالحســن آمــدی نیــز کــه از بزرگان اصولی اهل ‌ســنت در قرن ششــم و هفتم اســت، 

می‌نویسد: 
لفظــی کــه بــرای نخســتین‌بار در شــرع بــرای »موضوع‌لــه« خــود بــه‌کار رفتــه 
باشــد، حقیقــت شــرعیه نــام دارد و تفاوتــی میان اینکه لفــظ و موضوع‌له برای 
اهــل لغــت شــناخته شــده باشــند یــا نباشــند، وجــود نــدارد )آمــدی، 1402: 27/1(. 

، ممکن اســت به‌طــور مثال لفــظ »زکات« برای اهل لغت شــناخته  به‌عبــارت دیگــر

شــده باشــد؛ ولی اســتعمال آن برای زکاتی که طبق شرایط اسلام واجب شده است، از 

سوی شارع صورت بپذیرد و قبل از آن سابقه‌ای برای این استعمال وجود نداشته باشد.

بــرای دانســتن آخریــن تطورات علمــی امامیه پیرامون حقایق شــرعیه، باید دانســت 

یف آن نوشــته‌‌اند:  کــه علمــای متأخر شــیعی در تعر

الفاظ مخصوصی در اســام هســتند که یقینا از معانی لغوی به معانی شــرعی نقل 

گــر این  شــده‌اند؛ امــا زمــان دقیــق نقــل مــورد شــک و تردیــد واقــع شــده اســت. ازایــن‌رو ا

نقــل در زمــان شــارع، به‌شــکل تعیینــی یــا تعیّنــی بــه حــد وضــع رســیده باشــد، حقیقت 

گــر پــس از شــارع بــه وضــع رســیده باشــد، حقیقــت متشــرعه نامیده می‌شــود  شــرعیه و ا

.)36/1 :1375 ، )مظفــر

در کتاب اصول فقه آمده اســت: 
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گان مخصوص، معانی شرعی را می‌فهمند  شــکی نیست که مسلمانان از برخی واژ

که پیش از اســام فهمیده نمی‌شــد و این الفاظ از معنای لغوی به معنای شــرعی نقل 

داده شــده‌اند. حــال تردیــد در ایــن اســت که ایــن نقل معنــا در زمان شــارع مقدس و با 

کــه موجب اثبات حقیقت شــرعیه شــود؛  وضــع تعیینــی یــا تعینی صورت گرفته اســت 

یــا پــس از زمــان حیــات شــارع و در زبــان اهــل شــرع به حــد وضع رســیده اســت؟ که در 

ایــن صورت حقیقت متشــرعه نامیده می‌شــود )همان(.

قاضــی ابوبکــر باقلانــی )403ق( نیــز اســتعمال متشــرعه در بــاب برخــی از الفــاظ 

ازجمله »اجماع« را حقیقت عرفیه و متشرعه می‌داند که اهل شرع بر آن توافق کرده‌اند 

)باقلانــی، 1418: 109/1(.

2. نکاتی پیرامون حقایق شرعیه
دو نکته پیرامون حقیقت شــرعیۀ مورد بحث اندیشــمندان اســام وجود دارد؛ نخست 

اینکــه آیــا حقیقــت شــرعیه فقط بر محــور اســمای عبادات اســت یا اســمای معاملات 

را نیــز شــامل می‌شــود؟ دوم آنکــه در صــورت شــک بیــن خطــاب شــارع در اســتعمال 

کلمــه‌ای کــه هــم حقیقــت شــرعیه دارد و هــم حقایق عرفــی و لغــوی، لفظ بــر کدام‌یک 

حمــل خواهد شــد؟

یف برخی از علما از حقیقت شــرعیه یا متشــرعه،  پیرامون نکتۀ اول باید گفت، تعر

یــف به‌نظــر  حــول محــور الفــاظ عبــادات نمایــان می‌شــود؛ ولــی از بررســی تمامــی تعار

یان  می‌رســد کــه بحــث حقیقــت شــرعیه در تمام الفاظــی که به شــرع مربوط اســت، جر

گان  یــرا اولا برخــی از نگاشــته‌ها نیــز بــه بحــث ســیرۀ شــرعیه پیرامــون برخــی واژ دارد؛ ز

تــی پرداخته‌انــد. ثانیــا برخــی تعابیــر همچــون تعبیر ابوبکــر باقلانــی، به‌صراحت  معاملا

کلام نیــز از ایــن  کرده‌انــد و ثالثــا، در علــم  بــه تعبیــر اســمای عبــادات و غیــر آن اشــاره 

، ایمان و امثال آن بهره برده‌اند. در نتیجه اختصاصی  گانی همچون کفر مبحث در واژ

بــه اســمای عبادات وجــود ندارد.

ینه‌ای بــر تعیین معنایی خاص را شــامل نشــود، حمل  کــه قر کلام شــارع در صورتــی 
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بر حقیقت شــرعیه خواهد شــد و دلیل آن نیز در کلام ابوزرعه عراقی ذکر شــده اســت. 

کــه از علمــای قرن نهم هجری اســت، در این‌باره می‌نویســد:  ی  و
خطابــی کــه از شــارع صــادر می‌شــود، حمــل بــر حقیقــت شــرعیه می‌شــود؛ 
ر بــود،  گــر معــذو یعت اســت نــه لغــت. ولــی ا چراکــه شــارع در مقــام بیــان شــر
یــه  حمــل بــر حقیقــت عرفیــۀ عامــه می‌شــود و ســپس حمــل بــر حقیقــت لغو
یــه اســت؛ امــا برخــی  یــت اهــل‌ ســنت نیــز همیــن نظر خواهــد شــد. رأی اکثر
در جمــات اثباتــی بــر حقیقــت شــرعیه حمــل می‌کننــد و در نفــی، جملــه را 
یــا مجمــل دانســته و یــا بــر حقیقــت لغــوی حمــل می‌نماینــد )عراقــی، 1425: 190(.

زرکشــی نیــز در البحــر المحیــط فی أصول الفقــه، در لفظی که هــم حقیقت عرفیه و 

هم حقیقت شــرعیه دارد، اولویت را در حمل بر حقیقت شــرعیه دانسته است )زرکشی، 

1414: 86/5(. علت وجود چنین قاعده‌ای در نظر اندیشمندان امامیه که واضع حقیقت 

شرعیه را خود شارع می‌دانند، این است که شارع خودش واضع این لفظ برای معنای 

شــرعی بــوده اســت و اقتضــا و ثمــرۀ هــر وضعــی، حمــل بــر حقیقــت در صــورت اطلاق 

یعت می‌باشــد )اصفهانی  ی، 1418: 165/1( و از طرفــی شــارع در مقــام بیــان شــر اســت )شــیراز

یعت، باید بر حقیقت شــرعیه حمل شــود. نجفی، 1284: 416/1(؛ لذا کلام او در بیان شــر

3. دلایل وجود حقایق شرعیه
میــرزا حبیب‌الله رشــتی )1312ق( در بدائــع الأفکار  )رشــتی، 1312: 122( چند طریق را برای 

اثبــات حقیقــت شــرعیه ذکــر می‌کنــد. هرچنــد ایــن طــرق بــرای اثبــات اصــل حقایــق 

شــرعیه اســت، ولــی بیــان آنها بــرای تســهیل در درک مقصــود از حقیقت شــرعیه بســیار 

ثمربخــش خواهــد بود.

الف( عادت؛ انکار منکران حقیقت شــرعیه فقط زبانی اســت و این درحالی‌ست 

کــه نقــل از معنای  کــه قلبشــان مطمئــن اســت کــه مقتضــای ملازمــۀ عادیــه، این اســت 

کــه وضــع ابتدایــی نیــز بــا اســتعمال لفــظ در  لغــوی به‌معنــای شــرعیه شــده اســت؛ چرا

معنــا، بــا قرائــن در یک یــا دو روز حاصل می‌شــود.
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کــه اختراع کرده اســت،  ب( حکمــت؛ حکمــت اقتضــا دارد کــه شــارع بــرای معانی 

یعت از آن اســتفاده نماید. لفظــی قــرار دهــد و در مقــام تعلیــم شــر

یافت  ، می‌تــوان در ج( اســتقرا؛ پــس از اســتقرا و تتبع در اســتعمالات لفــظ مورد نظر

کــه ایــن لفــظ در معنــای شــرعی خــود بــه‌کار رفتــه اســت؛ به‌گونه‌ای کــه در اســتعمالات 

ینــۀ شــارع نیــز بــه ارادۀ همــان معنــا، ظن و یــا علم حاصــل شــود؛ همان‌طور که  ن قر بــدو

محقــق قمــی معتقــد اســت که هر لفظــی که اســتعمالش در کتاب و ســنت بــه معنای 

یاد شــده باشــد، به حقیقت تبدیل شــده اســت. جدیــد ز

د( وجــدان؛ اســتعمال ایــن الفاظ در معانی جدید از ســوی شــارع مفروغ‌عنه اســت 

و این‌گونــه نیســت کــه بتوان گفت شــارع ایــن الفــاظ را در همان معانی لغوی، به شــرط 

کرده اســت. یادات اســتعمال  وجود برخی ز

4. ولی در لغت
یم به‌‌کار رفته اســت. برای  یســت‌بار در قرآن کر .ل.ی« و مشــتقات آن بیش از دو واژۀ »و

گزیــر باید تا حــدودی هم‌خانواده‌های  اینکه دقت و جامعیت نوشــتار بیشــتر باشــد، نا

»ولــی« نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد. برخــی از لغویــان دو واژۀ »ولــی« و »مولــی« را هم‌معنــا 

، بررســی واژۀ مولــی نیــز در فرایند این نوشــتار  دانســته‌اند )فراهیــدى، 1409: 365/8(؛ ازایــن‌رو

مؤثــر خواهد بود.

گان، بــه ‌دقت در آثار علمای لغــت نیاز دارد. خلیل  فهــم دقیــق از معنــای لغوی واژ

بــن احمــد فراهیدی در کتاب العین چند نکته را روشــن می‌ســازد: 

کرده است؛ معنای نخست نوعی  نکتۀ نخست اینکه برای »الولی« دو معنا را ذکر 

ی از معانی این  از باران اســت و دوم »ولی النعم« می‌باشــد. نکتۀ دوم اینکه در بســیار

یشــه، معنــای »قــرب« لحــاظ شــده اســت. به‌طــور مثــال »المُــوَالاةُ أیضــا: أن یوالــی بین  ر

ءِ، أی: الشــی‏ء بعد 
َ

رمیتیــن أو فعلیــن فــی الأشــیاء كلها« و همچنیــن »]تقول‏[: عل‏ى الوَلَا

‏ى فــان علــى شــی‏ء، إذا صــار فــی 
َ
الشــی‏ء«. نکتــۀ ســوم را می‌تــوان در دو جملــۀ »اســتَول

‏ى الفــرس علــى الغایــة، أی: بلغهــا« جویا شــد. براســاس ایــن دو جمله، 
َ
یــده ... و اســتَول



حقیقت ش



ر

هیع
وب 

دن 
و

ۀژا
»ولی« د 




 ر
سان ل




رعاش


83

زمانی که چیزی در دســت فردی باشــد، او را مســلط بر آن دانسته و هنگامی که اسب 

بــه مقصد خود رســیده اســت، او را بر هدف چیره دانســته اســت و هــردو این جملات 

یشــۀ  ، معنای »چیرگی و تســلط« را با ر را بــا »اســتولی« فهمانــده اســت.1 به‌عبــارت دیگر

یشــه،  .ل.ی« بــه مخاطــب القــا کــرده اســت. باتوجــه بــه نوشــتار خلیــل پیرامــون این ر »و

می‌تــوان دو معنــای »قــرب« و »اولویت، تسلط‌داشــتن و نوعی چیرگــی« را معانی اصلی 

ایــن واژه دانســت و اســتعمال دیگــر معانــی را نیــز در راســتای همین دو معنا دانســت؛ 

که بین ایشــان وجود دارد و یا سرپرســتی  که به پســرعموها از جهت قربی  مثل »موالی« 

و اولویتــی کــه نســبت به ســایران بــر یکدیگر دارند، اطلاق می‌شــود.

ازهری در تهذیب اللغة، پس از اینکه برای معنای ولی، به معنای قرب تصریح کرده 
اســت و شــواهد مختلفی را نیز در این معنا یادآور می‌شــود، مصدر »ولایت« به کســر واو 
گانــه معنا می‌کند. او از قول زجاج بیان می‌دارد که  را بــا مصــدر »ولایت« با فتح واو جدا
اولی معنای »امارت« و دومی معنای »نصرت« و »نسبت« می‌دهد )ازهرى، 1421: 323/15(.

.ل.ی«،  یشۀ »و گون از ر جوهری نیز در الصحاح، پس از معانی و کاربست‌های گونا

یح می‌کند هر کسی که امور فردی را برعهده بگیرد، ولی او خواهد بود.2 این سخن  تصر

جوهــری، صراحــت در معنــای سرپرســتی امور اســت. او در ادامه به‌روشــنی »ولایت« با 

کســر واو را به‌معنــای ســلطنت دانســته اســت و از قول ســیبویه می‌نویســد کــه »ولایه« با 

، مصــدر و بــا کســر واو اســم محســوب می‌شــود؛ دقیقــا بســان نقابــت و امــارت  فتــح واو

)جوهرى، 1376: 2528/6(.

مَوَالِي‏ من أهل 
ْ
مَوَالِي‏: بنـو العم. و ال

ْ
ءُ: مصدر المولى. و ال

َ
وَلَا

ْ
يَةُ مصـدر الوالي. و ال

َ
وَلَا

ْ
يَـةُ: مصدر الموالاة، و ال

َ
وَلَا

ْ
1. »ال

مُوَالاةُ: 
ْ
وَلِيُ‏: ولـي‏ النعم. و ال

ْ
ـ‏ى: المعتق و الحليـف و الولي. و ال

َ
مَوْل

ْ
بيـت النبـي؟ص؟ من يحرم عليـه الصدقة. و ال

ءً. 
َ

مُوَالاةُ أيضا: أن يوالي بين رميتين أو فعلين في الأشياء كلها. و تقول: أصبته بثلاثة أسهم‏ وَلَا
ْ
اتخاذ المولى، و ال

وَلِيُ‏: المطر الـذي كيون بعد الوسـمي، ]يقال‏[: وليت الأرض 
ْ
ءِ، أي: الشـي‏ء بعد الشـي‏ء. و ال

َ
وَلَا

ْ
و ]تقـول‏[: عل‏ى ال

ةُ: الحلـس، و الويلاا: جمعه. قال: وَلِيَّ
ْ
وليـا فهـي مولية، و قد ولاهـا المطر و الغيث. قد ولاهـا المطر و الغيث. و ال

ما نحات السـموم حر الخدود 		 كالبيلاـا رؤوسـها فـي الويلاـا
‏ى الفـرس علـى الغايـة، أي: 

َ
‏ى فلان علـى شـي‏ء، إذا صـار فـي يـده ... و اسْـتَوْل

َ
. و اسْـتَوْل ـ‏ى الرجـل، أي: أدبـر

َّ
و وَل

.)365/8  :1409 )فراهيـدى،  بلغهـا.« 
هُ.« )جوهرى، 1376: ‏2528/6(.  مـن‏ وَلِىَ‏ أمرَ واحدٍ فهـو وَلِيُّ

ُ
2. »كلّ
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« دانســته اســت،  ابن‌منظــور در لســان العــرب، پــس از اینکــه ولــی را به‌معنای »ناصر

می‌نویسد: 
ــی امــور عالــم و مخلوقــات نیــز دانســته‌اند و در ترجمــۀ 

ّ
برخــی ولــی را متول

»والــی« نیــز بــه مالــک اشــیا و کســی کــه در آنهــا حــق تصــرف دارد، اشــاره کرده 
اســت. در ادامــه بــه کلام ابن‌اثیــر اشــاره کــرده اســت کــه ولایت با کســر واو ســه 
، قــدرت و فعــل« را در خــود جــا داده اســت و همچنیــن  جــزء معنایــی »تدبیــر
ــه کســی کــه ایــن ســه جــزء را نداشــته باشــد، »والــی« اطــاق نخواهــد شــد  ب

.)406/15 :1414 ، )ابن‌منظــور

او از قــول زجــاج نقــل می‌کنــد کــه کســر واو در ولایت جایز اســت تا بیــن دو معنای 

موجود تفاوتی حاصل شــود. ولایت از این ‌جهت مکســور می‌شــود که در ولایت‌داشــتن 

، نوعی صناعت و عمل موجود است و هرآنچه از جنس  بعضی از افراد بر بعضی دیگر

صناعت باشــد، مانند خیاطت و قصارت، مکســور خواهد بود )همان، 407(.

ابن‌منظــور بــرای مولا معانی متعددی نقل می‌کند و قائل اســت که مولا در احادیث 

؟ص؟  کثر این معانی استعمال شده است. در ادامه از قول ابن‌اثیر این جملۀ پیامبر در ا

کثــر معانــی محمول دانســته و از قول شــافعی می‌نویســد که در این  در روز غدیــر را بــر ا

جمله، منظور از مولا »ولاء الاسلام« است و جملۀ عمر بن خطاب به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کــه گفــت »اصبحــت مولی کل مؤمــن«، به‌معنــای »ولی کل مؤمن« اســت )همــان، 408( از 

، قــدرت و فعل« را  یافت که »ولی« و »مولا« ســه مفهوم »تدبیر کلمــات اخیــر می‌تــوان در

در خود دارد و وجود این ســه مفهوم در یک »سرپرســت« ایده‌آل لازم است.

.ل.ی« را اصل صحیحی دانسته است  ابن‌فارس در کتاب معجم مقاییس اللغة »و

، تمام معانی مذکور به همین معنا بازمی‌گردند  که بر قرب دلالت دارد و طبق ادعای او

)ابن‌فــارس، 1404: 142/6(. آنچــه که در کلام ایشــان جلب توجه می‌کند، اســتفاده از معنای 

اولویت در برخی عبارات اســت. به‌عنوان مثال عبارت »فلانٌ‏ أول‏ى بكذا، أى أحرى به 

« بیان  « به‌معنای »ســزاوارتر « معنــای اولویت‌داشــتن را کلمــۀ »احری« و »اجــدر و أجــدر

کــرده اســت. یــا در بیــان معنــای »مــولا«، »معتَــق« و »معتِــق« را نیــز ذکــر کــرده و در »ولاء 
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گــر برای معتِق وارث نســبی وجود نداشــته باشــد، معتَق نســبت  المعتَــق« می‌نویســد: »ا

ی امر آخر فهو ولیّه« نیز می‌تواند 
ّ
به سایران اولویت در ارث او دارد.« جملۀ »کلّ من ول

معنــای اولویت‌داشــتن را به‌خوبــی در معرض مخاطــب قرار دهد. یعنــی هر آن‌کس که 

کارهای او را پیش ببرد، »ولی« آن فرد محســوب می‌شــود. متولی امور فرد دیگر شــود و 

5. جمع‌بندی اقوال اندیشمندان لغت
یافت که  باتوجــه بــه عبــارات مختلفــی که از ســوی علمای لغــت نقل شــد، می‌تــوان در

یشــه ذکر شــده اســت که شــامل »قــرب« با شــرایط خاص  دو معنــای اصلــی بــرای این ر

یشــه ذکــر  و »اولویــت« همــراه بــا قــدرت و تدبیــر اســت و معانــی دیگــری کــه بــرای ایــن ر

شده‌اند، به یکی از این دو معنا باز خواهند گشت. زمخشری در کتاب أساس البلاغة، 

ی بحث از این  کــه در این‌خصوص راهگشــا خواهد بــود. و عبارتــی را بیان کرده اســت 

یشــه را از معنــای قــرب شــروع کــرده و به‌معنــای اولویت رســانده اســت )زمخشــرى، 1407:  ر

نُ الولایة ناصــرٌ و هو اولی  389( نکتــۀ اصلــی متــن زمخشــری را می‌توان عبارت »مولــی بَیِّ

کــه  ی‌رســان خواهــد بــود؛ چرا کــه ولایتــش روشــن اســت یار بــه« دانســت؛ یعنــی مولایــی 

نســبت به آن شــخص اولویــت دارد. او در واقع با ایــن عبارت می‌فهمانــد که نصرت از 

لــوازم ولایــت و اولویت‌داشــتن اســت. معنــای »قــرب« را نیــز بســان »نصــرت« می‌توان از 

لــوازم معنای »اولویت« دانســت.

زجاجــی نیــز کــه خــود از لغت‌شناســان و ادبــای مشــهور اســت، عباراتــی در کتــاب 

إشتقاق أسماء الله دارد که بیانگر اشراب معنای اولویت در تمامی معانی که برای این 
واژه ذکر شــده اســت، می‌باشــد. به‌عنوان مثــال، او عباراتی ازقبیل »تقــول العرب: فلان 

ولــی فــان أی هــو متولی أمره والقیم بشــؤونه کأنــه یلی إصلاح أمره بنفســه«، »وفلان ولی 

فــان أی ناصــره کأنــه یولیه نصره فــا یحول بینه و بینه. و فلان ولــی فلان أی یولیه وده 

یقــال: "فــان ولــی فلان" أی ولــی نعمته أی قــد أولاه نعمته و أنعــم علیه«،  و موالاتــه«، »و

»و یوشــک أن یکــون مــن هــذا قولهــم فــان ولی فلانــة أی ذو محــرم لها و نســب، و یجوز 

أن یکــون ولی‌هــا أی یلــی أمرهــا، و یقــوم بــه فــا یتقدمــه فــی ذلــک أحــد« و »یقــال: "ولی 
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، و مولــی بیــن المولویــة« )زجاجی،  ، و وال بیــن الولایــة بکســر الــواو بیــن الــولاء" بفتــح الــواو

1406: 115( را در کتابــش ذکــر می‌کنــد که حتــی معنای نصرت را بــا اولویت در نصرت به 

مخاطب القــا می‌کند.

6. وجوه متصور در استعمال واژۀ ولی 
کلمــه بیــن  ک لفظــی ایــن  کــه در رابطــه بــا واژۀ ولــی وجــود دارد، اشــترا یکــی از وجوهــی 

«، »سرپرســت« و دیگر معانی بیان‌شــده در کتب لغت اســت.  معانــی »محب«، »ناصر

گــر شــارع نیــز از همین بــاب بخواهــد امامــت امیرالمؤمنین؟ع؟ و سرپرســتی ایشــان بر  ا

امــت را بــه مخاطبــان القــا کنــد، از باب تعــدد دال و مدلــول بایــد قرائنی را بــر ارادۀ این 

معنــا در کلام خویــش اقامــه نماید.

که  ک معنوی آن خواهد بود  که برای این واژه قابل تصور اســت، اشــترا وجه دیگری 

قطعــا معنــای جامــع ایــن واژه بایــد مصادیــقِ »سرپرســتی، ســلطنت و اولــی بالتصرف« 

گــر شــارع  بــر بگیــرد. در ایــن صــورت ا کتــب لغــت آمــده اســت، در را طبــق آنچــه در 

بخواهــد بــا اســتعمال ایــن واژه، امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــر امــت اســامی را مطــرح 

گر کســی بخواهــد معنای  ینــه این معنــا را افــاده نماید و ا ن اقامــۀ قر کنــد، می‌توانــد بــدو

ینــه بر عدم  « را مقصــود شــارع بدانــد، بــه اقامــۀ قر خاصــی از ایــن واژه مثــا فقــط »ناصــر

که مشــترک معنوی  قصــد معنای »سرپرســتی« از ســوی شــارع نیــاز خواهد داشــت؛ چرا

و قــدر جامــع معنــای این واژه شــامل تمامــی مصادیق معنایــی خواهد بــود؛ مگر اینکه 

ینــه‌ای حالیــه یــا مقالیــه مصادیــق خاصــی را از ارادۀ مخاطــب خــارج ســازد. ایــن دو  قر

وجــه مذکــور )مشــترک لفظــی و معنــوی(، وجــوه عمومــی مــورد توجــه این واژه در ســخن 

همــۀ افــراد اهل فن هســتند. 

کلام شــارع می‌تــوان تصــور نمــود،  کــه بــرای اســتعمال ایــن واژه در  امــا وجــه ســومی 

حقیقــت شــرعیه شــدن این واژه اســت. البته باید توجه داشــت که ایــن وجه در عرض 

وجــوه مذکــور نیســت؛ بلکــه ممکن اســت ایــن واژه مشــترک معنوی یــا لفظی باشــد؛ اما 

در کلام شــارع حقیقــت شــرعیه در معنایی خاص نیز شــده باشــد. طبــق آنچه پیش از 
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گــر واژه‌ای در کلام شــارع به حقیقت شــرعیه تبدیل شــده باشــد، اصل  ایــن نقــل شــد، ا

اولیه در کلام شارع استعمال به‌نحو حقیقت شرعیه است و در اولویت دوم، حقیقت 

عرفیــه قــرار دارد و درنهایــت نوبت بــه حقیقت لغویه خواهد رســید )حازمــی، بی‌تا: 13/12(.

گــر حقیقــت شــرعیه بــودن واژۀ ولــی در معنــای سرپرســتی، ســلطنت و اولویــت در  ا

تصرف اثبات شــود، شــیعه برای اثبات امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ از آیۀ ولایت، حدیث 

ینه‌ای نیاز  ، حدیث ولایت و احادیثی که با این واژه آمده اســت، به اقامۀ هیچ قر غدیر

که حمــل اولیۀ این واژه در کلام شــارع، همان معنای سرپرســتی،  نخواهــد داشــت؛ چرا

ســلطنت و اولــی بالتصــرف خواهــد بــود و بــرای اثبــات معنایی غیــر از این، بایــد قرائن 

صارفــه اقامه نمود.

7. حقیقت شرعیه بودن واژۀ ولی در کلام شارع
یف ابوبکر باقلانی حاصل شــد، حقایق شــرعیه اســم‌هایی هستند  همان‌طور که از تعر

که شــارع در آنچه وضع کرده اســت از عبادات و غیر آن اســتعمال کرده باشــد )باقلانی، 

کــه حقیقــت شــرعیه  یــف به‌دســت می‌آیــد، ایــن اســت  128/1(. آنچــه از ایــن تعر  :1418

لزومــا بــه موضوعــات احــکام تعلــق نــدارد؛ بلکــه شــارع می‌توانــد در تمامــی الفــاظ و بــا 

مصلحت‌اندیشی، حقیقت شرعیه داشته باشد و معنای دیگری غیر از معنای لغوی 

ى، 1418: 271/1(. البتــه برخی از اندیشــمندان ازجمله  گان خــود قرار دهد )مــروز را بــرای واژ

ی می‌شــوند را »اســم شــرعی« و  معتزلــه، اســمایی مثــل صــاة و صــوم کــه بــر افعال جــار

ی بر فاعل می‌شوند را »اسم دینی« نامیده‌اند؛  اسمایی مثل مؤمن، کافر و فاسق که جار

ولی میان این دو از جهت اســم شــرعی‌بودن تفاوتی قائل نشــده‌اند )قرافــی، 1416: 805/2(؛ 

کــه هردو این اقســام را خداوند و رســولش؟ص؟ بنا نهادند )ابن‌حــزم، بی‌تا: 80/7( و طبق  چرا

همــان نیز تکلــم می‌نمایند.

یف دیگری نیز حقیقت شــرعیه لفظی دانســته شــده است که وضع آن برای  در تعر

بر دارد؛ یکــی اینکه  یــف دو حالــت را در معنایــی خــاص در شــرع ثابــت باشــد. این تعر

اصــا لفــظ و معنــا برای اهل لســان شــناخته شــده نباشــد و حالــت دیگر اینکــه لفظ و 
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معنــا شــناخته شــده هســتند، ولــی قرارگیــری آن لفــظ بــرای چنیــن معنایی ثابــت نبوده 

اســت )قرافی، 1416: 805/2(.

، عــدم صحــت ســلب و  نشــانه و علامــت حقیقی‌بــودن معنــای الفــاظ وجــود تبــادر

گــر معنایــی از لفظی به ذهن متبادر شــود و یا نتــوان لفظ را از  همچنیــن اطــراد اســت. ا

معنا سلب کرد، نشانۀ حقیقت‌بودن آن لفظ در معنا خواهد بود و بنابر فحص نگارنده، 

هیچ‌یــک از اســتعمالات ولــی در کلام پیامبــر خــدا؟ص؟ بــه معنایــی غیــر از سرپرســتی 

که از ایشان منقول است و تمام استعمالات  کل روایات فقهی  وارد نشده است؛ بلکه 

ایشــان از واژۀ ولــی کــه دربــارۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــراد شــده، به‌معنــای سرپرســتی به‌کار 

ینه بســیار اســت. ن قر ینه و بدو رفتــه اســت و در ایــن میــان، مثال‌های با قر

ن  ینه در معنای مقصود استعمال شده و سپس بدو در وضع تعینی ابتدا لفظ با قر

قرینه نیز آن معنا را خواهند رساند. واژۀ ولی نیز دارای استعمالات با قرینه و بدون قرینه 

ینه،  ینه و یــا بی‌قر در معنــای سرپرســتی اســت و به‌نظــر تفاوتــی میــان اســتعمالات بــا قر

که تمام  در کثرت اســتعمال این لفظ در معنای سرپرســتی وجود نخواهد داشــت؛ چرا

؟ص؟ از این واژه در همین معناست و این کثرت استعمال می‌تواند  استعمالات پیامبر

حقیقت شرعیه را ثابت کند. البته در استعمالات آن حضرت، مواردی نیز وجود دارند 

ینــه معنای سرپرســتی را بــه مخاطبــان می‌رســاند؛ درعین‌حال بایــد به این  ن قر کــه بــدو

ینه، آن چیزی اســت کــه متکلــم در کلام خود برای  نکتــه توجــه داشــت کــه منظــور از قر

فهمانــدن مقصــودش بــه مخاطبــان بر آن تکیه کرده باشــد و هر شــاهدی بــر معنا که از 

ینه نخواهد بود. ســوی آنها برای فهم مقصود اســتفاده می‌شــود، قر

در راســتای تســهیل بــرای پذیــرش فراینــد ســادۀ وضع توســط شــارع، می‌تــوان به واژۀ 

 » کل« مثــال زد. عبیــدالله دبوســی ایــن واژه را در قــرن پنجــم اســم شــرعی بــرای »افطــار »ا

گر در بیان شارع  که مقصود شــارع از این واژه همان افطار اســت و ا دانســته اســت؛ چرا

کل تعلق بگیــرد، این‌گونه نیســت که خــوردن واجب  ، امــر بــه ا و در احــکام وقــت افطــار

گرچه با آشــامیدن یا جمــاع افطار صورت  شــود؛ بلکــه منظــور بیان زمــان افطار اســت، ا
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« و »غنی« نیز حقیقت شــرعیه دانســته شــده‌اند،  ، کلمات »فقیر پذیرد. در مثالی دیگر

در صورتــی که پیش از اســام نیز ایــن کلمات تقریبا مفاد همین معنای مقصود شــارع 

را رســانده‌اند؛ اما چون موضوع حکم شــارع شــده‌اند و در شــرع نیز شرایطی برای فقیر و 

غنی بیان شده است، این اسما نیز حقیقت شرعیه دانسته شده و جالب اینجاست 

کــه معنــای ایــن حقیقــت شــرعیه را نیز »من له ادنی شــیء او من لاشــیء لــه« و »من هو 

مالــک للمال« دانســته‌اند )ابن امیــر حاج، 1403: 107/1(.

پیرامــون واژۀ ولــی بایــد دانســت که این واژه چه مشــترک لفظی باشــد و چه مشــترک 

معنــوی، معانــی سرپرســت، ســلطان و اولی بالتصرف جــزء معانی یــا مصادیق این واژه 

یح اندیشمندان اسلام، ممکن اســت در حقیقت شرعیه  دانســته شــده اســت و به‌تصر

معنایــی عــام بــه معنایــی خــاص تبدیل شــود. یعنی لفــظ از معنای عامی کــه در لغت 

داشــت بــه بخــش خاصــی از آن معنــا تخصیص یابــد و یا شــروط خاصی بــه آن اضافه 

گــردد )حازمــی، بی‌تا: 12/12(. حال که پیامبــر خدا؟ص؟ نیز این واژه را فقط در همین معانی 

اســتعمال کــرده اســت، می‌تــوان از کثــرت این اســتعمال، حقیقت شــرعیه اتخــاذ نمود 

ینــه باشــد، ایــن نظــر تقویت شــده و با  ن قر گــر در مــواردی نیــز ایــن اســتعمالات بــدو و ا

قاطعیت بیشــتری روبه‌رو خواهد شــد. 

گر این واژه را مشــترک لفظی بدانیم و یکی از معناهای حقیقی آن سرپرســت باشد،  ا

باتوجــه بــه کثــرت اســتعمال پیامبــر خــدا؟ص؟، متفاهــم عرفــی از کلام ایشــان و همچنین 

کثــرت اســتعمال در زمــان معاصــران و اصحــاب ایشــان، می‌تــوان گفــت کــه ایــن معنا در 

استعمالات شارع به حقیقت شرعیه تبدیل شده است و در صورت شک در معنای این 

که به تصریح علما، اولویت در کلام شارع حمل  واژه، باید بر همین معنا حمل شود؛ چرا

گر این واژه  بــر معنــای شــرعی و ســپس عرفی و بعد از آن لغــوی خواهد بود )همان(. امــا ا

را مشــترک معنــوی بدانیــم که معنای اولی بالتصرف و سرپرســتی نیز از مصادیق معنای 

عام باشــند، می‌توان با همین کثرت اســتعمالات شــارع و معاصرین ایشــان، لفظ »ولی« 

را در شــرع مختص به معنای ســلطنت، سرپرســتی و اولی بالتصرف دانســت. به‌ویژه که 

ی ازجمله ازدواج دختر و اولیــای دم موضوع احکام قرار گرفته  واژۀ ولــی در ابــواب بســیار
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اســت و مقصــود از همــۀ ایــن اســتعمالات، سرپرســت بــوده و پــس از تطبیــق بــر شــوهر و 

کم نیز سرپرست افراد معرفی شده است. در برخی  ، در برخی از فروض سلطان و حا پدر

یــف از حقیقــت شــرعیه آمده اســت، هر اســمی که موضوع حکم شــرعی واقع شــود،  تعار

ی، بی‌تا: 314/3( و در لفظ ولی نیز این مؤلفه وجود دارد.  اســم شــرعی خواهد بود )بخار

8. استعمالات نبی مکرم اسلام؟ص؟ و اصحاب
؟ع؟ نقل  یف کــه توســط پنــج نفــر از اجــای اصحــاب امــام باقــر در روایتــی از کافــی شــر

شــده، آمده اســت: 
هُ 

ُ
ُ وَ رَسُــول مــا وَلِیكُــمُ الّلَّهَ یــه -إِنَّ

َ
 عَل

َ
نْــزَل

َ
یــةِ عَلِــی وَ أ

َ
هُ بِوَلَا

َ
 رَسُــول

ُ عَــزَّ وَ جَــلَّ مَــرَ الّلَّهَ
َ
أ

ــی  ولِ
ُ
ــةَ أ ی

َ
ــرَضَ وَلَا كاةَ- وَ فَ ــزَّ ــونَ ال ــاةَ وَ یؤْتُ ــونَ الصَّ ذِیــنَ یقِیمُ

َّ
ــوا ال ــنَ آمَنُ ذِی

َّ
وَ ال

ــمْ یــدْرُوا مَــا هِــی.
َ
مْــرِ فَل

َ ْ
الْأ

؟ص؟ را به ولایت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ امر نمود و آیۀ ولایت  خداونــد متعــال پیامبر

کــه مــردم مفهــوم ولایــت  کــرد. ایــن در حالــی بــود  یضــۀ اولی‌الامــر را بــه ایشــان ابــاغ  و فر

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را نمی‌دانســتند. درنهایــت خداونــد بــه رســول خــود؟ص؟ امــر می‌کنــد 

، روزه، حــج و زکات بــرای مردم تفســیر نماید. کــه ولایــت را بســان نمــاز
كَاةَ  ــزَّ ةَ وَ ال

َ
ــا ــمُ الصَّ هُ

َ
ــرَ ل ــا فَسَّ كَمَ ــةَ  ی

َ
وَلَا

ْ
ــمُ ال هُ

َ
ــرَ ل نْ یفَسِّ

َ
ــداً؟ص؟ أ ُ مُحَمَّ ــرَ الّلَّهَ مَ

َ
فَأ

ِ وَ 
ــكَ صَــدْرُ رَسُــولِ الّلَّهَ لِ

َ
ِ ضَــاقَ بِذ

ــنَ الّلَّهَ ــكَ مِ ــاهُ ذَلِ تَ
َ
ــا أ مَّ

َ
حَــجَّ فَل

ْ
ــوْمَ وَ ال وَ الصَّ

ــهُ عَــزَّ وَ  بَّ بُــوهُ فَضَــاقَ صَــدْرُهُ وَ رَاجَــعَ رَ ِ
ّ

نْ یكَذ
َ
وا عَــنْ دِینِهِــمْ وَ أ

ُ
ــدّ نْ یرْتَ

َ
فَ أ تَخَــوَّ

بِّكَ  یكَ مِــنْ رَ
َ
 إِل

َ
نْــزِل

ُ
ــغْ مــا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُــول یهَــا الرَّ

َ
یــه - یــا أ

َ
 إِل

ُ عَــزَّ وَ جَــلَّ وْحَــى الّلَّهَ
َ
 فَأ

جَــلَّ
ــاسِ. ُ یعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ تَهُ وَ الّلَّهَ

َ
غْــتَ رسِــال

َّ
ــمْ تَفْعَــلْ فَمــا بَل

َ
وَ إِنْ ل

پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ ترسیدند که مردم از دین خود بازگردند و ایشان را تکذیب 

نماینــد کــه خداونــد بــه ایشــان فرمــود در صــورت عــدم ابــاغ ولایــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟، 

؟ص؟ محافظت خواهد نمود. رسالت ایشان ناتمام می‌ماند و خداوند خودش از پیامبر
ــادَى  ــمٍّ فَنَ ــرِ خُ ــوْمَ غَدِی ــةِ عَلِــی؟ع؟ ی ی

َ
ــامَ بِوَلَا ــرُهُ فَقَ ــى ذِكْ

َ
ِ تَعَال

ــرِ الّلَّهَ مْ
َ
فَصَــدَعَ بِأ

کلینــی، 1407: 289/1(. غَائِــب‏ )
ْ
ــاهِدُ ال ــغَ الشَّ ِ

ّ
نْ یبَل

َ
ــاسَ أ مَــرَ النَّ

َ
ةَ جَامِعَــةً وَ أ

َ
ــا الصَّ
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یــان »غدیــر خــم«، مفهــوم ولایــت امــری  گرامــی اســام؟ص؟ نیــز در جر پیامبــر 

کــرد و امــر نمــود تــا  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را توصیــف نمــوده و اولی‌الامــر را بــه مــردم معرفــی 

ایــن مطلــب و واقعــه را حاضریــن بــه غایبیــن انتقــال دهنــد.

این روایت به‌خوبی شاهد معنای »ولی« و »مولا« در آیۀ ولایت بوده و صاحب ولایت 

را اولی‌الامر معرفی نموده اســت. نکتۀ جالب اینجاســت که در این روایت اشــاره شــده 

کــه خداونــد بــه پیامبــرش؟ص؟ امــر نمود تا مفهــوم ولایت را مثــل مفهوم نمــاز و روزه برای 

یــان غدیــر بــا توصیفاتی چــون »من کنــت مولاه  مــردم تفســیر نمایــد و پیامبــر نیــز در جر

فعلــی مــولاه« و »الســت اولــی بکــم مــن انفســکم« و دیگــر عباراتی که نقل شــده اســت، 

ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ را همان ولایت خودشــان و به معنای اولی‌الامربودن دانستند.

باقلانــی از علمــای قــرن پنجــم هجــری از قــول معتزلــه، دلیلــی را بــرای نقــل اســم از 

معنای لغوی بر معنای شرعی نقل می‌کند که دانستن آن دور از فایده نیست )کلوذانی، 

1406: 257/2(. در روایتــی آمــده اســت کــه حضــرت جبرائیــل بــه صــورت مــردی بــر پیامبــر 

ظاهــر شــد و از ایشــان معنــای اســام و ایمــان را پرســید )ابــن ابی‌شــیبه، 1983: 44(؛ ایشــان 

گر اســام و ایمان اســم شــرعی و حقیقت  نیــز پاســخ گفتنــد. معتزلــه بیان می‌کنند که ا

ی به بیان نداشته  گر صرفا لغوی باشد، نیاز شــرعیه نباشــند، چه نیاز به بیان اســت و ا

و عــرف عــرب آن را می‌شناســد. در ایــن روایــت نیــز خداونــد بــه تفســیر معنــای ولایــت 

؟ص؟ امر می‌نماید و این مســئله بدان‌معناســت که معنــای ولایت، همان  توســط پیامبــر

معنــای لغوی نیســت و شــارع در مفهــوم ولایت حــدود و مرزهایی دارد.

در برخــی از آیــات دیگر نیز این واژه به‌کار برده شــده و معنای »اولویت در تصرف« 

ی از قدمای مفســرین معنــای ولی در آیۀ  در آنهــا مشــهود اســت. به‌عنــوان مثال، بســیار

هِ مِ�ن وَلِی وَ  هُم مِ�ن دُو�نِ
َ
سمِع ما ل

أَ
هِ وَ � صِر �بِ �ب

أَ
ر�ضِ �

ماوا�تِ وَ ال�أَ �بُ السَّ �ی
هُ غ�َ

َ
وا ل

ُ �ث �بِ
َ
ما ل مُ �بِ

َ
عل

أَ
هُ �

َ
لِ اللّ >�قُ

 :1412 ، < )کهــف/26( را اولویــت در تصــرف دانســته‌اند. طبــری )همــو
ً
حَدا

أَ
رِكُ �فی حُکمِهِ � ُ�ش لا �ی

 :1420 ، ی )همو ، 1407: 716/2( و فخر راز ، 1429: 4362/6(، زمخشــری )همو 154/15(، قرطبی )همو

« تفســیر نموده‌اند و این  453/21( معنــای »ولــی« در ایــن آیه را »متولی امور همراه با تدبیر
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معنــا همان »اولویت در تصرف« اســت.

رٍ<  ص�ی هِ مِ�ن وَلِی وَلا �نَ
َ
ِ اللّ م مِ�ن دُو�ن

ُ
ك

َ
ر�ضِ وَما ل

ماوا�تِ وَال�أَ هُ مُلكُ السَّ
َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ

أَ
م �

َ
عل م �تَ

َ
ل

أَ
آیۀ >�

کــه مفســران به‌طــور مفصــل پیرامــون ایــن واژه بیــان  )بقــره/107( نیــز یکــی از آیاتــی اســت 

« یعنــی سرپرســتی،  ، معنــای واژه را همــان »تولــی امــور کرده‌انــد و بزرگانــی از اهــل تفســیر

ســلطنت و اولــی بالتصــرف دانســته‌اند )طبــری، 1412: 385/1(.

در مجموعۀ روایاتی از پیامبر گرامی اسلام؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ ولی همۀ مومنان 

بعد از ایشان معرفی شده است. در غدیر و جنگ یمن و چندین واقعه دیگر مضمون 

»علی ولی کل مؤمن بعدی« از ســخنان نبی مکرم اســام؟ص؟ نقل شــده اســت )صالحی 

ینــه بــر اولویــت در  ن قر ینــه و در برخــی دیگــر بــدو کــه در برخــی بــا قر شــامی، 1414: 297/11( 

تصــرف دلالــت می‌نماید که تفصیل آن در مقالات دیگر ذکر خواهد شــد.

در روایــات فقهــی نیــز واژۀ ولــی در معنای سرپرســت بســیار اســتفاده شــده اســت و 

متفاهــم اصحــاب و علمــای اعصــار اولیــه نیــز همیــن معنــا بــوده اســت. بــا مراجعــه بــه 

که این واژه در این احادیث براســاس طبقات،  یافت  ســخنان علما و فقها، می‌توان در

بزرگ، بــرادر و فرزند بــزرگ و در آخریــن حالات بر  ، پدر ، همســر سرپرســتی بانــوان بــر پــدر

ســلطان تطبیق شــده اســت. به‌عنــوان مثال در روایتی از مســند شــافعی آمده اســت:
یــج، عــن ســلیمان بــن موســی عــن  )أخبرنــا(: ســعید بــن ســالم، عــن ابــن جر
ابــن شــهاب، عــن عــروة، عــن عائشــة: عن النبــی؟ص؟ قــال: »أیما امــرأة نکحت 
بغیــر إذن ولیهــا فنکاحهــا باطــل ثلاثــا فــإن أصابهــا فعلیــه المهــر بمــا اســتحل 

مــن فرجهــا فــإن اشــتجروا فالســلطان ولــی مــن لا ولــی لــه« )شــافعی، 1400: 275(.

در عبارت »فالسلطان ولی من لا ولی له« به‌خوبی معنای واژۀ ولی روشن شده است. هر 

... نداشته باشد، سلطان زمان سرپرست او خواهد بود. ، همسر و کسی که سرپرستی از پدر

پــس از زمــان شــارع نیــز می‌تــوان چنیــن اســتعمالاتی را در مکالمه‌هــا و مکاتبه‌های 

کــه از حکومــت خــود  کــرد  ن نخســتین هجــری قمــری مشــاهده  اصحــاب و حــکام قــرو

بــا واژۀ »ولایــت« یــاد نمــوده و خــود را ولی و سرپرســت مــردم می‌دانســتند و با ایــن واژه، 
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ی خدا در مقــالات دیگری مورد  فرمانــداران و والیــان خــود را نصــب می‌کردند که بــه یار

بررســی قــرار خواهیم داد.

نتیجه‌گیری
یکــی از ادعاهــای ایــن نوشــته، وضــع واژۀ »ولــی« بــرای معنــای »اولویــت در تصــرف« از 

ســوی شــارع اســت و لفظ و معنا نیز نزد اهل لغت شــناخته شــده می‌باشــد. استعمال 

ولــی در معنــای سرپرســتی، ســلطنت و اولــی بــه تصــرف، به‌صــورت خــاص و متعین از 

یــه در کتــاب خــود از قول  ســوی شــارع انجــام شــده اســت و همان‌طــور کــه ابن‌قیــم جوز

برخــی نوشــته اســت، شــارع گاه معنــای لغــوی را نقــل می‌دهــد و گاه تعمیم بخشــیده و 

گر معنــای لغوی واژۀ ولــی را »اولویت« بدانیــم، باز هم  یــا تخصیــص می‌دهد. ازایــن‌رو ا

شارع با محدودکردن معنای اولویت به اولویت در تصرف، حقیقتی شرعیه ایجاد کرده 

ینه از ســوی شــارع، باید بــر همین معنا  ن قر اســت و در صــورت اســتعمال ایــن واژه بدو

حمــل شــود. در ادعــای این نگاشــته نیز شــارع معنــای ولی را بــه چنین معانــی محدود 

کــرده اســت و ناقــل آن، شــارع و عــرف متشــرعان حاضــر در زمان شــارع هســتند. یعنی 

لفــظ ولــی طبق فرضیــۀ حقیقت شــرعیه، فانــی در معنای سرپرســتی، ســلطنت و اولی 

بــه تصــرف خواهد بــود و در صورتی کــه این واژه در کلام شــارع بخواهــد معنای دیگری 

ینه از جانــب او نیاز خواهد داشــت. را افــاده نمایــد، به نصــب قر
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The exploration of word meanings and terminological nuances has captivated 
Islamic scholars from ancient times to the present. Since "text" is a crucial 
source for understanding religion, uncovering the meanings of terms used 
in the Quran and Hadith significantly aids in comprehending the intentions 
of the Legislator. A speaker must consider the facets of word meanings and 
the method of using the term, and the Legislator is no exception to this 
rule. The term "Walī" is frequently encountered in the Quran and Hadith. 
Grasping its meaning and usage in the Legislator's speech is pivotal for 
interpreting numerous verses and Hadiths, particularly those concerning 
the Imamate of Imam Ali (AS). This paper employs a descriptive-analytical 
method to examine the term's usage in authentic religious texts, aiming 
to establish the religious legal truth of "Walī" as connoting "priority in 
authority" and "guardianship." To substantiate this, it delves into verses, 
Hadiths, and the Arabic literature of the Legislator's era. Once the religious 
legal truth is verified, its primary usage in the Legislator's speech will be 
based on this meaning, unless there is evidence to the contrary.
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شواهد انصراف از معنای خبر غدیر؛ له یا علیه؟*
محمدعلی موحدی )نویسنده مسئول(1

علیرضا حیدری2
گان محمدبیگی3 مژ

چکیده

به پشتوانۀ پژوهش‌های گستردۀ پیشینی، ثابت است که لفظ »مولی« در حدیث غدیر 
ـــ« بــه‌کار رفتــه و ایــن حدیث بــر امامت مطلقــۀ حضرت  به‌طــور قطــع در معنــای »أولــی بِ
امیرالمؤمنین؟ع؟ بر جمیع مؤمنان دلالت دارد. عالمان عامه، دو شاهد مشهور )یکی 
متصــل و دیگــری منفصل( را به‌عنوانِ مهم‌ترین شــواهدِ انصــراف از معنای مذکور ارائه 
ی از صــدور خبر غدیر و  ن بر آنکه بــا فاصلۀ معنادار نموده‌انــد. شــواهد ارائه‌شــده، افــزو
ی  اوج‌گیری نزاع‌های کلامی ذیل آن طرح شده‌اند، از تعارضات درونی و بیرونی پرشمار
کارآمدی  نیــز رنــج می‌برنــد. همیــن تعارضات، قطــع نظر از ادلــۀ شــیعیان، ناتمامــی و نا
کــه این شــواهد، بــرای اثبــات ادعای آنــان کاملا  آنهــا را ثابــت می‌کنــد و نشــان می‌دهــد 
کارآمــدی شــواهد در جهــت اثبــات دیــدگاه  بی‌ثمــر اســت. امــا مهم‌تــر از ناتمامــی و نا
یــرا بــه دلایــل متعــدد،  کارآمــدیِ آن در جهــت اثبــات دیــدگاه شــیعیان اســت؛ ز عامــه، 
بــرد لفــظِ مولــی به‌معنــای »اولــی« در خبــر غدیــر  کار شــواهد ارائه‌شــده، به‌صراحــت بــر 
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دلالــت دارد و از همیــن حیث، »دلیلٌ‌علیه« مخالفان اســت. بنابراین، آنچه که پیش‌تر در نصوص 
کلامی شــیعیان به‌عنوان شــبهاتِ مخالفان پیرامون حدیث غدیر طرح و رد می‌شد، شایسته است 
از ایــن بــه بعــد به‌عنــوان دلایلــی قاطع به فهرســت بلنــدِ دلایل شــیعیان ذیل خبر غدیر افزوده شــود. 

، محب ، شــکایت جیش یمن، مولی، ناصر گان کلیــدی: حدیث غدیر واژ

مقدمه
آن‌گونه که در جای خود نشان داده شده، حدیث غدیر به‌لحاظ کثرت طرق و اسانید، 

ی‌های  در میان تمامی روایات اسلامی یک استثنای بی‌رقیب است. فهرست تک‌نگار

کنون و تنوع مذهب و مشی  حدیثی، ادبی و کلامی این حدیث از سدۀ دوم هجری تا

، در کنــار احتجاجــات و بحث‌هــای کلامــیِ بی‌وقفه ذیــل آن در  فکــری مؤلفــان آن آثــار

یقیــن، از اهتمــام همیشــگی عالمــان اســامی بــه ایــن حدیث حکایــت دارد  مصــادر فر

گرچــه بــا در دســترس‌بودن آثــار فاخــری چــون عبقــات الأنــوار و  )طباطبایــی، 1415: 9-11(. ا

، تا حد مطلوبی قابل پشــتیبانی  ی از مســائل کلاســیک پیرامون این خبر الغدیر، شــمار
است؛ اما ضرورت کشف یافته‌های جدید و اتخاذ روش‌های نوین در بحث از اسانید 

و دلالــت ایــن خبــر و وجــود شــبهات و مســائلی نــو پیرامــون آن، ضــرورت پژوهش‌هــای 

جدیــد ذیل این حدیــث را به‌همراه دارد.

، به لفظِ »مولی«  بنابر پژوهش‌های پیشینی، مهم‌ترین نزاع دلالی در باب خبر غدیر

و معنــای آن در عبــارتِ »مــن کنت مولاه فعلی مولاه« بازمی‌گردد. شــیعیان بر این نکته 

که لفظ مذکور در حدیث غدیر در معنای »أولی بِـ« استعمال شده است  اصرار دارند 

و همیــن اولی‌بــودن، امامــت، زعامــت و سرپرســتی حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بیــان 

می‌کنــد. صاحــب عبقــات الأنــوار از ســی، و مؤلــفِ الغدیــر از بیســت شــاهد در جهــت 

مســتدل‌کردنِ ادعــای مذکــور بهــره جســته‌اند. در پژوهش‌هــای اخیــر نیز گاه شــواهدی 

177-239(. پیش‌فــرض  تــازه بــر مدعــای مذکــور به‌دســت می‌آیــد )نــک: موحــدی، 1399: 

کــه لفــظ مولــی در  - ایــن اســت  متــن حاضــر -بــه پشــتوانۀ تحقیقــات پیشــینی مذکــور

حدیــث غدیــر به‌طــور قطع در معنای »أولــی بِـ« بــه‌کار رفته و اعلان اولی‌بــودنِ حضرت 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟، یعنــی امامــت مطلقــۀ ایشــان بــر جمیــع مؤمنیــن، یکــی از مهم‌تریــن 



وش
د انصها


افر

ا 
 ز

عنای خم



 غدرب


 ر؛ی

 له
یا علیه؟




101

؟ص؟ در روز غدیر به‌شــمار می‌آید. مطابق چنین پیش‌فرضی،  اهداف ســخنرانی پیامبر

هرگونــه اظهــار نظــر در القــای معنــای دیگــری از ایــن حدیــث، در زمرۀ تــاش در جهتِ 

انصــراف از معنــای غدیر قلمداد می‌شــود.

یادی در جهت انصراف از  عالمان اهل سنت به‌عنوان مهم‌ترین گروهی که تلاش ز

معنای خبر غدیر مصروف داشــته‌اند، درخصوص معنای لفظ مولی دیدگاه یکســانی 

گــر از مــوارد شــاذ و نیــز پــاره‌ای از اعترافــات آنان صرف نظر شــود،  را اتخــاذ نکرده‌انــد. ا

مشــهورترین معنــا از لفظ مولی در خبر غدیر در میــان مخالفان، »محبوب«، »محب«، 

« اســت. البتــه اندیشــمندان عامــه، در جهــت مســتدل‌نمودن  »ولاء اســام« و »ناصــر

مدعــای خویــش، بــه ارائــۀ دلیــل )شــاهد( نیــز پرداخته‌انــد. فــارغ از انگیزه‌هــای کلامــی 

در طــرح ایــن دلایل، جــز دو مورد -که در ادامه به آن پرداخته خواهد شــد- ســایر ادله 

به‌دلیــل ضعــف ذاتــی یا هــر عامل دیگری، از شــهرت برخــوردار نبوده و توســط عالمان 

هم‌کیــش مــورد تخطئــه یا بی‌اعتنایــی قرار گرفته‌انــد. متن حاضر پس از بیــان مهم‌ترین 

، بــه بررســی اتقــان علمــی آن  ادلــۀ مخالفــان در جهــت انصــراف از مدلــول خبــر غدیــر

ی  شــواهد پرداخته و بررســی می‌نماید که شــواهد مذکور تا چه اندازه در پیش‌برد دعاو

آنــان ســودمند اســت؟ و اساســا آیــا شــواهد ارائه‌شــده به‌نفــع دیــدگاه آنان اســت یا خود 

می‌توانــد به‌عنــوان دلیلــی علیه آنان بــه‌کار رود؟ 

1. مروری بر شواهدِ انصراف از معنای خبر غدیر
به‌طــور کلــی در یــک تقســیم منطقــی، شــواهد و قرائن فهــم یک متــن / واقعه به دو قســم 

کــه  قرائــن متصــل و منفصــل دســته‌بندی می‌شــود )نــک: مســعودی، 1395: 111(. شــواهدی 

ی می‌رســانند،  به‌نحــوی در خــال متــن / واقعــه حضــور دارنــد و بــه فهــم دقیــق آن یــار

ن از متن / واقعــه در فهم آن  شــواهدِ متصــل )درونــی( نامیده می‌شــوند و قرائنی کــه بیرو

مؤثرند -و البته نســبت و ربط آن با متن / واقعه معلوم اســت- در زمرۀ شــواهدِ منفصل 

ی، مقصــود از شــواهد متصــل، آن دســته  )بیرونــی( می‌گنجنــد. بنابرایــن در بحــث جــار

کــه از ســخنان  یــان غدیــر رخ داده؛ اعــم از آنچــه  کــه در خــال جر از شــواهدی اســت 
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؟ص؟ یــا دیگــران گزارش شــده یــا آنچه کــه از فعل ایشــان یــا حاضــران در غدیر به  پیامبــر

ن از  کــه بیــرو وقــوع پیوســته اســت. شــواهد منفصــل نیــز آن دســته از شــواهدی هســتند 

 ، یــان غدیــر خــم )پیش یــا پــس از آن( رخ داده و پس از احــراز ربط وثیــق آن با غدیر جر

ن‌متنــی مخالفــان جهــت انصراف  بــه فهــم آن نیــز کمــک می‌کنــد. مهم‌ترین شــاهد درو

از مدلــول خبــر غدیــر -کــه تنهــا شــاهد مشــهور درونی ایشــان قلمــداد می‌شــود- دعای 

کنــت مــولاه فعلــی مــولاه« اســت.  ؟ص؟ در پــس عبــارت »مــن  برخاســته از دعــای پیامبــر

مشــهورترین و مهم‌تریــن شــاهد بیرونــی ایشــان نیــز -که بــا قطع از نظر شــواذ طرح‌شــده، 

یانی اســت کــه از آن به  تنهــا شــاهد بیرونــی آنــان نیــز قلمــداد می‌شــود- معطــوف بــه جر

شــکایت لشــکر یمــن یاد می‌شــود. 

؟ص؟ در انتهای حدیث غدیر 1-1. مهم‌ترین شاهد متصل: دعای پیامبر
؟ص؟ مبنــی بــر »اللهــم وال مــن والاه و عــاد مــن عــاداه و انصــر مــن نصره و  دعــای پیامبــر

، مــورد  اخــذل مــن خذلــه« به‌عنــوان تنهــا شــاهد درونــی انصــراف از معنــای خبــر غدیــر

اســتناد گروهــی از اندیشــمندان عامه قرار گرفته اســت. امــا با این حال، آنــان در اتخاذ 

یکرد واحــدی را در پیــش نگرفته‌انــد. برخی از  ایــن شــاهد و ارائــۀ معنــای لفظ مولــی، رو

ینۀ مذکــور نشــان می‌دهــد لفــظِ مولــی در معنای  آنــان بــر ایــن نکتــه اصــرار دارنــد کــه قر

محبــت )ضــد عــداوت( بــه‌کار رفتــه اســت )شــکری آلوســی، 1417: 160(. در مقابــل، برخــی 

کوشــیده‌اند تــا معنــای مولــی را در خبــر غدیــر بــر نصــرت حمــل  ینــه  به‌دلیــل همیــن قر

ی این فراز  کننــد )ایجــی، 1997: 602/3(. دیــدگاه ســوم نیــز از آن تفتازانــی )792ق( اســت؛ و

گرفتــه و چنیــن  ؟ص؟ را شــاهدی بــر هــردو معنــای یادشــده در نظــر  از ســخنان پیامبــر

هم وال من 
ّ
می‌نویســد: »عبارت پســینی خبر غدیر یعنی دعای رسول خدا مبنی بر "الل

والاه..." ایــن نکته را می‌رســاند که مــراد از لفظ "مولی"، ناصر و محب اســت«. )تفتازانی، 

1416: 290/2؛ قوشــچی، 1285: 403(. 

2-1. مهم‌ترین شاهد منفصل: شکایت برخی از لشکریان یمن
با چشم‌پوشی از پاره‌ای شذوذ مطرح‌شده، تنها شاهد منفصل قابل اعتنا نزد مخالفان 



بــرای مخالفــت بــا معنــای خبر غدیــر و حمل آن بر معنــای مورد نظر خویش، توســل به 

یان یمن« یاد می‌شود.  یخی است که از آن باعنوان »شکایت برخی از لشکر یانی تار جر

گــرد  گروهــی از اندیشــمندان عامــه، رســول خــدا؟ص؟ اجتمــاع عظیــم غدیــر را  به‎زعــم 

یرا چند تن از  گاه ســازند؛ ز آوردند تا مردم را نســبت به دوســتی و ترک عداوت با علی آ

گرچــه مصادر متعددی  یان حاضــر در یمن از آن حضــرت بدگویی کرده بودند. ا لشــکر

کــم، 1411: 119/3؛ ابــن ابی‌شــیبه، 1409: 374/6؛ صنعانی،  بــه اصــل ایــن اعتــراض پرداخته‌انــد )حا

1402: 225/11؛ ابن‌حنبل، 1421: 2/38؛ نسائی، 1421: 99؛ ابن‌اعرابی، 1418: 1018/3؛ ابن‌سری، 1406: 571/2؛ 

، 1415: 605/2؛ هیثمــی، 1399: 188/3؛ بوصیــری، 1420:  100؛ عســقلانی، بی‌تــا: 628/1؛ همــو حربــی، 2007: 

یــان غدیر با ردیــۀ ابن‌حجــر هیتمی )974ق(  212/7(؛ امــا ربــط میــان ایــن اعتراض و جر

در میــان متکلمــان غیرشــیعی شــهرت یافــت و گروهــی از اندیشــمندان بــر ایــن شــاهد 

 ، یدنــد. محمــد پانی‌پتــی در شــبه‎قاره، محمــد رشــید رضــا )1935م( در مصــر اصــرار ورز

ی  یه، دکتــر ناصــر بــن علــی عایــض و دکتر ناصــر القفار ســعید حَــوّی )1989م( در ســور

، نمونه‌هــای مشــهور چنیــن پرداختی هســتند )پانی‌پتــی، 1412: 135/3؛ رشــید رضا،  در حجــاز

ی، 1414: 694/2(. 1414: 465/6؛ حــوی، 1424: 1472/3-1473؛ عایــض، 1421: 605/2؛ قفــار

2. کاستی‌ها و تعارض‌های درونی شواهد انصراف از معنای خبر غدیر
، به‌نظر می‌رســد شــواهد ارائه‌شــده  قطــع نظــر از ادلــۀ شــیعیان دربــارۀ معنای خبر غدیر

جهت انصراف از معنای این حدیث، از تعارضات درونی مهمی رنج می‌برد. تعارضاتِ 

درونی این شواهد، در گفتار پیش‌رو و تعارض‌های بیرونی آن در گفتار بعد آمده است.

؟ص؟ 1-2. تعارضات درونی شاهد متصل: دعای پیامبر

1-1-2. تعارض با عبارت پیشینی
کُنتُ مَولاهُ فَعَلِیٌ مَولاهُ« را به‌دلیل دعــای بعد از آن به محبتی  گــر معنای عبــارت »مَن  ا

؟ص؟  ضد عداوت یا به نصرتی مقابل خُذلان تقلیل دهیم، آنگاه عبارت پیشینی پیامبر

مبنی بر اقرارستاندن از صحابه مبنی بر »ألست اولی بکم من انفسکم« -‌که به‌صورت 

متواتــر در مصــادر معتبر عامه گزارش شــده )ابن‌ماجه، بی‌تا: 43/1؛ ابن ابی‌شــیبه، 1409: 372/6؛ 
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ی،  کــم، 1411: 613/3؛ عســقلانی، 1419: 142/16؛ طبرانــی، 1404: 180/3؛ بخــار ابن‌حنبــل، 1421: 368/4؛ حا

، 1409: 41/4؛ آجرّی، 1420: 2047/4،  ، 1415: 117/42 و 118؛ بزار کر بی‌تا: 193/4؛ شاشی، 1410: 126/1؛ ابن‌عسا

، 1415: 246/6؛ ابن‌مغازلی، 1424: 63؛  2051 و 2052؛ ذهبی )الف(، بی‌تا: 16؛ شــجری، 1422: 119/1؛ ابن‌اثیر

، 1417: 166/5؛ هیثمــی، 1412: 195/5؛ ســیوطی، 35/2000 و 36(- مهمل  ابن‌حنبــل، 1412: 370/4؛ ابن‌کثیــر

یــرا آن‌گونه که در جای خود نشــان  و بی‌معنــا خواهــد بود )نــک: موحــدی، 1399: 118-203(؛ ز

 :1413 ، داده شــده )صــدوق، 1403: 69-72؛ مفید )الف(، 1413: 8/1؛ همــو )ب(، 1413: 203 و 204؛ همو

، 1431: 188/2؛ طوسی، 1406: 344؛  ، 1410: 261/2؛ همو ، 1377: 254/3؛ همو 31؛ مرتضی، 1411: 443؛ همو

42/3؛ ابن‌بطریــق،  327/1؛ ابن‌‌شهرآشــوب، 1379:  95/2-97؛ طبرســی )ابوعلــی(، 1417:  کراجکــی، 1410: 

 ، 1407: 15 و 116؛ حلــی، 1413: 269؛ فاضــل، 1365: 48؛ امینی، 1416: 651/1( عبارت پیشــینی مذکور

بــه نیکویــی بر کاربســت معنــای اولی از لفــظ مولی دلالــت دارد و قابل جمــع با ادعای 

گــر بــا عنایت به »ألســت أولــی بکــم ...«، معنای خبــر غدیر را  مطرح‌شــده نیســت. امــا ا

کنیــم، آنــگاه هــردو  بــر اولی‌بــودن حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــر جمیــع مؤمنــان حمــل 

یــرا دعــای رســول خــدا؟ص؟ بــرای  عبــارت پیشــینی و پســینی معنــادار خواهنــد بــود؛ ز

دوســتان حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و نفریــن آن حضــرت بــر دشــمنان ایشــان، نتیجــه 

و اثــر اولی‌بــودن آن حضــرت بــر مؤمنــان اســت و لازمــهٔ پذیــرش چنیــن ولایتی، دوســتی 

گر اولی‌بــودن حضرت  ، ا و تــرک دشــمنی و نصــرت آن حضرت می‌باشــد. به‌بیان دیگــر

؟ع؟ را از لفظِ مولی در خبر غدیر برداشت کنیم، سخنان رسول خدا؟ص؟ بی‌هیچ  امیر

گــر معنای این خبــر را به دوســتی یا نصــرت تقلیل دهیم،  کم‌وکاســتی معنــا دارنــد؛ اما ا

گزارش شده است  ؟ص؟  آنگاه بخش حساس و مهم این خبر که به‌طور قطعی از پیامبر

)نک: موحدی، 1399: 184-197( -یعنی اقرارگرفتن از صحابه- بی‌معنا و مهمل خواهد بود. 

؟ص؟، مؤید معنایی فراتر 2-1-2. محبت و نصرت توامان در دعای پیامبر
؟ص؟ بر فقره‌های دال بر محبت و نصرت، سبب شده تا تفتازانی  اعم‌بودن دعای پیامبر

، به‌نحــو توامان بر هردو معنــای مذکور دلالت کند.  ادعــا کنــد لفظ مولــی در خبر غدیر

امــا او بــه این نکته توجه نداشــته اســت که همین ادعا، خودْ شــاهدی بــر این حقیقت 
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، در معنایی غیر از محبت و نصرت استعمال شده؛  که این لفظ در خبر غدیر است 

یرا  یعنــی در معنایــی به‌مراتــب کلان‌تــر و گســترده‌تر که فوق نصــرت و محبت اســت؛ ز

لفــظ مولــی یــک »کلمــه« اســت و در یــک »جملــه« )مــن کنت مــولاه فعلــی مــولاه( به‌کار 

کلمــه در یــک جملــه، فقــط یــک »معنــا« دارد و  کــه یــک  رفتــه اســت و شــکی نیســت 

ی ممکن اســت  ممکــن نیســت کــه همزمــان دو معنــای متفــاوت را باهــم افاده کنــد. آر

یــک کلمــه در یــک جملــه، دو معنــای متــرادف را بیــان کنــد، امــا ممکــن نیســت که دو 

، در معنایــی فــوق  معنــای متفــاوت را اراده نمایــد. درنتیجــه لفــظ مولــی در خبــر غدیــر

بــر دارد و در حقیقت، محبت  محبــت و نصرت اســتعمال شــده اســت کــه آن دو را در

و نصــرت از آثار و نتایج آن هســتند.

3-1-2. ناسازگاری با اسلوب جمله
اشــکال دیگــری کــه به‌نحــو عام بــر مدعای مخالفــان وارد اســت، عدم تناســب معنای 

، سیاق عبارت  قصدشده از لفظ مولی نزد آنان با اسلوب جمله است. به‌عبارت دیگر

، هرگــز با  ؟ص؟ مبنــی بــر »مــن کنــت مــولاه فعلــی مــولاه«، بــا ملاحظــهٔ صــدور خبــر پیامبــر

گر  یــرا ا ی نــدارد؛ ز « ســازگار معانــی ادعاشــده از لفــظِ مولــی همچــون »محــب« و »ناصــر

؟ص؟  یــم، آنــگاه معنــای عبــارت پیامبــر مولــی را در خبــر غدیــر به‌معنــای محــب بپندار

( هســتم، علــی نیز محب  چنیــن خواهــد بــود: »هــر کس که مــن محب او )دوســتدار او

یرا  کــه چنیــن معنایی مقصود رســول خــدا؟ص؟ نبوده اســت؛ ز اوســت!« پرواضح اســت 

؟ع؟، یعنی  یــح مخالفان- از وظیفهٔ امــت در برابر حضــرت امیر حدیــث غدیــر -به‌تصر

از محبــت و تــرک عــداوت بــا آن حضــرت ســخن می‌گویــد نــه از معکــوس آن. همیــن 

، کلمــۀ ناصر  گــر در خبــر غدیــر ی اســت. ا اشــکال درخصــوص معنــایِ ناصــر نیــز جــار

؟ص؟ چنین خواهــد بود: »هر کس که  جایگزیــن کلمۀ مولی شــود، مفهوم عبــارت پیامبر

گفته آشــکار اســت که در چنین اسلوبی،  من ناصر او هســتم، علی ناصرِ اوســت!« و نا

؟ع؟ در برابر امــت معین شــده، حال آنکــه ادعای  گویــی وظیفــه‌ای بــرای حضــرت امیــر

مخالفان معکوس این است. آنان بر این باورند که پیامبر گرامی اسلام؟ص؟، امت را به 
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ی )321ق( ظاهرا  تــرک عداوت با حضرت یا به نصرت ایشــان فراخوانده اســت. طحاو

ن‌رفت از آن، به‌طرز  نخســتین کســی اســت که متوجه این اشــکال شــده و در جهت برو

ی اســلوب ســخنِ رســول خدا؟ص؟ را معکــوس کرده تــا معنای ادعاشــده در  شــگفت‌آور

ی در توضیــح معنــای خبــر غدیــر چنین نوشــته اســت: »وَ قَدْ بُیــنَ ذَلِک  آن بگنجــد. و

ی، 1415: 24/5( دقیقا  لِک... .« )طحــاو
َ

ینَــا، فَمَنْ کانَ لِرَسُــولِ الِلّه وَلِیــا کانَ لِعَلِی کذ فِیمَــا رُوِ

ی، نشــان می‌دهد که معنای ادعاشــده با  یِ عبارت توســط طحاو همیــن معکوس‌ســاز

مقصود رســول خــدا؟ص؟ تفاوت دارد. تفتازانی نیز احتمالا بــا التفات به همین معضل، 

؟ع؟( و حفــظ  در جهــت حفــظ ادعــای خــود )وجــوب محبــت امــت بــه حضــرت امیــر

؟ص؟ در اقدامی عجیب، معنــای »محبــوب« را به‌جای »محب«  اســلوب ســخن پیامبــر

بــرای لفظِ مولی پیشــنهاد کرده اســت. غافــل از آنکه محبــوب از معانیِ مولی نیســت و 

در میــان معانــی بیســت‌وهفت‌گانۀ این کلمــه، هرگز به محبوب یا منصور اشــاره نشــده 

اســت )بــرای اطــاع از معانی کلمۀ مولــی، نک: امینــی، 1416: 641/1(. ازایــن‌رو در خبر 

 ، ، خــواه لفــظ مولــی را بــه محــب و ناصــر برگردانیــم و خــواه بــه محبــوب و منصور غدیــر

گفته شــد، محــذور دارد. که  یــک به‌نحوی  هر

گــر در پاســخ بــه اشــکال فــوق، گفتــه شــود کــه لفــظ مولــی در خبــر غدیــر به‌معنای  ا

؟ع؟  محــب یــا ناصر اســت، اما دلالــت این خبر مبنــی بر وجوب محبــت حضرت امیر

توســط امت یا وجوب نصرت آن حضرت توســط مســلمین از نوع التزامی اســت، آنگاه 

کافی است، به دلالت التزامی  پاسخ آن از پیش مهیاست؛ مادامی که دلالت مطابقی 

نوبت نمی‌رســد.

2-2. تعارضات درونی شاهد منفصل: شکایت برخی از لشکریان یمن
کــه گفته شــد، گروهــی از مخالفان جهــت انصــراف از معنای خبــر غدیر به  همان‌طــور 

یان یمن متوسل شده و ضمن ادعای وجود یک علاقۀ محکم  شــکایت برخی از لشــکر

، اساســا هدف رســول خــدا؟ص؟ از خطبۀ غدیر را  یداد غدیر و شــکایت مذکور میــان رو

کیــد بــر تــرک عداوت بــا حضرت امیــر و وجــوب محبت به ایشــان دانســته‌اند. اینک  تأ
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، تعارضــات درونی این ادعا ارائه می‌شــود.  در قالــب چنــد گفتار

1-2-2. سیر تاریخی ادعا، دلیلی روشن بر رد آن
یان  ادعــای وجــود نســبت و ربطــی وثیــق میــان واقعــۀ غدیــر و شــکایت برخــی از لشــکر

یخ اســام، هیچ‌یک  کــه با گذشــت چهارصــد ســال از تار یمــن، در حالــی مطرح اســت 

یقیــن بــه ربــط میــان خطبــۀ غدیــر و شــکایت مذکــور قائــل نبــوده و چنین  از عالمــان فر

کــه آنچــه  یــان اتخــاذ نکــرده اســت )بدیهــی اســت  یکــردی را نســبت بــه ایــن دو جر رو

ف ذکر کرده، دخلی به شــکایت لشــکر 
ّ

عبدالجبــار معتزلــی )415ق( از ابوالهذیل العَلّا

یمــن نــدارد )نــک: القاضــی، 1962: 153/20((. امــا پــس از گذشــت بیــش از چهارصــد ســال از 

کلامــی، چنیــن  ، بیهقــی )458ق( بــرای نخســتین‌بار در یــک اثــر  صــدور خطبــهٔ غدیــر

دیدگاهــی را ارائــه نمود: 

کــه وقتی رســول خــدا؟ص؟، علی؟ع؟ را  یکــی از شــواهد معنــای ایــن خبر این اســت 

یاد شــدند و بغض او را اظهار نمودند. پس  کیان او ز به‌ســوی یمن گســیل داشــتند، شــا

ی  ؟ص؟ خواســتند کــه اختصاص خــود به علی؟ع؟ و محبت خــود به او را یادآور پیامبــر

فرماینــد. و آنــان را بــه ایــن واســطه، بــر محبــت و دوســتی و تــرک عــداوت بــا علــی؟ع؟ 

ترغیــب فرمایند )بیهقــی، 1401: 354(. 

، بی‌آنکــه در میــان عالمــان هم‌کیــش خــود  یکــرد جدیــد بیهقــی بــه خبــر غدیــر رو

گســترده‌ای مواجــه شــد. نه‌تنهــا پیــش  هواخواهــی بیابــد، بــا بی‌توجهــی و بی‌اعتنایــی 

یکــرد نپرداخته‌انــد، بلکــه حتــی  از او اندیشــمندانی چــون باقلانــی )402ق( بــه ایــن رو

ی و برجســته‌ترین ردیه‌نویســان بــر شــیعه همچــون  متعصب‌تریــن متکلمــان پــس از و

ی )606ق(، ابن‌تیمیــه )728ق( و ایجــی )756ق( نیــز -بــا  عِمرانــی )558ق(، فخــر راز

یکردی  یفِ خبــر غدیر برآمده‌اند- هیچ‌گاه چنین رو ، توجیه یا تحر آنکــه درصدد انکار

یداد غدیر تا نیمهٔ ســدهٔ هشــتم، ابداع بیهقی  را ارائــه نکردنــد. درنتیجــه از زمان وقوع رو

، جز خود او هیچ قائل و هواخواهی را به‌خود ندید.  در باب سبب صدور خطبهٔ غدیر

گزارش‌های  ی در برخی از  ، ابن‌کثیر دمشقی )774ق( با دستکار اما سه قرن پس از او
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یخــی و خلــط میــان ســفرهای ســه‌گانۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه یمــن، درصــدد ایجــاد  تار

ربطــی منطقــی میــان شــکایت مذکور و خطبهٔ غدیر برآمده و کوشــید تا ابــداع بیهقی را 

، 1407: 209/5؛ نک: عــاء المحدّثیــن، 1391: 257-287(. دو قرن بعد،  ی کنــد )ابن‌کثیــر مستندســاز

یکرد  ، در ردیــۀ خود بــه انعکاس این دیــدگاه پرداخت و ایــن رو هیتمــی به‌تبــع ابن‌کثیــر

یــب و شــاذ آرام‌آرام به دیدگاهی مشــهور بدل شــد. غر

گاهی صحابه و تابعان و به‌تبع آن، جمیع عالمان سده‌های  گفته پیداست که ناآ نا

یان یمن، خود بهترین  نخستین از پیوند میان خطبۀ غدیر و شکایت چند تن از لشکر

یان  گر چنیــن نســبت تنگاتنگــی میان ایــن دو جر یــرا ا دلیــل بــر رد ایــن انــگاره اســت؛ ز

برقــرار بــود، بی‌گمــان در کلمات اندیشــمندان نخســتین با بســامد فراوان بــروز می‌یافت 

یدماندن دیدگاه  ید و طر ن بر این، فر یقین از آن سرشــار می‌شــد. افزو و آثار متقدمان فر

بیهقــی تــا نیمهٔ ســدهٔ هشــتم، و هواخواه‌نیافتن آن در میان متعصب‌ترین اندیشــمندان 

کــه متعصب‌تریــن ردیه‌نگاران  عامــه نیــز دلیــل محکمی بر سســتی ادعای اوســت؛ چرا

ن دلیل بــه آن نپرداخته‌اند. بــر شــیعه، حتــی به‌عنوان یک حدس یــا فرضی بدو

2-2-2. فاصلۀ فراوان میان دو رویداد، ناقضِ هم‌بستگی تاریخی آن
؟ع؟ در زمان حیات رسول  یخی و حدیثی عامه نشان می‌دهد که حضرت امیر آثار تار

خــدا؟ص؟ و به امر ایشــان، دســت‌کم ســه ســفر بــه ســرزمین یمن داشــته‌اند. نخســتین‌بار 

به ســال هشــتم و به‌جهت جبران اقدامات ناشایســت خالد بن ولید و دعوت برخی از 

که در ســال نهم هجری  ی  قبایل یمن به اســام بود. بار دیگر به منظور قضاوت و داور

یافــت خمــس یــا زکات کــه در ســال دهــم اتفــاق افتاد  رخ داد و ســومین‌بار بــا هــدف در

.)100-81/83 :1391 ، ینی، 1387: 80-82؛ رضانژاد و رادفر )حســینی قزو

؟ص؟ 1-2-2-2. سفر نخست: در سال هشتم و درپی شکایت برخی از لشکریان یمن و پاسخ پیامبر

؟ع؟ در مســیرِ بازگشــت از آن  یان یمــن، حضــرت امیــر بنابــر ادعــای چنــد تــن از لشــکر

سرزمین، بخشی از اموال به غنیمت گرفته شده را پیش از تحویل آن به رسول خدا؟ص؟ 
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کــم، 1411: 141/2؛ بیهقــی، 1424: 369/2؛ عســقلانی، 1419:  و پیــش از تقســیم، تصــرف نمودنــد )حا

یدی،  579/2(. البتــه ایــن حکایــت در مصــادر امامیه گزارش نشــده و در میان مصــادرِ ز

یــان را گزارش کــرده اســت )کوفــی، 1410: 80(. این  فــرات )307ق( بــا انــدک تفاوتــی ایــن جر

امــر کــه -بــه فــرض صحــت آن- به‌صراحــت از اعمــال ولایــت آن حضــرت و از اولی به 

تصرف‌بــودن آن جنــاب حکایــت می‌کنــد، بر برخــی از همراهان آن حضــرت گران آمد. 

یــده را فراخواند و گفت:  خالــد بن ولید به‌‎ســبب حســد و کینه‌ای که در دل داشــت، بُرَ

یــداد را به پیامبر برســان!«  . بــه مدینه بــرو و خبرِ ایــن رو »ایــن فرصــت را غنیمــت شــمار

)طبرانــی، 1415: 162/6؛ هیثمــی، 1412: 172/9( پاره‌ای از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که خالد 

 .)380/7 :1407 ، یــده ســپرد )ابن‌کثیــر بــن ولیــد بــرای رســول خــدا؟ص؟ نامــه‌ای نوشــت و بــه بر

کرده اســت:  گزارش  یدۀ اســلمی چنین  ادامــۀ ماجــرا را بر
...بــه مدینــه آمــدم و بــه مســجد پیامبــر داخــل شــدم درحالی‌کــه گروهــی از 
اصحــاب بــر در خانــهٔ آن حضــرت حاضــر بودنــد و شــخص رســول خــدا؟ص؟ 
؟! گفتم:  یده، چه خبر یف داشــتند. آنان از من پرســیدند: ای بر در خانه تشــر
ز شــدند(.  خیــر اســت. خداونــد بــر مســلمانان گشــایش نمــود )در جنــگ پیرو
پرســیدند: تــو چــرا اینجــا آمــدی؟ گفتــم: علــی از غنایــم جنگــی بهــره گرفــت، 
ــا پیامبــر را از ایــن کار باخبــر ســازم. گفتنــد: بــه آن حضــرت  و مــن آمــده‌ام ت
، علــی، از چشــم رســول خــدا خواهــد افتــاد. در  ]حتمــا[ خبــر بــده! بــا ایــن خبــر
ک  این هنگام رسول خدا؟ص؟ گفت‌وگوی ما را شنیدند و درحالی‌که غضبنا
بودنــد از خانــه خــارج شــدند و فرمودنــد: حــال کســانی کــه علــی را تنقیــص 
می‌کننــد، چگونــه اســت؟ هرکــه علــی را تنقیــص کنــد، مــرا تنقیــص کــرده و 
هرکــه از علــی جــدا شــود، از مــن جــدا شــده اســت، همانــا علــی از مــن اســت 
یــم. علــی از طینــت مــن خلــق شــده اســت... . ســپس فرمودنــد: ای  و مــن از او
یــده! آیــا نمی‌دانــی علــی حــق آن را داشــت کــه بیشــتر از ایــن بــرای خــود از  بر
پرســت شــما پــس از مــن اســت.  یــرا او ولــیّ شــما و سر غنایــم اخــذ نمایــد؟ ز
گفتــم: ای رســول خــدا شــما را بــه همراهــی و مصاحبتــی کــه میــان مــا بــوده، 
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یــش را بگشــایید تــا مجــددا بــا شــما بیعــت کنم!  قســم می‌دهــم کــه دســت خو
پــس از رســول خــدا جــدا نشــدم مگــر آنکــه بــا ایشــان تجدیــد بیعــت نمــودم 

)طبرانــی، 1415: 162/6(.

گــزارش   ، شــمار دیگــری از محدثــان عامــه نیــز همیــن ماجــرا را هرچنــد بــه اختصــار

کم، 1411: 119/3؛ ابن ابی‌شیبه، 1409: 372/6؛ صنعانی، 1402: 225/11؛ ابن‌حنبل، 1421:  کرده‌اند )نک: حا

2/38؛ نســائی، 1421: 99؛ ابن‌اعرابــی، 1418: 1018/3؛ حربــی، 2007: 100؛ هیثمــی، 1399: 188/3(.

؟ص؟ ؟ع؟ و دعای پیامبر 2-2-2-2. سفر دوم: در سال نهم، قضاوت حضرت امیر

یخــی و حدیثی عامه، دومین ســفر امیرالمؤمنین؟ع؟ به یمن به ســال  بنابــر نصــوص تار

نهم هجری مربوط می‌شــود. برخلاف ســفر پیشین، این سفر با بسامد فراوان در مصادر 

امامی منعکس شــده اســت )برای نمونه، نک: کلینی، 1407: 492/5؛ صدوق، 1413: 94/3؛ مرتضی، 

53/1؛ همــو )ب(، 1409:  369/3؛ راونــدی )الــف(، 1409:   :1409 ، 170/3؛ همــو 140؛ طوســی، 1407:   :1377

268؛ ابن‌طــاووس، 1411: 94(. ظاهــرا تنهــا ســفر قطعــی حضــرت بــه یمن، همین ســفر اســت. 

یــان می‌توان بیــان کرد،  یــداد نــکاتِ فراوانــی از ایــن جر گرچــه به‌ســبب اهمیــت ایــن رو ا

 ، کید می‌شــود که در خلال این ســفر ، تنها بر ایــن نکته تأ امــا به‌دلیــل رعایــت اختصــار

هیچ شــکایتی مطرح نشــده است.

3-2-2-2. سفر سوم: در سال دهم، دقت حضرت در حفظِ بیت‌المال و گلایۀ برخی همراهان 

یخ‌نــگاران عامه- به ســال  ؟ع؟ بــه یمن -مطابــق ادعــای تار ســومین ســفر حضــرت امیر

دهــم هجــرت بازمی‌گــردد. البتــه گلایــۀ مطرح‌شــده در ایــن ســفر و ســایر نــکات مرتبــط 

گــزارشِ شــیخ مفیــد و دیگــر عالمــان شــیعی نیــز  بــر آن، از نقل‌شــده‌های عامــه اســت. 

؟ع؟  برگرفته‌شــده از مصادر مخالفان است. بنابر این گزارش‌ها، آنگاه که حضرت امیر

به‌همــراه پارچه‌هــا و امــوال متعلق بــه بیت‌المال، در حال بازگشــت از یمــن بودند، نامهٔ 

یافــت نمودنــد؛ لــذا آن امــوال را بــه  رســول خــدا؟ص؟ به‌منظــور انجــام مناســک حــج را در

یکی از همراهان سپردند و فورا به‌سوی پیامبر حرکت کردند. ابن‌هشام )213ق( دنبالهٔ 

کــه ســپاهیان  گــزارش نمــوده اســت  یــان را از ســیرۀ ابن‌إســحاق )151ق( چنیــن  ایــن جر
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ن اذن، پارچه‌هــا را پوشــیدند و وقتــی کــه آن ســپاه بــه مکــه نزدیــک شــد و حضرت  بــدو

گهــان دیدند که آنــان لباس‌ها را  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــرای ملاقــات آنان خارج شــدند، نا

پوشــیده‌اند. لــذا دســتور دادنــد تا لباس‌هــا را درآورنــد. ســپاهیان از ایــن کار گلایۀ خود 

را بــه رســول خــدا؟ص؟ اظهــار کردنــد کــه علــی؟ع؟ به مــا ســخت گرفتــه اســت. بنابراین، 

کــرم؟ص؟ در میــان مــردم ایســتاد و فرمــود: »ای مــردم، از علــی شــکایت نکنیــد!  رســول ا

کــه  کــه او قطعــا دربــارهٔ خــدا -یــا در راه خــدا- بســیار جــدی و دقیق‌تــر از آن اســت  چرا

مورد شــکایت واقع شــود«. ابن‌اســحاق می‌نویســد: پس از این رســول خــدا؟ص؟ به ادامۀ 

مناســک حج رو آوردند و به مردم، مناسک و ســننِ حجشان را تعلیم دادند و برایشان 

ی ســپس خطبۀ رســول خدا؟ص؟ را که مشــتمل بر نکات فقهی  خطبه‌ای ایراد کردند. و

؟ع؟ در آن  و اخلاقــی اســت، به‌طــور کامل گــزارش می‌کند و هیچ نامی از حضــرت امیر

برده نمی‌شود. پس از آن، به سایر اقدامات رسول خدا؟ص؟ در عرفه و به سایر مناسک 

همچون رَمی و طواف می‌پردازد )ابن‌هشــام، 1375: 603/2(. پس از ابن‌اسحاق و ابن‌هشام، 

کم، 1411:  یداد را گــزارش کرده‌اند )بــرای نمونه، نــک: حا دیگــران نیــز به ‌همــان کیفیت ایــن رو

یان گلایۀ لشــکر  144/3؛ هیثمی، 1421: 370/3(. با این تفاوت که برخی از مورخان عامه، جر

یمن و سخنرانی رسول خدا؟ص؟ را به ماه ذی‌القعده و پیش از سفر حجة‌الوداع مربوط 

.)165/2 :1417 ، دانســته‌اند )ابن‌اثیــر

گلایــه، رســول خــدا؟ص؟ مدتــی پیــش از عرفــه، یــا قبــل از آن  بــه فــرض صحــت ایــن 

در ذی‌القعــده، بــا خطبــه‌ای قاطــع و کوتــاه در جمــع مــردم بــه حــل و فصــل ایــن قضیــه 

پرداختــه و پرونــدهٔ گلایــۀ همراهــان حضــرت را خاتمه داده‌انــد. بنابرایــن برخلاف تصور 

گاهــان، ایــن گلایــه نه مربــوط به تصرف امــوال به غنیمت گرفته شــده اســت،  برخــی ناآ

یــان غدیر دارد  یدۀ اســلمی مربوط می‌شــود، نه نســبتی بــه جر نــه بــه خالــد بن ولیــد و بر

و نــه بــا بغــض و کینــه، و عداوت و حســد ادعاشــده نســبت به حضرت ســازگار اســت 

و نــه الفاظــی مشــابه خبــر غدیــر در آن به‌کار رفته اســت. 

قرن‌هــا پس از ابن‌اســحاق و ابن‌هشــام، ابن‌کثیر دمشــقی )774ق( بــرای ربط میان 

گلایــۀ مذکــور و ســخنرانی رســول خــدا؟ص؟ در غدیر خم، اقدامــات ناشایســتی را انجام 
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داد. او بــرای آنکــه نشــان دهد شــکایتِ ســال دهــم برآمــده از بغض و کینه، و حســد به 

یدادِ مشابه در  ی وقایع آن سال را به رو حضرت علی؟ع؟ بوده است، به‌طرز شگفت‌آور

ســال هشــتم و اعتراض خالد به‌هم آمیخت؛ غافل از آنکه اساسا شکایت سال هشتم 

؟ص؟ به آن حضرت رســیده و گلایهٔ ســال دهم، در مکه و  در مدینه و در مســجد پیامبر

پیــش از عرفــه. او همچنیــن خطبهٔ رســول خــدا؟ص؟ در جمع اصحاب را کــه به پیش از 

عرفــه مربــوط می‌شــود، ذیــل وقایــع روز هجدهــم ذی‌الحجــه ذکــر می‌کند و می‌کوشــد تا 

، 1407: 209/5(. درنتیجه  محل ایراد این ســخنرانی را از مکه به جُحفه تغییر دهد )ابن‌کثیر

یدادهای ســال‌های  آنچــه ابن‌کثیــر گــزارش کــرده، بافتــه‌ای فریبنــده اســت کــه در آن رو

مختلــف به‌طرز ناشــیانه‌ای بــه یکدیگر وصله زده شــده‌اند. فریبندگــی کلام ابن‌کثیر از 

یان  گاهانــه، پــس از نقل گلایــۀ برخی از لشــکر آنجــا آشــکار می‌شــود کــه او بــا تقطیعــی آ

خْشَــنُ فِــی ذَاتِ الِلّه...« از 
َ َ
 تَشْــکوا عَلِیا، فَوَاَلِلّه إنّهُ لَأ

َ
: »لَا و پاســخ رســول خــدا؟ص؟ مبنی بر

ی النّاسَ  رَ
َ
ی حَجّهِ فَــأ

َ
 الِلّه عَل

ُ
انعــکاس دنبالــهٔ کلام ابن‌اســحاق یعنــی »ثُمّ مَضَــی رَسُــول

یــرا این دنباله  مَهُــمْ سُــنَنَ حَجّهِمْ...« به‌طور کلی پرهیز نموده اســت؛ ز
َ
عْل

َ
مَنَاسِــکهُمْ وَ أ

یوی او پرده برمی‌داشــته است.  از ســاختگی‌بودن ســنار

گلایــۀ چنــد تــن از همراهــان حضــرت  پیــش از ابن‌کثیــر نیــز بیهقــی بــا بزرگ‌نمایــی 

؟ع؟، کوشــیده تا شــکوهٔ آنــان مبنی بر ســختگیری و جدیــت آن حضــرت را بیانگر  امیــر

بغــض ایشــان بــه آن جنــاب جلوه دهــد. ازاین‌رو با عبــارتِ »وَ أظْهَــرُوا بُغْضَهُ« بــه توجیه 

ی آورده اســت. این امر درحالی‌ســت که در تمامی  یکرد بی‌ســابقه و ابداعی خود رو رو

گزارش‌هــای مربــوط بــه وقایــع ســال دهــم، هیــچ مســتندی دال بــر بغــض بــه حضــرت 

؟ع؟ وجــود ندارد. امیــر

یان یمن، وقایع ســال دهم  گر مقصود مخالفان از شــکایت برخی از لشــکر بنابراین ا

؟ص؟  باشــد که پاســخ آن گفته شد؛ اولا بغض و کینه‌ای در کار نبوده است. ثانیا پیامبر

یده و خالد و الفاظِ  پیش از مراســم حج دربارۀ آن تذکر داده بودند و ثالثا، خبری از بر

شــبیه بــه حدیــث غدیر در ســال دهم وجود نــدارد. علاوه بر اینکه در ســال دهم، عملا 

کار نبوده اســت و تنها گروهی از مســلمانان جهت گرفتن  جنگ و غنیمت جنگی در 
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یــداد ادعاشــده و غدیر خم معلــوم و ثابت  زکات بــه یمــن رفتنــد. درنتیجــه بی‌ربطی رو

، پیرامون وقایع  گر مقصود مخالفان از نســبت میان غدیر و شکایت مذکور اســت. اما ا

ســفر دوم باشــد، پاســخ آن چنیــن اســت کــه در ســال نهــم هیچ شــکایتی از هیچ‌کســی 

یان یمن  گــر منظور از شــکایت برخی از لشــکر طــرح یــا گزارش نشــده اســت. همچنین ا

، ســفر اول در ســال هشــتم باشــد - کــه اتفاقــا در آن الفاظ  یــان غدیر و نســبت آن بــا جر

یــان با  و عبــارات یکســان بــا حدیــث غدیــر بــه‌کار رفتــه اســت - بایــد گفــت کــه این جر

گرچــه الفــاظ و مدلــول ســخن رســول  یــداد غدیــر بیــش از دو ســال فاصلــه دارد و ا رو

یداد یکســان اســت، اما این دو واقعه نســبتی باهــم ندارند و یکی  خــدا؟ص؟ در هردو رو

، فاصلۀ دو ســاله میان ایــن دو واقعه،  معلــول یــا علــت دیگری نیســت. به‌عبارت دیگر

ی میان آنهاســت.
ّ
نافــی هرگونه ربط و نســبت عل

3. تعارضات بیرونی شواهد انصراف از معنای خبر غدیر
با قطع نظر از جمیع شــواهد و دلایلی که شــیعیان برای اثبات دیدگاه خود در حدیث 

یک به‌عنوان  غدیر و اســتعمال لفظ مولی در معنای اولی به آن تمسک کرده‌اند -و هر

ی مخالفان قابل طرح اســت- انتقادات ذیل برخی از تعارضات  دلیلی بر نقض دعاو

بیرونی، شــواهد انصراف از خبر غدیر را انعکاس می‌دهد.

؟ع؟ توسط صحابه 1-3. ترک محبت و نصرت حضرت امیر
به‌زعــم مخالفــان، خبــر غدیــر از وجــوب دوست‌داشــتن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یــا وجــوب 

ی‌رســاندن بــه آن حضرت، یا دســت‌کم وجوب ترک عــداوت با ایشــان خبر می‌دهد  یار

ی، 1415: 24/5؛ بیهقــی، 1401: 354؛ ابن‌تیمیــه، 1406: 384/7؛ نجــدی )الثانــی(،  )بــرای نمونــه نــک: طحــاو

یخی بیانگر عداوت غلیظ و دشــمنی شــدید  1412: 210( ایــن درحالی‌ســت کــه وقایــع تار

برخــی از صحابــه بــا ایشــان اســت؛ آن هم نه دشــمنی ســاده یــا مقطعــی، بلکــه عداوتی 

کنون مسئله  کم‌ســابقه که به مدت طولانی در حیات برخی از آنان بروز داشــته است. ا

یــداد غدیر بودنــد و از لزوم محبــت و نصرت  ایــن اســت که آیــا آنانی که خود شــاهد رو

؟ص؟ را دربارۀ ایشــان شــنیده و در‌عین‌حال  گاهی یافتنــد و دعای پیامبــر بــه حضــرت آ
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در برابر ایشــان شمشــیر کشــیدند و آشــکارا به محاربه با آن حضرت پرداختند، ســپس 

ســبّ آن جنــاب را رواج دادنــد، یــا بغــض خــود را نســبت بــه ایشــان بــا اقداماتــی چــون 

ســجدۀ شــکر برای مرگ آن حضرت به‌روشــنی ابراز داشــتند، دشــمن خدا و مخذول او 

گر پاســخ مثبت اســت، پس چگونه چنین کســانی  نیســتند؟ )نــک: مفیــد، 1413: 41 و 42( ا

گر منفی می‌باشد، پس دعای  نزد ایشان از برترین و ارجمندترین انسان‌ها هستند؟ و ا

؟ص؟ چــه معنایــی دارد؟ پرواضــح اســت کــه توجیهــات فرومایه‌ای چــون اجتهاد  پیامبــر

یــرا اولا چنیــن توجیهی ذاتا نادرســت  صحابــه، به‌هیچ‌وجــه رافــع این تعارض نیســت؛ ز

و ســخیف اســت؛ ثانیــا اجتهــاد در برابر نــص نه‌تنها جایز نیســت، بلکه حرام اســت و 

؟ع؟ از بغض مفرط ایشــان نســبت بــه آن جناب و  ثالثــا اقــدام آنــان علیــه حضرت امیــر

عــداوت همیشگی‌شــان با ایشــان حکایت دارد.

؟ع؟ ؟ص؟ بر عصمت حضرت امیر 2-3. دلالت دعای پیامبر
وقتــی پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ به‌طــور مطلق و با حــرفِ »مَــن« -که نــص در عمومیت 

ل مَن 
ُ

هم وَالِ مَن وَالاهُ وَ عَادِ مَن عَادَاهُ وَ انصُر مَن نَصَرَهُ وَ اخذ
ّ
اســت- می‌فرمایند: »الل

هُ«، این ســخن به‌تمامی به این معناســت که دوستی با حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
َ
ل

َ
خَذ

ی‌رســانی بــه ایشــان در همــه حــال، بــرای همــهٔ مؤمنــان مطلــوب و مــورد رضایــت  و یار

کــه موجب عدمِ  ی  ؟ع؟ به کار خداونــد اســت. درنتیجه امکان نــدارد که حضــرت امیر

یرا -العیــاذ باللّه- در صورت اقــدام یا ارتکاب  رضایــت خداوند اســت، اقــدام نمایند؛ ز

کراه خود را از ایشــان بروز دهند  ی، مؤمنان باید مراتب انزجار و ا حضرت به چنین کار

، نه‌تنها نبایــد محــب و ناصر آن  و مانــع تحقــق اقــدام حضــرت شــوند. به‌عبــارت دیگــر

حضرت باشــند، بلکه به‌عکس، باید از ایشــان و از اقدامشــان ناخرســند باشــند و مانعِ 

گردند.  کارِ ایشان 

افزون بر بداهت عقلی این گزاره، مستندات نقلی فراوانی نیز در این باب در مصادر 

یغَیرْهُ بِیدِهِ 
ْ
نْ یغَیرَهُ بِیدِهِ فَل

َ
ی مُنْکرًا فَاسْتَطَاعَ أ

َ
عامه موجود است. حدیث مشهور »مَنْ رَأ

ی از  ضْعَــفُ الِإیمَانِ« را بســیار
َ
ــهِ وَذَلِــک أ بِ

ْ
ــمْ یسْــتَطِعْ فَبِقَل

َ
ــإِنْ ل ــمْ یسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ فَ

َ
ــإِنْ ل فَ
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اجلای محدثین متقدم عامه در آثار حدیثی خود گرد آورده‌اند )ابوداوود، بی‌تا: 443/1 و 214/4؛ 

ل، 1424: 49؛ ابن‌منده، 1406: 341 و 
ّ

ابن‌ماجــه، بی‌تــا: 406/1 و 1330/2؛ صنعانــی، 1402: 143/2 و 285/3؛ خلّا

343؛ قاضــی، 1962: 74/20؛ إشــبیلی، 2001: 216/3؛ ألبانــی، 1423: 302/4؛ ملطــی، 1977: 37(. همچنین 

؟ص؟ در حدیــث غدیــر به‌نحــو مطلــق -بی‌‎هیچ قیــدی- و بــا ادات  چــون دعــای پیامبــر

ی که موجب عدم رضایت حق  تعمیم صادر شــده اســت، پس آن حضرت هرگز به کار

اســت اقــدام نخواهنــد کرد؛ و این شــعبه‌ای از عصمت اســت. علامه حلــی )726ق( با 

ی مُنْکرًا...« به نیکویی به تقریر عصمت 
َ
استناد به برخی از آیات قرآن و حدیثِ »مَنْ رَأ

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ پرداخته است )حلی، 1423: 115/1(. بدیهی است که در صورت 

، باید مدلول آن را نیــز پذیرفت. حال آنکه  ؟ص؟ در خبر غدیر اســتدلال بــه دعای پیامبــر

مدلول این خبر دارای تعارضی آشــکار با آموزه‌های کلامی عامه اســت.

؟ص؟ توسط عالمان هم‌کیش 3-3. انکار صدور دعای پیامبر
گــروه قابــل اعتنایی  تمســک بــه دعــای پیامبــر در انتهــای خبر غدیــر درحالی‌ســت که 

از عالمــان عامــه ایــن بخــش از خبرِ غدیــر را غیرصحیح دانســته )نجــدی )الأوّل(، بی‌تا: 6( 

یسَــت مِــن کلامِ رســولِ اللّه؟ص؟« )ســالوس، 1424: 135(، »منکرَةٌ« 
َ
و آن را بــا تعابیــری چون »ل

692/2(، »موضوعــةٌ  ی، 1414:  353(، »مخالــفٌ لأصــل الإســام« )قفــار )شــکری آلوســی، 1417: 

یــبَ فِــی کِذبــه« )ذهبــی )ب(، بی‌تــا: 467؛ نیــز نــک: رحیلــی،  مــردودة« )هیتمــی، 1417: 107/1(، »لا رَ

یــح« )عــال، 2008: 15/1(  1423: 383(، »معلومــةُ البُطــان« )فیروزآبــادی، 1428: 68( و »شــرکٌ صر

مــورد قــدح قــرار داده‌انــد. برخــی نیز اساســا صــدور این بخــش از خبــرِ غدیــر را به‌نوعی 

ن بــر آنکــه از  محــال و ممتنــع انگاشــته‌اند )نجــدی )الثّانــی(، 1412: 210(. ایــن فقــرات افــزو

کلام عامــه حکایــت دارد، به‌خوبــی  ؟ص؟ بــا  تعــارض بیرونــیِ ســهمگین دعــای پیامبــر

نشــان می‌دهد که تعارضات گریبان‌گیر حل‌نشــدنی پیشــین، چه تأثیری بر آنان داشته 

، درحالی‌ســت  ؟ص؟ در خبــر غدیر کــور در صدور دعــای پیامبــر اســت. ایــن انکارهــای 

، ایــن فقــره از حدیث غدیر صحیح‌الســند  کــه بــه اعتــراف نامدارترین رجالیــان معاصر

اســت )نــک: موحــدی، 1399: 298-294(.
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4. دلیل‌علیه‌بودن شواهد انصراف از معنای خبر غدیر
پس از آنکه با بطلان شــواهد ارائه‌شده مشــخص شد که هردو شاهد متصل و منفصل 

، نفعی بــرای ارائه‌کننــدگان آن ندارد،  مطرح‌شــده جهــت انصــراف از معنای خبــر غدیر

ه« 
َ
و بــا وجــود تعارضــات درونــی و بیرونی متعــدد، راه به‌جایــی نمی‌برد و بــه اصطلاح »ل

نیســت، نوبت به بررســی علیه‌بودن این شــواهد می‌رسد. 

؟ص؟ و شأن والیان شاهدی به‌نفع رقیب  1-4. دعای پیامبر
؟ص؟ در جهــت انصراف از معنــای خبر غدیر درحالی‌ســت  اســتدلال بــه دعــای پیامبر

یرا  ، در حق والیان امر صورت می‌گیرد نه افراد عادی جامعه؛ ز که اساســا دعای مذکور

یــک فــرد خاص از افــراد عادی جامعــه، موقعیت خاصــی ندارند که نصــرت یا عداوت 

یــا خــذلان او تــا ایــن حــد اهمیــت و حساســیت داشــته باشــد. اتفاقــا برخــی از عالمان 

یدی به همین ادعا در جهت اثبات ولایت امر حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اولی‌بودن  ز

ایشــان بــر جمیع مؤمنین اســتدلال کرده‌اند. بــرای نمونه مداعس چنین می‌نویســد:
]شــاهدِ دیگــرِ دلالــت خبــر غدیــر بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟[ ســخن رســول 
هُ، وَ عَادِ مَــن عَادَاهُ، وَ انصُر 

َ
هــم وَالِ مَن وَالَا

ّ
خــدا؟ص؟ اســت مبنــی بــر آنکه: »الل

بــارهٔ والیــان امــر -و  یــرا[ ایــن دعــا فقــط در ــه.« ]ز
َ
ل

َ
ل مَــن خَذ

ُ
مَــن نَصَــرَه، وَ اخــذ

نــه ســایر افــراد- بــه‌کار مــی‌رود و فقــط بــا شــأن آنــان ســازگار اســت )مداعــس، 
بی‌تــا )مخطــوط(: 283(.1

ن بــر تعارضــات درونــی و بیرونــی، اساســا شــاهد  کــه افــزو ایــن نکتــه نشــان می‌دهــد 

ارائه‌شــده دلیــل علیــه اســت و بــه اثبــات دیــدگاه رقیــب می‌انجامــد.

2-4. شکایت لشکر یمن، فی‌نفسه دلیلی برای رقیب
یان یمــن در خــال وقایــع ســال هشــتم در جهت  اســتدلال بــه شــکایت برخــی از لشــکر

یان فی‌نفسه هم دلیل مستقلی  ، درحالی‌ســت که این جر انصراف از مدلول خبر غدیر

ا الدّعاءُ لا یصلِحُ 
َ

ه.” وَ هَذ
َ
ل

َ
ل مَن خَذ

ُ
هُ، وَ عَادِ مَن عَادَاهُ، وَ انصُر مَن نَصَرَه، وَ اخذ

َ
هـم وَالِ مَن وَالَا

ّ
1. »...و قولـه: “الل

 فِی الدّعاء لِوُلاةِ الأمرِ دونَ أفناءِ النّاسِ.«
ّ

و لا یسـتَعمَلُ إلّا
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کــه نشــان می‌دهــد خبــر  ؟ع؟ اســت و هــم شــاهدی اســت  بــر اولی‌بــودن حضــرت امیــر

، آنچه در مصــادر عامه با  غدیــر نیــز در همیــن معنا بــه‌کار رفته اســت. به‌عبارت دیگــر

؟ع؟ در خلال وقایع ســال هشــتم نســبت داده شده )افراد  ســند صحیح به حضرت امیر

کــم، 1411: 119/3؛ بوصیــری، 1420:  یــح نموده‌انــد؛ بــرای نمونــه، نــک: حا یــادی بــه صحــت این حدیــث تصر ز

 :1415 ، ، 1424: 68/10؛ همو ی، 1408: 442/2؛ ألبانی، بی‌تا: 1112/2؛ همو ، 1432: 387/10؛ مناو 211/7؛ ابن‌امیر

؟ص؟  987/6(، بی‌هیــچ کم‌وکاســتی از اعمــال ولایــت آن حضــرت در زمان حیــات پیامبر

ن  ی قاطع رسول خدا؟ص؟ همراه شده است. افزو حکایت دارد که با تأیید و صحه‌گذار

بر نفسِ ماجرا، اســلوب ســخن آن حضرت نیــز به نیکویی بر این معنــا دلالت می‌کند. 
یــتُ مِنْــهُ جَفْــوَةً، 

َ
یمَــنِ فَرَأ

ْ
ــی ال

َ
: غَــزَوْتُ مَــعَ عَلِــی إِل

َ
مِی، قَــال

َ
سْــل

َ ْ
یــدَةَ الْأ ...عَــنْ بُرَ

 ِ
ــولِ الّلَّهَ ــهَ رَسُ ــتُ وَجْ ی

َ
ــهُ، فَرَأ صْتُ

َ
ــا فَتَنَقّ ــرْتُ عَلِی ک

َ
ِ فَذ

ــولِ الّلَّهَ ــی رَسُ
َ
ــتُ عَل فَقَدِمْ

ــی 
َ
ــتُ: بَل

ْ
نْفُسِــهِمْ؟« قُل

َ
مُؤْمِنِیــنَ مِــنْ أ

ْ
ــی بِال

َ
وْل

َ
سْــتُ أ

َ
ل

َ
یــدَةُ، أ : »یــا بُرَ

َ
، فَقَــال یتَغَیــرُ

کــم، 1411: 119/3؛ ابــن  هُ.« )حا
َ

هُ، فَعَلِــی مَــوْلَا
َ

:»مَــنْ کنْــتُ مَــوْلَا
َ

، فَقَال ِ
 الّلَّهَ

َ
یــا رَسُــول

ابی‌شــیبه، 1409: 374/6؛ صنعانــی، 1402: 225/11؛ ابن‌حنبــل، 1421: 38/2؛ نســائی، 1421: 99؛ 

ابن‌اعرابی، 1418: 1018/3؛ ابن‌سری، 1406: 571/2؛ حربی، 2007: 100؛ عسقلانی، بی‌تا: 628/1؛ 

، 1415: 605/2؛ هیثمــی، 1399: 188/3؛ بوصیــری، 1420: 212/7(. همــو

یده، بر اولی‌بودن  همان‌طور که ملاحظه می‌شــود، رسول خدا؟ص؟ پس از شکایت بر

هُ«. 
َ

هُ، فَعَلِــی مَوْلَا
َ

خویــش بــر مؤمنــان اقرار می‌ســتاند و ســپس می‌فرمایــد: »مَنْ کنْتُ مَــوْلَا

( بــه نیکویی  ؟ص؟ بــر عبــارت مذکور ایــن اســلوب ســخن )یعنی تقــدم اولی‌بــودن پیامبر

تکلیف معنای این حدیث را روشن کرده است و خود به‌تنهایی بر اولی‌بودن حضرت 

ه  ، همین گزارش گاه به شــکل »مَن کنتُ وَلیَّ ؟ع؟ دلالــت دارد. در برخــی از مصادر امیــر

ه« ثبت شــده که نقل به‌معنای همان عبارت پیشــین است )ابن ابی‌شیبه، 1409:  یُّ
َ
فَعَلیٌّ وَل

365/6؛ ابن‌حنبل، 1421: 133/38؛ ابن‌حبان، 1414: 315/15؛ مزی، 1403: 84/2؛ ذهبی )الف(، بی‌تا: 76(. 

یدی ســلفی یمن ذیل  ، اندیشــمند ز محمد بن اســماعیل صنعانی معروف به ابن‌الأمیر

یح شــگفتی دارد: عبارت مذکور از حدیث فوق تصر
ــیّ«  ــهِمْ( »فَعَل نْفُسِ

َ
ــنْ أ ــنَ مِ مُؤْمِنِی

ْ
ــی بِال وْل

َ
ــی أ بِ ــه )النَّ ــی ب ــه« أول ــن کُنــتُ وَلیَّ »مَ
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ــهُ« أولــی بــه فــی نفسِــه و رتُــب هــذه الولایــة لا تنحصــر فإنّــه  بــنُ أبی‌طالــبٍ »وَلیُّ
یجــب لــه مــن الحقــوق علــی المســلمین امــورٌ کثیــرةٌ لمــا فــی هــذا الحدیــث 
.)387/10 :1432 ، و الأوّل مــن إیجــاب موالاتــه و الإنقیــاد لــه و الرجــوع إلیــه )ابن‌امیــر

لــذا هــم از نفس ماجرای تصــرف در غنایم که به‌طور واضــح اعمال ولایت حضرت 

کــه  را می‌رســاند و هــم اســلوب ســخن رســول خــدا؟ص؟ در حدیــث صحیح‌الســندی 

گــزارش شــده اســت، به‌روشــنی مدعــای شــیعیان ذیــل خبــر غدیــر را  در این‌خصــوص 

حمایــت می‌کنــد و باتوجه به یکســانی اســلوب ســخن رســول خــدا؟ص؟ در ایــن ماجرا و 

، باید به‌عنوان دلیلی قاطع در جهت اثبات دیدگاه شــیعیان به‌کار بســته  یان غدیر جر

ن اخیر به‌عنــوان مهم‌ترین دلیل انصــراف از خبر غدیر  شــود. درنتیجــه آنچــه که در قــرو

توســط مخالفان ارائه شــده، بی‌هیچ کم‌وکاســتی مثبِت و مؤید دیدگاه شیعیان است.

5. تشکیل خانوادۀ حدیثی از رویدادهای مشابه دلیلی دیگر برای رقیب
؟ع؟  در گفتار پیشین نشان داده شد که گزارش مربوط به شکایت بریده از حضرت امیر

در خلال وقایع ســال هشــتم، فی‌نفسه دلیل مســتقلی بر اولی‌بودن آن حضرت و شاهد 

قاطعــی بــر اثبــات دیــدگاه شــیعیان ذیــل خبــر غدیر اســت. اینــک بــا تشــکیل خانوادۀ 

یم. مصادر  یان شــکایت لشــکر یمــن می‌نگر حدیثــی از منظر گزارش‌های مشــابه، به جر

یقین دســت‌کم چهار گزارش مشــابه در این‌خصوص دارد: فر

یده که متن آن در گفتار پیشــین آمد. ؟ص؟ به بر 1. پاســخ پیامبر

یــده؛ در برخــی منابــع حکایــت  ؟ص؟ بــه شــکایت بر 2. بیانــی دیگــر از پاســخ پیامبــر

پیشین با تفصیل و جزئیات بیشتری گزارش شده است. ابوالقاسم الطبرانی )م 360ق( 

یده اســلمی را چنین نقل کرده اســت: ؟ص؟ به بر پاســخ پیامبــر
ــه اســت؟ هــر کــس  حــالِ آنهایــی کــه علــی؟ع؟ را تنقیــص می‌کننــد، چگون
علــی؟ع؟ را تنقیــص کنــد، مــرا تنقیــص کــرده اســت و هرکــه از او جــدا شــود، 
از مــن جــدا شــده اســت. قطعــا علــی؟ع؟ از مــن اســت و مــن از او هســتم! 
هُ وَلِیکمْ مِــنْ بَعْدِی« به‌طور  نَّ

َ
علــی؟ع؟ از طینــت مــن خلق شــده اســت... »وَ أ
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پرســت شــما پــس از مــن اســت )طبرانــی، 1415: 162/6(. ، ولــی و سر قطــع او

گفته پیداست که به‌دلیل عدم تخصیص مفاهیمی چون »ولاء اسلام«، »دوستی«  نا

کم مِن بَعدی« با عنایت به قید »بعدی«،  و »نصرت« به زمانی خاص، عبارت »أنّه ولیُّ

؟ع؟ ســخن می‌گویــد. درنتیجــه این گزارش  به‌وضــوح از اِمــارت و امامــت حضــرت امیر

کــه در واقــع بیانــی دیگــر از همــان واقعــۀ پیشــینی اســت، بــا قاطعیــت بــر اولی‌بــودن و 

امامــت آن حضرت دلالت دارد.

؟ص؟؛  ؟ع؟ و پاســخ قاطــع پیامبــر 3. شــکایت چهــار تــن از صحابــه از حضــرت امیــر

یــدادی مشــابه -کــه بعید نیســت در  احمــد بــن حنبــل )241ق( در المســند، در نقــل رو

یــده باشــد- زمانی کــه چهار تــن از صحابۀ رســول خدا؟ص؟ به  خــال همــان شــکایت بر

؟ع؟ پرداختند، آن حضرت با چهــره‌ای برافروخته  بدگویــی و شــکایت از حضــرت امیــر

ک چنین پاســخ دادند: و غضبنــا
 ِ

نَــا مِنْــهُ، وَ هُــوَ وَلِــی کلّ
َ
ــی وَ أ ...دَعُــوا عَلِیــا، دَعُــوا عَلِیــا، دَعُــوا عَلِیــا، إِنَّ عَلِیــا مِنِّ

مُؤْمِــنٍ بَعْــدِی )ابن‌حنبــل، 1421: 154/33؛ صنعانــی، بی‌تــا: 79؛ عســقلانی، بی‌تــا: 119/5(.

کرده اســت: یان را تِرمَذی )279ق( چنین روایت  همین جر
یــدُونَ مِــنْ عَلِــی؟ إِنَّ عَلِیــا  یــدُونَ مِــنْ عَلِــی؟ مَــا تُرِ یــدُونَ مِــنْ عَلِــی؟ مَــا تُرِ مَــا تُرِ
ِ مُؤْمِــنٍ بَعْــدِی )ترمــذی، 1975: 622/5؛ ابــن ابی‌شــیبه، 

نَــا مِنْــهُ وَ هُــوَ وَلِــی کلّ
َ
ــی وَ أ مِنِّ

.)652/8 :1392 ، ــر ــی، 1416: 124/1؛ ابن‌حبــان، 1414: 373/15؛ ابن‌اثی یان 1409: 373/6؛ رو

یداد را بنا بر شــرط مســلم صحیح برشــمرده  ی )405ق( ســند این رو کم نیشــابور حا

کم، 1411: 119/3(. شــعیب ارنوؤط )2016م( نیز در باب کیفیت ســند این روایت  اســت )حا

می‌نویســد: »إســناده قوی.« )نک: ابن‌حبان، 1414: 373/15( تکرار مکرّر اســت که عبارتِ »وَ 

هُــوَ وَلِــی کلِّ مُؤْمِــنٍ بَعْــدِی« نیــز در ایــن روایــت -بــا قطع نظر از ســایر روایــات- بی‌هیچ 

؟ع؟ دلالت دارد. تردیــدی بر اولی‌بودن حضــرت امیر

؟ع؟؛ روایت مشــهور وهب بــن حمزه از  4. بدگویــی وهــب بــن حمــزه از حضرت امیر

؟ص؟ را طبرانی )360ق( و ابونعیم )430ق( گرد آورده‌اند )طبرانی، 1404: 135/22؛ ابونعیم،  پیامبر
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، 1417: 427/8(. ســند و متــن ایــن دو گــزارش مشــابه یکدیگر اســت.  1419: 2723/5؛ ابن‌کثیــر

 ، کر گــرد آورده اســت )ابن‌عســا یــخ مدینــه دمشــق  کر نیــز همیــن حدیــث را در تار ابن‌عســا

یان غدیر از رســول خدا؟ص؟ صادر شــده  1415: 199/42( این خبر که بی‌شــک پیش از جر

اســت، بــا ســند صحیــح در معتبرتریــن آثــار طبقــات و رجال اهل ســنت ثبــت گردیده 

اســت )نک: موحدی، 1399: 278-275(.
یــد: از مدینــه تا مکــه همراه ]حضرت[ علــی؟ع؟ بودم،  وهــب بــن حمــزه می‌گو
از آن حضــرت چیــزی را دیــدم کــه از آن خوشــم نیامــد )و کراهــت داشــتم(. 
ــم  ــکایت خواه ــو ش ــا از ت ــردم، حتم ــدا؟ص؟ بازگ ــول خ ــش رس ــر پی گ ــم: »ا گفت
کــرد.« وقتــی رســول خــدا؟ص؟ را دیــدم، گفتــم: »از ]حضــرت[ علــی؟ع؟ چنیــن 
اسِ  ی النَّ

َ
وْل

َ
ا، فَهُــوَ أ

َ
 تَقُــلْ هَذ

َ
و چنــان دیــدم.« حضــرت رســول؟ص؟ فرمودنــد: »لَا

بِکــمْ بَعْــدِی« )ابونعیــم، 1419: 2723/5(.

ــاسِ بِکمْ  ی النَّ
َ
وْل

َ
همان‌طــور کــه ملاحظــه می‌شــود، در این گــزارش نیز عبارتِ »فَهُــوَ أ

یحــی بر اولی‎بودن و امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت. وقتی که رســول  بَعْــدِی« نــص صر

؟ع؟  خــدا؟ص؟ در پاســخ به بدگویی و شــکایتِ یکی از اصحــاب خویش، حضرت امیر

را اولــی بــه مــردم معرفــی می‌نمایــد، در حقیقــت به شــخص منتقــد می‌فهمانــد که علی 

بــن ابی‌طالــب؟ع؟ در رتبــۀ بعد از من، اولی بر تو و امامِ تو و امام جمیعِ مؤمنان اســت 

رد 
َ
و تــو بایــد در برابــر او و در برابرِ امر و فرمانِ او تســلیم باشــی. پس شــکی نیســت که گ

ک او نمی‌نشــیند. چنیــن بدگویی‌هایــی بر دامان پا

فــارغ از نتایــج کلامــی‌ای کــه می‌تــوان از عبــارات فــوق به‌دســت آورد، آنــگاه کــه این 

یــم، به‌وضــوحِ تمــام معلــوم می‌شــود که  گــزارش را در کنــار روایــات مشــابه پیشــین بگذار

ــهُ وَلِیکمْ 
َ
نّ

َ
هُ«، »أ

َ
هُ، فَعَلِی مَــوْلَا

َ
ــهُ«، »مَنْ کنْــتُ مَــوْلَا ــهُ فَعَلیٌّ وَلِیُّ پنــج عبــارتِ »مَــن کنــتُ وَلِیَّ

که در خلال  اسِ بِکمْ بَعْدِی«  ی النَّ
َ
وْل

َ
کلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِی« و »فَهُوَ أ مِنْ بَعْدِی«، »وَ هُوَ وَلِی 

؟ع؟ مطرح شــده اســت، همگی در یک معنا صادر شــده‌اند.  شــکایت از حضرت امیر

کــه اولا نشــان می‌دهــد خــود ماجرای شــکایت لشــکر یمن  ینــه‌ای اســت  ایــن، همــان قر

ی بــر  ینــه بیرونــیِ آشــکار ؟ع؟ دلالــت دارد. ثانیــا قر فی‌نفســه بــر اولی‌بــودن حضــرت امیــر
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یرا اســلوب سخن رسول خدا؟ص؟ در خبر غدیر و در پاسخ  معنای خبر غدیر اســت؛ ز

، با چهــار گــزارش هم‌خانواده  یــده دقیقــا یکســان اســت. به‌عبــارت دیگــر بــه شــکایت بر

ســتُ 
َ
 ل

َ
گونــه نقــل شــده اســت- بعــد از پرســش »أ گــزارش اول -کــه دو  مواجــه هســتیم. 

کلمــاتِ »مولــی« و »ولــی« در آن  کــه  نفُسِــکُم؟« آمــده و نشــان می‌دهــد 
َ
ــی بِکُــم مِــن أ

َ
ول

َ
أ

به‌معنــایِ »أولــی بِـ« اســت. در گزارش‌های دوم و ســوم باتوجه به قیــد »بعدی«، معنایی 

گــزارش چهارم نیز به‌صراحــت از اولی‌بودنِ حضرت  جــز اولی‌بودن قابل تصور نیســت. 

؟ع؟ ســخن می‌گویــد و خــود دلیــل مســتقلی بــر صحــت معنــای ادعاشــده در ســه  امیــر

گــزارش پیشــین اســت. از گزارش‌ها -کــه همگی معنای یکســانی را افــاده می‌کنند- دو 

ی الفاظ و ترکیبی مشابه با حدیث غدیر است و از همین جهت به‌روشنی  گزارش حاو

ــهُ...« در خبــر غدیــر  کُنــتُ وَلیَّ کُنــتُ مَــولاهُ...« یــا »مَــن  کــه عبــارتِ »مَــن  نشــان می‌دهــد 

ینۀ پیشــینی ســؤال دربــارۀ اولی‌بودن  نیــز باتوجــه به اســلوب بیانی آن -یعنی با وجود قر

؟ص؟- در همیــن معنــا به‌کار رفته اســت. درنتیجه شــکایت لشــکر یمن به دلایل  پیامبــر

، آنچــه در  متعــدد، خــود دلیلــی بــرای اثبــات دیــدگاه شــیعیان اســت. به‌عبــارت دیگــر

تحقیقــات پیشــینی عالمــان شــیعی، به‌عنــوان مهم‌تریــن شــبهۀ مخالفان در بــاب فهم 

خبر غدیر به آن پاســخ داده می‌شــد، اینک به فهرســت دلایل شیعیان افزوده می‌شود. 

نتیجه‌گیری 
، به شــواهدی متوســل  اندیشــه‌وران اهــل ســنت به‌منظور انصــراف از مدلــول خبر غدیر

؟ص؟ بعد از عبارت اصلی خبر  شــده‌اند. مشــهورترین شــاهد متصل آنان، دعای پیامبر

یخی اســت که از آن به »شــکایت  یانی تار غدیــر و مهم‌تریــن شــاهد منفصــل ایشــان جر

یان یمــن« یــاد می‌شــود. آنــان بــا ارائــۀ ایــن دو کوشــیده‌اند تــا معنــای کلمــۀ مولــی  لشــکر

« تقلیــل دهنــد و در حقیقــت ولایــت  در خبــر غدیــر را از »أولــی«، بــه »محــب« و »ناصــر

مطرح‌شــده در این حدیث را در حدِ یک امر عمومی مانند »ولاء اســام« فروکاهند. اما 

 ، تعارضات درونی متعدد شــاهد درونی، اعم از تعارض با عبارات پیشــینی خبر غدیر

تعارض با اسلوب جمله، از عدم صحت استدلال عالمان عامه و ناتمامی دلایل آنان 
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پرده بر‌می‌دارد و نافی اتقان علمی آن شــواهد اســت و تعارضات بیرونی حل‌نشــدنی و 

گریبان‌گیــر ایــن شــواهد نیز عملا کارآمــدی آنها را ســلب می‌کند. درنتیجه این شــواهد 

به‌رغم شهرتشــان، هرگز مخالفان را به مقصود خود نزدیک نمی‌کنند، چه رســد که آنان 

لات شــیعیان،  را بــه مقصد برســاند. بنابراین با چشم‌پوشــی از دلایل، شــواهد و اســتدلا

عالمــان عامــه شــاهدی بــر معنای ادعاشــده در خبر غدیر در دســت ندارنــد که خالی 

از تناقضــات و تعارضــات درونی و بیرونی قابل اعتنا نباشــد.

کارآمــدی و ناتمامــی ایــن دلایــل و بالاتــر از  پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه فراتــر از نا

لات شیعیان، مهم‌ترین  وجود تعارضات درونی و بیرونی فراوان آنها و قطع نظر از استدلا

، فی‌نفسه  شواهد ارائه‌شده از سوی اندیشمندان عامه در انصراف از معنای خبر غدیر

مؤیــد دیدگاه شــیعیان اســت و دقیقا ادعای آنــان را تأیید و تقویــت می‌کند. به‌عبارت 

ن‌رفت از مدلول خبر غدیر به شــواهدی متوســل شده‌اند  ، عالمان عامه برای برو رســاتر

؟ص؟ در انتهای  که به‌خودی‌خود مثبِت دیدگاه شــیعیان اســت. درنتیجه دعای پیامبر

یان یمــن که در آثــار مخالفان به‌عنــوان مهم‌ترین  خبــر غدیــر و شــکایت برخی از لشــکر

؟ع؟ اقامه شــده، و در آثار شــیعیان  دلیــل رد مدلــول خبر غدیر بر امامت حضرت امیر

گفتــه می‌شــود، در  به‌عنــوان مهم‌تریــن شــبههٔ فقه‌الحدیثــی خبــر غدیــر مطــرح و پاســخ 

یرا این شــواهد قطع  حقیقت باید به فهرســت دلایل و شــواهد شــیعیان افزوده شــوند؛ ز

کیــد شــیعه از خبــر غدیــر  نظــر از ســایر ادلــه و قرائــن، به‌خودی‌خــود بــر معنــای مــورد تأ

دلالت دارد.
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Abstract
The role of comparing and analogizing the Ahl al-Bayt (AS) to the 
divine leaders of the Israelites is a significant and debated topic in Islam, 
holding a prominent place among Muslims. Recognizing its importance 
is crucial, as ignorance of it leads to a death of ignorance. Therefore, 
the Ahl al-Bayt (AS) have employed various methods to introduce the 
rightful Imām. One such method is comparing and analogizing themselves 
to the divine leaders of the Israelites. Examining these comparisons and 
analogies reveals that their discourse varied in different social and cultural 
contexts and according to the type of audience. Utilizing the capacity of 
analogy, due to the audience’s mental preconceptions about the points 
of similarity, effectively served the Imams’ objectives.
This research aims to classify, analyze, and examine these types of 
hadiths using a descriptive-analytical method, and to explore the points 
of similarity and comparison. From this, the function of these analogies 
and comparisons is presented. The studies show that the narrative 
mentions of analogies and comparisons include types such as analogy 
to Prophet Moses, the Gate of Repentance, Aaron and his sons, analogy 
to Prophet Jesus, his successors and disciples, and Simon, analogy to 
Prophet John, Prophet David, Solomon and Asif ibn Barkhiya, Talut and 
the Ark of the Covenant, and the leaders of the Israelites. Its function in 
the field of Imamate studies is manifested in titles such as text, divine 
appointment and identification of the Imām, the Imām’s possession of 
divine knowledge and superiority, ontological guardianship, superiority, 
Imamate and succession, caliphate and ministry, infallibility, and the 
exclusivity of Imamate in twelve individuals.
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کارکرد تشبیه و مقایسۀ اهل‏بیت؟عهم؟ به رهبران الهی 
بنی‏اسرائیل*

علی‌اصغر پارسا مقدم1

چکیده 

امامت از مهم‌ترین و گفت‌وگوخیزترین مباحث در اسلام است که در میان مسلمانان 
جایــگاه ســترگی دارد؛ تاجایی‌کــه نشــاختن آن منجــر بــه مــرگ جاهلــی می‌شــود. بــر 
گونــی بــرای معرفــی امــام حــق اســتفاده  همیــن اســاس اهــل‌ بیــت؟عهم؟ از روش‌هــای گونا
کرده‌انــد. یکــی از ایــن روش‌ها، تشــبیه و مقایســۀ خویشــتن با رهبــران الهی بنی‌اســرائیل 
اســت. بررســی تشــبیه‌ها و مقایســه‌ها نشــان از آن دارد که گفتمان ایشــان در بافت‌های 
گــون اجتماعــی، فرهنگــی و باتوجه به نوع مخاطب متفاوت بوده اســت. بهره‌گیری  گونا
از ظرفیــت تشــبیه به‌جهــت وجــود ارتــکازات ذهنــی مخاطبــان نســبت بــه وجــه شــبه، 
نقــش خــود را در هــدف ائمــه؟عهم؟ بــه نیکی ایفا می‌کنــد. هدف این تحقیق آن اســت تا 
ی  کاو بــا روش توصیفی-تحلیلــی ایــن دســت از احادیــث را گونه‌شناســی و تحلیل و وا
فقه‌الحدیثــی نمــوده و وجــه تشــابه آنهــا را بررســی و مقایســه کند. ســپس از ایــن رهاورد، 
‌کارکــرد ایــن نــوع از تشــبیه‌ها را ارائــه نمایــد. بررســی‌ها نشــان از آن دارد که یادکــرد روایی 
گونه‌هایــی همچــون ‌تشــبیه بــه حضــرت موســی؟ع؟، بــاب  تشــبیه‌ها و مقایســه‌ها در 
یون ایشــان  ، تشــبیه بــه حضــرت عیســی؟ع؟، اوصیــا و حوار ن و فرزنــدان او حطّــه، هــارو
و شــمعون، تشــبیه بــه حضــرت یحیــی؟ع؟، حضــرت داوود؟ع؟، ســلیمان و آصــف‌ بــن 
‌برخیــا، طالــوت و تابــوت بنی‌اســرائیل و نقبای بنی‌اســرائیل نمایان اســت. کارکرد آن در 

)1403(، کارکـرد تشـبیه و مقایسـۀ اهل‏بیت؟عهم؟ به  *   اسـتناد بـه ایـن مقاله: پارسـا مقـدم، علی‌اصغـر
رهبـران الهی بنی‏اسـرائیل،  امامـت در پرتو قرآن و سـنت، )1( 1، ص157-131.
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عرصــهٔ امامت‌پژوهــی باعنوان‌هایی همچون: نص، نصب الهی و تشــخیص امام، برخوردای امام از 
دانــش الهــی و اعلمیت، ولایــت تکوینی، افضلیت، امامت و وصایــت، خلافت و وزارت، عصمت 

و انحصــار امامــت در دوازده نفــر نمود یافته اســت.
واژگان کلیدی: امامت،‌ کارکرد تشبیه و مقایسه، رهبران بنی‌اسرائیل، نص، ‌افضلیت، نشانه‌های امام

مقدمه
امامــت از مهم‌ترین و درازدامن‌ترین مباحث اســامی به‌شــمار می‌رود؛ این اندیشــه نزد 

 ، کــرده ‏)صفار کــه خداونــد هماننــد نبــوت بــدان احتجــاج  شــیعیان عهــدی الهــی اســت 

 .)‬238 :۱۴۰۴

کــه بــرای هدایت قوم  رهبــران الهــی بنی‌اســرائیل در واقــع انبیــا و اوصیایــی هســتند 

بنی‌اســرائیل فرســتاده شــده‌اند. بَنی‌إِسْــرائيل‏ به‌معنــای »فرزنــدان و قوم اســرائیل« بوده و 

»بنی« جمع »ابن« به‌معنای فرزندان )صاحب بن عباد، بی‌تا: ۴۰۵/۱۰( و اسرائیل واژه‌ای دخیل 

گونی همچون »إسْــرايِل«، »إِسْــرايِين«، »إسْــرايِيل‌« و  کــه به اشــکال گونا و غیرعربــی بــوده 

»إسْــرال« ‏)فیروزآبــادی، 1414: ۵۵۲/۱۹( نگارش یافتــه و در حقیقت نام یا لقبی برای حضرت 

یم دو بار بــه این نام  یعقــوب، فرزنــد اســحاق )فراهیــدی، 1409: ۱۸۱/1( اســت کــه در قــرآن کر

یم/58(. یاد شــده‌اند )آل‌عمران/93؛ مر

کــه تحقیــق مســتقلی بــا ایــن عنــوان در  پیشینه‌شناســی تحقیــق نشــان از آن دارد 

مکتوبــات پژوهشــی بازتــاب نیافتــه اســت. البتــه تنهــا دو حدیــث از احادیــث یادشــده 

ی قــرار گرفته‌انــد. مقالــۀ »پژوهشــی در روایــات تشــبیه امــام  کاو در ایــن تحقیــق، مــورد وا

بــه صاحــب موســی و صاحــب ســلیمان و ذوالقرنیــن« از ســوی ســید علــی احمــدی 

فروشــانی و مقالــۀ »رمزگشــایی از تشــبیه عــددی ائمه بــه نقبای بنی‌اســرائیل در حدیث 

نبــوی کعــدة نقبــاء بنی‌اســرائیل« از ســوی امیررضــا حقیقت‌خــواه و محمدرضــا معینی 

در مجلــۀ امامت‌پژوهــی.

1. احادیث تشبیه و مقایسه اهل بیت؟عهم؟
کــه در تــراث امامیــه و اهــل‌ ســنت و دیگــر مذاهــب اســامی در مــورد تشــبیه و  روایاتــی 
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مقایســۀ اهــل بیــت؟عهم؟ بــا رهبــران الهــی بنی‌اســرائیل در مــورد انبیــا و اوصیــا و مســائل 

: ‌تشبیه به حضرت موسی؟ع؟، باب حطه،  مرتبط با آنها انجام شــده اســت، عبارتند از

یــون ایشــان و  ، تشــبیه بــه حضــرت عیســی؟ع؟، اوصیــا و حوار ن؟ع؟ و فرزنــدان او هــارو

شــمعون، تشــبیه بــه حضــرت یحیــی؟ع؟، حضــرت داوود؟ع؟، ســلیمان و آصــف‌ بــن 

‌برخیــا؟عهما؟، طالــوت؟ع؟ و تابــوت بنی‌اســرائیل و تشــبیه بــه نقبــای بنی‌اســرائیل.

1-1. تشبیه به حضرت موسی؟ع؟، باب حطه، هارون و فرزندان او

کرم؟ص؟ برای معرفی اهل بیت؟عهم؟ برای  یکی از تشــبیه‌های به‌کار رفته از ســوی رسول ا

ن؟ع؟ و  امــر امامــت و ولایــت، تشــبیه ایشــان بــه حضرت موســی؟ع؟، بــاب حطه، هــارو

فرزندان ایشان است. در یکی از تحریرهای حدیث تشبیه، امیرمؤمنان؟ع؟ به حضرت 

موســی؟ع؟ تشبیه شده‌اند: ‌‌
ــى إِبْرَاهِيمَ فِي 

َ
إِل ــى نُــوحٍ فِــي فَهْمِــهِ، وَ

َ
إِل مِــهِ، وَ

ْ
ــى آدَمَ فِــي عِل

َ
نْ يَنْظُــرَ إِل

َ
رَادَ أ

َ
»مَــنْ أ

ــى ‌مُوسَــى ‌بْــنِ ‌عِمْرَانَ ‌فِي ‌بَطْشِــهِ، 
َ
إِل ــا فِــي زُهْــدِهِ، وَ يَّ ــى يَحْيَــى بْــنِ زَكَرِ

َ
إِل مِــهِ، وَ

ْ
حِل

 )313/42 :1415 ، كر بِي طَالِــبٍ.« ‏)ابن‌عســا
َ
ــى عَلِــيِّ بْنِ أ

َ
يَنْظُــرْ إِل

ْ
فَل

 ،)۱۰۳/۱ همین‌طــور بــا تعابیــر دیگــری همچــون: »مُوسَــى فِــي بَطْشِــهِ« )حســکانی، ۱۴۱۱: 

، 1415: 288/42(، »مُوسَــى فِــي هَيْبَتِهِ«‏ )اربلــی، 1381: 114/1(،  كر ــهِ« ‏)ابن‌عســا »مُوسَــى فِــي مُنَاجَاتِ

ی، بی‌تــا: 128/1( و »مُوسَــى فِي فِطْنَتِــهِ« )همان(  ــنِ عِمْــرَانَ فِي بَطْشِــهِ« ‏)فتــال نیشــابور »مُوسَــى بْ

روایت شــده اســت.

از دیگــر تشــبه‌ها، بیــان جامعــی از رســول الله؟ص؟ در مــورد امــام علــی؟ع؟ اســت که 

کــرده و همگــی مقــام و جایــگاه او را -به‌جــز  ن؟ع؟ تشــبیه  ایشــان را بــه حضــرت هــارو

ن من موســى  نبــوت- بــرای امیرمؤمنــان؟ع؟ ثابــت دانســته‌اند: »أنــت منّــي‏ بمنزلــة هــارو

ن بــر تواتــر حدیــث منزلــت نــزد امامیــه )موســوی لکهنــوی، ۱۳۰۶:   أنّــه لا نبــی بعــدی«. افــزو
ّ

إلّا

یح  ی و مسلم در نقل این حدیث، تصر ۷۴/۱۱(، از نقطه‌نظر اهل سنت، همسویی بخار

عالمان به صحت، تعدد طرق و تواتر حدیث، مجموع دلایل ثبوت این حدیث معرفی 

شــده‌اند ‏) همــان، ۶/۱۱؛ صــدوق )ب(، بی‌تــا: ‬25/2؛ همــو )الــف(، بی‌تا(.



ول
ه ا

مار
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت،
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

134

ن و فرزنــدان او تشــبیه بــه باب حطــه نیز  ن بــر تشــبیه بــه حضــرت موســی، هــارو افــزو

در روایات بازتاب یافته اســت. در آیات 58 و 59 ســورۀ بقره و 161 و 162 ســورۀ اعراف، 

یــخ بنی‌اســرائیل بیــان شــده اســت که طــی آن، مــردم بنی‌اســرائیل مأمور  فرازهایــی از تار

یــه‌ای کــه نامــور نشــده، به‌صــورت خاضعانــه بــا گفتــن »حطه« از  شــدند بــرای ورود بــه قر

گروهــی از افــراد قــوم بنی‌اســرائیل به‌جهــت به‌ســخره‌گرفتن  در ورودی شــهر وارد شــوند. 

یافت  یت، در هنــگام ورود، رجز آســمانی را در فرمــان الهــی و تغییــر و تبدیــل این مأمور

یــده شــدند. طبــق احادیــث  نمودنــد. امــا شــمار دیگــر بــا فرمان‌پذیــری از امــر الهــی آمرز

کرم؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ حطۀ بنی‌اســرائیل همان ولایت اهل  رســیده از ســوی پیامبر ا

گونی در کتب  بیــت؟عهم؟ در امــت اســامی به‌شــمار می‌آید. این تشــبیه در روایــات گونا

یقیــن بازتاب یافته اســت. فر

ــة« ‏)کوفی، 1410: 258(،  در کتــب شــیعه این حدیث با تعابیــری مانند: »نَحْنُ بَابُ حِطَّ

وا« ‏)طبری، 1415: 406(، »نَحْنُ 
ُ
ةٍ فَادْخُل هُمْ بَابُ حِطَّ

َ
ة« )همان، ۳۳۸(، »إِنّ بَاهُ هَوَى حِطَّ

َ
»وَ مَنْ أ

ــةٍ« ‏)صــدوق، 1398: 165(، »كَمَثَــلِ بَــابِ  ــا بَــابُ حِطَّ نَ
َ
تِكُــم‏« ‏)عیاشــی، 1380: 45/1(، »أ بَــابُ حِطَّ

ةٍ فِی بَنِی إِسْــرَائِیل‏«  ةِ بَابِ حِطَّ
َ
ــةٍ فِی بَنِی إِسْــرَائِیل‏« ‏)هلالــی، 1405: 560/2(، »وَ هُمْ بِمَنْزلِ حِطَّ

، 1404: ۲۹۷(، »کَبَابِ  ــةٍ« ‏)صفار هْلِ بَیتِی فِیكُمْ ]مَثَلُ‏[ بَابِ حِطَّ
َ
مَــا مَثَــلُ أ

َ
)همــان، ۷۳۴/۲(، »إِنّ

... روایت شــده اســت. ةٍ فِی بَنِی إِسْــرَائِیل‏« )کلینی، 1407: ۳۰/۸( و حِطَّ

در روایــات اهــل ســنت نیــز گاهی امــام علی؟ع؟ به باب حطه تشــبیه شــده ‌اســت: 

كَانَ مُؤْمِنًا وَمَــنْ خَرَجَ منــه كان كافرا.«  ــةٍ مَنْ دَخَــلَ مِنْــهُ  بِــی طَالِــبٍ ‌بَابُ ‌حِطَّ
َ
ــنُ أ ‌»عَلِــی ‌بْ

کتــاب أطــراف  ‏)دیلمــی، 1406: 64/3( ایــن حدیــث در میــان اهــل ســنت، نخســتین‌بار در 

الغرائــب والأفــراد ابن‌قیســرانی بازتــاب یافتــه اســت ‏)ابن‌قســیرانی، 1419: 293/3(. ســند کامل 
ی، 1401: 238/1(. البتــه براســاس  ی روایــت شــده اســت )ابن‌جــوز حدیــث از ســوی ابن‌جــوز

کــه دارای توثیق و  ی مشــکل‌دار ایــن حدیــث، حســین اشــقر اســت  دیدگاهــی، تنهــا راو

تضعیــف بــوده و تضعیــف او به‌خاطــر تشــیع او بــوده کــه پذیرفتنــی نیســت ‏)امیــن، 1403: 

470/5(. بنابرایــن او هــم ثقــه و روایتــش جــزو روایــات صحیح شــمرده می‌شــود. 
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ن بــر تشــبیه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه بــاب حطــه، روایــت تمثیل اهــل بیت؟عهم؟ به  افــزو

مَا 
َ
گاهی با تعبیر »إِنّ باب حطه نیز از ســوی اهل ســنت بیان شــده اســت. این حدیث 

ةٍ ‌فِــی ‌بَنِی ‌إِسْــرَائِیلَ« )ابن ‌ابی‌شــیبه، 1436:  كِتَابِ ‌حِطَّ ــوحٍ وَ  كَسَــفِینَةِ نُ ــةِ  مَّ
ُ ْ
نَــا فِــی هَــذِهِ الْأ

ُ
مَثَل

ــةٍ« )عســقلانی، 1419:  هْــلِ بَیتِــی فِیكُــمْ مَثَــلُ بَابِ ‌حِطَّ
َ
 مَثَــلَ أ

َ
إِنّ 372/6( و گاهــی بــا تعبیــر »وَ

ــفَ عَنْهَا 
َّ
كَمَثَلِ سَــفِینَةِ نُوحٍ مَــنْ رَكِبَهَا نَجَــا، وَ مَنْ تَخَل هْــلِ بَیتِــی فِیكُــمْ 

َ
220/16( و »مَثَــلُ أ

ةٍ فِی بَنِی إِسْــرَائِیلَ« بازتاب یافته اســت. این احادیث از طریق  ــكَ، وَ مِثْــلِ ‌بَــابِ ‌حِطَّ
َ
هَل

ی )همان،  ی )طبرانی، 1405: 240/1( و ابوســعید خدر دو صحابی رســول‌ الله؟ص؟، ابوذر غفار

ی، 1422:  ی را حســن دانســته‌اند )ســخاو ۸۴/۲( نقل شــده اســت. برخی حدیث ابوذر غفار

ی، صحیح بنابر شــرط مســلم و صحیح‌الاســناد  کم‌ نیشــابور 187(. امــا بنابــر دیــدگاه حا

ــه صَحِیــح 
َ
ــى شَــرط مُسْــلِم وَ فِــی الآخــر إِنّ

َ
ــه صَحِیــح عَل

َ
ی اســت: »إِنّ بنابــر شــرط بخــار

ی را نیز  ــمْ یخرجَــاهُ.« )همــان، ۱۸۸( برخی نیز حدیث ابوســعید خــدر
َ
ــمَّ اتفقَــا وَ ل سْــنَاد ثُ ِ

ْ
الْإ

حســن دانســته‌اند )همان(.

ن؟ع؟  ن بر تشــبیه به حضرت موســی؟ع؟، باب حطــه و هارو گفتــه نمانــد کــه افــزو نا

، در برخی روایات تعداد ائمه؟عهم؟ به تعداد چشــمه‌های پدیدارشــده برای  و فرزندان او

حضرت موســی؟ع؟ تشبیه شــده است ‏)ابن‌شــاذان، بی‌تا: 72(.

2-1. تشبیه به حضرت عیسی؟ع؟، اوصیا و حواریون ایشان و شمعون

در یکی از تحریرهای حدیث تشــبیه آمده است: 
ــى آدَمَ فِــی 

َ
نْ ینْظُــرَ إِل

َ
رَادَ أ

َ
: مَــنْ أ

َ
ــا إِذْ قَــال صْحَابِنَ

َ
بِــی فِــی مَحْفِــلٍ مِــنْ أ ــا النَّ بَینَ

ــی  ــى مُوسَــى فِ
َ
ــهِ، وَ إِل تِ

َّ
ــی خَل ــمَ فِ ــى إِبْرَاهِی

َ
ــهِ، وَ إِل ــی فَهْمِ ــوحٍ فِ ــى نُ

َ
ــهِ، وَ إِل مِ

ْ
عِل

ــهِ  كَمَالِ ــهِ وَ  ــی تَمَامِ ــدٍ؟ص؟ فِ ــى مُحَمَّ
َ
تِهِ، وَ إِل ــنَّ ــی سُ ــى عِیسَــى فِ

َ
ــهِ، وَ إِل مُنَاجَاتِ

ــاسُ مُتَطَاوِلِیــنَ فَــإِذَا هُــمْ بِعَلِــی بْــنِ  مُقْبِــلِ. فَنَظَــرَ النَّ
ْ
جُــلِ ال ا الرَّ

َ
ــى هَــذ

َ
ینْظُــرْ إِل

ْ
فَل

ــری، 1415: 287(.  ــل‏ )طب ــنْ جَبَ ــطُّ مِ ــبٍ، وَ ینْحَ ــنْ صَبَ ــعُ مِ ــا ینْقَلِ مَ نَّ
َ
كَأ ــبٍ؟ع؟  بِی‌طَالِ

َ
أ

در این حدیث، امیرالمؤمنین؟ع؟ به حضرت آدم؟ع؟ در علم، به نوح؟ع؟ در فهم، 

ابراهیم؟ع؟ در اخلاق، موســی؟ع؟ در مناجات، عیســی؟ع؟ در سنت و محمد؟ص؟ در 
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تمام‌بودن و کمالش تشبیه شده‌اند. در تحریرهای دیگر حدیث تشبیه، این تشبیهات 

ــى 
َ
، 1415: 288/42(، »إِل كر تِه‏« ‏)طبــری، 1415: 287؛ ابن‌عســا بــا تعابیــری چــون: »عِیسَــى فِــی سُــنَّ

عِیسَــى فِــی سِــیاحَتِهِ« ‏)شــاذان قمــی، 1423: 34(، »عِیسَــى فِــی عِبَادَتِــه‏« ‏)اربلــی، 1381: 114/1( و 

»عِیسَــى فِی زُهْدِهِ« )اخطب خوارزم، ۱۴۱۱: ۳۱۱( بازتاب یافته اســت.

گزارش‌هــا، مقایســۀ رفتارشناســی مــردم عصــر ظهــور بــا عصــر حضــرت  در برخــی از 

موسی و عیسی؟عهما؟ صورت می‌پذیرد. در این گزارش، حضرت حجت؟عج؟ حدیثی 

را بازگــو می‌نماینــد کــه تحمــل آن بــرای پیــروان دشــوار بــوده و باعــث دشــمنی و جنــگ 

بــا ایشــان در منطقــۀ دَســكِره‏ می‌شــود. هماننــد زمانــی کــه حضــرت موســی؟ع؟ حدیثی 

را بــرای پیــروان خویــش خوانــد و آنهــا تحمــل آن را نداشــتند و در مصر به پیکار ایشــان 

پرداختنــد. همین‌طــور حدیثی را حضرت عیســی؟ع؟ برای پیــروان خویش بازگو کردند 

ی،  یت با ایشــان به جنگ و ســتیز پرداختند ‏)کوفی اهواز و آنان تحمل نداشــتند و در تکر

.)104 :1402

یــون  از دیگــر تشــبیهات، بیــان تعــداد ائمــه بعــد از نبــی‌ مکــرم؟ص؟ بــه تعــداد حوار

یــون، تعبیــری قرآنــی بــرای شناســاندن دوازده تــن از  حضــرت عیســی؟ص؟ اســت. حوار

کــه بــه ایــن  یــدۀ حضــرت عیســی؟ع؟ اســت ‏)خــزاز قمــی، 1401: 69(  گردان برگز یــاوران و شــا

ی دیگران با  کســاز ک کــرده و برای پا کــی و گناه پا یــرا خــود را از ناپا اســم نامــور شــدند؛ ز

پنــد و نصیحــت کوشــیده‌اند ‏)صــدوق، 1378: 79/2(. آنــان یــاران خداونــد بوده )صــف/۱۴( و 

یون،  بر آنها الهام می‌شــد )عیاشــی، 1380: ۳۵۰/1(. اما تشــبیه تعداد ائمه؟عهم؟ به تعداد حوار

ئمة الأثنی‌عشــر با طرق اهل ســنت از شــش صحابی  در کفایــة الأثــر فــی النــص علی الأ

و یــک امــام بازتاب یافته اســت: امام حســن )خزاز قمــى، ۱۴۰۱:‏ ۱۶۸(، ابن‌عبــاس )همان، 14-

ید بن ارقم )همان، ۱۰۴(،  17(، ســلمان فارســی )همان،‏ ۴۷(، انس‌ بن مالک )همان، 69-78(، ز

ی )همــان، ۱۱۴(، ابوقتادة بــن الحارث )همــان، ۱۴۰(. ابوایــوب انصــار

 وَصِی 
ُ

كُلّ از دیگــر تشــبیه‌ها، هماننــدی بــه اوصیای حضرت عیســی؟ع؟ اســت: »وَ 

وْصِیاءِ عِیسَــى وَ كَانُوا 
َ
ةِ أ ى سُــنَّ

َ
دٍ؟ص؟ عَل ذِینَ مِــنْ بَعْدِ مُحَمَّ

َّ
وْصِیــاءُ ال

َ ْ
ةٌ وَ الْأ ــهِ سُــنَّ جَــرَتْ بِ



مَسِیحِ.« )کلینی، 1407: 532/1( در توضیح 
ْ
ةِ ال ى سُنَّ

َ
مُؤْمِنِینَ؟ع؟ عَل

ْ
مِیرُ ال

َ
كَانَ أ اثْنَی عَشَرَ وَ 

روایــت بایــد دانســت اینکــه اوصیــای نبــوی؟ص؟ بــر ســنت عیســی؟ص؟ هســتند؛ یعنی از 

لحاظ شمارۀ تعداد آنها دوازده نفر هستند. اما مقصودِ اینکه امیرالمؤمنین؟ع؟ بر سنت 

کــه پیــروان حضــرت علــی؟ع؟ هماننــد پیــروان  حضــرت مســیح؟ع؟ هســتند، آن اســت 

حضرت عیسی؟ع؟ سه دسته شدند؛ برخی ایشان را خدا دانسته و پرستیدند، گروهی 

کار و کافر پنداشتند و برخی حق‌گرا بوده و به امامت ایشان قائل شدند. همچنین  خطا

اینکه در زهد و عبادت به حضرت عیســی؟ع؟ تشــبیه شــدند ‏)مجلســی، 1404: 228/6(.

گــون دیگری  ن بــر متــن معروف حدیــث منزلت، ایــن حدیث بــا تحریرهای گونا افــزو

ن  نیز گزارش شده است. در یکی از این تحریرها که با دو سند روایت شده است، افزو

ن؟ع؟؛ به وصــی حضــرت عیســی؟ع؟ )صــدوق، 1413: 176/4(  بــر تشــبیه حضــرت به هــارو

 نَبِی بَعْدِی.« ‏)صدوق، 1376: 46 
َ

هُ لَا
َ
نّ

َ
 أ

َّ
ةِ شَــمْعُونَ مِنْ عِیسَى إِلَّا

َ
نیز تشــبیه شــده‌اند: »بِمَنْزلِ

، حکمت و علم به کتــاب )انجیل( بود ‏)صدوق، 1395: 225/1(.  و 367( شــمعون دارای نــور

کــه از دنیا رفتــه، وصیی از خانوادۀ خویش را قرار داده اســت؛ الا شــمعون  هــر پیامبــری 

یــرا حضــرت عیســی؟ع؟ خانــواده نداشــت ‏)ابن‌طــاووس،  وصــی حضــرت عیســی؟ع؟؛ ز

1413: 406(. نســل مادر امام زمان؟عج؟ نیز به شــمعون می‌رســد ‏)صدوق، 1395: ۴۲۰/۲(. در 

ی‌شــدن خون از هر ســنگی در شــب شــهادت حضرت علی؟ع؟، همانند  روایتی، جار

شــب قتــل شــمعون دانســته شــده اســت ‏)ابن‌قولویــه، 1356: 76(. در روایــت دیگــری، تمثــل 

ی‌دادن بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیز گزارش  شــمعون در جنــگ صفیــن برای صبــر و دلدار

شــده اســت ‏)مفید )الف(، 1413: 106(.

3-1. تشبیه به حضرت یحیی، داوود، سلیمان و آصف‌ بن ‌برخیا؟عهم؟

ی از تحریرهــای حدیــث تشــبیه، وجــود امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه حضــرت  براســاس شــمار

ةِ  ــوَّ ــهُ بِقُ تَ ــنِ دَاوُدَ وَ قُوَّ یمَانَ‏ بْ
َ
ــهُ بِبَهْجَــةِ سُــل ســلیمان و داوود؟عهما؟ تشــبیه شــده‌اند: »بَهْجَتَ

ــ‏ى دَاوُدَ فِی‏ زُهْــدِهِ« ‏)صدوق، 1395: ۲۵/۱(.
َ
نْ ینْظُــرَ ... إِل

َ
رَادَ أ

َ
دَاوُدَ« ‏)صــدوق، 1376: ۸( و »مَــنْ أ

در برخی از روایات، ائمه با صاحب ســلیمان مقایســه شــده‌اند. براســاس احادیث 
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امامیــه، صاحــب ســلیمان شــخصی اســت که تخــت فرمانروایــی بلقیــس را در کمتر از 

چشــم‌برهم‌زدن، بــا تکیــه بــر اســم اعظم الهی از ســبا بــه قصــر ســلیمان؟ع؟ آورد ‏)کلینی، 

ی از علم‌ کتاب معرفی شــده  یــم به‌عنــوان دارنــدۀ مقــدار کر 1407: ۲۵۷/1(. ایشــان در قــرآن 

اســت )نمــل/۴۰(. بنابــر گواهــی برخــی از احادیــث، ایــن شــخص آصف ‌بــن برخیا، وصی 

گرچه امامان راستین، خویش را  حضرت سلیمان؟ع؟ بوده است )صدوق، 1376: ۵۶۴(؛ ا

ی خارق‌العاده به او تشــبیه کرده‌اند. اما باید دانســت  در اصل داشــتن علم ویژه و نیرو

کــه علــم او قابل برابــری با علم امامان نیســت )مجلســی، 1404: ۱۵۹/۳(.

ی از تحریرهــای حدیــث تشــبیه، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در تــراث  همین‌طــور در شــمار

قِ یحْیــى« )صدوق، 1376: ۸( و در تراث اهل ســنت 
ُ
قَــهُ بِخُل

ُ
امامیــه بــا تعابیــری چون »خُل

یا فِی زُهْدِهِ« )فتال  ، 1415: ۲۸۸/42( و »یحْیى بْنِ زَكَرِ كر بــا تعابیــر »یحْیى فِی زُهْدِه« ‏)ابن‌عســا

ی، 1375: 128/1( تشــبیه شده‌اند. نیشــابور

4-1. تشبیه به طالوت؟ع؟ و تابوت بنی‌اسرائیل 

در ماجــرای حضــرت طالــوت و جالــوت، پیامبر آن قــوم، طالوت را از ســوی خدای 

تعالــی به‌عنــوان فرمانــده آنــان قــرار داد )اصطفا نمــود( )مفیــد )ج(، ‌1413: 262/1( تا به ســتیز 

کــه  گشــودند  بــا ظالــم زمانــۀ خویــش، جالــوت، بپاخیــزد؛ ولــی آن قــوم لــب بــه شــکایت 

طالــوت فــرد با حســب و نســبی نیســت و از مال دنیا بهــره‌ای ندارد. خداونــد متعال در 

پاســخ بــه آنهــا، اعطــای قدرت جســمانی و علــم را لازمۀ حکمرانــی و مبارزۀ بــا طاغوت 

برشــمرده‌اند )بقــره/۲۴۷-۲۴۶(.

یه، در  یان برای اعزام به جنگ با معاو ی لشــکر امیرالمؤمنین؟ع؟ در زمان آماده‌ســاز

میان سخنانشــان همین آیات را قرائت فرموده و ســپس با تکیه بر آن آیات فرمودند: 
ــد بدانیــد کــه خداونــد خلافــت و  ــرای شــما. و بای ایــن آیــات عبرتــی اســت ب
یش منحصر بــه بازماندگان آنان نموده و خداوند  امیــری را پــس از انبیــای خو
گــروه ثروتمنــدان و بــه او علــم و  بــا اصفطــای طالــوت او را برتــری بخشــیده بــر 
نیــرو عطــا فرمــوده اســت. آیــا خداونــد بنی‌امیــه را بــر بنی‌هاشــم اصطفــا کــرده 
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یــه را از لحــاظ دانــش و نیــروی جســمانی بــر مــن برتــری داده  اســت و معاو
ــد جهــاد نمــوده  اســت؟ ای بنــدگان خــدا؛ تقــوا پیشــه کنیــد و در راه خداون
برگیــرد! )مفیــد  پیــش از آنکــه بــه خاطــر گناهانتــان غضــب الهــی شــما را در

)ج(، ‌1413: 1/ 26۳( 

گونــۀ دیگــری از تشــبیهات، تابــوت بنی‌اســرائیل نشــانی بــرای شــناخت رهبــری  در 

طالــوت معرفــی شــده اســت )بقــره/248(. بــر همین اســاس، در برخــی احادیــث از امام 

کیــد شــده اســت کــه همان‌گونــه کــه تابــوت  ‌صــادق و امــام رضــا؟عهما؟ بــر ایــن مطلــب تأ

در بنی‌اســرائیل نشــان مُلــک، نبــوت و علــم بود، دراختیارداشــتن ســاح نبی ‌مکرم؟ص؟ 

نیــز نشــان امامت اســت. در برخی روایات، امــام صادق؟ع؟ خویش را صاحب ســاح 

 .)۱۸۰‌ :1404 ، و داشــتن آن را هماننــد داشــتن تابــوت در بنی‌اســرائیل دانســته‌اند )صفــار

همچنیــن فرموده‌انــد: 
ی بَیتٍ‏[ 

َ
ابُــوتِ فِــی بَنِــی إِسْــرَائِیلَ أهل بیت ]فِــی أ حِ فِینَــا مَثَــلُ التَّ

َ
ــا وَ مَثَــلُ السِّ

حُ 
َ

ــا یهِ السِّ
َ
لِــكَ وَ مَــنْ صَــارَ إِل

َ
ةَ كَذ بُــوَّ وتُــوا النُّ

ُ
ــى بَــابِ دَارهِِــمْ أ

َ
ابُــوتُ عَل وَقَــفَ التَّ

مَامَــةَ؛ داســتان ســاح در خانــدان مــا هماننــد داســتان تابــوت در  ِ
ْ

وتِــی الْإ
ُ
ــا أ مِنَّ

بنی‌اســرائیل اســت؛ وجــود تابــوت در هــر خاندانــی نشــان از اعطــای نبــوت 
بــود و ســاح بــه هــر کســی از خانــوادۀ مــا رســید امامــت بــه او داده می‌شــود 

، 1404: ۱۷۴؛ کلینــی، 1407: ۲۳۳/1(. )صفــار

لازم به ذکر اســت که پربســامدترین روایات مربوط به تشــبیه سلاح و تابوت از سوی 

امــام رضا؟ع؟ مطرح شــده اســت. این روایات از ســوی صفوان ‏)کلینــی، 1407: ۲۳۸/1(، ابن‌ 

، 1404: ‌۱۸۹(، ابن‌اســباط‏ )کلینــی،  ابی‌نصــر ‏)همــان، ۲۸۴(، ســعد بــن ســعد عــن یحیــی )صفــار

1407: ۴۷۲/۳( و جعفــر بــن محمــد بــن یونــس )اربلــی، ۱۳۸۱: 299/2( نقــل شــده اســت. امــام 

، در پاســخ به ســؤالی  رضــا؟ع؟ بــرای اصحــاب خویــش ازجملــه صفــوان و ‌ابــن ‌ابی‌نصر

کــه دربــارۀ کیفیــت »ســکینه« از ایشــان ســؤال شــد، فرمودند: ســکینه بادی اســت که از 

بهشــت مــی‌وزد و صورتــی ماننــد انســان و بویی خــوش دارد و آن همان بادی اســت که 

کــه خداوند  کــه آیــا بیــان شــما همان اســت  یــد. از امــام پرســیده شــد  بــر ابراهیــم؟ع؟ وز
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نَ«‏؟ )بقره/۲۴۸( امام   هــارُو
ُ

 مُوســ‏ى وَ آل
ُ

ا تَرَكَ آل كُمْ وَ بَقِیةٌ مِمَّ بِّ فرمــوده: »فِیــهِ سَــكِینَةٌ مِنْ رَ

کــه قلــوب انبیــا را بــا آن  فرمودنــد: آن ســکینه در تابــوت اســت و در آن طشــتی اســت 

شستشــو می‌دهند و تابوت در میان انبیای بنی‌اســرائیل دست به‌دست می‌چرخید تا 

اینکه به ما رســید. ســپس پرســیدند: تابوت چیســت؟ گفتیم: ســاح. فرمودند: درست 

گفتیــد آن تابــوت شماســت )کلینــی، 1407: ۴۷۱/۳(. همچنیــن امــام رضــا؟ع؟ بــرای تبییــن 

جایــگاه ســاح، در پاســخ بــه بزنطی در مورد نشــانه‌های شــناخت امام فرمودند: ســاح 

در میــان مــا هماننــد تابــوت بنی‌اســرائیل اســت و امامــت به‌همــراه ســاح اســت، هرجا 

که باشــد ‏)کلینــی، 1407: ۲۸۴/1(.

ن بــر معرفــی جایــگاه ســاح در میــان نشــانه‌های امامــت بــا تکیــه بــر  ائمــه؟عهم؟ افــزو

کرده‌اند. امام  ی با تابوت در بنی‌اسرائیل، به میراث‌بربودن خویش نیز اشاره  تشبیه‌ساز

رضا؟ع؟ فرمودند: پدرم سلاح رسول ‌الله؟ص؟ را به من عطا کردند و عموهای من نسبت 

بــه مــن حســادت کردنــد. عمویــم اســحاق پیش من آمــد و گفت تــو را قســم می‌دهم که 

آیا ســیف رســول‌ الله؟ص؟ در دســت طوســی )مأمون( اســت؟ گفتــم: نه. چگونــه این‌گونه 

ابُــوتِ فِــی  حِ‏ فِینَــا مَثَــلُ التَّ
َ

ــا ؟ع؟ فرمــوده اســت: »مَثَــلُ السِّ باشــد درحالی‌کــه امــام باقــر

ی می‌گویــد: ســپس از ذوالفقــار ســؤال کــردم.  «. راو مْــرُ
َ ْ
بَنِی إِسْــرَائِیلَ حَیــثُ مَــا دَارَ دَارَ الْأ

حضــرت فرمــود: نزد من اســت ‏)حمیــری، ۱۴۱۳: ‬۳۶۴(‬‬‬‬‬‬.

5-1. تشبیه به نقبای بنی‌اسرائیل 

، 1367: ۱۰۱/۵(. نقبــای بنی‌اســرائیل همــان دوازده  »نُقَبَــاء« جمــع »نَقِیــب« ‏اســت )ابن‌اثیــر

نمایندۀ اســباط بنی‌اسرائیل )فرزندان حضرت یعقوب( ‏)کلینی، 1407: ۲۴۶/۸( هستند که 

بــه دســتور الهی و به‌وســیلۀ حضرت موســی؟ع؟ انتخــاب شــدند )طبرســی، 1408: ۲۶۵/۳(. 

در میــراث حدیثــی مســلمانان، روایــات متعددی شــمار خلفا و اوصیای پس از رســول 

‌الله؟ص؟ را بــه عــدد نقبــای بنی‌اســرائیل تشــبیه کرده‌اند. بــرای نمونه، در یکــی از روایات 

اهل ســنت، مردی از عبدالله ‌بن ‌مســعود که در حال قرائت قرآن بود، پرســید: آیا رســول 

ی  گفــت: آر کــه بعــد از ایشــان چنــد خلیفــه خواهــد آمــد. او  الله؟ص؟ بــه شــما نفرمودنــد 
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ةِ 
َ

، كَ‌عِدّ فرمودند: خلفای من دوازده نفرند، همانند تعداد نقبای بنی‌اســرائیل )اثْنَا عَشَــرَ

‌نُقَبَــاءِ ‌بَنِی ‌إِسْــرَائِیلَ( )ابن‌حنبــل، 1421: ۳۲۱/۶(.

احادیث تشــبیه به نقبای بنی‌اســرائیل در تراث امامیه از ســوی شــش امام معصوم 

)خزاز قمی، 1401: 166-۱۷۳( و از طریق اهل سنت در کتب شیعه از طریق شانزده صحابی 

)همان، ۱۴-۱۷۳( روایت شــده اســت. همچنین ابن ‌شهرآشــوب این حدیث را از سلمان، 

ابوایــوب، ابن‌مســعود، واثلــه، حذیفة بــن اســید، ابوقتاده، ابوهریــره و انس ‏)ابن‌شهرآشــوب، 

1379: ۳۰۰/1(‏ روایت نموده است. 

2. کارکردهای تشبیه و مقایسۀ اهل‌بیت؟عهم؟
کــه  ی فقه‌الحدیثــی تشــبیه و مقایســه‌ها نشــان از آن دارد  کاو گونه‌شناســی، تحلیــل و وا

کارکــرد ایــن احادیــث در عرصــۀ امامت‌پژوهــی بــا عنوان‌هایــی همچــون: نــص، نصــب 

الهی، تشــخیص امام، برخــوردای امام از دانش الهی و اعلمیــت، عصمت، افضلیت، 

 ، امامــت و وصایــت، خلافت و وزارت، ولایت تکوینــی و انحصار امامت در دوازده نفر

نمود یافته اســت.

1-2. نص، نصب الهی و تشخیص امام 

در منظومــۀ اعتقــادی شــیعه، نصــب امــام و نــوع تعییــن آن بــا دیگــر مذاهــب اســامی 

متفاوت اســت. امامیه از ابتدا مقام امامت را در امتداد مقام نبوت دانســته و باورمند 

اســت کــه امامــت امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ براســاس معرفی رســول خدا؟ص؟ بوده اســت. 

ی نــص بازگو شــده اســت. آنــان نص را  یكــرد در میــان متکلمــان امامیــه بــا تئــور ایــن رو

ی مناهــج  ، درصــدد باطل‌ســاز ی در تعییــن امــام برشــمرده‌اند. ازایــن‌رو راهــی انحصــار

دیگــر برآمــده و امامــت ائمــه را با نصــوص جلی و خفــی )فاضــل مقــداد، 1422: ۳۳۵ و ۳۳۷( 

و یــا نــص فعلــی )اظهــار معجــزه( ‏)طوســی، 1420: 160( اثبــات كرده‌انــد. ایــن نکتــه پیرامــون 

ی اســت که نصب مربوط بــه جایگاه واقعی امامت  تفاوت نص و نصب شــایان یادآور

به‌لحــاظ عالــم ثبــوت و واقــع اســت؛ یعنــی فــارغ از اینکــه روش شــناخت امــام چگونــه 
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اســت و راه تشــخیص آن چیست، وظیفۀ تعیین امام آیا به‌واسطۀ خداوند یا در اختیار 

گرفته اســت. مــردم قرار 

یــۀ نــص به‌دنبــال بیــان راه شــناخت امــام منصــوب از جانــب خداونــد متعــال  نظر

ی، ۱۴۱۲: ۲۹۶/۲( تنهــا یــا یکی از راه‌های شــناخت  یــه )حمصــی راز اســت. براســاس ایــن نظر

کــه امامت او  کــه پیامبر خــدا و یا امام پیشــین  امــام منصــوب از طــرف خدا این اســت 

یح کند و امامت او را  و یا نبوت او ثابت شــده اســت، به امامت الهی امام بعدی تصر

بیــان نمایــد. برای نشــان‌دادن منصوب الهی‌بودن اهل بیــت؟عهم؟ در برخی از گونه‌های 

تشــبیه بــه نقبــای بنی‌اســرائیل، در ســیاق آن، وصــف دیگــری نیــز گــزارش شــده اســت: 

ثْنَا عَشَــرَ  ذِیــنَ اخْتَارَهُــم‏« ‏)طوســی، 1407: 318/3( یــا »فَهَــلْ عَرَفْــتَ مَــنْ نُقَبَائِــی الِِا
َّ
قَبَــاءِ ال »النُّ

حَدَ عَشَــرَ نَقِیباً 
َ
دِی أ

ْ
مَامَــةِ مِنْ بَعْدِی؟« )جوهری، بی‌تا: ۶( و »مِنْ وُل ِ

ْ
ُ لِلْإ ذِیــنَ اخْتَارَهُــمُ الّلَّهَ

َّ
ال

كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا« ‏)جلیلی و   
ً

هَا عَدْلًا
ُ َ
، یمْلَأ حَقِّ

ْ
قَائِمُ بِال

ْ
مُونَ، آخِرُهُــمُ ال ثُونَ مُفَهَّ

َ
نُجَبَــاءُ مُحَدّ

همــکاران، 1423: ۱۳۹( در ایــن حدیــث، ائمۀ »نقیــب« با وصف »نجباء« خوانده شــده‌اند. 

لفــظ اخیــر بــر منتخــب و مصطفابــودن آنهــا دلالــت دارد )فراهیــدی، 1409: ۱۵۲/۶(. بــه بــاور 

ابن‌عطیــه، مــراد از نجیــب کســی اســت که بزرگ قوم اســت که امــور جامعــه را عهده‌‌دار 

« در ایــن دســت از احادیــث  ُ ۱۶۷/۲(. همچنیــن »اخْتَارَهُــمُ الّلَّهَ می‌شــود ‏)ابن‌عطیــه، 1422: 

کرم؟ص؟ به نقبای بنی‌اســرائیل بــه دوازده‌گانه‌بودن،  ن بر تشــبیه جانشــینان پیامبر ا افــزو

بر »نصب الهی« نیز دلالت‌پذیر اســت. براســاس این احادیث، می‌توان مدعی شد که 

، ائمه؟عهم؟  نقبای بنی‌اسرائیل با انتخاب خداوند نقیب دانسته شده‌اند. از سوی دیگر

نیــز نقیــب خوانده شــده‌اند. بنابرایــن، حدیث را نباید در تشــبیه عــددی محصور کرد؛ 

بلکــه در تشــبیه صفاتــی نیز قابل پذیرش اســت.

در برخی از روایات، ســاح نبوی؟ص؟ به تابوت )صندوق( بنی‌اســرائیل تشبیه شده 

اســت. وجــه تشــبیه ســاح رســول ‌الله؟ص؟ به تابــوت بنی‌اســرائیل، این اســت کــه تابوت 

در بنی‌اســرائیل نشــان مُلــک، نبــوت و علــم و ســاح نبــی ‌مکرم؟ص؟ نشــان امامــت بود. 

کــی از انتصاب  ، وجــود تابــوت در اختیــار رهبــران الهــی بنی‌اســرائیل، حا به‌بیــان دیگــر

و شایســتگی آنهــا بــر نبــوت یــا فرمانروایــی از ســوی خــدای تعالــی اســت. وجــود ســاح 
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کــرم؟ص؟ نــزد ائمــه؟عهم؟ نیــز نمایانگر نصــب الهی ایشــان در امر امامــت و راهی  پیامبــر ا

بــرای شــناخت امام حق می‌باشــد.

2-2. دانش الهی و اعلمیت امام 

دانــش الهــی امــام در منظومــۀ اعتقــادی شــیعه نقش بســیار مهمــی دارد. در باور شــیخ 

صدوق، علم امام از ســزاوارترین دلیل‌ها در اثبات امامت امامان اســت ‏)صدوق، 1378: 

کــه خداونــد متعال دلیــل حقانیت پیامبر را این‌چنین قرار داده بود که ایشــان  ۱/2(؛ چرا

بی‌آنکه به مکتب رفته یا با علمای نصرانی یا یهودی ملاقاتی نمایند، داستان پیامبران 

بور را برای مــردم نقل کرده‌اند. امامان ما نیز این‌گونه  گذشــته و علــوم تورات و انجیل و ز

گون  گونا یرا عادت ایشــان این‌گونه بوده اســت که به مســائل  بودند ‏)کلینی، 1407: ۱۷۱/1(؛ ز

پاسخ می‌دادند، بی‌آنکه از کسی آموخته باشند )صدوق، 1395: ۹۱/1(. مرحوم کرکی نیز با 

یم )بقره/246-247(، وجود  تکیه بر داســتان طالوت؟ع؟ از انبیای بنی‌اســرائیل در قرآن کر

کــه فاقد چنین ویژگــی‌ای بوده‌اند  علــم و توانایــی را لازمــۀ امامت دانســته و مخالفان را 

را شایســتۀ امامت ندانسته است )کراجکی، ۱۴۲۱: ۷۳(.

ازجملــه روش‌هایــی که اهل بیت؟عهم؟ برای معرفی صاحــب علم‌ الهی‌بودنِ خویش 

اســتفاده کرده‌اند، مقایســۀ خود با رهبران الهی بنی‌اســرائیل بوده اســت. براساس آیات 

الهــی آصــف بــن برخیــا، صاحب ســلیمان؟ع؟، برخــی از علم‌الکتــاب را همراه داشــته 

یــرا در ادامۀ آیــه، آصف  کتســابی نبــوده؛ ز کــه این علــم بی‌گمــان ا اســت. بایــد دانســت 

ی  ن بر آن، در شــمار ِ‏ی< )نمــل/۴۰(. افــزو
ّ
لِ رَ�ب ض�ْ ا مِ�نْ �فَ کــه >ه�ذ بــر ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد 

گاهــی از تنهــا یک حــرف از ۷۳ حرف اســم اعظم الهی  از روایــات ســبب قــدرت او را آ

.)۲۰۹ :1404 ، دانســته‌اند ‏)صفار

گرچه ائمه؟عهم؟ بــه مقایســه پرداخته‌انــد، اما آن  ایــن نکتــه حائــز اهمیت اســت کــه ا

بــرای بیــان اصــل امــکان اعطــای علــم اســت و در محــدودۀ علــم، هرگــز علــم آصــف با 

علــم ائمه؟عهم؟ قابل مقایســه نیســت؛ همچنان‌که امــام این نکته را گوشــزد نموده‌اند که 

گاهی  گاهی داشــته و مــا از ۷۲ حــرفِ دیگــرِ آن آ آصــف تنهــا یــک علــم از ۷۳ علــم را آ
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یــم ‏)همــان( همچنیــن ائمــه ؟عهم؟ میزان علم خویش را نســبت به آصف، بــه قطرۀ آبی  دار

ی بال  خْضَرِ ‏)کلینی، 1407: ۲۵۷/1(( و نم رو
َ ْ
بَحْرِ الْأ

ْ
مَاءِ فِی ال

ْ
یای اخضر )قَطْرَةٍ مِنَ‏ ال نســبت به در

بَحْرِ ‏)قمــی، 1404: ۳۶۷/1(( 
ْ
بَعُوضَــةُ بِجَنَاحِهَا مِنْ مَــاءِ ال

ْ
 ال

ُ
خُذ

ْ
یــای علم )بِقَدْرِ مَــا تَأ مگــس در برابــر در

ی از آیات به ایــن برتری گواهی داده اســت؛ آنجا  ن بر آن، شــمار مقایســه کرده‌انــد. افــزو

‏ب< )نمل/40( اســتفاده  ا� كِ�ت
ْ
مٌ مِ�نَ ال

ْ
گاهی آصف با تعبیر >عِل کــه خــدای تعالی از علم و آ

می‌کنــد. در مقابــل، در بیــان جایــگاه علــم امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ایشــان را صاحــب همــۀ 

< )رعــد/43( معرفــی نموده اســت. ا�ب كِ�ت
ْ
مُ ال

ْ
دَهُ عِل علم‌الکتــاب >مَ�نْ عِ�نْ

همچنین در تشبیه حضرت امیرالمؤمنین به هارون؟عهما؟ در حدیث منزلت، به‌دست 

ن؟ع؟ عالم‌تریــن افراد امت بوده،  می‌آیــد کــه بی‌گمان پس از حضرت موســی؟ع؟، هارو

ن؟ع؟ در گفتار برخی از  درنتیجــه امیرمؤمنــان؟ع؟ نیــز عالم‌ترین اســت. اعلمیت هــارو

دانشــمندان ســنی نیــز بازتــاب یافتــه اســت؛ ازجملــه ســعدالدین فرغانــی کــه اعلمیت 

امیرمؤمنــان؟ع؟ را شایســته دانســته و حدیــث منزلــت را دســت‌مایۀ گفتــار خویــش قرار 

ن؟ع؟ عالم‌تریــن مــردم  داده اســت. ایــن دلالــت را نمی‌تــوان پذیرفــت، مگــر آنکــه هــارو

امت موســی؟ع؟ بوده باشــد ‏)موســوی لکهنوی، ۱۳۰۶: ۷۹۲/1۱-۷۹۴(. براســاس روایت دیگری، 

یه  کــه شــخصی از معاو ســیزده نفــر از عالمــان ســنی ازجملــه احمــد بــن حنبــل، زمانــی 

ی را بــه امیرمؤمنــان؟ع؟ ارجــاع داده و حضــرت را »اعلــم« دانســت و بــه  کــرد، و ســؤالی 

کــرده اســت ‏)همــان، ۷۹۵/۱1(. گفتنی اســت در نامه‌ای منســوب  حدیــث منزلــت اســتناد 

بــه امــام هــادی؟ع؟ نیــز حدیــث منزلت ضمــن دیگر ادلــۀ افضیلت اهــل بیت؟عهم؟، در 

گرفته است‏ ‏)حرانی، 1404: 359(. جهت اثبات مرجعیت علمی ایشان مورد احتجاج قرار 

در برخــی از روایــات، اعلمیــت اهــل بیت؟عهم؟ نســبت به رهبــران بنی‌اســرائیل بیان 

کــرده و بیــان  شــده اســت. امــام صــادق؟ع؟ بــرای ایــن برتــری بــه آیــات الهــی اســتناد 

واحِ 
ْ
ل
�أَ

ْ
ِی ال

هُ �ف
َ
ا ل �ن �بْ داشــته‌اند کــه خداوند متعال به حضرت موســی؟ع؟ فرموده‌انــد: >وَ كَ�تَ

< و نفرموده همه‌چیز را. همین‌طور به حضرت عیســی؟ع؟ فرموده  �ةً ‏یءٍ مَوْعِ�ظَ
مِ�نْ كُلِّ �شَ

هِی< و نفرمــوده همه‌چیــز را؛ ولــی نســبت بــه  � و�نَ �فِ لِ�فُ �تَ �خْ
ی �تَ ِ ذ�

َّ
عْ�ضَ ال مْ �بَ

ُ
ك

َ
�نَ ل �ی َ �ب

اســت: >وَ لِ�أُ

 ، < ‏)صفار ا�بِ كِ�ت
ْ
مُ ال

ْ
دَهُ عِل مْ وَ مَ�نْ عِ�نْ

ُ
ك �نَ �ی َ ی وَ �ب �نِ �ی َ  �ب

ً
دیا هِ� َ هِ �ش

َ
اللّ ‏ى �بِ �ف

َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده: >ك
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ی تنها دارای یک  1404: ۲۲۹(. همچنیــن در مــورد حضــرت ســلیمان؟ع؟ فرموده‌انــد کــه و

حــرف از اســم اعظــم بــود، ولی صاحب شــما علم‌الکتاب داشــته اســت ‏)همــان، ۲۱۲(.

؟ع؟ فرمودند  در روایت دیگری که نشــانگر اعلمیت اهل بیت؟عهم؟ اســت، امام باقر

؟ع؟( نبود و عالم از موسی؟ع؟  که موسی؟ع؟ سؤالی پرسید که پاسخ آن نزد عالم )خضر

یک از پرســش‌ها  گر من در میان آن دو بودم به هر ســؤالی پرســید که نزد موســی نبود و ا

یک از آنها توان پاســخ بدان را نداشــتند  جواب می‌دادم و ســؤالی را می‌پرســیدم که هر

‏)همان، ۲۳۰(.

3-2. عصمت امام

متکلمــان امامیــه، عصمــت را یکــی از اساســی‌ترین صفــات امــام برمی‌شــمارند کــه 

از جایــگاه متمایــزی نســبت بــه دیگــر صفــات امــام در امام‌شناســی برخــوردار اســت. 

ی، ۱۴۱۲: ۳۶/۱(  برخــی از متکلمــان معنای لغــوی عصمت را »منع« دانســته‌اند )حمصی راز

و گســترۀ آن را در جمیــع افعــال و احــوال می‌داننــد )حلــی، 1402: 1111(. برخــی از احادیــثِ 

تشــبیه اهــل بیــت‌؟عهم؟ بــه رهبــران بنی‌اســرائیل، بــر عصمــت ایشــان دلالــت دارد. بنابــر 

ی  متــن کنــز العمال، عمار پس از خطابۀ امیرمؤمنان؟ع؟ و به‌منظور اثبات وجوب پیرو

حضرت، ســخنانی را گفت که حاصل آن چنین اســت که امیرمؤمنان؟ع؟ انســان‌ها را 

که رســول خدا؟ص؟ به ایشــان علم منایا  بــه میــزان تــار مویی به ضلالت نمی‌کشــاند؛ چرا

ن؟ع؟ بــه امانــت ســپرده اســت، و ســپس بــه  و وصایــا و فصــل خطــاب را هماننــد هــارو

حدیــث منزلت اســتناد جســت. بــر این اســاس عصمــت، اعلمیت و فــرض طاعت از 

یافت اســت ‏)موســوی لکهنــوی، ۱۳۰۶: ۷۸۷/۱1(. حدیــث منزلــت قابل در

یــه ســعد بــن ابی‌وقــاص را به‌ســبب  گــزارش نســائی در خصائــص، معاو بنابــر 

ی‌نرســاندن امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا وجــود شــنیدن احادیــث منزلــت و خیبــر ســرزنش  یار

گــر حدیــث منزلــت و خیبــر اثبات‌کننــدۀ وجــوب اطاعــت و عصمت  ، ا نمــود. ازایــن‌رو

امیرمؤمنــان؟ع؟ نبودنــد، شــماتتی متوجــه ســعد نمی‌شــد ‏)نســائی، 1406: 37(. نظام‌الدین 

ســهالى بــا اســتناد به حدیــث منزلــت و حدیث دارالحکمــه، عصمــت امیرمؤمنان؟ع؟ 
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98( و   :1403 ، ‏)موســوی لکهنــوی، ۱۳۰۶: ۷۴۷/۱1( را ثابــت دانســته اســت. مرحــوم حلبــی ‏)همــو

کــه اتبــاع از اهــل  ، 1369: 57/2( حدیــث بــاب حطــه را از آن جهــت  ابن‌شهرآشــوب )همــو

یــرا  بیــت؟عهم؟ و امــان از ضلالــت اســت، برهانــی بــرای اثبــات عصمــت دانســته‌اند؛ ز

گــر بــرای آنهــا خطــا جایز بــود، قطع به نجــات متبعین و امــان از ضلالــت ممکن نبود.  ا

4-2. افضلیت امام

لــزوم افضلیــت بــه معنای برتری، ازجمله شــرایط امامــت در میان امامیــه از دیرباز مورد 

توجــه بــوده اســت. امــام در بــاور شــیعه بایــد برتریــن انســان‌ها در میــان امــت خویــش 

کــه عالمــان  گــزارش صــدوق، امــام رضــا؟ع؟ در مجلســی  باشــد ‏)مفیــد، بی‌تــا: 33(. بنابــر 

اهــل ســنت حضور داشــتند، بــه حدیث منزلــت در ضمن دلایــل برتری عتــرت بر دیگر 

یــج دســت‌کم در نیمــۀ دوم قــرن  کرده‌انــد‌ ‏)صــدوق، 1378: ۲۳۲/۱( به‌تدر مردمــان اســتدلال 

ســوم اســتناد بــه ایــن حدیــث در جهــت اثبــات افضلیــت و امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

به‌عنوان روش شــایعی در شیعه از ســوی مخالفان تلقی شده است )ابن‌قتیبه، 1405: 42(. 

ن؟ع؟ از امت حضرت  در برخــی از اســتدلال‌ها آمــده اســت که افضلیــت جناب هــارو

گفتــه اســت: »در  موســی؟ع؟ نیــز قطعــی اســت؛ همچنان‌کــه قاضــى عیــاض یحصبــى 

ن؟ع؟ فــرد دیگــری نبــى نبود‏.« بــر این  زمــان حضــرت موســى؟ع؟ غیــر از حضــرت هــارو

اســاس، نبــی دیگــری در بنی‌اســرائیل نبــوده اســت؛ بنابرایــن بی‌گمــان نبــی از غیــر نبی 

افضــل و برتــر اســت ‏)موســوی لکهنــوی، ۱۳۰۶: 842-840/۱1(.

یاض  گــزارش اهــل ســنت در کنز العمــال، مناقــب خوارزمــی )از زمخشــری(، ر بنابــر 

النضــرة و الفصــول المهمة و شــیعیان در الاربعــون حدیثا، طرف من الأنبــاء، المناقب و 
بحــار الانــوار، خلیفــۀ دوم حدیــث منزلــت را چنــان دارای فضیلت بزرگ برمی‌شــمرد که 
ورود آن را در حــق خویــش، از دنیــا و آنچــه در آن اســت بهتر می‌دانســت و آرزو می‌کرد 

‏)همان، ۹۶۹/۱1(. چنین آرزویی نیز از سعد بن ابی‌وقاص گزارش شده است ‏)همان، ۹۷۴/۱1(.

مأمون عباســی در مجلســی که دانشــمندان مســلمان حضور داشــتند، برای اثبات 

افضلیــت و خلافــت بلافصــل امیرمؤمنــان؟ع؟ تقریری ارائــه داد که بنابــر ادعایش قابل 
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کثم و چهــل تن از فقها، صحت اســتدلال  خدشــه نبــود. در ادامــۀ مجلــس، یحیی بن ا

مأمــون را پذیرفتند ‏)اندلســی، 1404: 351/5(.

ن؟ع؟ که موجــب اثبات  ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه عمومیت منــازل هــارو

افضلیــت و برخــی دیگــر از شــئون برای امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌شــود، نخســت بــا تکیه بر 

ســاختار ادبی متن حدیث منزلت مانند اســم جنس مضاف، تشبیه و صحت استثنا 

ن؟ع؟ و تطبیق آن بــر امیرمؤمنان؟ع؟ قابل اثبات  و دوم، بــا تکیه بر گســترۀ منــازل هارو

ی دلالت  اســت ‏)موســوی لکهنوی، ۱۳۰۶: ۲۱۵/۱1-۶۱۲(؛ اما حداقل هفت نفر ازجمله فخر راز

حدیث بر عموم منازل را پذیرفته‌اند ‏)همان، ۳۶۲/۱1-۳۸۶( و ســزامندی امامت و درســتی 

خلافــت امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا تکیــه بر حدیــث منزلت در گفتار هشــت نفر از اندیشــوران 

ســنی )همــان، ۵۴۶/۱1-۵۵۵( ازجملــه یوســف اعــور ناصبی ‏)همــان، ۱۵۹/۱1( ظهــور پیدا کرده 

اســت. براســاس گفته‌هــای هفت تــن دیگر از دانشــمندان اهل ســنت همچــون قاضی 

عبدالجبــار معتزلــی )همــان، ۸۵۵/۱1( از حدیــث منزلــت، می‌تــوان افضلیــت و ترجیــح 

ن بــر ایــن مــوارد، عمــار  کــرد ‏)همــان، ۸۵۹/۱1 و ۸۶۲(. افــزو حضــرت علــی؟ع؟ را برداشــت 

ســاباطی از منزلــت و جایــگاه ائمــه؟عهم؟ از امــام صــادق؟ع؟ پرســید که امام در پاســخ، 

منزلــت ائمــه؟عهم؟ را بــه منزلــت یوشــع و آصــف، صاحــب ســلیمان، معرفــی می‌کننــد 

‏)کلینــی، 1407: ۳۹۸/1(.

5-2. امامت و وصایت

کــه به‌درســتی می‌تــوان از احادیــث تشــبیه و مقایســه به‌دســت  از دیگــر دلالت‌هایــی 

آورد، اثبــات مقــام امامــت و وصایــت اهــل بیــت؟عهم؟ اســت. بــرای نمونــه در حدیــث 

ن؟ع؟ و فرزنــدان ایشــان در  کــه مقــام امامــت و وصایــت هــارو منزلــت این‌گونــه اســت 

گــزارش روضة الصفــاء، حضرت  یخی بازتاب یافته اســت. براســاس  گــون تار منابــع گونا

ن؟ع؟ ثابــت کردنــد و اموراتــی  موســی؟ع؟ امامــت دائــم و مطلــق را بــرای حضــرت هــارو

ی از  ن؟ع؟ تفویــض نموده و پیــرو کــه در بنی‌اســرائیل بــر امامــت متوقــف بــود را بــه هــارو

ی را بــر بنی‌اســرائیل واجــب و مخالفــت با ایشــان و فرزندانش را ناروا دانســت و خون  و
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ن؟ع؟ را حــال ســاخت )موســوی لکهنــوی، ۱۳۰۶: ۶۵۶/۱1(. موســی؟ع؟  ســتیزه‌جویان بــا هــارو

گذارد؛ ازاین‌رو هارون؟ع؟  رازهای تورات را به یوشع؟ع؟ سپرد تا به فرزندان هارون؟ع؟ وا

ی به‌شمار می‌آمد )همان،  مرِی< )طه/29(، مشارک موسی؟ع؟ و وصی و
أَ
رِهُک �فیِ � �ش

أَ
بنابر آیۀ >�

ن‌مایــه را روایــت کــرده و وصایت  ۶۶۳/۱1(. شهرســتانی در الملــل والنحــل نیــز همیــن درو

ن؟ع؟ و اولادش را مســتقر معرفی نموده  جنــاب یوشــع؟ع؟ را مســتودع و وصایــت هــارو

اســت ‏)شهرســتانی، بی‌تا: ۱۶/۲(.

از دیگر گزارش‌ها، گزارش تفصیل بغوی در معالم التنزیل از رخداد سرکشی قارون و 

ن؟ع؟ از سوی حضرت موسی؟ع؟ )که از شئون امامت  یاست مَذبح برای هارو جعل ر

ن؟ع؟( در  بــوده( اســت و از جانــب خداونــد و وقــوع معجــزه )سبزشــدن عصــای هــارو

گواهــی‌دادن بــه ادعای موســی؟ع؟ را روایت کرده اســت ‏)بغــوی، 1417: 223/6(. همین‌گونه 

جامــی در نقــد النّصــوص بــا قســمت‌کردن امامــت )خلافت( به باواســطه و بی‌واســطه، 

ن؟ع؟ را به‌دلیل نبوت و خلافت، ســزاوار هردو مقام دانســته است )موسوی لکهنوی،  هارو

یافتــه اســت. ازایــن‌رو  ی قــوی در ۱۳۰۶: ۴۲۵/۱1(. بــر همیــن اســاس، نســبت امامــت را بــه و

همۀ این منازل و مقام‌ها برای امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌‌ســبب عمومیت منازل یا دســت‌کم 

، ثابت است.  منزلت‌های مشــهور

همچنیــن امامــت حســنین؟عهما؟ نیــز بــا اســتناد بــه امامــت شــبّر و شــبیر پذیرفتنــی 

ن؟ع؟ بــه نام‌هــای شــبر و  کــه دو فرزنــد پســر هــارو یــرا همان‌طــور  اســت )همــان، ۶۱۱/۱1(؛ ز

ی شــدند، امیرمؤمنــان؟ع؟ از حضــرت زهــرا؟س؟ دارای دو فرزنــد پســر  شــبیر جانشــین و

ن به عربی  شــدند کــه نبــی‌ مکــرم؟ص؟ بنابــر امر الهــی نام ایشــان را هم‌نــام دو فرزند هــارو

نهادنــد )صــدوق، 1376: ۱۹۸-۱۹۷(.

6-2. خلافت و وزارت 

کــه خلافــت و وزارت اهــل بیــت؟عهم؟  دلالت‌ســنجی احادیــث تشــبیه نشــان از آن دارد 

گــزارش ابن‌مغازلی و  از ایــن دســت از احادیــث نمایــان اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بنابــر 

اخطــب خــوارزم در شــورای شــش نفره به حدیــث منزلت بــرای خلافت خویش اســتناد 
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یارویی با  کــرده اســت. همین‌طور براســاس برخی گزارش‌هــا، حضرت فاطمــه؟س؟ در رو

نَ  ــةِ هَارُو
َ
ــی بِمَنْزلِ نْــتَ مِنِّ

َ
 رَسُــولِ الِلّه؟ص؟: ... أ

َ
غاصبــان خلافــت فرمودنــد: »أ نَسَــیتُم قَــول

مِــنْ مُوسَــی« )طبری آملــی، 1413: 124(.

بنابــر گــزارش صــدوق، مأمــون در مناظــره‌ای که با پیشــنهاد خودش بــا اهل حدیث 

کلام ســامان داد، حدیــث منزلــت را دلیــل حقانیــت خلافــت امیرمؤمنــان؟ع؟ تلقــی  و 

گفتــه اســت ‏)صــدوق، 1378: ۱۹۴/2(. اســتفادۀ  کــرده و اندکــی بــه شــبهۀ دلالــت آن پاســخ 

لَ  �ی عْ سَ�بِ �بِ
�تَّ ا �تَ

َ
صْلِحْ وَل

أَ
وْمِی وَ� ی �فِی �قَ �نِ

�فْ
ُ
ل هِی هَارُو�نَ ا�خْ � �خِ

الَ مُوسَىٰ لِ�أَ ن؟ع؟ از آیۀ >وَ�قَ خلافت هارو

کلمــات نزدیــک بــه ســیزده مفســر  < )اعــراف/142( عــاوه بــر عالمــان شــیعه، در  �نَ سِدِ�ی مُ�فْ
ْ
ال

ی از عبارات  یافت اســت )موسوی لکهنوی، ۱۳۰۶: ۳۹۵/۱1-۳۹۸(. در بسیار ســنی نیز قابل در

آنــان »اُخلفنــی« بــه »کن خلیفتی« تفســیر شــده، و در پــاره‌ای از عبارات به اســتخلاف 

 ، ی )همو یح شده است ‏)طبری، بی‌تا: ۸۷/۱۳؛ سمرقندی، بی‌تا: 547/1(. فخر راز ن؟ع؟ تصر هارو

، 1416: ۳۱۴/۳( نیز با تبعی و غیراصالی دانستن  ی )همو 1420: 352/14( و نظام‌الدین نیشابور

ن؟ع؟، پندار منافات نبوت و خلافت را ناپذیرفتنی دانسته‌اند. چهار مورخ  نبوت هارو

و ســیره‌نویس )موســوی لکهنــوی، ۱۳۰۶: ۳۹۹/۱1 و ۴۰۰( و ده نفــر از متکلمــان ازجمله ابن‌تیمیه 

و ابن‌حجــر )همــان، ۴۰۱/۱1-۴۰۴( و هجده تن از محدثان و شــارحان حدیث )همان، ۴۰۴/۱1-

یــح کرده‌اند. ن؟ع؟ بر بنی‌اســرائیل تصر ۴۱۳( نیــز بــه خلافت هارو

ن؟ع؟ در روایــات محدثــان ســنی  یــح بــه جانشین‌ســاختن هــارو ن بــر آن، تصر افــزو

گــزارش ســیوطی در الــدر المنثــور، ابن‌عبــاس ذیــل آیــۀ  بازتــاب یافتــه اســت؛ براســاس 

<، در ضمــن شــرح قضایــای بنی‌اســرائیل، از موســی؟ع؟ نقــل کرده اســت 
ً
ا و�ن �تُ اكَ �فُ

�نَّ �تَ >وَ�فَ

ن فإنّی قد اســتخلفته علیكم.« ‏)ســیوطی، بی‌تــا: ۵۷۶/۵( همچنین  کــه فرمــود: »أطیعوا هــارو

< شــرح  �ةً
َ
ل �ی

َ
�نَ ل �ی لا�ثِ

َ ا مُو‏ىس �ث ســیوطی از ابــن ابی‌حاتــم از ابوالعالیــه در شــرح آیــه >واعَدْ�ن

ن فمكث فی الطــور أربعین لیلة« ‏)ســیوطی، بی‌تا:  داده اســت: »و اســتخلف علیهــم هــارو

کلام بیش از پنجاه تن از بزرگان متقدم و متأخر سنی استخلاف  168/1(. در مجموع از 

ن؟ع؟ اســتفاده می‌شــود )موســوی لکهنــوی، ۱۳۰۶: ۴۳۱-۴۲۹/۱1(. هــارو
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ن؟ع؟ پــس از وفــات موســی؟ع؟ بــه  عالمــان امامیــه بــرای ثبــوت خلافــت هــارو

ن؟ع؟ در زمان حیات  اســتصحاب نیــز تمســک کرده‌انــد؛ بدین بیان کــه خلافت هــارو

موســی؟ع؟ قطعــا ثابــت بــوده و رافــع یقینی بــرای این خلافت در دســت نیســت )همان، 

ن؟ع؟ از زبان حضرت موســی؟ع؟  یــم در مورد منزلــت هارو ۲۰۵/۱1(. ضمــن آنکــه قــرآن کر

ی*  خ�ِ
أَ
هْلِی* هَارُو�نَ �

أَ
رًا مِ�نْ � �ی ِ عَلْ لِی وَز� ْ بیــان مــی‌دارد کــه به خداونــد متعــال عــرض کــرد: >وَا�ج

مْرِی< )طه/29-32(. خداوند متعال تقاضای حضرت موسی؟ع؟ 
أَ
هُ �فیِ �

ْ
رِك ْ �ش

أَ
رِی* وَ� ز�ْ

أَ
هِ � دُدْ �بِ ْ ا�ش

ا مُوسَىٰ< )طــه/36(. براســاس  كَ �ی
َ
ل �تَ سُؤ�ْ �ی و�تِ

أُ
دْ � را بــرآورده کردنــد و در پاســخ او فرمودنــد: >�قَ

«، »وزارت«  ن در پیشــگاه موســی »مشــارکت در امــر ایــن آیــات، جایــگاه و منزلــت هــارو

و »خلافــت و جانشــینی« اســت و نبــی مکــرم؟ص؟ بــا بیــان حدیــث منزلــت در حــق 

گفته نماند کــه عمومیت  امیرمؤمنــان؟ع؟ همــۀ منــازل به‌جــز نبوت را ثابــت فرمودنــد. نا

ن نخســت با تکیه بر ســاختار ادبی متن حدیث منزلت مانند اســم جنس  منازل هارو

ن؟ع؟ و تطبیق  گســترۀ منازل هارو مضاف، تشــبیه و صحت اســتثنا و دوم، با تکیه بر 

آن بــر امیرمؤمنــان؟ع؟ قابل اثبات اســت.

7-2. ولایت تکوینی امام

قدرت بر تصرف در گیتی یا همان ولایت تکوینی، یعنی توانایی تصرف در عالم وجود 

بــه اذن الهــی و با قدرتی که او عطا فرموده اســت )جوادی آملــی، ۱۳۸۲: 17/3(. با تکیه بر آیۀ 

۴ سورۀ نمل، آصف با علمی که در اختیار داشت توانست تخت فرمانروایی بلقیس را 

بیــاورد کــه این، نشــانگر رابطۀ مســتقیم علم با قدرت و توانایی تصرف در عالم هســتی 

گاهی آصف ‌بن برخیا  ؟عهما؟ در مقام بیان نسبت‌سنجی آ است. امام صادق و امام باقر

بــا علــم خویشــتن، ایــن نســبت را 1 بــه 72 دانســته‌اند. بنابرایــن، باید اذعان داشــت که 

، ۱۴۰۴: ۲۰۹(. در همین راســتا  ی امام، ۷۲ برابر از قدرت آصف اســت )صفار توانایی و نیرو

و در حدیــث دیگری، امام به ابان خطاب کرده اســت که چگونه مــردم قبول نمی‌کنند 

یه  گر بخواهم همین پایم را بلند میك‌نم و بر ســینۀ معاو ســخن علی؟ع؟ را که فرمود: »ا

کــه آصــف، وصــی  یــر می‌انــدازم«.‏ امــا پذیرفته‌انــد  در شــام می‌زنــم و او را از تخــت بــه ز
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ســلیمان، ‌تخــت بلقیــس را در کمتــر از چشــم‌برهم‌زدنی بــرای ســلیمان آورد. حال آنکه 

پیامبر ما برترین پیامبران و وصی ایشــان برترین اوصیا اســت. آیا امیرالمؤمنین را مانند 

وصی ســلیمان قرار نمی‌دهند؟ ‏)مفید )ب(، 1413: 111(.

یــم بــه قــدرت حضــرت عیســی بــر شــفای نابینــا و پیســی و  کر همچنیــن در قــرآن 

 ، ، در حدیثــی از ابوبصیــر احیــای مــردگان اشــاره شــده اســت )مائــده/110(. از ســوی دیگــر

امــام به‌عنــوان وارث انبیــا معرفی و از قدرت ایشــان بــر زنده‌کردن مردگان، شــفای کور و 

پیســی پرســیده شــده اســت و امام در پاســخ به وجود چنین قدرتی، با شفای چشمان 

.)۲۶۹ :1404 ، کیــد نموده‌انــد ‏)صفــار ابابصیــر تأ

8-2. انحصار امامت در دوازده نفر

گونــی در تــراث اســامی  کــرم؟ص؟ بــا تعابیــر گونا انحصــار تعــداد امامــان پــس از پیامبــر ا

بازتــاب یافتــه اســت و متکلمــان مســلمان از آنهــا این نکتــه را برداشــت کرده‌انــد. برای 

نمونه، حدیث »اثْنَا عَشَــرَ بِعَدَدِ ‌نُقَبَاءِ ‌بَنِی ‌إسْــرَائِیلَ« تشبیه )مشــبه ائمه و مشبه‌به نقبا( 

را دوازده‌گانه‌بــودن خلفــا و اوصیــای نبــی ‌مکرم؟ص؟ و به‌نوعــی به‌مثابۀ بشــارتی به آمدن 

دوازده جانشــین بعــد از نبــی ‌مکــرم؟ص؟ دانســته‌اند. برخــی از ایــن متکلمــان عبارتنــد 

ئمّــة اثناعشــر إمامــا« )طبرســی، ۱۳۸۰: ۶۰(، علامــه حلــی: »و أیضــا ثبــت  : طبرســی: »أنّ الأ از

ــة المذكورة« )حلی، ۱۳۷۰: ۲۰۲(، 
ّ
ة السّــابقة أى بخلاصة الأدل

ّ
ئمّة الأحد عشــر بالأدل إمامة الأ

ئمّة، و أنّهم اثناعشــر إماما؟عهم؟« )ســدآبادی، ۱۴۱۴:  ســدآبادی: »فأمّا اعتقاد الإمامیة فی الأ

۱۴۹(، نصیبی: »كون عددهم منحصرا فی اثنی عشــر إماما« )نصیبی، ۱۴۱۹: ۱۵( و حمصی 

ی: »على اختلاف الروایات فی ذلك، و كلّ من اعتبر هذا العدد من الأئمة و قصرهم  راز

ی، ۱۴۱۲: ۳۷۰/۲(. یادة و لا نقصان« )حمصــی راز علیــه لا ز

یکی از وجوه تشــبیه بین جانشــینان رســول خدا؟ص؟، نقبای بنی‌اســرائیل و اوصیا و 

یــون حضرت عیســی؟ع؟، تشــابه عددی بین ایــن دو گروه، یعنــی دوازده‌گانه‌بودن  حوار

یرا براساس این روایات، جانشینان ایشان تنها دوازده نفر هستند. چنان‌که در  است؛ ز

کرده و او نیز پیش‌تر  حدیث نقبای بنی‌اسرائیل، ابن‌مسعود از جانشینان ایشان سؤال 
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ا  �ن ْ عَ�ث َ گاه بود که شــمار نقبــای بنی‌اســرائیل دوازده نفــر هســتند >�ب یــم آ بــا قرائــت قــرآن کر

ا< )مائــده/۱۲(. بی‌تردیــد این‌همانــی عــددی و مماثلــت و هم‌عــددی  �ب �ی �قِ
رَ �نَ َ �نَی عَ�ش

ْ هُمُ ا�ث مِ�نْ

مراد نبی‌ مکرم؟ص؟ بوده اســت.

نتیجه‌گیری
ی احادیث ارائه‌شده از سوی اهل بیت؟عهم؟ نشان از آن دارد که ازجمله روش‌های  کاو وا

تبییــن امامــت و بیــان مقامــات، شــئون و مناصــب و نشــانه‌یابی امــام از طریــق تشــبیه 

اهــل بیــت؟عهم؟ بــه رهبــران الهــی بنی‌اســرائیل صــورت پذیرفته اســت. ایــن احادیث که 

گــون اجتماعــی، فرهنگــی و باتوجــه بــه نــوع مخاطــب متفــاوت بوده  در بافت‌هــای گونا

اســت. این پژوهش با تمرکز بر احادیث تشــابه و مقایسۀ اهل بیت؟عهم؟ به رهبران الهی 

بنی‌اســرائیل، درصدد پاســخ به این پرســش بوده اســت که این تشــبیه و مقایســه‌ها چه 

کارکردی در عرصۀ امامت‌پژوهی داشــته اســت. گونه‌شناســی این احادیث نشان از آن 

کــه این مقایســه و تشــبیهات در مورد برخــی از انبیا، اوصیــا و اتفاقات در این قوم  دارد 

ن؟ع؟  : ‌تشــبیه به حضرت موســی؟ع؟، باب حطه، هارو رقم خورده اســت که عبارتند از

یون ایشان و شمعون، تشبیه  ، تشبیه به حضرت عیسی؟ع؟، اوصیا و حوار و فرزندان او

بــه حضــرت یحیی؟ع؟، حضــرت داوود؟ع؟، ســلیمان؟ع؟ و آصف‌ بن ‌برخیــا، طالوت 

ی  کاو و تابــوت بنی‌اســرائیل و تشــبیه به نقبــای بنی‌اســرائیل. گونه‌شناســی، تحلیل و وا

دلالت‌ســنجی احادیــث تشــبیه و مقایســه‌ها نشــان از آن دارد کــه کارکــرد ایــن احادیث 

در عرصــۀ امامت‌پژوهــی بــا عنوان‌هایی همچــون: نص، نصب الهی و تشــخیص امام، 

برخــوردای امــام از دانــش الهــی و اعلمیــت، عصمــت، افضلیــت، امامــت و وصایــت، 

، نمود یافته اســت. خلافــت و وزارت، ولایــت تکوینی و انحصــار امامت در دوازده نفر
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the author uses verses that support the claim of the Imāmiyya.
Keywords: Abul-Fadl Borqei, Denial of Exclusive Imāmate, Quran, 12 
Imāms.
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تأملاتی پیرامون ادلۀ قرآنی جریان سلفی‏گری ایرانی 
در انکار انحصار عدد امامان شیعی*

سید محمد مهدی موسوی1

چکیده

کــه تعییــن شــخص امــام و تعــداد آنهــا فقــط  امامــت منصبــی الهــی اســت؛ به‌گونــه‌ای 
گاهــی از ایــن انتخــاب، ســخنان رســول خدا؟ص؟  بــه دســت خداونــد اســت و تنهــا راه آ
کرم؟ص؟ در موارد متعددی اشــخاص و تعداد  می‌باشــد. بنابر عقیدۀ شــیعیان، پیامبر ا
امامــان را کــه دوازده نفــر هســتند، بیــان کرده‌انــد. در رد ادعــای امامیــه، ســید ابوالفضل 
برقعــی در کتــاب بررســی علمــی احادیث مهدی بــه ادله‌ای همچون آیات قرآن اســتناد 
کرده است. او انحصار امامان دوازده‌گانۀ شیعه را رد می‌کند تا از این مقدمه برای نفی 
امامــت حضــرت مهدی؟عج؟ اســتفاده کرده باشــد. نگارنــده در این تحقیق کوشــیده 
بینی کند.  ی را بررســی کرده و آیات مورد اســتناد او را باز اســت تا علل ســوء برداشــت و
ضمن اینکه با تبیین معنای لغوی و اصطلاحی واژۀ »امام«، از آیاتی که مدعای امامیه 

کرده، اســتفاده نموده اســت. را تأیید 
ی، قرآن، دوازده امام گان کلیــدی: ســید ابوالفضــل برقعی، انکار امامت انحصار واژ

*   استناد به این مقاله: موسوی، سید محمد مهدی )1403(، تأملاتی پیرامون ادلۀ قرآنی جریان سلفی‏گری 
ایرانی در انکار انحصار عدد امامان شیعی،  امامت در پرتو قرآن و سنت، )1( 1، ص183-159.
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مقدمه
یکی از شــاخصه‌های اعتقادی در باورهای شــیعی، الهی بودن جایگاه امامت اســت. 

ایــن مکتــب تعیین شــخص امــام و تعــداد امامان را بــه انتخــاب خداوند دانســته و راه 

کرم؟ص؟ در  گاهی از آن را ســخنان رســول خــدا؟ص؟ می‌داند. بنابر باور امامیــه، پیامبر ا آ

مــوارد متعــددی اشــخاص و تعداد امامــان را بیان کرده‌انــد که در منابــع خاصه و عامه 

شــواهد آن موجود اســت؛ به‌عنوان نمونه: 
ــمَ 

َّ
 ثُــمَّ تَکَل

َ
ــى یَمْضِــیَ فِیهِــمْ اثْنَــا عَشَــرَ خَلِیفَــةً قَــال  یَنْقَضِــی حَتَّ

َ
مْــرَ لَا

َ ْ
ا الْأ

َ
»انَّ هَــذ

یْــشٍ.« )ابــی‌داوود،  هُــمْ مِنْ قُرَ
ُّ
 کُل

َ
 قَــال

َ
بِــی مَــا قَــال

َ
ــتُ لِِأ

ْ
 فَقُل

َ
ــیَّ قَــال

َ
مٍ خَفِــیَ عَل

َ
بِــکَلَا

بی‌تــا: 11/ 351 و 352؛ ابن‌حنبــل، بی‌تــا: 309/42؛ ابــن ابی‌شــیبه، بی‌تــا: 492/7( 

 » ازاین‌رو یکی از اوصاف امامان شیعه از خاندان پیامبر اسلام؟ص؟، »ائمه اثناعشر

اســت که مُشعر به شمول افرادی تعداد امامان دارد.

یه« اعتقاد به دوازده‌امامی است که حضرت محمد؟ص؟  ی »اثناعشــر علت نام‌گذار

یشۀ این  یح و وصیت آشکار به‌عنوان اوصیای خود آنان را معرفی کرده است. ر با تصر

عدد در روایات فراوانی است که منابع کهن شیعی و غیرشیعی وارد شده است )صافی 

گلپایگانــی، 1422: 97-140(. البتــه ایــن وصــف برگرفته از شــرط عددی نســبت به شــمارگان 

یدیه و اســماعیلیه- تعداد  ائمــه؟عهم؟ اســت. در منظومۀ اعتقادات شــیعی -برخــاف ز

یاد، مشــخص شــده‌اند. ضمــن اینکه  امامــان دوازده نفــر نــه یــک نفــر کم و نــه یک نفر ز

در برخــی از احادیــث، خبــر از اعتقــاد باطــل عــده‌ای مبنــی بــر عبــور از عــدد دوازده و 

ى 
َ
ى إِل

َ
ــهُ یتَعَدّ

َ
ــلٍ یمْرُقُ بِقَوْلِهِ إِنّ اعتقــاد به امام ســیزدهم به بعد، داده شــده اســت: »وَ قَائِ

ثَالِثَ عَشَــرَ فَصَاعِداً« )طوســی، 1411: 170؛ صدوق، 1359: 354(.

یــخ مذاهــب اســامی، بــه مســلمانان »دوازده‌امامــی« معــروف و  شــیعۀ امامیــه در تار

مشــهور بوده‌انــد. اعتقــاد به دوازده امام و وصی، چنان با تاروپود شــیعیان دوازده‌امامی 

عجیــن شــده اســت کــه حتــی مخالفــان آنــان، از فرقه‌هــای دیگــر شــیعی و اهــل ســنت 

)حســینی تهرانــی، 1422: 205/18( و حتــی مستشــرقان )گــروه امامت‌پژوهــی در غــرب انگلیســی‌زبان، 
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1390: 57( در کتاب‌هــای خــود بــدان اشــاره کرده‌انــد؛ به‌گونــه‌ای کــه عنــوان خاصی برای 

یت امامی‌مذهبان شــده اســت. جالب اینکه برقعی در کتاب عرض اخبار اصول  کثر ا

بر قرآن و عقول بارها شــیعیان را با این لقب خوانده اســت. با این وجود، برخی از فِرق 
پــی انــکار ایــن عقیــده از  یان‌هــای انحرافــی و دگراندیشــان، در )آل محســن، 1434: 64(، جر

آیــات قــرآن به‌نفع خویــش بهره جســته‌اند.

کــه  یــان فکــری تجدیدنظرطلــب در باورهــای شــیعی اســت  »قرآنیــان«1 نــام یــک جر

بــا تکیــه بــر شــعار بازگشــت بــه قــرآن در ســال‌های مشــروطه و پــس از آن، تحــت تأثیــر 

گردان ایشــان  اندیشــه‌های اصلاحــی »شــیخ هــادی نجـم‌آبـــادی« توســـط یکـــی از شــا

یعت  ــر گرفــت و به‌وســیلۀ چهره‌های دیگری همچون شـ به‌نام »اســدالله خرقانی« شــکل 

، برقعــی، قلمــداران و حســینی طباطبایــی ادامــه یافت. این  ســـنگلجی، یوســف شــعار

گــروه کــه قــرآن و عقــل را در بخش اعتقــادات کـــافی و بی‌نیاز از ســنت می‌دانند، روش 

تفسیری قرآن به قرآن را شاخص فهم قرآن قرار داده‌اند )مؤدب و تصدیقی شاهرضایی، 1393: 

پی حذف اندیشــه‌ای بود  که در کتاب الله«  ی از ندای »حســبنا  یان با پیرو 64(. این جر

که رســول خدا؟ص؟ و جانشــینانش را هم‌طراز و مبیّن قرآن بیان می‌کرد، با کنارگذاشــتن 

پی اثبات اندیشــه‌های خویش از قرآن هســتند. احادیــث و تکیــه بــر برخــی از آیات، در

کتــاب بررســی  یــان نوپاســت، در  کــه از نامــداران ایــن جر »ســید ابوالفضــل برقعــی« 

علمــی احادیــث مهــدی در یــک گــردش 180 درجــه‌ای، از آنچه کــه در کتاب درســی از 
ولایــت آورده اســت،2 ادعــا می‌کنــد که قــرآن امامــت و امام هدایــت را منحصــر به چند 

بـارۀ عنوان ایـن گروه در بین پژوهشـگران اختلاف نظـر وجود دارد؛ برخی از افـراد به آنان »سـلفی گری ایرانی«،  1. در
گاهانه، بدون درنظرگرفتن انحرافات  یند و برخـی ناآ برخی دیگـر »وهابیت وطنی« و برخی دیگر »قرآنیان« می‌گو

یزی، 1389(. .ک: مهر این گروه، آنان را پاره‌ای از شـیعه می‌دانند )ر
ی در ایـن کتـاب به‌طـور مفصـل و  2. آغـاز تحـول فکـری برقعـی، در تألیـف کتـاب درسـی از ولایـت متبلـور بـود. و
یـج و تبلیغ می‌نمودند، رد می‌کرد.  ی آن را ترو ینی را کـه برخی علمای دینی در زمان و ل، اندیشـۀ ولایت تکو

ّ
مدل

گـون و درگیری‌هـای فکـری میـان موافـق و مخالـف گردیـد و در رد  ایـن اثـر برقعـی باعـث عکس‌العمل‌هـای گونا
بـارۀ ولایـت و امامـت  آن، کتاب‌هـا نوشـته شـد. برقعـی در ایـن کتـاب کـه پیرامـون عـدد ائمـه و ادعـای شـیعه در
بلافصـل ایشـان پـس از پیامبـر خـدا؟ص؟ بحـث می‌کنـد، عـدد ائمـه را دوازده نفـر دانسـته و بـر وجـود و حیـات 
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نفــری نمی‌دانــد. نــه امــام کفر و ضلالــت را منحصر کرده اســت و نه امــام هدایت را. او 

کرده تا از این مقدمه برای نفی امامت حضرت  انحصار امامان دوازده‌گانۀ شیعه را رد 

مهــدی؟عج؟ اســتفاده کــرده باشــد. برقعــی بــرای اثبــات ادعــای خود بــه برخــی از ادله 

یم اســت )برقعــی )الــف(، بی‌تا:  اســتناد کــرده اســت کــه ازجملــۀ آنهــا، برخــی آیــات قــرآن کر

ی ائمۀ اثناعشــر بــا نادیده‌گرفتن روایــات )برقعی  ی بــرای نفــی امامــت انحصار 42-45(. و

یم اســتدلال کرده اســت. )ج(، بی‌تــا: 1147( بــه شــش دســته از آیــات قرآن کر

این مقاله نگاهی انتقادی به دیدگاه ســلفی‌گری ایرانی دارد تا اندیشــۀ یکی از آنان 

بینی قرار دهد.  مبنــی بــر عــدم انحصار امامــان در عــدد دوازده را از آیات قرآن مــورد باز

ی امامان شیعه  یم امامت انحصار پرســش اصلی این پژوهش این اســت که آیا قرآن کر

را در عــدد دوازده نفــی می‌کنــد؟ ضمــن اینکــه آیــا می‌توان تأییــدی از قرآن بــر این عدد 

خاص پیدا نمود؟ برای دســتیابی به هدف مطلوب، نخســت به بررســی معناشناختی 

بــرد آن در قــرآن پرداختــه و در ادامه با  »امــام« در لغــت و اصطــاح شــیعی و ســپس کار

تفکیک و بررســی آیات مورد اســتدلال نگارنده، درستی یا نادرستی آن بررسی می‌شود. 

درنهایــت بــرای تأییــد ادعــای امامیــه در انحصــار عــدد امامــان، بــه آیاتــی چنــد از قرآن 

یم اســتناد خواهد شد. کر

بردهای آن 1. تبیین واژۀ امام و کار
، 1405: 24/12(. راغب  »اِمــام« به‌معنــای پیشــوا و مقتدا و جمــع آن »ائمّه« اســت )ابن‌منظــور

اصفهانــی در مفــردات می‌گوید: 
الامــام: المؤتــمّ بــه، إنســانا کان یقتــدى بقولــه أو فعلــه، أو کتابــا، أو غیــر ذلــک 
محقّا کان أو مبطلا، و جَمعُه: أئمة؛ امام آن است كه از وى پیروى و به وى 

اقتــدا شــود، خــواه انســان باشــد یــا كتــاب یــا جــز آن )راغــب اصفهانــی، 1412: 87(.

/79(، تورات یا  واژۀ امــام در قــرآن در معانــی لــوح محفــوظ )یــس/12(، جــاده و راه )حجــر

كتاب )احقاف/12؛ هود/17(، پیشوایان الهی و صالح )بقره/124؛ انبیاء/73؛ فرقان/74؛ قصص/50؛ 

حضرت مهدی؟عج؟ صحه گذاشـته و آن را پذیرفته اسـت.
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ســجده/24(، پیشــوایان كفــر و گمراهــی )توبــه/12؛ قصــص/41( و مفهــوم جامعی كه پیشــوایان 

هدایــت و ضلالــت را شــامل ‎شــود )اســراء/71( به‌کار رفته اســت. ازاین‌رو ایــن واژه از باب 

كتــاب آســمانى و لــوح محفــوظ نیــز  كلــى بــر مصــداق بــارز خــود بــه راه روشــن،  تطبیــق 

اطــاق شــده اســت )مظفــری، 1390: 28(. از مجمــوع آیاتــی كــه ذكــر شــد -به كمــک معانی 

کــه امــام هدایــت در اصطــاح اســامی بــه »کســی یــا  لغــوی- می‌تــوان چنیــن برداشــت 

چیــزی می‎گوینــد کــه بــا فرمان الهــی، راهنما و هدایتگر‎ ما به راه خداســت« خواه انســان 

کتاب. باشــد یا 

امــام در بینــش امامیــه، پیشــواى معصــوم و منصوب از جانب خداســت. شــیعیان 

دوازده تــن را امــام مفترض‌الطاعــۀ پــس از رســول خــدا؟ص؟ به‌عنــوان جانشــین بــر حــق 

کــه عبارتنــد از علــى بــن ابی‌طالــب؟ع؟ و یــازده نفــر از نســل علــى و  او م‌ىشناســند 

؟عج؟ اســت. نکتۀ قابــل توجــه اینکه  فاطمــه؟عهما؟ کــه آخریــن آنهــا امــام مهــدى منتظــر

امامــان دوازده‌گانۀ شــیعه طبق روایات نبوی؟ص؟ »ســیکون من بعــدی ائمة علی الناس 

مــن الله مــن اهــل بیتــی یقومــون فــی النــاس فیکذبــون و یظلمهــم ائمــة الکفــر و الضــال 

« )بحرانــی، 1378: 70( موجود  ئمة من بعدی اثنی عشــر اشــیائهم.« )کلینــی، 1362: 417/1(، »الا

ی، 1411: 618/3؛ طبرانــی، بی‌تــا: 195/2؛  کــم نیشــابور یقیــن )ابن‌حنبــل، بی‌تــا: 106/5؛ حا در مصــادر فر

، 1362: 235/2( و دلیل عقلی عصمت،1 بعد  ی، بی‌تــا: 211/13؛ صدوق، 1404: 54/2؛ همو فتــح البــار

ی هســتند و زمــام امور را تــا روز قیامت به‌دســت می‌گیرند.  از رســول خــدا؟ص؟ انحصــار

ازایــن‌رو محــدودۀ زمانــی امامــان شــیعه در ایــن بــازۀ زمانــی خــاص و بــا صفاتــی خاص 

یف می‌شــود. تعر

کــه تمایزدهنــدۀ اعتقــاد شــیعه از ســایر فِــرق  مؤلفه‌هــای چیســتی و هویــت امامــت 

اسلامی است، مَنصب الهی و لطف‌بودن آن است. مؤلفه‌هایی همچون از اصول دین 

یفۀ قرآن وجوب اطاعـت مطلق دارد، باید معصوم باشـد. خداوند  کـه امام و صاحب امر به گواه آیات شـر 1. ازآنجا
گاهی‌هـای بشـری قـادر بـه شـناخت  سـبحان نیـز بمـا لایطـاق تکلیـف نمی‌کنـد و چـون هیـچ فـردی بـا اتـکا بـه آ
معصوم نیسـت، تنها خداوند متعال اسـت که می‌تواند شـخص و تعداد آنان را انتخاب و معرفـی کند )برگرفته 

یدونی، 1392: 57(. : فر از
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یــا مذهــب بــودن، عصمت، علم ویــژه، مقام هدایت، اولویت در تصــرف به اذن الهی و 

افتراض‌الطاعه بیانگر چیســتی این مقام هستند )مظفری، 1390: 99(. توضیح بیشتر آنکه 

در مؤلفه‌هــای تمایزدهنــدۀ اعتقــاد شــیعۀ امامیه، قائل‌شــدن به نصب الهــی، علم ویژه 

و عصمــت مهم‌تریــن مؤلفه هســتند که این بــاور برگرفته از ادلۀ عقلی و نقلی اســت. 

کــه از  گفتمــان‌ شــیعی‌ بــود  ی شــد، براســاس‌ مُعتقَــد و  آنچــه از معنــای امــام یــادآور

آیــات و روایــات برگرفتــه شــده اســت نــه معنــای لغــوی صِــرف و نــه اســتعمال‌ واژۀ امــام 

یــرا لفــظ‌ امــام‌ از منظر آنان برای‌ پیشــوایی‌ کــه‌ در امری‌ از  در منظومــۀ اعتقــادی عامــه؛‌ ز

یم‌ به‌‌معنای‌ امام‌  کر امور جلودار و پیشــگام‌ باشــد به‌کار می‌رود. البته‌ لفظ‌ امام‌ در قرآن‌ 

طبــق معنــای اصطلاحــی شــیعۀ امامی‌‌ نیز بــه‌کار رفته‌ اســت‌. یکی از آن مــوارد، معنای 

امــام در آیــۀ معــروف بــه »امامــت« و در مــورد حضــرت ابراهیــم؟ع؟ اســت )بقــره/124(. بــا 

یافت که معنای واژۀ امامت همان وجوب اطاعت مســتقل  تأمــل و تحقیــق می‌تــوان در

اســت که با معنایی که شــیعه برای امامان قائل اســت هم‌خوانی دارد )نجارزادگان، 1390: 

15(. بــه هــر حــال،‌ لفــظ‌ امــام‌ و امامــت‌ در عــرف‌ شــیعه‌ خصــوص‌ معنــای‌ معهود‌ اســت 

نــه‌ مطلــق‌ معنــای‌ پیشــوا و رئیــس‌؛ درغیــر ایــن ‌صــورت اطــاق‌ امامیــه‌ بــر شــیعۀ دوازده‌ 

امامی‌ بی‌معناســت‌.

کنــد، »امامیــه« نــام می‌گیــرد؛ ماننــد  ی‌  کــه‌ از مقتــدای‌ خویــش‌ پیــرو گروهــی‌  هــر 

یــرا آنــان نیــز دارای‌ امــام‌ و پیشــوا هســتند و چــون‌  حنبلی‌هــا، حنفی‌هــا و وهابی‌هــا؛ ز

مقتدایشــان‌ ابوحنیفــه‌، یــا احمــد بــن‌ حنبل‌ و یــا محمد بــن‌ عبدالوهاب اســت،‌ باید به‌ 

ایشــان‌ هــم‌ امامیــه‌ گویند و انتســاب‌ ایــن‌ لفظ‌ بر آنان‌ درســت‌ باشــد؛ درحالی‌که‌ چنین‌ 

نیســت‌. بنابرایــن اطــاق‌ امامیــه‌ بــه‌‌ خصــوصِ‌ باورمنــدان‌ به‌ ولایــت‌ و امــارت‌ دوازده‌ نفر 

امــام‌ معصــوم‌ می‌باشــد )حســینی تهرانــی، 1422: 205/18(.

2. بررسی آیات موهِم نفی انحصار عدد امامان
بعــد از تبیین معنای اصطلاحی امام نزد شــیعیان، به بررســی آیــات نافی عدد انحصار 

ائمــه کــه برقعــی بــه آنهــا اســتناد کــرده اســت، پرداختــه می‌شــود. در یــک تقســیم‌بندی، 



آیــات مــورد اســتفادۀ نگارنــدۀ کتــاب بررســی علمــی احادیــث مهدی بــر انــکار انحصار 

عــدد ائمــه را می‌تــوان به شــش دســته تقســیم کــرد که بعــد از ذکر هر قســمت، برداشــت 

نویســنده، تحلیل و بررســی خواهد شــد.

1-2. استدلال به کاربست واژۀ امام در کتب آسمانی، انبیا و بنی‌اسرائیل
ابوالفضــل برقعــی در این قســمت به ســه گروه که قــرآن از آنها به امام تعبیر کرده اســت، 

اشاره می‌کند:

1-1-2. کتب آسمانی
در آیۀ 12 ســورۀ احقاف آمده است: 

<؛   وَرَحْمَ�ةً
ً
مَاما ا�بُ مُوسَى �إِ لِهِ ک�تَ �بْ

>وَمِ�نْ �قَ

و پیش از قرآن کتاب موســی )تورات( امام و پیشــوا و رحمت بوده )و اکنون 
قرآن امام و رحمت اســت(.

برقعی بعد از ذکر این آیه به فرازی از خطبۀ 145 نهج البلاغه استناد کرده، می‌نویسد: 
ــابِ  کتَ

ْ
ــةُ ال ئِمَّ

َ
ــمْ أ هُ نَّ

َ
ــد: »کأ ــر کرده‌ان ــه امــام تعبی ــرآن ب حضــرت علــی؟ع؟ از ق

یــا ایــن مــردم امامــان بــرای قرآننــد و قــرآن  کتَــابُ إِمَامَهُــمْ«؛ یعنــی گو
ْ
یــسَ ال

َ
وَل

امــام ایشــان نیســت )درحالی‌کــه بایــد برعکــس باشــد(.

او در ادامه به کلام حضرت در صحیفه علویه در دعای »بعد تسلیم الصلاة« اشاره 

إن الکتــاب الذی أنزل  کــرده که ایشــان قــرآن را به‌عنوان امام خویــش معرفی می‌کند. »و

إلیــه إمامــی«، یعنــی خدایــا مــن گواهــم کــه کتابــی کــه به او نــازل کــردی امام من اســت. 

کرده، می‌نویســد: »قرآن  کلام رســول خدا؟ص؟ اســتناد  ی در امتداد مطالب خویش به  و

امام هر مســلمان اســت.« )مجلســی، 1403: 17/92( پس مذهب‌تراشــانی که ضد آیات فوق 

کلام رســول خــدا؟ص؟ و امیرمؤمنــان؟ع؟ آمده‌انــد و بــرای خــود دوازده امــام  و مخالــف 

کــه پیــرو قــرآن نیســتند و از امامــت قــرآن صــرف  ی تراشــیده‌اند، بایــد بفهمنــد  انحصــار

‌نظــر کــرده و بــرای امامــان مجعولــۀ خــود ســینه می‌زننــد و حتــی کلام امامان خــود را نیز 
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قبــول نکــرده و در ایــن حــال چگونــه خــود را شــیعه و علــی؟ع؟ را امــام خــود می‌داننــد؛ 

درحالی‌که امامِ علی؟ع؟ قرآن است و امام ایشان اشخاص دیگری غیر از قرآن است.

بررسی و نقد

کــه در معنــای لغــوی امــام بیــان شــد، یکــی از معانــی ایــن واژه کتاب اســت  همان‌طــور 

و چــون راهنمــا و هدایتگــر آدمیــان بــه راه خداســت، از بــاب تطبیــق کلــى بــر مصــداق 

بــارز خــود، بــه کتاب‌هــای آســمانى همچــون تــورات و قــرآن »امــام« اطلاق شــده اســت. 

مستشــکل بــا عدم تفکیــک یکی از مصادیق معنــای لغوی امام بــا معنای اصطلاحی، 

دچار این سوء برداشت شده که شیعیان قرآن را به‌عنوان راهنما و پیشوا قبول ندارند؛ 
درحالی‌کــه امامی‌مذهبــان بــه فرمودۀ حدیث ثقلین، همواره در مســیر ســعادت به قرآن 
و اهــل بیــت تمســک جســته‌اند. امامیه همــواره بــه حجیت قــرآن به‌عنوان هــادی امت 
پــس از رســول الله؟ص؟ به‌عنوان امــام صامت قائل هســتند و همچنین بر ایــن باورند که 
امامــت امــام ناطــق در کنــار قرآن بــوده و هیــچ‌گاه اثبــات و عقیده‌داشــتن بــه امام‌بودن 

قــرآن، امامت غیر قــرآن را نفــی نمی‌کند.

ینــۀ اینکه از کتاب حضرت موســی؟ع؟ به امام  چنان‌کــه گذشــت، طباطبایــی به قر
تعبیر شده است، ادعا کرد که در عصر ما هیچ امامی جز قرآن وجود ندارد. اما باتوجه 
که در آیۀ  مَامِهِمْ< )اســراء/71( این ادعا باطل می‌شــود؛ چرا �إِ اسٍ �بِ �نَ

أُ
دْعُو كُلَّ � وْمَ �نَ بــه آیــۀ >�ی

ینــه‌ای بــر حمــل واژۀ امام بــر کتاب وجــود دارد؛ امــا در این آیــه نه‌تنها  17 ســورۀ هــود، قر
ینــه‌ای دال بر این معنا وجود ندارد، بلکه قرائن و شــواهد برخلاف آن اســت. هیــچ قر

همچنیــن ایــن ســؤال مطــرح اســت که چــرا ایشــان و یــا حتــی هیچ‌یــک از فرقه‌های 
موجود نتوانسته‌اند حتی فروع دین خود را از این امام استخراج کنند؟! برای توضیحات 

بیشــتر بــه مقالــۀ »ادله‌ای بر خالی‌نبودن زمین از حجج الهی براســاس آیات 71 اســراء، 

« مراجعه کنید )موسوی، 1397: 47(. 7 رعد، 119 توبه، 4 قدر

2-1-2. انبیای الهی
ی از انبیا را نام برده، می‌فرماید:  در آیۀ 73 ســورۀ انبیا، پس از آنکه حق تعالی بســیار
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ا<؛ مْرِ�نَ
أَ
� هْدُو�نَ �بِ �ةً �ی مَّ �ئِ

أَ
اهُمْ � �نَ

ْ
عَل َ >وَ�ج

این پیامبران را ما امامان قرار داده‌ایم که به امر ما هدایت کنند.

برقعی می‌نویسد: 
انبیــا بــه جعــل الهــی امامنــد و امامــان منحصــر بــه دوازده نفــر نیســتند، ولــی 

ائمــۀ مذهب‌تراشــان، مجعــول احادیــث خودشــان و انحصــاری اســت.

بررسی و نقد

یت بوده‌اند؛ اما به گواه قرآن  یدگان الهی برای هدایت بشــر ، انبیا برگز در تمامــی اعصــار

معنای پیشــوایی که آنان داشــته‌اند با منصب امامت و رهبری الهی که شــیعیان برای 

یرا شــئون، مناصب، مســئولیت و بازۀ  امامــان خــود قائل‌انــد، به‌نوعی متفاوت اســت؛ ز

زمانی آنان با امامان شیعه متفاوت است. البته‌ نوعی قرابت و شباهت‌هایی در جعل 

کــه نمی‌توان ادعا  از ســوی پــرودگار و هدایت به‌ســوی او را دارا هســتند‌. بنابراین ازآنجا

کــرد کــه چون خدا قرآن را هادی دانســته اســت )بقره/2(، دیگــر پیامبران هادی نیســتند، 

همین‌طــور هــم نمی‌توان ادعا کرد که چون انبیای الهی به جعل الهی از ســوی خداوند 

ی امامــان اهــل بیــت؟عهم؟ بایــد  بــه ایــن مقــام رســیده‌اند )رعــد/7(، پــس تعــداد انحصــار

که شــیعه هرگــز ادعا نکرده اســت که مطلــق امامــان در عالم و در  مخــدوش باشــد! چرا

یخ دوازده نفر هستند؛ بلکه امامان پس از رسول الله؟ص؟ را دوازده نفر می‌داند. طول تار

باتوجه به آیۀ 124 سورۀ بقره، پی می‌بریم که جعل مقام امامت برای حضرت ابراهیم؟ع؟ 

که اولا ایشان در سن پیری صاحب  پس از نبوت و رسالت ایشان، رخ داده است؛ چرا

یــۀ  فرزنــد شــده‌اند )ابراهیــم/39(؛ ازایــن‌رو در آیــۀ 124 ســورۀ بقــره، مقــام امامــت را بــرای ذر

، نشــان از مقام  ی بــه آزر یتــی«. ثانیــا خطابات و خویــش درخواســت می‌کنــد: »و مــن ذر

یم/41 و 42(. ثالثا بزرگی این مقام چنان  رســالت و نبوت ایشــان در دوران جوانی دارد )مر

کــه آن را بــرای فرزندانــش هــم درخواســت می‌نمایــد. بنابرایــن،  ایشــان را بــه وجــد آورده 

امامــت و نبــوت از هم جدا بــوده و به صرف برخی شــباهت‌ها، انحصار امامان شــیعه 

کــرد. ضمــن اینکه گســترۀ این مقــام از دایرۀ رســالت و نبــوت و لوازم  را نمی‌تــوان انــکار 
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که از آیۀ 42 ســورۀ  آن، ماننــد اطاعــت و زعامــت سیاســی و اجتماعــی فراتر اســت؛ چرا

یــم می‌تــوان پی بــرد که حضــرت ابراهیم؟ع؟ قبــل از اعطــای مقام و جایــگاه امامت،  مر

مقام امامت عامه یا همان ارائۀ طریق و نیز ایصال الی المطلوب را داشته‌اند. لذا این 

منصــب بــا امامتی که به ســایر پیامبران داده شــده، متفــاوت اســت؛ درغیراین‌صورت 

اعطای دوبــارۀ آن تحصیل حاصــل خواهد بود.

برقعــی هماننــد آیــات قبــل بیــن معنــای لغــوی و اصطلاحــی امــام تمییــز نــداده و 

ی‌بودن عدد امامان شــیعه قیاس کرده اســت.  ی‌نبــودن پیامبــران را بــا انحصار انحصار

ضمــن اینکــه تعــداد انبیــای الهــی نیــز مشــخص و دارای شــهرت اســت؛ به‌گونــه‌ای که 

کــه از ایــن  کــرد. توجــه بــه نکتــۀ دیگــری  ی‌بــودن آنــان را نیــز برداشــت  می‌تــوان انحصار

قیاس مع‌الفارق جلوگیری می‌کند، توجه به بازۀ زمانی محدود امامان شــیعه اســت. در 

یف اصطلاحی شــیعه از امام، بیان شــد که امامان شــیعی بعد از رسول خدا؟ص؟ تا  تعر

روز قیامت زمام هدایت بشر را به‌دست می‌گیرند. ازاین‌رو محدوۀ زمانی امامان شیعه 

یف شــده و با محدودۀ زمانی پیامبران الهی فرق می‌کند. در این بازۀ زمانی خاص تعر

3-1-2. بنی‌اسرائیل
خداوند متعال در آیۀ 5 ســورۀ قصص می‌فرماید: 

<؛ �نَ �ی وَارِ�ثِ
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ �ج

�ةً وَ�نَ مَّ �ئِ
أَ
هُمْ �

َ
عَل ْ �ج

>وَ�نَ

ما )مســتضعفان از بنی‌اســرائیل( را امامان دیگران قرار داده و ایشــان را وارث 
( نمودیم. )زمین مصــر

برقعی ذیل این آیه می‌نویســد: 
معلــوم و مســلم اســت کــه بنی‌اســرائیل منحصــر بــه دوازده نفــر نبودنــد، پــس 
امامت انحصاری غلط است؛ همان‌طوری که متقین و مؤمنین و صادقین 
کــه در قــرآن ذکــر شــده، انحصــاری نیســت، همان‌طــور هــم ائمــة المتقیــن 

انحصاری نیســت.
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بررسی و نقد

یفی که شیعه از امامان اثناعشر دارد، فرق می‌کند؛  که امامت بنی‌اســرائیل با تعر ازآنجا

یــرا امامــان  اســتدلال بــه ایــن آیــه نمی‌توانــد انحصــار عــدد امامــان شــیعه را نفــی کنــد؛ ز

گر تمام بنی‌اسرائیل امام شوند،  شیعه دارای ویژگی‌های خاص هستند. ضمن اینکه ا

نِ مأموم، قابل فــرض نخواهد  یرا امام بــدو دیگــر چه کســانی مأمــوم آنان خواهند شــد؛ ز

بــود. ازایــن‌رو خلط معنــای لغوی و اصطلاحی امــام در این مطلب یک مغالطۀ آشــکار 

اســت. نکتۀ دیگــر اینکه باتوجه بــه آنچه در قرآن دربــارۀ بنی‌اســرائیل می‌خوانیم، یقین 

یــب به اتفــاق آنــان انســان‌هایی ناســپاس و بهانه‌جــو در برابر فرامیــن الهی  یــم کــه قر دار

کــه برقعی در صفحــۀ 117 این  بوده‌انــد. بنابرایــن، امام‌بــودن آنــان به تفســیر نیاز داشــته 

کتــاب آن را تبییــن کــرده اســت. تناقضــی که نویســنده دچار آن شــده، تعییــن مصداق 

ائمــه در آیــه اســت. او در متــن فوق، مصــداق ائمــه را بنی‌اســرائیل بیان می‌کنــد ولی در 

ی در رد  صفحۀ 117، مصداق آن را رســالت و پیامبری حضرت موســی؟ع؟ می‌داند. و

روایاتــی که ایــن آیه را به زمان ظهور حضــرت مهدی؟عج؟ تأویل می‌کنند، می‌نویســد:
بــوط بــه داســتان موســی؟ع؟ و فرعــون و بنی‌اســرائیل  آیــۀ 5 ســورۀ قصــص مر
یــدُ« را بیــان نمــوده، و فرمــوده ایــن اراده را تحقــق  اســت و خــدا مقصــود از »وَنُرِ
مِّ 

أُ
ى �

َ
ل ا �إِ

�نَ وْحَ�ی
أَ
بخشــیدیم؛ بــه ایــن شــکل کــه او را از رســولان خــود قــرار دادیــم. >وَ�

وهُ 
ُ
اعِل ک وَ�جَ �ی

َ
ل وهُ �إِ

ُ
ا رَادّ

�نَّ یِ �إِ
�ن حْز�َ

ا�فیِ وَلا �تَ �خَ
مِّ وَلا �تَ �ی

ْ
هِی �فیِ ال � �قِ

ْ
ل
أَ
� هِی �فَ �

َ
ِ عَل �ت �فْ ا �خِ �ذَ �إِ

هِی �فَ عِ� رْض�ِ
أَ
�نْ �

أَ
مُوسَى �

<؛ ما به مادر موســى الهام کردیم که "او را شــیر ده و هنگامى که  �ن مُرْسَلِ�ی
ْ
مِ�نَ ال

یــا )ى نیــل( بیفکــن و نتــرس و غمگیــن مبــاش،  بــر او ترســیدى، وى را در در
کــه مــا او را بــه تــو بازم‏ىگردانیــم، و او را از رســولان قــرار م‏ىدهیــم!"« )قصــص/7(.

یــرا  گفتــار برقعــی نیــز آشــکار اســت؛ ز عــاوه بــر تناقــض فــوق، تناقــض عــددی در 

ی چــون همــۀ  یک‌بــار او امــام را بــه کتــاب و پیامبــر محــدود و در اینجــا افــراد بی‌شــمار

بنی‌اســرائیل را مصــادق ائمــه معرفــی می‌کنــد.
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4-1-2. استدلال به آیۀ درخواست مقام امامت
خداوند در آیۀ 74 ســورۀ فرقان و در اوصاف عبادالرحمان می‌فرماید:

<؛ 
ً
مَاما �نَ �إِ �ی �قِ

مُ�تَّ
ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ �نٍ وَا�ج عْ�ی

أَ
�ةَ � رَّ ا �قُ �نَ ا�تِ �ی رِّ

ا وَ�ذُ �نَ وَا�جِ ز�ْ
أَ
ا مِ�نْ � �نَ

َ
ا هَ�بْ ل �نَ َّ و�نَ رَ�ب

ُ
ول �قُ �نَ �ی �ی ِ ذ�

َّ
>وَال

ــران و  ــا همس ــه م ردگارا، ب ــرو ــد: پ ین ــه می‌گو ــد ک ــان آنانن ــدای رحم ــدگان خ بن
یاتــی کــه نــور چشــمان باشــند عطــا فرمــا، و مــا را بــرای متقیــن امــام و پیشــوا  ذر

قــرار ده.

برقعی در رد انحصار عدد امامان شــیعه به این آیه اســتدلال کرده، می‌نویســد: 
کــه از حــق تعالــی  کــه بنــدگان خــدای رحمــان  هــر ذی‌شــعوری می‌دانــد 
ــز مقــام  درخواســت دارنــد کــه بــه ســعی و کوشــش و علــم و عمــل خــود حائ
امامــت آن هــم بــرای متقیــن شــوند، منحصــر بــه یــک نفــر و ده نفــر و صــد نفــر 

نیســت )برقعــی )ج(، بی‌تــا: 1147(.

بررسی و نقد

پیش از پاســخ به اســتدلال فوق، از ایشــان ســؤال می‌شــود که چه فرقی بین این امام با 

گــر همــه، خبر از  کــه از پیامبــران الهــی به‌عنــوان امــام یــاد می‌کنــد، وجــود دارد؟ ا آیــه‌ای 

یــک مقام واحد می دهند، چرا نویســنده بین آنان فرق گذاشــته اســت؟ چرا او به‌نوعی 

کتســابی بیان کرده اســت که با ســعی و کوشش، و علم و عمل  رســیدن به این مقام را ا

یح شــده اســت:  که در فراز آخر آیه به جعل الهی تصر می‌توان به آن رســید؛ در صورتی 

کــه بــه امام‌بــودن پیامبــران اشــاره مــی کند،  مَامًا<)فرقــان/74( او زمانــی  �نَ �إِ �ی �قِ
مُ�تَّ

ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ >وَا�ج

رســیدن بــه ایــن مقــام را بــه جعل الهــی می‌دانــد، اما ســخن خویــش را در اینجا آشــکارا 

نقــض کــرده اســت. بنابرایــن به اعتــراف نویســنده، بین ایــن دو امام فرق اســت؛ ولی او 

که آیه در مقام بیان اوصاف مؤمنان اســت،  برای هردو یک معنا را بیان می‌کند. ازآنجا

دعــای آنــان را یادآور شــده کــه در حقیقت درخواســت پیشــوایی متقین بر آنان اســت؛ 

یشــۀ کلمۀ »امام« اســت )»امَّ بالفتح:  کــه باتوجــه به واژۀ »قصــد« که یکی از معانی ر چرا

، 1405: 22/12(( و بیان قرآن کریم که در این راستا  ه یومّه، امّاً اذا قصده« )ابن‌منظور القصد اَمَّ
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حَرَامَ<؛ کســانی کــه قصد خانه خــدا را نموده‌اند« )مائده/2(، 
ْ
�تَ ال �يْ �بَ

ْ
�نَ ال �ي مِّ

آ
می‌فرمایــد: >وَلا �

کــه مؤمنان در این آیه قصد اقتــدا به متقین را داشــته‌اند. عبادالرحمان در  یم  پــی می‌بر

حقیقت با این درخواســت، به‌نوعی الگوشــدن متقین را برای ســایرین و خود خواســتار 

شــده تــا آنــان به اعمال نیک آنــان نگاه کرده و از آنــان در کار خیر الگــو بگیرند. به این 

معنا در روایات تفســیری هم اشاره شــده است )بحرانی، 1416: 155/4(.

روایــات اهل بیت؟عهم؟ نیز تأویل این آیه را در شــأن امــام متقیان حضرت علی؟ع؟ 

یفی کــه از معنای اصطلاحی امام در گفتمان  دانســته‌اند )همــان(. ازاین‌رو باتوجه به تعر

امامیــه بیان شــد، مشــخص می‌شــود کــه بین این امــام و ائمۀ اثناعشــر تفــاوت ماهیتی 

وجــود نــدارد. بنابرایــن این آیه نیــز نمی‌تواند انحصار عدد امامان شــیعه را رد کند.

5-1-2. استدلال به عدد امامانِ گمراه‌کننده و عدم انحصار آن در عدد دوازده

در آیۀ 12 ســورۀ توبه آمده است:
هُمْ<؛

َ
مَا�نَ ل �ی

أَ
�نَّهُمْ لا � رِ �إِ

ک�فْ
ْ
�ةَ ال مَّ �ئِ

أَ
وا �

ُ
ل ا�تِ

�قَ >�فَ

با امامان کفر قتال کنید که آنان پیمانی ندارند.

برقعی می‌نویسد: 

که باشــد، منحصر به شــش نفر و یا دوازده  کفر به هر معنا  که امامان  روشــن اســت 

نفــر نیســت. چگونــه اســت کــه پیشــوایان کفــر ممکــن اســت صــد هــزار نفــر باشــند، اما 

کــه بایــد امامــان هدایت  پیشــوایان ایمــان منحصــر بــه عــدۀ کمــی هســتند، در صورتــی 

بیــش از امامــان ضلالــت باشــند، پــس ایــن انحصــار امــام بــه دوازده نفــر یــا شــش نفر یا 

کمتــر از انحصارطلبــی مذهب‌ســازان اســت.

ارِ 
ى ال�نَّ

َ
ل  �إِ

دْیعُو�نَ �ةً � مَّ �ئِ
أَ
اهُمْ � �نَ

ْ
عَل َ او همچنیــن بــه آیۀ 41 ســورۀ قصص کــه می‌فرمایــد: >وَ�ج

کــه به‌ســوی  <؛ مــا قــوم ســتمگر فرعونیــان را امامانــی قــرار دادیــم  صَرُو�نَ �نْ امَ�ةِ لا �ی �ی �قِ
ْ
وْمَ ال وَ�ی

ی نشــوند« اســتناد کرده، می‌نویســد: آتــش دعــوت می‌کردنــد و روز قیامــت یــار
آیــا قــوم ســتمگران 12 نفــر بودنــد، پــس امامــان اهــل آتــش و همچنیــن امامــان 

اهــل بهشــت انحصــاری نیســت.
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بررسی و نقد

چنان‌که در معنای لغوی امام بیان شد، این واژه ‌در‌‌ پیشوایی‌ که‌ در امری‌ از امور جلودار 

و پیشــگام‌ باشــد، به‌کار می‌رود. لفظ‌ ائمــه‌ در این‌ آیه‌ نیز پیرامون مطلق‌ پیشواســت‌ که‌ 

البتــه‌ در اینجــا، مــراد مطلــق‌ پیشــوایان‌ کافــر می‌باشــد. بنابراین قیــاس معنــای لغوی با 

یــف اصطلاحی، مغالطه‌ای آشــکار بــوده و معنای لغوی و اصطلاحــی امام از منظر  تعر

شــیعه، با این ادعا کاملا متفاوت اســت.

امــام صــادق؟ع؟ در حدیثــی بــه تفــاوت عملکــرد امــام هدایــت و ضلالــت اشــاره 

کــرده، می‌فرماینــد: 
ائمــه در کتــاب خــداى عــز و جل دو دســته‏اند: امامانى کــه خداوند قرار داده 
تــا بــه امــر او هدایــت کننــد، نــه بــه امــر مــردم. امــر خــدا را بــر امــر مــردم مقــدم 
دارنــد و حکــم خــدا را پیــش از حکــم مــردم داننــد. و باز فرموده اســت امامانى 
زخ بخواننــد، ایشــان امــر مــردم را بــر امــر خــدا مقــدم  قــرار دادیــم کــه به‌ســوى دو
دارنــد و حکــم مــردم را پیــش از حکــم خــدا داننــد و برخــاف آنچــه در کتــاب 
.)32/1 :1404 ، یش رفتــار کننــد )صفــار خــداى عــز و جــل اســت، طبــق هــوس خو

، امــری نامعقول و نامتعارف  بنابرایــن، قیاس عدد پیشــوایان کفر با امامان اثناعشــر

که شیعیان ائمۀ کفر و ضلالت را در عدد خاصی منحصر نمی‌دانند. خواهد بود؛ چرا

6-1-2. استدلال به آیات مثبِت وجود امام در هر زمان
خداوند متعال در آیۀ 71 ســورۀ اسراء می‌فرماید:

مَامِهِمْ<؛ �إِ اسٍ �بِ �نَ
أُ
دْعُو کلَّ � وْمَ �نَ >�ی

ز قیامت( هر مردمی را با پیشوایشان فرا خوانیم. زی که )رو رو

برقعــی در ادامــۀ اســتدلال‌هایش در انــکار انحصــار عــدد امامــان شــیعه بــه ایــن آیه 

کــرده، می‌نویســد: اســتناد 
ــا  ــان را ب ــا آن ــتند ت ــه نیس ــه دوازده فرق ــر ب ــا منحص ــردم دنی ــه م ــت ک ــلم اس مس
دوازده نفــر امــام بخواننــد؛ بلکــه هــر فــردی مأمــوم امامــی اســت و هــر فــردی را 
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بــا پرونــدۀ اعمــال او می‌خواننــد و همــان پرونــدۀ عمل، امام اوســت و منحصر 
بــه دوازده شــخص و یــا دوازده پرونــده نیســت.

بررسی و نقد

لفــظ‌ امــام‌ در ایــن‌ آیــه‌ نیــز پیرامــون مطلق‌ پیشواســت‌؛ خــواه‌ پیشــوای‌ زشــت‌کرداران‌ که‌ 

پســین‌ به‌وســیلۀ آنهــا بــه‌ دوزخ‌ می‌خواننــد و خــواه‌ پیشــوای‌  گنهــکار را در روز باز مــردم‌ 

کــه‌ مــردم‌ صالــح‌ را به‌وســیلۀ آنهــا بــه‌ بهشــت‌ گســیل‌ می‌دارنــد. همان‌طــور  نیک‌کــرداران‌ 

که نویســنده اذعان کرده اســت، از آیه چنین برداشــت می‌شــود که این امامان در طول 

یــخ بشــر بــوده و هســتند. ازایــن‌رو بــازۀ زمانــی ایــن امامــان بــا امامــان اثناعشــر یکــی  تار

نیســت، ضمــن اینکــه امامتی که شــیعه برای ائمۀ خود قائل اســت، خصــوص‌ معنایی 

گــواه قرآن به ســتمگران‌ نمی‌رســد )بقــره/124(؛ وگرنــه‌ معلوم‌  کــه ذکر شــد و‌ آن‌ مقام‌ به‌  بــود 

کــه‌ مطلــق‌ مقــام‌ پیشــوایی‌ را ظالمــان‌ هــم‌ احــراز می‌نماینــد. نکتــۀ دیگــر اینکــه  اســت‌ 

نویســنده هماننــد برخــی از مفســران عامــه )آلوســی، بی‌تــا: 121/15(، معنــای امــام را در آیــه، 

یرا معنــا ندارد که  پرونــدۀ اعمــال بیــان کــرده که ایــن مطلب نادرســت به‌نظر می‌رســد؛ ز

که  ینه‌ای، پیشــوا و امــام بنامند؛ چرا ن هیچ قر نامــۀ اعمــال و پروندۀ زندگى افــراد را بدو

گــر آن را تابع  نامــۀ اعمــال تابــع اعمال آدمى اســت نه اینکه انســان تابع آن باشــد، پس ا

بنامیــم مناســب‏تر اســت تــا متبوع.

2-2. نفی وجود حجت بعد از رسول خدا؟ص؟
برقعی در ادامۀ مطالبی که در نفی امامان اثناعشــر بیان می‌کند، می‎نویســد: 

پــس از رســول خــدا؟ص؟ بــه نــص قــرآن کــسِ دیگــری حجــت نیســت؛ >رُسُلاً 
 >

ً
ما  حَک�ی

ً
ا ز�ی � هُ عَز�

َ
سُلِ وَ کا�نَ اللّ عْدَ الرُّ َ  �ب

�ةٌ َّ هِ حُ�ج
َ
ى اللّ

َ
اسِ عَل

کیو�نَ لِل�نَّ � 
َّ
لا �نَ لِ�ئَ ر�ی �ذِ �نَ وَ مُ�نْ ر�ی ِ

ّ �ش مُ�بَ

)نساء/165( 

پیغمبرانــى را فرســتادیم کــه مژده‌دهنــده و ترســاننده بودنــد تا پس از فرســتادن 
پیغمبــران بــر مردم حجت نباشــد.

او در ادامــه بــه کلام حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در خطبــۀ 90 نهــج‌ البلاغــه اســتناد 
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تُــهُ؛ حجــت خــدا بــا پیغمبــر مــا  ــد؟ص؟ حُجَّ ــتْ بِنَبِینَــا مُحَمَّ کــه می‌فرمایــد: »تَمَّ می‌کنــد 

محمــد؟ص؟ تمــام شــد.« بنابرایــن دوازده نفــر حجــت الهی شــیعیان برخــاف این آیات 

اســت و نمی‌تــوان بــه آنــان معتقد شــد.

بررسی و نقد

کــه به‌واســطۀ آن،  »حجــت« در کتــب لغــت به‌معنــای دلیــل و برهــان معنا شــده اســت 

می‌تــوان بر خصــم غلبه یافت )طبرانی، بی‌تــا: 157/1؛ فیومی، 1414: 67/1؛ مُرســی، 2000: 482/2(. در 

روایات اهل بیت؟عهم؟ از قرآن و عقل نیز به حجت تعبیر شده است )کلینی، 1362: 25/1؛ 

نهــج البلاغــه، خطبــۀ 183(. مــراد از حجــت در آیــۀ فــوق -چنان‌کــه طبرانی هم بــه آن اذعان 

< عُــذر و بهانــه اســت؛ یعنــی اینکــه هیــچ عذر و  �نَ ر�ی �ذِ �نَ وَ مُ�نْ ر�ی ِ
ّ �ش ینــۀ >مُ�بَ می‌کنــد- بــه قر

بهانــه‌ای بــرای آنــان علیــه خداونــد وجــود نــدارد نــه اینکــه بعــد از انبیــای دیگــر حجت 

الهــی وجــود نداشــته باشــد. همان‌طور کــه برقعی در کتــاب عرض اخبار اصــول بر قرآن 

ی مهم‌تــر از »اتمام حجــت« و هدایت  و عقــول می‌نویســد، هادیــان و معلمــان بشــر کار
خلــق ندارنــد )برقعــی )ج(، بی‌تا: 247(.

ی  شــیعۀ امامیــه معتقد اســت که امــام معصوم؟ع؟ حجــت و خلیفــۀ خداوند بر رو

زمیــن اســت. بنابرایــن حجــت یعنــی دلیــل؛ چیزی که بشــود بــا آن با خصم بــه محاجه 

کــه در روز قیامت  پرداخــت. بــه امــام معصوم نیــز از آن جهــت حجت اطلاق می‌شــود 

ی  اعمــال عبــاد را بــه او احتجــاج می‌کننــد. ازایــن‌رو بایــد عقایــد و اعمالمــان را بــا و

تطبیــق دهیــم؛ چون امام دلیل و راهنمای الهی اســت )موســوی، 1396: 45/23(. همچنین 

روایت‌هــای فراوانــی از رســول خــدا؟ص؟ بر ایــن مطلب دلالــت دارد -چنان‌کــه در منابع 

اهــل ســنت هــم به‌چشــم می‌خورد- کــه ایشــان و امیرمؤمنــان؟ع؟ حجت‌هــای خداوند 

، 1415: 309/42؛ خطیــب بغدادی، بی‌تــا: 88/2(. کر بــر بنــدگان تــا روز قیامــت هســتند )ابن‌عســا

کــرده،  نویســنده در اینجــا، نه‌تنهــا بیــن معنــای لغــوی و اصطلاحــی حجــت خلــط 

یف معنــای آیــه نیز دســت زده اســت. او برای  بلکــه بــرای اثبــات مدعــای خــود بــه تحر

ِ حجــة« را »مِــنَ الِلّه حجــة« معنــا 
ــى الّلَّهَ

َ
اینکــه مخاطبــش را بــه پذیــرش وا دارد، فــراز »عَل



تأملاتی پیرامون ادل











ۀ
قرآن 

ی
جریان سلفی‏گ 




ر
ایران ی


 در ی


نکار ا


نحصار عا




دد
امامان 


 

یش
ع

175

ی زمیــن نیســت. در صورتــی که آیه  کــرده اســت تــا بگویــد از جانــب خــدا حجتی بــر رو

در مقــام نداشــتن عــذر و بهانــۀ انســان‌ها در برابــر خداونــد اســت. بنابرایــن بــا ارســال 

پیامبــران از جانــب خدا، مردم حجتی علیه خداونــد ندارند نه آنکه خداوند حجتی بر 

مــردم ندارد و حجت‌های خداوند به‌پایان رســیده اســت. ازاین‌رو برقعــی معنا و مفهوم 

عرفــی »اتمــام حجــت« را بــا معنــای »پایــان حجج« خلــط کرده اســت. جالــب اینکه او 

در کتــاب عــرض اخبــار اصــول بر قــرآن و عقول کــه در نقد روایات کافی نوشــته اســت، 

کــه به همین آیه اســتناد کرده و حجت را عُــذر و بهانه  کلام خــود را نقــض می‌کنــد؛ چرا

معنــا می‌کنــد. او در صفحــۀ 81 این کتاب می‌نویســد: 
ایــن آیــۀ مبارکــه ]نســاء/165[ می‌فرمایــد کــه بــا پیامبــران، نیــاز بشــر بــه دلیــل 
و بینــۀ بیرونــی مرتفــع گشــته و بدین‌ترتیــب حجــت بــر آنــان تمــام می‌شــود و 

بهانــه‌ای بــرای عــدم تبعیــت از هدایــت الهــی نخواهنــد داشــت.

گر سخن برقعی درست باشد -و بخواهد نفی حجیت ائمه را نتیجه  ضمن اینکه ا

بگیــرد- نفــی حجــت، لازمــۀ ختــم نبــوت اســت؛ درحالی‌کــه طبــق ایــن آیــه بایــد بعــد از 

ارســال هــر پیامبــری، نفــی حجــت صــادق باشــد نــه فقط پــس از ختــم نبوت و ایــن آیه 

کــرم؟ص؟ صادق اســت نه زمــان انبیــای گذشــته. نتیجــه آنکه  فقــط بــرای زمــان پیامبــر ا

، باید منکر هر پیامبر دیگری شــد و این یعنــی انکار قرآن.  پــس از ارســال اولیــن پیامبــر

بنابراین، اینکه برقعی با تمســک به این آیه می‌خواســت حجت‌الله‌بودن اهل بیت؟عهم؟ 

را نفــی کنــد، ولــی فرامــوش کــرده اســت کــه خــودش حجیــت عقــل را اســتثنا ‌کــرده و بــا 

اســتناد به آیۀ 10 ســورۀ ملک نوشــته است: »معلوم می‌شــود قوۀ عاقله برای بشر حجت 

اســت.« )برقعی )د(، بی‌تا: 733/3 و 404/4( حال ســؤال این اســت، مگر آیۀ 165 ســورۀ نساء، 

نکــره در ســیاق نفــی نبــود و آیــا قــرار نبــود کــه بعــد از انبیــا‌ هیــچ حجتــی وجود نداشــته 

کــه حجیت عقل مورد قبــول برقعی قرار می‌گیــرد و مخالف آیه  باشــد؟ چگونه می‌شــود 

؟عهم؟ خلاف آیه می‌شــود؟! قلمــداد نمی‌گــردد، ولی حجیت اوصیای الهی و ائمۀ اطهار
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3-2. بیان‌نکردن اعتقاد به امامان در اوصاف مؤمنان
ی‌نکــردن اعتقــاد  کتــاب بررســی علمــی احادیــث مهــدی درنهایــت بــه یادآور نویســندۀ 

بــه امامــان در اوصــاف مؤمنــان اشــاره کــرده و از آن، عــدم انحصــار امامــت را برداشــت 

ی می‌نویســد:  می‌کنــد. و
قــرآن صفــات مؤمنــان را برشــمرده و از اعتقــاد بــه امــام یــادی نکــرده اســت. در 
اول ســورۀ انفــال و اول ســورۀ مؤمنــون و ســایر مــوارد، قــرآن صفــات مؤمنیــن و 
آنچــه بایــد در مؤمــن و مســلمان باشــد ذکــر گردیده از ایمــان و عقاید و افعال، 

و ابــدا ذکــری از ایمــان بــه امــام در آن نیســت.

بررسی و نقد

ابتــدا بایــد گفــت چگونــه از عــدم ذکــر اعتقــاد بــه امامــان عــدم انحصــار آنان برداشــت 

ی به نقش  یم در آیــات بســیار می‌شــود. ضمــن اینکــه برخــاف تصور نویســنده، قــرآن کر

مهــم و سرنوشت‌ســاز رهبــریِ الهــی در ایجــاد ســعادت و ســرانجام نیکــوی جامعــۀ 

کیــد می‌نماید. کتــاب خــدا مســلمانان را از هرگونه ســرپیچی  اســامی اشــاره و بــر آن تا

ی را  و انحــراف نســبت به دســتورات رهبری الهی برحذر داشــته و عواقــب وخیم کج‌رو

بــه صورت‌هــای مختلــف گوشــزد کــرده اســت. ازایــن‌رو در آیــات و پژوهش‌هــای قرآنی، 

گونه رهبری، یعنی رهبری الهی و رهبری  ی دو  اهمیت خاصی در تفکیک و جداســاز

ی )آل‌عمران/31،  ن الله« مشهود و قابل تأمل است. آیات بسیار غیرالهی »طاغوت؛ من دو

100 و 101؛ نســاء/83( بــه تبییــن رهبــری الهــی کــه خداوند بــه فرد یا افــرادی عنایــت فرموده و 

وظیفــۀ هدایــت و ارشــاد مــردم را برعهــدۀ آنــان نهــاده، پرداخته‌انــد. این آیــات وجود آن 

رهبر را در جامعۀ اســامی، ســبب ســعادت افراد آن جامعه و تحصیل رضای خداوند 

یــم می‌فرماید:  کر اعــام می‌دارنــد. به‌عنــوان نمونه قــرآن 
<؛ و�نَ الِ�بُ غ�

ْ
هِ هُمُ ال

َ
�بَ اللّ �نَّ حِز�ْ �إِ

وا �فَ مَ�نُ
آ
�نَ � �ی ذ�

َّ
هُ وَ ال

َ
هَ وَ رَسُول

َ
وَلَّ اللّ �تَ >وَ مَ�نْ �ی

ــا مؤمنیــن خــاص را بپذیــرد  گــر کســی ولایــت خــدا و رســولش و آن مؤمــن ی ا
زنــد  کــه حــزب خــدا پیرو -داخــل در حــزب خــدا گشــته- پــس به‌درســتی 

)مائــده/56(.
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طبــق ایــن آیــه، شــرط ورود و پیوســتن بــه جمع »حــزب الله« که مورد رضــای خداوند 

هستند )مجادله/22(، پذیرش و تبعیت از ولایت و رهبری خداوند و رسول او و آن مؤمنان 

یعت  یدونــی، 1392: 31(. امامــان شــیعه تنها مصــداق رهبری الهی در شــر خــاص اســت )فر

اســام هســتند که این مســئله در جای خود به اثبات رســیده است. 

پژوهشــگر در ایــن قســمت بــا عــدم تبیین این آیــات، تــاش دارد تا اهمیت مســئلۀ 

رهبــری »مــن الله« را انــکار کنــد. ضمن اینکــه آیاتی که برقعــی دربارۀ صفــات مؤمنان به 

آنها اســتناد کرده اســت، در مقام بیان افعال جوارحی ایشــان بوده و از بیان اعتقادات 

کت هستند. نهایت اینکه، این اشکال متوجه امام‌بودن قرآن نیز می‌شود؛  صالحان سا

یرا در این آیات که به اوصاف مؤمنان اشاره شده است، اعتقاد ایشان به امامت قرآن  ز

یح نشــده اســت؛ حال آیا می‌توان ادعا کرد که اعتقاد به امامت قرآن لازم نیســت؟ تصر

3. انحصار عدد امامان شیعه از نگاه قرآن
یان ســلفی گــری ایرانــی، برای  همان‌طــور کــه در مقدمــه بیــان شــد، بعــد از نقــد ادلــۀ جر

یم اســتناد می‌شــود.  تأییــد ادعــای امامیــه در انحصار عــدد امامان، بــه آیاتی از قرآن کر

یم  بــا وجــود اینکــه انحصــار در عدد امامــان از طریــق روایات ثابت اســت، ولی قــرآن کر

کت نبــوده و با درایتــی خاص به آن اشــاره کرده اســت. نیــز از بیــان ایــن واقعیــت ســا

یخ اسلام، مخالفت افرادی که خواهش‌های ناصواب و امیال شخصی  در طول تار

خــود را بــا راه و هدف پیشــوایان منتخب الهی در تضاد می‌دیدند، آشــکار اســت. این 

یکی آنــان همــراه بوده  مخالفــت به‌حــدی جــدی بــوده کــه همیشــه بــا تــرور و حــذف فیز

اســت. ازایــن‌رو مخالفــان کــه همــواره بــر مســند قــدرت تکیــه داده بودند، برای رســیدن 

یــغ نمی‌کردنــد. بــر ایــن اســاس خطــر  کار ناشایســتی در بــه اهــداف شــوم خــود از هیــچ 

یــف در قــرآن از ســوی این عــده به‌راحتی ممکن بود. بنابراین ساده‌اندیشــی اســت  تحر

کــه گمــان شــود به صرف ذکر اســم و تعداد امامان، همۀ مســائل اختلافی حل می‌شــد؛ 

یف‌هــای  یــف را انجــام داده و راه را بــرای تحر گزیــر می‌شــدند ایــن تحر گــر آنــان نا یــرا ا ز

بعدی می‌گشــودند و پس از اندک زمانی، ســند اصلی اســام از حجیت ســاقط شده و 
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ی  قرآن به همان سرنوشــت کتب ادیان پیشــین دچار می‌شــد. چنان‌که شــواهد پرشمار
یف و تغییر در دین، در راستای سلایق نفسانی و منافع شخصی و حزبی  دال بر تحر

یخــی عامــه وجــود  در زمــان ســه خلیفــۀ نخســت حتــی در جوامــع معتبــر حدیثــی و تار

کــه خــدای ســبحان اراده کرده کــه کلام خود را از هر  یدونــی، 1392: 122(. امــا ازآنجا دارد )فر

/9( برای  < )حجر و�نَ �ظُ حَا�فِ
َ
هُ ل

َ
ا ل

كْرَ وَِإ�نَّ
ّ
ِ ا الذ� �نَ

ْ
ل ز�َّ حْ�نُ �نَ

ا �نَ
�نَّ آسیب و گزندی مصون و محفوظ نگه دارد >�إِ

ی بیــان کــرده اســت کــه کســی از صاحبــان قدرت  حفــظ و صیانــت از قــرآن، آن را طــور

یف  و نفــوذ بــرای رســیدن بــه مطامع خــود، میــل و رغبتی به دســت‌بردن در قــرآن و تحر

ی  آن ننمایــد. جالــب اینکــه برقعــی در کتاب عقــل و دین که گویا بــرای زمان هدایت و

بــوده اســت بــه چهــار دلیــل در پاســخ کســانی کــه چــرا به‌صراحــت بــه مســئلۀ امامــت و 

یــح نــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در قــرآن اشــاره نشــده، پاســخ داده و بــه هشــت آیــۀ قرآن  تصر

کرده اســت )برقعی، بی‌تــا: 156-154/2(. در مســئلۀ امامت اســتناد 

ی  یح به ایــن تعداد خــاص خوددار یــم بــه دلایــل حکیمانــه از تصر کر بنابرایــن قــرآن 

یم  ی امامان با درایتی ویژه اشــاره کرده اســت. آیاتی از قرآن کر کرده و به تعداد انحصار

مشعِر به تعداد امامان معصوم و انحصار امامت در عدد دوازده است. به‌عنوان مثال 

کنید: به این دو آیــه توجه 

1. آیۀ نقبای بنی‌اسرائیل؛
ا<؛ �ب �ی �ق رَ �نَ َ �نیَ عَ�ش

ْ هُمُ ا�ث ا مِ�نْ �ن ْ عَ�ث َ لَ وَ �ب �ی سْرا�ئ �‏ین �إِ َ ا�قَ �ب �ث هُ م�ی
َ
 اللّ

ذ�َ �خَ
أَ
دْ � �قَ

َ
>وَ ل

در حقیقــت، خــدا از فرزنــدان اســرائیل پیمــان گرفت و از آنان دوازده ســرکرده 
برانگیختیم )مائده/12(.

کــرم؟ص؟ -کــه در منابــع عامــه هــم نقــل شــده- تعــداد  در روایــات متعــدد از پیامبــر ا

جانشــینان آن حضرت به تعداد نقبای بنی‌اســرائیل بیان شــده اســت. به‌عنوان نمونه، 

»انّ عــدة الخلفــاء بعدی عدة نقباء موســی« )ســیوطی، بی‌تــا: ۳۵۰/۱( و »الخلفاء بعدی اثنا 

ی حنفــی،  عشــر کعــدد نقبــاء بنــی اســرائیل« )صــدوق، 1376: ۳۸۷؛ بحرانــی، 1422: ۲۷۱/۲؛ قنــدوز

.)۳۱۵/۲ :1416



تأملاتی پیرامون ادل











ۀ
قرآن 

ی
جریان سلفی‏گ 




ر
ایران ی


 در ی


نکار ا


نحصار عا




دد
امامان 


 

یش
ع

179

؛  2. آیۀ عدة الشهور
رْ�ضَ 

�أَ
ْ
وَ ال ماوا�تِ  �قَ السَّ

َ
ل وْمَ �خَ هِ �ی

َ
اللّ ا�بِ   �ف‏ی ک�ت

ً
هْرا َ رَ �ش َ ا عَ�ش �ن

ْ هِ ا�ث
َ
اللّ دَ  هُورِ عِ�نْ

ُّ �ةَ ال�ش
َ

�نَّ عِدّ >�إِ

سَکم<؛ �فُ �نْ
أَ
� هِ�نَّ  �ی لِمُوا �ف �ظْ �تَ لا  مُ �فَ �ی

�قَ
ْ
�نُ ال �ی لِک الدِّ عَ�ةٌ حُرُمٌ �ذ َ رْ�ب

أَ
� ها  مِ�نْ

یده،  زى که آسمان‌ها و زمین را آفر در حقیقت، شمارۀ شهرها نزد خدا، از رو
در کتــاب ]علــم‏ِ[ خــدا، دوازده مــاه اســت از ایــن، چهــار ماه، حرام اســت. این 
، پــس در ایــن بــر خــود ســتم مکنیــد، و همگــى با مشــرکان  اســت آییــن اســتوار
بجنگیــد، چنان‌کــه آنــان همگــى بــا شــما م‏ىجنگنــد، و بدانیــد کــه خــدا بــا 

پرهیزکاران است.

« عــاوه بر معنــای ماه  بــا دقــت در معاجــم لغــت می‌تــوان اثبــات کــرد که واژۀ »شــهر

هــای ســال، معانــی دیگــری ازجملــه عالــم و دانشــمند دارد. در نــگاه نخســت به‌نظــر 

یرا  می‌رســد کــه پیــام آیه این اســت کــه ماه‌های ســال نزد خداونــد دوازده عدد اســت؛ ز

، ماه است. اما با تعمق و تدبر بیشتر در آیه و رجوع به  ارتکاز عموم از معنای واژۀ شهر

، به مطالب جالــب و بدیعی برخورد  لغت‌نامه‌هــا1 و اســتخراج معانــی دیگــر کلمۀ شــهر

�ةَ 
َ

مُ< و >عِدّ ِ
�يّ

�قَ
ْ
�نُ ال �ي کــه تناســب میان بخش‌هــای مختلــف آیــه همچــون >الدِّ می‌نماییــم 

سَکم< را روشــن می‌نماید. باتوجه به مســتندات  �فُ �نْ
أَ
هِ�نَّ � �ی لِمُوا �ف �ظْ لا �تَ دَن الِله< و >�فَ هُورِ عِ�

ُّ ال�ش

« می‌باشــند که جمع آن به‌صورت  ، دانشــمند عالم و دانا معانی دیگر واژۀ »شــهر مذکور

« می‌آید. بنابراین، معنای مذکور با روایات )طوســی، 1411: 149( مندرج در ذیل آیه  »شــهور

یدونی، 1392: 106(. کاملا تناســب داشــته و هماهنگ اســت )فر

نتیجه‌گیری
پژوهــش حاضــر به‌منظــور نقد و بررســی ادعای ســید ابوالفضــل برقعی در نفــی انحصار 

عــدد امامــان شــیعه از مهم‌تریــن منبــع دینــی، یعنــی قــرآن صــورت پذیرفــت تــا عــاوه بر 

اثبات ادعای امامیه، پاســخ مغالطات روشــی و مصداقی نویســنده را به‌صورت علمی 

بیدی، 1306: 66/7(؛ »الشـهر و الاشـهر عدد و الشـهور جماعة.« )فراهیدی،  .« )ز 1. »و الشـهر العالم جمعه شـهور
1408: 400/3(؛ »الشـهر و الاشـهر عـدد و الشـهور جماعـة و فـی شـعر ابی‌طالـب یمـدح رسـول الله؟ص؟: فانـی و 
)432/4 :1405 ، .« )ابن‌منظـور . و الشـهور العلمـاء، الواحـد: شـهر الضوابـح کل یـوم و مـا تتلـوا السفاسـرة الشـهور
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کرده باشد. عدم توجه به معنای اصطلاحی و لغوی »امام«، نادیده‌گرفتن روایات  بیان 

گر شــمار  ی دارد( در این مســئله که حتی ا یشــه در مبنــای باطــل قرآن‌بســندگی و )کــه ر

 ، یتی بزرگ و مقتدر کثر آنان بدین کثرت و وســعت نبود، خِرد انســانی نمی‌پذیرفت که ا

یان خــود، چنین دروغی جعل  به‌رغم رقابت و دشــمنی، به ســود اقلیــت ضعیف و به ز

کنــد. همچنیــن عــدم توجــه دقیــق بــه مضامیــن آیــات باعــث ســوء برداشــت نویســنده 

؟ص؟  شــده و گمــان مخالفت آموزه‌هــای قرآن با عقیــده‌ای که امامان از اوصیــای پیامبر

را دوازده نفــر بیــان می‌کــرد را در ذهــن نویســنده تقویــت کرده اســت. در پایان نیــز به دو 

یم که ادعــای امامیه را تأیید می‌کردند، اشــاره شــد. آیــه از قــرآن کر
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بازخوانی اندیشۀ امامت در لغت‏نامۀ دهخدا*
علی شیرخدایی1

چکیده

ی‌ترین و اساســی‌ترین باورهای شــیعیان اســت. ترسیم درست  اندیشــۀ امامت از محور
ایــن اندیشــه و بازتــاب آن در منابــع برجســته و پرمراجعــه مهــم به‌نظر می‌آیــد. لغت‌نامۀ 
ی از جایگاه شــگرف در مراجعات  که به‌خاطر برخوردار دهخدا یکی از منابعی اســت 
یافت معانی از این  که به در مخاطبان و تأثیر انکارناپذیر در راهبرد علمی پژوهشگران 
کتــاب اهتمــام دارنــد، نقشــی بســیار پررنگی را ایفــا می‌کند. ازایــن‌رو اطمینــان از اعتبار 
ن‌مایۀ لغت‌نامه  محتــوای ایــن کتاب در ارائۀ مســائل امامــت اهمیتی فزاینــده دارد. درو
کلمه‌های  گان فارسی، در توضیح برخی از  علی‌رغم غنای بی‌نظیر در بیان مفاهیم واژ
کاســتی‌های روشــی و محتوایی همراه اســت. از این رهگذر در این  مرتبط با امامت با 
نوشــتار بــا روش توصیفی-تحلیلــی و با اســتفاده از منابع کتابخانــه‌ای، بازنگری جدی 
در معــارف شــیعیِ نمایه‌شــده در ایــن اثــر حجیــم صــورت گرفتــه، نقــاط قــوت و ضعف 
رصــد شــده و صحت محتــوای آنها در مباحث مختلف مورد اعتبارســنجی قرار گرفته 
گونــی چــون  اســت. بررســی موشــکافانۀ لغت‌نامــه، کاســتی‌های روشــی و محتوایــی گونا
اعتمــاد بــر منابــع نامعتبــر و غیرشــیعی، کم‌دقتــی در طــرح مباحث امامتــی، عدم طرح 
مباحث مهم امامتی، طرح مباحث مخالف با باورهای امامیه، اســتنادهای سســت و 
ی خوانندگان قرار می‌دهد. بی‌بنیان و چینش‌های جهت‌دار به‌عنوان دستاورد پیش‌رو

، ولایت، امامت، عصمت کلیــدی: لغت‌نامه دهخدا، امامیه، شــیعه، غدیر گان  واژ
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مقدمه
گره خورده و پژوهشگران  پژوهش‌های علمی از دیرباز با مراجعه به نگاشته‌های مرجع 

کــردن معانــی صحیــح از یافته‌هــای مــورد اســتفاده در اثــر خویــش،  نیــز به‌منظــور پیدا

نیازمنــد اعتبارآزمایــی کتبــی هســتند که بــدان اعتماد کــرده و بنیان معناشناسی‌شــان 

ی بیشــتر  کاو ن‌دینــی، به وا نهاده‌انــد. ســخن‌گفتن در ســاحت دیــن و اصطلاحــات درو

و دقتــی شــگرف‌تر و فراتــر از آن و مراجعــه بــه معتبرتریــن منابــع موجــود نیازمند اســت؛ 

پی خواهد داشت. در این  پذیری اعتقادی مخاطب را در که این‌گونه نوشــته‌ها، اثر چرا

گون  گان گونا راستا، لغت‌نامه‌ها به‌عنوان کتاب‌هایی مرجع که به معرفی و توصیف واژ

اعــم از دینــی و غیردینــی می‌پردازنــد، نقش بســزایی در راهبــرد نظری اذهــان مخاطبان 

گانــی که  به‌ویــژه پژوهشــگران دارنــد. در عرصــۀ معرفــی مفاهیــم اســامی به‌خصــوص واژ

نشــانگر شالودۀ اعتقادی یک مذهب هستند، نخســتین گام، انتخاب روشی صحیح 

در معناشناســی اســت. پژوهشــگر بــرای تحقــق ایــن امــر می‌بایســت ابتــدا به شــناخت 

منابــع موجــود پیرامــون محــور موضوع خویــش پرداخته و صحیــح را از ناصحیــح تمییز 

گانی مانند شــیعه،  داده و درنهایــت از منابــع معتبــر بهره‌منــد شــود. به‌عنوان نمونــه، واژ

کــه از مفاهیــم راســخ شــیعی هســتند، از جهــت علمــی نیازمنــد  امامیــه و عصمــت 

که ایــن‌ مفاهیــم از اصطلاحات  مراجعــه بــه نگاشــته‌های معتبر شــیعی می‌باشــند؛ چرا

ن‌شــیعی بــوده و مذاهــب دیگــر در شــناخت آنهــا وامــدار دانشــیان و نگاشــته‌های  درو

شــیعی می‌باشــند. ازایــن‌رو شــناخت ناصحیــح منابع و یــا صرف جســت‌وجوی لغوی 

کــه ســخن‌گفتن دربــارۀ ایــن اصطلاحــات از نگاه  کارآمــد نخواهــد بــود و بدیهــی اســت 

مذهبــی، وافــی بــه مقصــود نبــوده و تصویــر اشــتباه و پرخطایــی از واژۀ مــورد نظــر را نــزد 

مخاطــب نمایــه می‌کند. 

یــخ فرهنگــی شــیعه، شــواهدی روشــن و تصویرگــر نســبت بــه  ی در تار کاو پــس از وا

کیــدات  کتــب مرجــع شــیعی رخ می‌نمایــد. ماننــد تأ کلیــدی در تألیفــات و  عناصــری 

فراوان رســول خدا و امامان؟عهم؟ نســبت به کتابت احادیث، سفارش مؤکد اولیای دین 

یــج کلام اهل بیت؟عهم؟،  ی و راســتگویی، فضیلت روایتگری و ترو بــر ضــرورت امانتدار
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گرد در  یخی توســط اســتاد و شــا شــیوۀ ســخت‌گیرانۀ اســتماع و کتابــت گزارش‌هــای تار

ی  مکتب اهل بیت؟عهم؟ برای اطمینان از صحت منقولات، تألیف و حفظ کتب حاو

فرمایشات رسول خدا و جانشینان ایشان؟عهم؟ از همان ابتدا توسط پیروان ایشان، ارجاع 

یخی مندرج در کتب شیعه به جانشینان رسول  گزارش‌های تار اعتقادات، تألیفات و 

یده‌ترین و زاهدترین  خــدا؟ص؟ به‌منظور حفظ محتــوا از مخاطر احتمالی، نشــاندن برگز

کلام نورانــی دیــن و  یافــت  ؟عهم؟ به‌عنــوان مرجــع بــرای در گردان از ســوی ائمــۀ اطهــار شــا

دیگــر مــوارد کــه فقــط نمونه‌هایــی چنــد از معیارهــای راســتی‌آزمایی و اطمینان‌ســاز در 

ی از حکــم منع کتابت  یخ گزارشــات شــیعی اســت. درحالی‌کــه اهل ســنت در پیرو تار

حدیــث صــادره از خلیفــۀ اول و دوم تــا ســال ۱۰۱ق. آنچــه از ســخنان هدایتگــر رســول 

خدا؟ص؟ در دســت داشــتند، طعمۀ حریق و یا دفن شــد. ازاین‌رو نخستین کتاب اهل 

ســنت به‌نــام الموطــأ از مالــک بــن انــس پــس از یــک قــرن از رحلــت رســول خــدا؟ص؟ در 

ســال ۱۴۸ق. نوشته شد.

، بایستگی مراجعه به منابع شیعی برای فهمی صحیح  با درنظرداشتن موارد مذکور

یرا مخاطب نگارنده‌ای ساده نیست، بلکه  گان و مفاهیم دینی پدیدار می‌شود؛ ز از واژ

مؤلفی اســت که ســودای نگاشتن کتاب مرجعی مانند لغت‌نامه را در ذهن خود دارد. 

کنون نقدی جدی و جامع بر پایۀ معیارهای علمی بر لغت‌نامۀ دهخدا نوشته نشده  تا

کار دهخدا در لغت‌نامه و پیدایش آن،  است. البته نوشتارهای متعددی دربارۀ شیوۀ 

کنــدۀ ادبــی آن به‌چاپ  اعــام جغرافیــای آن کتــاب، اعــام غیردینــی و جســتارهای پرا

رســیده اســت. از ایــن میــان، می‌توان بــه مقالۀ »نقد و بحــث لغوی، تحقیقــی، انتقادی 

یعت در مجلــۀ گوهــر  دربــارۀ لفــظ “افتــادن” در لغت‌نامــۀ دهخــدا« از محمدجــواد شــر

« اثــر غلامرضــا ســتوده در  ش۱5، خــرداد ۱353ش، »لغت‌نامــۀ دهخــدا از آغــاز تــا امــروز

مجلــه حافــظ، ش۸، آبــان ۱3۸3ش، »شــیوه‌های فرهنگ‌نویســی در لغت‌نامۀ دهخدا« 

از علــی اشــرف صادقی در ش2 ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویســی، جلــد دوم، مهرماه ۱3۸۸ش، 

کتــاب، ســال  »ضــرورت ویرایــش لغت‌نامــۀ دهخــدا« از آرش امرایــی در فصلنامــۀ نقــد 

دوم، ش5، بهار ۱395ش و نیز آثار متعدد عبدالعلی دستغیب در زمینۀ نقد و بررسی 
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ادبــی در لغت‌نامۀ دهخدا اشــاره کرد.

در میــان پایان‌نامه‌هایی که پیرامون لغت‌نامۀ دهخدا نوشــته شــده اســت، می‌توان 

یخی  بــه پایان‌نامــۀ شــعله احتشــامی باعنــوان »تحلیــل اســتنادی مدخل‌های اعــام تار

یــخ بیهقــی و  یــم غفرانــی باعنــوان »تار غیرمشــخص لغت‌نامــۀ دهخــدا«، پایان‌نامــه مر

بیــع‌زاده باعنــوان »بررســی وضعیــت اســتناد در  لغت‌نامــۀ دهخــدا«، پایان‌نامــه زهــرا ر
ی باعنوان  مدخل‌هــای اعــام جغرافیایــی لغت‌نامۀ دهخــدا« و پایان‌نامه شــهرزاد نیــاز

ی لغت‌نامۀ دهخدا« اشــاره کرد. ولــی نکتۀ قابل توجه در  »تحلیــل و نقد نکات دســتور

یت مفاهیم  یکرد هیچ‌یک از آثار مذکور با محور که رو تمام این متون علمی، آن اســت 

و مباحــث دینــی، به‌ویــژه »امامــت شــیعی« نیســت. جــز رســالۀ مختصــری از آیــت الله 

ی از اشــکالات موجــود در لغت‌نامه پرداخته اســت. مؤلف  رضــا اســتادی که به شــمار

ی‌های  ین علمــی، بری از اشــتباهات فاحش، داور بــا رعایــت احتــرام و به‌کارگیری مواز

ناصواب و کاستی‌های راه‌یافته به لغت‌نامه را با ارائۀ نمونه‌هایی ذکر کرده تا با نگاهی 

علمــی، بایســتگی تجدیــد نظــر و پالایــش محتوایــی ایــن لغت‌نامــه را به‌روشــنی نمایان 

ســازد. چــاپ نخســت ایــن اثــر باعنــوان »بررســی لغت‌نامــۀ دهخــدا« توســط انتشــارات 

ارزشــمند قم در ســال ۱377ش. منتشر شد. 

باتوجــه بــه عــدم وجود اثــری جامــع در زمینۀ نقــد محتوایی ایــن لغت‌نامــه و نظر به 

کــه در مباحث شــیعی دارای مفاهیمی ســترگ و  گانی  آنکــه لغت‌نامــۀ دهخــدا ذیل واژ

یشــه‌ای می‌باشند، اظهار نظرهایی نابســامان و غیرعلمی تحریر نموده، مقالۀ پیش‌رو  ر

به پاره‌ای از این نمونه‌ها با نگاهی پژوهشی اشاره نموده و اثر مؤلف را از منظر امامت 

ی می‌کند. کاو شیعی وا

پرسش اصلی آن است که اندیشهٔ امامت در لغت‌نامهٔ دهخدا با چه کاستی‌هایی 

کاوش در منابــع  روبه‌روســت؟ بدین‌جهــت اثــر حاضــر بــا روش توصیفی-تحلیلــی و 

مکتــوب به‌ویــژه لغت‌نامــۀ دهخــدا، درصــدد بیــان کاســتی‌های روشــی و محتوایــی آن 

گان مرتبــط بــا امامــت برآمــده اســت. بــرای نیــل بــه ایــن مطلــوب بایســته اســت،  در واژ
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ن‌دینــی تبییــن شــود.  گان درو نخســت مفهوم‌شناســی امامــت و روش‌شناســی فهــم واژ

ســپس نقصان نگارندگان لغت‌نامه بیان می‌گردد. کاستی‌های این اثر در شش عنوان 

اعتمــاد بــر منابــع نامعتبــر و غیرشــیعی، کم‌دقتی در طــرح مباحث امامتــی، عدم طرح 

مباحــث مهــم امامتــی، طرح مباحــث مخالف با باورهای امامیه، اســتنادهای سســت 

و بی‌بنیــان و چینش‌هــای جهــت‌دار ســامان می‌یابــد.

1. مفهوم‌شناسی و ادبیات نظری بحث
1-1. چیستی امامت

یشــۀ »أمّ«، مهمــوز الفــاء و مضاعــف به‌معنــای پیشــوا، پیــش‌رو و  واژۀ امــام در لغــت از ر

مقتدا اســت؛ اعم از اینکه امام، مؤمن و عادل باشــد و یا اینکه فردی ســتمگر و گمراه 

یشــۀ »أمّ  )ابن‌فــارس، ۱۴۰۴: ۲۸/۱(. ابن‌منظــور در لســان العرب معتقد اســت، اَمام و اِمام از ر

یــؤمّ« به‌معنای قصدکردن و پیشــی‌گرفتن اســت و گفته می‌شــود: گروهــی را امامت کرد 

و بــر آنــان مقــدم شــد؛ و امامــت هــم همیــن اســت و امام کســی اســت کــه گروهــی به او 

 :۱۴۰۷ ، اقتــدا کننــد؛ اعــم از اینکه بر راه هدایت باشــد یا بــر ضلالت و گمراهــی )ابن‌منظور

۲۴/۱۲(. راغب اصفهانی چنین اعتقاد دارد که امام کســی است که به او اقتدا می‌شود، 

حال انســان باشــد که به ســخنان یا کردار او اقتدا کنند یا کتاب باشــد یا غیر آن، حق 

باشــد یــا باطل و جمع آن ائمه اســت )راغب اصفهانــی، ۱۴۱۲: ۸۷(.

یح شــده  گرچه در قرآن نیامده اســت، اما در روایات فراوانی به آن تصر واژۀ امامت ا

اســت. در معناشناســی آن واژه بــه ایــن نکتــه می‌رســیم کــه امامــت مهم‌ترین شــأن امام 

یرمجموعــۀ آن خواهــد بــود. در برخــی منابــع  کــه شــئون دیگــر مثــل »حکومــت« ز اســت 

دربــارۀ رابطــۀ مفهومــی میــان دو واژۀ امام و امامت آمده اســت: 
یعی  ینــی اســت در ذات امــام تــا اینکــه بــر آن پیمــان تشــر امامــت پیمــان تکو
تعلــق گیــرد )یعنــی از جانــب خداونــد رســما مأمــور شــود بــه رهبــری و ارشــاد 
گــر در ذات امــام زمینــۀ امامــت یافــت نشــد، امــکان نــدارد کــه  مــردم(. پــس ا
خــدا او را بــه امامــت انتخــاب نمایــد تــا مــردم بــه او در اعتقــادات، اخــاق، 
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زندگــی و آخرتشــان اقتــدا کننــد )مصطفــوی، 1416: ۳۰۹/۱۲(.

کــه باید دیگران از شــخص امام  امامــت در اصطــاح یعنــی پیشــوایی در آن چیزی 

، امامت زعامت همگانی دینی  ی نمایند )مفید، ۱۴۱۳: ۲۷(. به‌عبارت روشن‌تر فرمانبردار

بردارندۀ تشــویق مردم در نگهبانی مصالح دینی و دنیایی ایشــان اســت و  که در اســت 

نیــز بازدارنــدۀ آنها از آنچه بر مصالحشــان ضرر دارد )طوســی، بی‌تا: ۱۰۸(.

گان درون‌دینی 2-1. روش‌شناسی فهم واژ
کاربســت روش درســت آن، یعنــی  گــرو  ن‌دینــی در  گان درو فهــم صحیــح و جامــع از واژ

مراجعــه بــه منابــع مــورد اعتمــاد اســت تــا به‌وســیلهٔ آن، بیــان اصیــل رســول خاتــم؟ص؟ و 

یافت شود. از نخستین روزهای  جانشــینان ایشــان؟عهم؟ به‌عنوان ترجمان وحی الهی در

ی از دســتورات پیشــوایان خویش و با  ؟عهم؟ به پیرو گردان ائمۀ اطهار حیات شــیعه، شــا

هدف حفظ و معرفی معارف اصیل شیعی، نگاشته‌هایی در جهت بیان درون‌مایه‌های 

یکردهــای متفــاوت تألیــف کرده‌انــد. از ایــن میــان آثــار اندیشــمندانی چون  دینــی بــا رو

شــیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوســی و علامه حلی بسیار حائز اهمیت و مراجعه 

ی اســت. از ایــن رهگذر به  ن‌دینــی شــیعی ضرور گان درو بــه این‌گونــه کتــب در فهــم واژ

معرفی چند مورد از مهم‌ترین نوشــته‌های مرجع موجود پیش از لغت‌نامۀ دهخدا برای 

گان اعتقادی اشــاره می‌شــود. یف اصیل از واژ دسترســی به تعار

1-2-1. تجرید الاعتقاد 

تجرید الاعتقاد کتاب کلامی خواجه نصیرالدین طوسی، ملقب به »سلطان المحققین«، 
گون عقاید، فقه،  گونا یخ شیعه است. خواجه در علوم  از شخصیت‌های سرشناس تار

اخــاق، فلســفه، نجــوم و کلام اســامی نبوغ فراوان داشــته و بــا دســترنج علمی خویش 

یــد الاعتقاد، نوشــته‌ای اســت کــه نزدیک به  ن بــر ۱۸۰ عنــوان اثر نوشــته اســت. تجر افــزو

دو قــرن به‌عنــوان متــن دانــش کلام در علــوم اســامی، جایــگاه خــود را در میــان میــراث 

علمی اســامی اســتوار نموده اســت. حدود 23۰ شــرح از دانشوران شــیعه و اهل سنت 



بر این اثر پرمایه نوشته شده است که نشان‌دهندهٔ جایگاه والا و بی‌نظیر آن در معرفی 

، شــش فصل دارد و فصل پنجم به مسائل امامت  معارف اســامی اســت. این اثر فاخر

یخــی بــه معرفــی  گزارش‌هــای تار اختصــاص دارد. مؤلــف بــا تکیــه بــر براهیــن روشــن و 

مباحثــی چــون عصمــت، امامــت علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟، غدیــر خــم و بایســتگی و 

برتــری امام نســبت به خلــق می‌پردازد.

2-2-1. کشف المراد

یــد الاعتقــاد و مــورد اعتنــای  کتــاب تجر ایــن اثــر ســترگ، نخســتین شــرح شــیعی بــر 

ی ‌کــه بیش از ده شــرح بر آن نوشــته‌اند. در کلام  دانشــمندان اهل ســنت اســت؛ به‌طور

علمــا، ایــن کتــاب مهم‌تریــن و ارزشــمندترین متــن در شــرح کلام خواجه و بیــان عقاید 

کلام اعتقــادی شــیعه قــرار  کلیــدی در  امامیــه اســت و ســالیانی دراز به‌عنــوان مرجــع 

گردان خواجــه نصیرالدین  ، علامه حلی، از برجســته‌ترین شــا گرفتــه اســت. صاحــب اثر

طوســی اســت. او اولیــن عالــم شــیعی اســت کــه به‌واســطۀ قــوت بی‌نظیــر علمــی، لقب 

ی اعطا شــد. »آیــت الله« بــه و

3-2-1. مناهج الیقین فی اصول الدین

کلامــی مبســوط از علامــه حلــی در اصــول دیــن اســت.  کتــاب، نخســتین نوشــتهٔ  ایــن 

نقطه‌تمایــز ایــن کتــاب بــا دیگــر آثار کلامی، شــمول ویــژۀ مباحــث کلامــی و روش نوین 

یــک  علامــه در پرداخــت بــه مســائل آن اســت. ایــن کتــاب دوازده منهــج دارد کــه در هر

گانه در معنای عصمت،  مباحثی به‌تفصیل بیان شده است. به‌طور نمونه، بحثی جدا

معنــای امام و دلیل امامت و جانشــینی بلافصل علی بن ابی‌طالب؟ع؟ بعد از رســول 

یخی چون یوم الــدار و غدیر خم مطرح  خــدا؟ص؟ بــا تکیه بر دلیــل تواتر و گزارشــات تار

شده است.

علامه در این کتاب، مخاطب را با پیشینه‌ای از اندیشه‌های کلامی مواجه می‌کند؛ 

ابآنــگاه با اســتدلال در جهت نفی باورهای نادرســت و اثبــات کلام حق، کلام خویش را 
زخوانی اند
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یه‌پردازان اســامی  ی علامــه در نقــل آرای دانشــمندان و نظر اســتوار می‌ســازد. امانتــدار

ی از ویژگی‌های برجســتهٔ این کتاب اســت که در راهبرد  و غیراســامی و قلم شــیوای و

فکری پژوهشــگران از جهت روش مناظره و کلام با مخالفان اثری شــگرف نهاده اســت 

کلامی در میراث شــیعه مطرح می‌باشــد. و به‌عنوان مرجع مهم 

4-2-1. نهج الحق و کشف الصدق

کم وقت، سلطان محمد خدابنده، در اثبات عقاید شیعه  این کتاب به درخواست حا

ین، هشــت فصل تدوین کرده است و در  نوشــته شــده است. علامه حلی در این اثر وز

گان اعتقادی شــیعی پرداخته  آن، میــان فصلــی مشــروح در باب امامت، بــه معرفــی واژ

اســت. نگارنده در این کتاب تلاش کرده تا موارد اختلاف اهل ســنت با قرآن و ســنت 

در اصــول و فــروع دیــن را بیــان کنــد و حقانیت تشــیع را با بیــان ادله اثبــات نماید. این 

کتاب علاوه بر مباحث اعتقادی، به بخشی از مباحث فقهی و اصول فقه نیز پرداخته 

ی با قالبی  که مخاطبان اصلی کلام علامه در این اثر »اشاعره« هستند، و است. ازآنجا

یقین را مطرح کرده اســت. ن‌مایه‌های موجود در آثار فر عقلی، درو

5-2-1. منهاج الکرامة

بردارندهٔ شش بخش است.  منهاج الکرامة از نوشته‌های بنام علامه حلی در کلام و در
گــون امامــت اختصــاص دارد و در بخــش دوم، به  نخســتین بخــش بــه بیــان اقــوال گونا

یــف امامیــه و منظومۀ اعتقادی آنها پرداخته شــده اســت. این کتاب در اصل برای  تعر

ســلطان محمــد خدابنــده نوشــته شــد و تأثیــر بســزایی در شیعه‌شــدن او و دیگــر افــراد 

ی از اهــل ســنت هنگامــی که تأثیــر شــگرف این اثــر را مشــاهده کردند،  داشــت. شــمار

کتــاب منهــاج الســنة را در ردّ  ی خواســتند. ابن‌تیمیــه  نــزد ابن‌تیمیــه رفتنــد و از او یــار

منهاج الکرامة نوشــت.

2. کاستی‌های روشی و محتوایی لغت‌نامۀ دهخدا
، شــیعه،  گان پرمایهٔ شــیعی یعنی غدیر در این بخش از مقاله، محتوای چند واژه از واژ
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ی می‌کنیــم تــا در هــر بخــش  کاو امامیــه، عصمــت و ولایــت در لغت‌نامــۀ دهخــدا را وا

خطاهای روشی و محتوایی مؤلف آن در معرفی واژگان مذکور روشن شود. کاستی‌های 

 ، گان مرتبــط بــا امامــت در مــوارد اعتمــاد بــر منابــع نامعتبــر لغت‌نامــه در برخــورد بــا واژ
بی‌دقتــی در طــرح مباحــث امامتــی، عدم طــرح مباحث مهــم امامتی ترتیــب می‌یابد. 

1-2. اعتماد بر منابع نامعتبر و غیرشیعی
لغت‌نامۀ دهخدا در ارائۀ مفاهیم واژه‌ها -در برخی موارد- از منابع نامعتبر و غیرشیعی 
ی از منابع نامعتبر  بهره گرفته است. نمونۀ روشن آن، خطای روشی لغت‌نامه در بهره‌ور

در واژگان »غدیر خم«، »امامیه«، »عصمت«، »اهل« و »شیعه« است. 

یــداد جمعــی  واقعــۀ غدیــر پــس از بعثــت پیامبــر اســام؟ص؟ به‌عنــوان بزرگ‌تریــن رو

یــخ اســام رخ داده اســت. در غدیــر خــم رهنمون‌تریــن رخــداد بشــری و  اســامی در تار
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عدم تحقق این وظیفۀ الهی را با عدم پذیرش رسالت و تلاش‌های طاقت‌فرسای خاتم 

یخــی متواتــر موجــود در نوشــته‌های  انبیــا؟ص؟ برابــر قــرار می‌دهــد. طبــق گزارش‌هــای تار

، خطابه‌ای  کرم؟ص؟ در میان جمعیت انبوهی بالغ بر 100 هزار نفر شــیعه و ســنی، نبی ا

بلنــد و پرمحتــوا در معرفــی امیرمؤمنــان؟ع؟ و اصــل امامــت و خلافــتِ پــس از خــود 

ایــراد فرمودنــد و در آن، جایــگاه امامــت و خلافــت را مبرهن داشــتند؛ ســپس به معرفی 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و تبییــن فضایــل ایشــان پرداختند. 

علمای اهل سنت در کنار بزرگان امامیه، حقایق غدیر را در کتب خود نوشته‌اند؛1 

گــزارش غدیــر در لغت‌نامــۀ دهخدا با تکیــه بر دو منبــع نامعتبر بازتاب داده شــده  امــا 

۱۶۶۱۸/۱۱-۱۶۶۲۰(. نخســتین منبــع، حبیــب الســیر اثــر محمــد بــن  اســت )دهخــدا، ۱۳۷۷: 

یخ فارســی پــس از دورۀ  غیاث‌الدیــن خوانــد میــر اســت. ایــن اثــر از آثار معــروف در توار

یخی  ی، جایگاه معتبری در میراث تار مغول شــناخته می‌شــود؛ اما نویسنده و کتاب و

... مراجعه کرد. 1. در این‌بـاره می‌تـوان به کتبـی مانند احقاق الحق، عبقـات الانوار، الغدیر، نفحات الازهـار و
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یرا  ی توان قرارگرفتن مرجع در مراجعات پژوهشگران را ندارد؛ ز اسلام ندارد و به‌هیچ‌‌رو

ن‌مایه‌های ناصــواب مذهبی و اعتقادی همراه اســت. دومین  ایــن اثــر با انبوهــی از درو

که در  ی اســت  کبر فیاض )م 1350ش( و از اولین آثار یخ اســام نوشــتۀ علی‌ا منبع، تار

یخ اســام« تدوین شــده اســت. ایــن کتاب  زبــان فارســی و بــه ســبکی نــو در زمینــۀ »تار

بر  در حجمــی کــم، دوره‌ای نســبتا طولانــی از صدر اســام تا پایان دولت عباســیان را در

می‌گیــرد. ایــن کتــاب به‌رغم داشــتن ویژگی‌های مثبــت، در فصول مرتبط بــا دوران نبی 

کــرم؟ص؟ و خلفــای راشــدین، مطالــب انتقادبرانگیــزی چــون ترســیم چهــره‌ای نــاروادار  ا

ی از این‌گونــه روایــات  و بی‌تســاهل از پیامبــر و مســلمانان صــدر اســام و نقــل پرشــمار

کــه نگارنده از  بینی این کتاب، نشــانگر آن اســت  دارد. پژوهش‌هــای انجام‌شــده در باز

یســته و در نــگارش اثر خود بــه منابع  یخ پیامبر اســام؟ص؟ نگر یه‌دیــدِ خاصــی بــه تار زاو

یخــی و کلامــی اهــل ســنت دربــارۀ حیــات و شــخصیت آن حضــرت  و دیدگاه‌هــای تار

تکیــه کــرده اســت. وجــود اخبار بی‌ســند، ضعیف، مشــکوک و همچنین نــوع نگارش و 

ی از اخبار  الفــاظ و تعابیــر خاصــی کــه در کتــاب بــه‌کار رفتــه اســت و نیز نقــل پرشــمار

؟ص؟ و یارانشــان بــا افــراد و قبیله‌هــای  و روایــات مربــوط بــه برخوردهــای خشــن پیامبــر

مخالــف، درمجمــوع اثــری را پدیــد آورده کــه به‌جــرأت می‌تــوان ادعــا کــرد کــه بــا مطالعۀ 

آن بــه قصد شــناخت زندگانی پیامبر اســام؟ص؟، هیچ قداســت، عصمت و نزهتی در 

کــرم؟ص؟ باقــی نمی‌ماند و به اشــتباه تصــور می‌شــود که ایشــان، همچون  رابطــه بــا نبــی ا

یخ، شــخصیتی بوده که برای تشــکیل، تثبیت و تداوم  کمان و قدرتمندان تار ســایر حا

یگــردان نبــوده و بارهــا مرتکــب  حکومــت و پیش‌بــرد اهــداف خــود، از هیــچ عملــی رو

اشــتباه شده است.

نگارنــدۀ لغت‌نامــه در واژۀ امامیــه بــه کتــاب کشــاف الاصطلاحات الفنــون و العلوم 

مراجعه کرده و از آن نقل قول می‌کند. این کتاب اثر تهانوی از دانشمندان حنفی‌مذهب 

قرن دوازدهم اســت که به زبان عربی نوشــته شــده اســت. کشاف، موسوعه‌ای است که 

بــه تبییــن و توضیــح اصطلاحات تمام دانش‌های رایج در زمــان نگارندۀ آن می‌پردازد، 

یــف اصطلاحات  امــا نقــاط ضعــف علمــی قابــل توجهــی دارد. در ایــن کتاب بــرای تعر
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یادی از کتاب‌های درجۀ اول اســتفاده نشــده اســت. به‌طور مثال به اســاس  در موارد ز
الاقتباس، از مهم‌ترین کتاب‌های منطقی، ارجاع نشــده اســت.1

ن ارجاع بــه منابع معتبــر در موضوع  ی از مــوارد بــدو ن بــر آن، تهانــوی در بســیار افــزو

یف  آن علم، از موســوعه‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها و مانند آن اســتفاده کرده است. مثلا در تعر

»المرتبــة الأحدیــة« یــا »مرتبة الإنســان الکامل« کــه دو اصطلاح عرفانی اســت، از کتاب 

تعریفات جرجانی استفاده کرده است؛ درحالی‌که کتاب‌های مهم و درجه اول عرفانی 
در ایــن زمینــه ســخن گفته‌انــد و جرجانــی از اعلام عرفانی نیســت و کتــاب او از منابع 

عرفانی شــمرده نمی‌شود. 

کیــد دارنــد. تهانــوی  کــه تمــام موسوعه‌نویســان بــر آن تأ بی‌طرفــی، از اصولــی اســت 

کوشــیده اســت ایــن بی‌طرفــی را حفــظ کند؛ امــا در مواردی موفــق نبوده اســت. تهانوی 

که از عالمان اهل ســنت اســت، در انتخاب منابع از این عقیده تأثیر پذیرفته اســت. 

بــرای مثــال، در توضیــح اصطلاحات کلامی یا فقهی، بیشــتر اعلام اهل ســنت را معیار 

قــرار داده و کمتــر از منابــع معتبــر و درجــه اول شــیعی ماننــد آثار شــیخ طوســی، علامه 

کــرده اســت. او در مدخــل »الإمامیــة« مطالبــی خــاف  حلــی و ســید مرتضــی اســتفاده 

واقــع بــه امامیــه نســبت می‌دهد و کفــر صحابه را از باورهــای امامیه می‌دانــد و معتزله، 

مشبّهه و سلفیه را از فرقه‌های امامیه می‌شمارد )تهانوی، 1996: 260/1-262(. در این کتاب 

مدخلی برای اشــاعره یا اهل حدیث وجود ندارد. گویا اهل ســنت تنها یک فرقه داشته 

و بقیــۀ فرقه‌هــا از غیــر اهل ســنت به‌ویژه شــیعه نشــأت گرفته‌اند.

در کشــاف برای اهل ســنت نیــز مدخلی وجود ندارد و مطالــب مربوط به آن را ذیل 

ن  »الســنة« آورده و در آن، وجوب اطاعت از ســنت و صحابه را مطرح کرده است؛ بدو

کتـاب  بـارۀ علـم منطـق اسـت. ایـن  بـان فارسـی در کتابـی از خواجـه نصیرالدیـن طوسـی بـه ز 1. اسـاس الاقتبـاس 
یـن کتابـی اسـت کـه در ایـن علـم تألیف شـده اسـت. انگیزۀ  یـن و مهم‌تر پـس از منطـق شـفا )ابن‌سـینا(، بزرگ‌تر
رده اسـت، ارائـۀ اثـری فنـی و تحقیقـی و جامـع در  آو کتـاب چنان‌کـه در مقدمـه  خواجـه نصیـر از تألیـف ایـن 
بـر بگیـرد و هـم بـر آراء و اندیشـه‌های شـخصی او در  کـه هـم آموخته‌هـای او را از دیگـران در علـم منطـق بـوده 

ایـن علـم مشـتمل باشـد.
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آنکــه از فرقه‌هــای آن نــام ببــرد )همــان، ۹۷۹/۱-۹۸۴(. در این کتاب تلاش می‌شــود مطالب 

ی در  مســتند بــوده و بــرای آنهــا گوینــده یــا کتابــی معرفی شــود؛ ولی هنــگام مستندســاز

ن  مــوارد متعــددی ابهام وجود دارد. برای مثال، به گویندۀ ســخن اســتناد می‌شــود، بدو

آنکــه از کتــاب مــورد اســتفاده یاد شــود. مثلا در مدخــل »الکمــال« مطلبی را بــه محقق 

ن اینکه نام کتــاب او را بیاورد )همــان، ۱۳۸۳/۲ و ۱۳۸۴(. طوســی نســبت می‌دهد، بــدو

يکــی از مهم‌تريــن اشــکال‌های تهانوی در ايــن کتاب، نظام ارجاعات اســت. نظام 

کمــک فراوانــی در اســتفادۀ بهينــه از آن دارد. ارجاعــات در  ارجاعــات در موســوعه‌ها 

ن‌مقاله‌ای اســت. گاهــی در توضيح  ی دو گونه اســت؛ نخســت، ارجــاع درو چنيــن آثــار

که به اصطلاح ديگری اشاره شود و چون اين اصطلاح در جای  اصطلاحی لازم است 

ديگــری بحــث خواهــد شــد، مباحــث آن ذيــل ايــن اصطــاح نمی‌آيــد، بلکــه بــه انــدازۀ 

ضرورت بسنده می‌شود و به مدخل آن ارجاع داده می‌شود. نوع دوم، ارجاع در رديف 

ی از  مدخل‌هــا و اصطلاحــات اســت. گاهی مطالــب مربوط به اصطلاحــی به‌دليل دور

تکــرار يــا نداشــتن اطلاعــات مهــم ذيل اصطــاح ديگــری مطرح می‌شــود؛ اما چــون اين 

اصطــاح محــل مراجعۀ اســتفاده‌کنندگان اســت، در رديف الفبايــی مدخل‌ها می‌آيد؛ 

یمــی، ۱۳۸۷(  ولــی بــه مدخلــی کــه مباحــث ذيــل آن آمــده اســت، ارجــاع داده می‌شــود )کر

کشــاف در زمينــۀ ارجاعــات، پايين‌تــر از حــد مطلــوب اســت. مثــا »ائمــه« جمــع امــام 
اســت، امــا ذيــل آن بــه امــام ارجــاع داده نمی‌شــود تــا خواننــده بدانــد مباحــث آن ذيــل 

کــرده  ی را  کار واژۀ »امــام« خواهــد آمــد؛ درحالی‌کــه مؤلــف در مدخــل »امامــان« چنيــن 

)تهاونــی، 1996: ۲۵۹/۱( و آن را بــه مدخــل »قطــب« ارجاع داده اســت )همــان، ۱۳۳۰-۱۳۲۶/۲(.

لغت‌نامۀ دهخدا در واژۀ »عصمت« از منابعی چون کشاف، شرح مواقف جرجانی 
ی اســتفاده کرده اســت. نقد کتاب کشــاف بیان شــد و دو کتاب  و شــرح طوالع بیضاو

شــرح مواقــف و شــرح طوالــع از آثــار غیرشــیعی هســتند و در ایــن زمینــه بــه هیچ‌یــک از 
کتب امامیه اشــاره‌ای نشده اســت )دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۵۹۲۶/۱۰ و ۱۵۹۲۷(.

نمونــۀ دیگــر در اســتفاده از منابــع غیرشــیعی بــا مراجعــه بــه واژۀ »اهــل« مشــاهده 
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می‌شــود کــه مصادیــق آن، تنها با دیدگاه موافق اهل ســنت نمایه شــده اســت. نگارنده 

گونی را بیان کرده اســت و یکی از معانی را »کســان«  در توضیــح ایــن کلمــه معانــی گونا

معرفــی می‌کنــد و در مقام بیان مصادیقِ آن، می‌گوید: »خویشــاوند، کســان و خویشــان 

مــرد، اهــل الرجل، قــوم، اصحاب، پیروان و یاران« )همان، ۶۶۳/۳(. ســپس در بیان مفهوم 

اصطلاحــی اهــل، برای رســول خدا؟ص؟ می‌نویســد:
بــن  علــی  کــه  حضــرت  آن  صهــر  و  دختــران  و  ازواج  النبــی؟ص؟؛  اهــل 
ابی‌طالــب؟ع؟ اســت یــا زنــان آن حضــرت و اولیــای وی از مــردان. ازواج و 
بــن ابی‌طالــب؟ع؟ باشــد )همــان(. کــه علــی  فاطمــه و صهــر آن حضــرت 

کتــب مرجــع مــورد اعتمــاد،  متأســفانه به‌‌خاطــر اشــتباه در تشــخیص و اســتفاده از 

در بیــان معنــای اصطلاحــی این واژه به عبارات متعدد نقل‌شــده از رســول خدا؟ص؟ در 

یف و تشــخیص مصداق مراجعه نشــده و تنها به بیان پرخطای اهل تســنن دربارۀ  تعر

مصادیــق آن بســنده شــده اســت. بــر همیــن مبنــا، نگارنــده در واژۀ »مولی« بــرای آوردن 

ن درنظرگرفتن اشــتباه فاحش این مثال نســبت به  مثــال و به‌منظــور توضیــح معنا، بــدو

یخ طبری اســتفاده کرده اســت:  معرفــی مصادیــق اهــل بیــت؟عهم؟، از ترجمۀ تار
ز که وی مســلمان  یرا که آن رو هرمــزان مــولای عبــاس بــن عبدالمطلــب بــود؛ ز
؟ص؟ باشــد تــا بــر دســت  شــد گفــت کســی خواهــم کــه از اهــل بیــت پیغمبــر
وی مســلمان شــوم و او را بــه عبــاس راه نمودنــد و بــر دســت عبــاس مســلمان 

شــد )همان، ۲۱۸۳/۱۴(.

کتبی مانند کشاف تهانوی، بیان  که نویسنده از  آخرین مورد در واژۀ »شیعه« است 

الدیان ابوالمعالی، تعریفات جرجانی و فهرست ابن‌ندیم استفاده نموده است؛ ولی نام 
هیچ‌یک از کتب معتبر کلامی شیعه در آن به‌چشم نمی‌خورد )همان، ۱۴۷۰۹/۱۰ و ۱۴۷۱۰(.

2-2. کم‌دقتی در طرح مباحث امامتی
گان فارســی، در  لغت‌نامــۀ دهخــدا علی‌رغــم تلاش‌هــای بی‌نظیــر در مفهوم‌شناســی واژ
طــرح برخــی مباحــث مرتبــط بــا امامت دقــت کافــی را بــه‌کار نبرده اســت. به‌طــور نمونه 
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کرم؟ص؟ در غدیر خــم، امیرمؤمنان؟ع؟ را به  در واژۀ »غديــر خــم« بیان می‌کند که نبــی ا

، علــی را به امامت منصــوب کرد.« )دهخدا،  امامــت منصــوب کرد: »در ایــن روز پیغامبر

یح می‌کند:  ۱۳۷۷: ۱۶۶۱۸/۱۱( همچنیــن در مدخــل »امامــان دوازده‌گانــه« تصر

امامیــه نصــب حضــرت علــی؟ع؟ را بــه امامت از جانب حضرت رســول؟ص؟ 
ینــد کــه رســول اکــرم؟ص؟ پســرعم خــود را بــه اســم و رســم در  می‌داننــد و می‌گو

یده )همــان، ۳۳۰۶/۴(. یــش بــه این مقــام برگز حیــات خو

این درحالی‌ست که بر پایۀ باور امامیه، نصب امام از جانب خداوند انجام می‌گیرد 

؟ص؟  و پیامبر تنها کلام الهی را ابلاغ می‌کند. شگفت آنکه دهخدا در آیۀ تبلیغ، پیامبر

ی در واژۀ غدیر چنین می‌نویسد:  را رسانندۀ نصب علی بن ابی‌طالب؟ع؟ می‌داند. و
ارادۀ ازلــی مقتضــی آن بــود کــه تمامــی آن مــردم از امامــت شــاه ولایــت وقــوف 
كَ<؛ یعنی فی  ِ

�بّ كَ مِ�ن رَّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�ن

�
أُ
غ�ْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � یابند این آیت نازل شد که >�يَ

غت رســالتک 
ّ
اســتخلاف علیّ و النصب علیه بالإمامة و إن لم تفعل فما بل

یمۀ مذکــوره وجوب نصب  واالله یعصمــك مــن النــاس و چــون بنابــر مدلــول کر
امیرالمؤمنیــن علــی بــه خلافــت بتحقیــق انجامیــد حضــرت رســالت؟ع؟ در 

ید )همــان، ۱۶۶۱۹/۱۱(. آن موضــع منــزل گز

دهخــدا همچنین در واژۀ »تبلیغ« گوید: 
كَ  ِ

�بّ كَ مِ�ن رَّ �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ ز�ن

�
أُ
غ�ْ مَا � ِ

ّ
ل سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � آیــۀ 70 ســورۀ پنجــم )مائــده( کــه آغــاز آن >�يَ

ك<1 است و طبق اخبار و روایات مفسران دربارۀ  �تَ
َ
�تَ رِسَال غ�ْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َّ
وَِإ�ن ل

نصــب علــی ‌بــن ‌ابی‌طالــب؟ع؟ بــه خلافت نازل شــده اســت )همــان، ۶۳۹۵/۴(.

همان‌طــور که شــاهد هســتيم، او نــزول آيۀ تبليــغ را دربــارۀ نصــب اميرالمؤمنين؟ع؟ 

؟ص؟ معرفــی می‌کند.  می‌دانــد، ولــی در جــای دیگــر ايــن نصــب را از جانــب پيامبر

کم‌دقتــی در طــرح مباحث امامتی در واژۀ »امامیه« نیز دیده می‌شــود. مســلم اســت 

یــخ بــه چنــد فرقــه تقســیم شــده و امامیــه بــه »شــیعۀ اثناعشــری«  کــه شــیعه در طــول تار

1. در آیۀ قرآنی »رسـالته« آمده اسـت نه »رسالتك«. 
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یرمجموعــۀ »شــیعه« می‌باشــد؛ ولی  اطــاق می‌شــود. بدیهــی اســت کــه ایــن واژه خــود ز

لغت‌نامــۀ دهخــدا ذیــل واژۀ امامیــه در ایــن مقام به اشــتباه نــام عموم فرقه‌هــای مربوط 
بــه شــیعه را باعنــوان امامیــه معرفی کرده اســت: 

امامیــه: نــام عمــوم فرقه‌هایــی کــه بــه نــص جلــیّ علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ را 
جانشــین پیغمبــر اســام؟ص؟ داننــد و معتقدنــد کــه امامــت در فرزنــدان علــی 

باقــی اســت )همــان، ۳۳۱۵/۳(.

یــت نوعیــه« انگاشــته شــده اســت: »امامیــه  گام دوم، امامیــه معتقــد بــه »مهدو در 

منتظرنــد کــه یکــی از علویــان در آخرالزمــان ظهــور و خــروج کنــد و دنیــا را پــر از عــدل و 

یت نزد امامیه، »شــخصیه« اســت و از زمان  داد و قســط کند.« )همان( درحالی‌که مهدو
رســول خدا؟ص؟ تا کنون »مهديّ هذه الأمّة«، حجة بن الحســن المهدی؟عج؟ اســت.1

برخی موضوعات امامت، میان امامیه و اهل ســنت مشــترک است؛ اما نوع بازتاب 

آن در لغت‌نامــۀ دهخــدا، زاینــدۀ توهــم باطلی اســت که ایــن باورها تنها در آثار شــیعی 

یافــت می‌شــود. به‌عنــوان نمونــه، حدیــث »مــن کنــت مــولاه فهــذا علــی مــولاه« به‌جهــت 

اشــتمال بــر نصــوص، شــواهد و قرائــن فــراوان، به‌روشــنی بــر امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

دلالــت می‌کنــد و ازاین‌رو از دیرباز مورد توجه بــزرگان امامیه بوده و بزرگانی چون علامه 

میرحامد حســین در عبقات الانوار )لکهنوی، ۱۳۸۶: ۱(، قاضی نورالله شوشــتری در احقاق 

الحــق )شوشــتری، ۱۴۳۷: ۴۲۳/۲( و علامــه امینــی در الغدیــر )امینــی، ۱۴۱۶: ۵۴۳/۱-۷۰۷( منابــع 
ی و وجه دلالت آن را بیان  گردآور کتب اهل ســنت  این حدیث را بالاتر از حد تواتر از 

کرده‌انــد. بــا ایــن وجــود نگارنــدۀ لغت‌نامۀ دهخدا در گــزارش از این حدیــث، نقل آن را 

گماشــته و چنین می‌نویســد: فقط برعهدۀ شــیعیان 
به‌عقیــدۀ شــیعیان، پیامبــر اســام؟ص؟ در حجةالــوداع در محلــی به‌نــام غدیر 

یـت نوعیه« اعتقاد افرادی اسـت که به فقدان شـخص خاصـی به‌نام »امام مهدی« معتقد بوده و مسـئلۀ  1. »مهدو
یک  یـت را مقامی می‌دانند که در هر عصری در یک نفر می‌تواند وجود داشـته باشـد و آن فـرد می‌تواند هر مهدو
یـت شـخصیه« بـه ایـن معناسـت کـه مهـدی موعـود منحصـرا  از آحـاد بشـری باشـد. در مقابـل، اصطلاح »مهدو
، هیـچ شـخص دیگـری از انسـان‌ها  فـردی معیـن )امـام دوازدهـم فرزنـد امـام حسـن عسـکری( بـوده و غیـر از او

دارای چنیـن مقامی نیسـت.
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یــد و فرمــود: مــن کنــت  یــش برگز خــم علــی بــن ابی‌طالــب را بــه جانشــینی خو
مــولاه فهــذا مولاه )دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۶۰۷۶/۱۰(.

ی همچنین می‌آورد:  و
در اخبــار شــیعه متواتــر اســت کــه در منــزل غدیــر خــم، پیغمبــر بــه موجــب 

وحیــی کــه رســیده بــود مــردم را جمــع کــرد )همــان، ۱۶۶۱۹/۱۱(.

کــرده، امــا دربــارۀ »خطبــة  مؤلــف ذیــل واژۀ »خطبــه« ترکیبــات مختلــف آن را بیــان 

الــوداع« چنیــن می‌نویســد: 
خطبــه‌ای اســت کــه حضــرت رســول؟ص؟ در حجةالــوداع خوانــد و در آن بــه 

قــول شــیعیان علــی را خلیفــت خــود کــرد )همــان، ۹۸۶۹/۵(. 

کمال در غدیر  یقین، آیــۀ ا همچنیــن باتوجــه بــه روایات صحیح پذیرفته‌شــده نــزد فر

خــم به‌منظــور اعلان و اعلام از نصب علی بن ابی‌طالــب؟ع؟ به‌عنوان امام و صاحب 

منصب ولایت نازل شده است )میلانی، ۱۳۹۲: ۲۶۵/۴-۳۱۲( درحالی‌که لغت‌نامه نزول این 

یفه را در غدیر خم، در کتب علمای امامیه منحصر دانسته و چنین می‌نویسد:  آیه شر
مْ 

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
یمــه >ال بــه روایــت علمــای مذهــب ائمۀ امامیــه؟عهم؟ آیــت کر

ز نازل گشــت )دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۶۶۱۹/۱۱(. < در این رو �ي عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ دِ�ي

کم‌دقتــی در طرح مباحث امامــت در لغت‌نامۀ دهخدا، در برخی موارد پیامدهای 

اشتباهی را به‌دنبال دارد. مثلا نویسنده به بیان علت روآوردن مردم، خصوصا ایرانیان 

ن اشــاره بــه جایــگاه عقلانــی و قــدرت کلامــی نظــام امامــت  بــه تشــیع می‌پــردازد و بــدو

ی مبانــی اخلاقی و ذکر مصائب اهل بیــت؟عهم؟ را دو دلیل تمایل آنان  شــیعی، اســتوار

یــدن به تشــیع معرفی می‌کند:  گرو در 
به‌مناســبت اســتواری مبانــی اخلاقــی و اتــکای آنــان بــر مظلومیــت خانــدان 
یــژه ایرانیــان بــه تشــیع پیوســتند )همــان، ۳۳۱۶/۳(. یــادی به‌و گــروه ز پیغمبــر ... 

مؤلــف کلام خــود را در واژۀ »علــی« کــه در مقــام بیــان شــرح حــال امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کــرده اســت. او ســه عامــل را علــت علاقه‌منــدی ایرانیــان  اســت به‌نحــو دیگــری تکــرار 
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گســترش تشــیع در ایــران تلقــی می‌کنــد؛ دلیــل نخســت اینکــه  بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بیــن عــرب و عجــم فرق نمی‌گذاشــت و این ســبب محبــت ایرانیان 

یشــۀ ایــن  بــه او شــد. دلیــل دوم آنکــه دشــمنی مشــترک علویــان و ایرانیــان بــا امویــان ر

کــه  ، عادت‌داشــتن ایرانیــان بــه ســلطنت موروثــی  علاقه‌منــدی واقــع شــد و دلیــل آخــر

گفتــار پیامــدی  ســبب شــد بــه او و فرزنــدان او علاقه‌منــد شــوند )همــان، ۱۶۰۷۸/۱۰(. ایــن 

ن درنظرگرفتن  اشــتباه به‌دنبــال دارد کــه امامــت پیشــوایان معصــوم؟عهم؟ نزد امامیــه بــدو

ک عقلانی و وحیانی، تنها به‌جهت قانون ابوت و بنوت و حفظ ســلطنت  معیار و ملا

در یــک خانــدان، موروثــی معرفی می‌شــود.

3-2. عدم طرح مباحث مهم امامتی
طرح مباحث مهم امامتی از مواردی است که انتظار می‌رود در لغت‌نامه بازتاب یابد؛ 

گان امامتی نشان می‌دهد که در برخی موارد به آن توجه نشده است.  اما کاوشی در واژ

، »بیعــت« بــا رســول خــدا؟ص؟ و  مثــا از مســلمات و ویژگی‌هــای منحصــر به‌فــرد غدیــر

امیرالمؤمنین؟ع؟ است. امامیه این بیعت را به‌معنای انحصار مفهوم »اولی بالتصرف 

و سرپرســتی« در حدیث غدیر شــمرده اســت )امینی، ۱۴۱۶: ۵۸/1، ۲۷۱ و ۲۷۴(؛ اما نگارندۀ 

ی از بیعت ســخن نگفتــه، بلکه کلام را تنها متوجه  لغت‌نامــه در گزارش خود به‌هیچ‌رو
ی در این‌باره می‌گوید:  تهنیت به رســول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ کرده اســت. و

آنــگاه شــاه ولایــت پنــاه بــه موجــب فرمــودۀ حضــرت رســالت دســتگاه، بــر درِ 
خیمــه نشســت تــا طوایــف خلایــق بــه ملازمتــش رفتــه لــوازم تهنیــت بــه تقدیــم 

رســانیدند )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۱۶۶۱۹/۱۱(.

ی در واژۀ بیعــت، در مقــام بیــان معنــا و مفهوم لغــوی و اصطلاحی  شــگفت آنکــه و

گفتــه اســت و بــرای بیعــت عقبــۀ اولــی، ثانیــه، شــجره، رضــوان،  بیعــت خــوب ســخن 

حدیبیــه و عشــیره نیــز توضیــح مختصــری داده اســت )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۵۲۳۵/۴ و ۵۲۳۶(؛ 

کــم بامــر الله« ابوالعباس احمد ‌بن‌ مســتکفی بــالله در چندین صفحه  حتــی در واژۀ »حا

کــرده اســت )همــان، ۸۵۵۷-۸۵۵۵/۶(. »بیعــت نامــه« او را به‌طــور کامــل نقــل 
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آیــۀ ولایــت مثــال دیگر عدم طــرح مباحث مهــم امامتی اســت. این آیــه از مهم‌ترین 

آیــات امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت و در تــراث کلامــی، حدیثــی و تفســیری امامیــه 

گذشــته از  در جهــت اثبــات امامــت اميرالمؤمنيــن؟ع؟ جایــگاه بســیار بلنــدی دارد. 

یفه را بــرای امامــت  یقیــن دلالــت ایــن آیــۀ شــر مفهــوم موجــود در آیــه، روایــات فــراوان فر

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مبرهــن و روشــن ســاخته و جــای هیچ‌گونــه شــک و تردیــدی را باقــی 

.ک: میلانی، ۱۳۹۲: ۲۵۲/2-۳۵۴(؛ اما ســوگمندانه و در کمال تعجب، این  نگذاشــته اســت )ر

یفه و مفاهيم و مباحث مرتبط با آن در لغت‌نامۀ دهخدا بازتاب نیافته اســت. آیۀ شــر

ی اســت که کاســتی‌ها و نابســامانی‌های لغت‌نامۀ دهخدا نســبت به  شــایان یادآور

« بیش  واژگان مرتبط با امامت، در حالی اتفاق افتاده است که به‌طور نمونه، برای »شیر

« 100 واژۀ مســتعمل،  « نزدیک به 400 واژۀ مســتعمل، »کفتار از 500 واژۀ مســتعمل، »شــتر

« بیــش  »عقــاب« بیــش از 50 واژۀ مســتعمل، »گــرگ« نزدیــک 70 واژۀ مســتعمل و »گاو

گان از لهجه‌هــا و آواهای  از50 واژۀ مســتعمل نــام بــرده شــده اســت. در توضیــح ایــن واژ

کــرده و اطلاعــات بســیار مفیدی را مطــرح کرده  مختلــف غیرفارســی و عربــی اســتفاده 

یک از این  گان و اشــعار نیز گفت‌وگو کــرده و هر اســت. حتــی از ترکیبــات ادبی این واژ

گان را به‌همــراه معانــی مختلــف آورده و غوغایــی به‌پــا کــرده کــه در نوع خــود کم‌نظیر  واژ

، امثال و ترکیبــات ادبی مرتبط را نیز آورده اســت. اســت و در ادامــه اشــعار

ی عصمت  کــه از نگاه نگارنده دور مانده، عصمت امامان اســت. و نمونــۀ دیگری 

فرشتگان را مورد اختلاف دانسته و در مورد عصمت انبیا بیان می‌کند: »جمیع ملل و 

یعت‌ها بر وجوب عصمت انبیا اتفاق نظر دارند؛ جز اینکه آن را در برخی امور لازم  شر

و در برخــی امــور جایز می‌دانند.« )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۱۵۹۲۶/10( ولی پیرامون عصمت امامان 

اهــل بيــت؟عهم؟ که در اندیشــۀ امامیــه رکن اعتقــادی در حوزۀ امامت منصوصه اســت، 

کمترین اشــاره‌ای نشــده اســت. عدم اعتنا به عصمت پیشوایان معصوم درحالی‌ست 

کــه در جای‌جــای لغت‌نامــه نســبت بــه صحابــه و بزرگداشــت آنهــا و حتــی اعتقــاد بــه 
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عدالــت صحابه اهتمام دیده می‌شــود.1

بی‌توجهی به عصمت ائمه؟عهم؟ موجب شده تا ادلۀ مشهور عصمت اهل بیت؟عهم؟ 

نادیده گرفته شود. مثلا يکی از آيات مهم، معروف و پرکاربرد در عصمت اهل بیت؟عهم؟، 

«2 )احــزاب/۳۳( اســت. امامیــه بــا اســتناد بــه متــن آیه و روایات شــأن نــزول، بر  »آيــۀ تطهيــر

عصمت اهل بیت؟عهم؟ و اختصاص اهل بیت به رسول الله؟ص؟، امیرالمؤمنین، فاطمه 

زهــرا، امــام حســن و امــام حســین؟عهم؟ اســتدلال می‌کننــد )طبرســی، ۱۳۷۲: ۵۵۹/۸(؛ امــا در 

ی یافت نمی‌شــود. دهخــدا در واژۀ »اهل  گــزارش درخــور لغت‌نامــۀ دهخــدا در این‌بــاره 
بیــت« از آیــۀ تطهیــر هیــچ گزارشــی نمی‌دهــد و تنهــا می‌گوید: »اهــل بیت: کســان خانه 

کنان آن. مــردم خانــه. خاندان رســول؟ص؟. خانــدان محمــد، پیغمبر مســلمانان.«  و ســا

)دهخدا، ۱۳۷۷: ۳۶۶۶/۳(.

« و »رجس«، معانی و مفاهيم لغوی کلمات  گان »طهارت«، »تطهیر همچنین در واژ

یادشــده و شــاهد مثال از آیات دیگر نیز بیان شــده اســت؛ اما از آیۀ تطهیر که محمل 

ی مثال به‌چشــم  گان اســت، هیــچ مطلبی حتی از رو اصلــی بیــان معنای دینی این واژ

نمی‌خــورد. لغت‌نامــه تنهــا در واژۀ »اصحاب کســاء« به آیۀ تطهیر و مصادیق آن اشــاره 

کــرده، ولکــن هیــچ ســخنی پیرامون دلالت آیه بــر عصمت اهل بیــت؟عهم؟ و علت نزول 

آیه برای ایشــان ندارد: 
ــد از فاطمــه و علــی و حســن و حســین؟عهم؟  ــارت بودن اصحــاب کســاء: عب
 ِ �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�ن

�ذْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ ؟ص؟ کــه آیــۀ >�إِ و حضــرت پیامبــر
؟ص؟ روایــت  بــارۀ آنــان اســت. ابوســعید خــدری از پیامبــر رًا< در طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ وَ�ي

کــرد کــه فرمــود ایــن آیــه دربارۀ پنج تن اســت، خودم و علی و حســن و حســین 
و فاطمــه )همــان، ۲۷۲۰/۲(.

؟ص؟ اسـت.  یـۀ اکثر اهل تسـنن مبنی بـر عدالت و اهل بهشـت‌بودن همـۀ صحابۀ پیامبر 1. »عدالـت صحابـه« نظر
یه، نقد و اعتراض بر صحابه جایز نیست و روایات آنان بدون جرح و تعدیل پذیرفته می‌شود.  براساس این نظر
یۀ عدالـت صحابه را براسـاس آيات  ؟ص؟ را ماننـد دیگـر مسـلمانان دانسـته و نظر بـزرگان اماميـه، صحابـۀ پیامبـر

و روايات منـدرج در منابع اهل تسـنن رد می‌کنند.
را< )احزاب/33( طْه�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ �ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�نْ

�ذْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ ر�ي ُ ما �ي

�نَّ 2. >�إِ
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کــه نقــش ائمــۀ اهــل  گــزارش از واژۀ امامیــه اســت  خطــای دیگــر لغت‌نامــه در پایــان 

البیــت؟عهم؟ تنهــا در شــرح و بیان آیات و ســنت نبــوی؟ص؟ خلاصه شــده و فقط قرآن و 

ســنت نبــوی به‌عنــوان منبــع علوم و معارف اســامی معرفی شــده اســت: 
فرقــۀ امامیــه در ابتــدا یعنــی پیــش از ظهــور علــم کلام ماننــد ســایر فرقه‌هــای 
اســامی آن زمــان در اصــول و فــروع بــه کلام الله و ســنت نبــوی؟ص؟ اســتناد 
می‌کردنــد و در ایــن مــورد فــرق ایشــان بــا ســایر فرقه‌هــای اســامی در ایــن بــود 
یــل آیــات قرآنــی و ســنت‌های پیغمبــر همیشــه بــه  کــه امامیــه در تفســیر و تأو
امامان خود مراجعه می‌کردند و بیانات ائمه که حکم دستور دینی داشت، 

مشــکلات آیــات و ســنن را حــل می‌کــرد )همــان، ۳۳۱۶/۳(.

این درحالی‌ســت که نزد امامیه به حکم قرآن و کلمات و سفارشــات پیامبر بزرگوار 

اسلام؟ص؟، ائمۀ اهل البیت؟عهم؟ در کنار قرآن و رسول بزرگوار اسلام، مرجعیت مستقل 

علمی دارند. 

4-2. طرح مباحث مخالف با باورهای امامیه

طــرح مباحــث مخالــف بــا باورهای امامیــه از دیگر کاســتی‌های این کتاب اســت. 

دهخــدا زمــان پیدایــش شــیعه را پــس از رســول خــدا؟ص؟ دانســته اســت: »بدین‌ســان 

بلافاصله پس از رحلت پیغمبر اسلام؟ص؟ دستۀ کوچکی از سایر مسلمان جدا شدند 

و هســتۀ ایجــاد یــک فرقــۀ بــزرگ از مســلمانان گردیدنــد.« )همان( ایــن گفته بــا داده‌های 

یخی، گفتار متکلمان و محدثان  یخی ناسازگار است؛ زیرا به استناد گزارش‌های تار تار

یادی از بزرگان اهل ســنت، شــیعه تنها گروهی اســت که در زمان  شــیعه و اقرار شــمار ز

رســول خدا؟ص؟ نام و نشــان یافت )ســیوطی، 2015: ۵۸۹/۸؛ امینی، ۱۴۱۶: ۵۷۵۸/۲(.

لغت‌نامــۀ دهخــدا علــت مخالفــت عده‌ای از اصحــاب با خلافت ابوبکــر را به این 
دلیل بیان می‌کند که ایشان علی بن ابی‌طالب؟ع؟ را شایسته‌تر از ابوبکر می‌دانستند: 
چــون بعــد از رحلــت پیغمبــر اســام؟ص؟ خبــر انتخــاب ابوبکــر بــه خلافــت 
یــرا علــی بــن  منتشــر شــد، عــده‌ای بــا ایــن امــر از در مخالفــت درآمدنــد؛ ز
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ابی‌طالــب؟ع؟ را بیشــتر شایســته ایــن مقــام می‌دانســتند )دهخــدا، ۱۳۷۷: 
.)۳۳۱۵/۳

ی اعتــراض امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و یارانش را به ابوبکر در مورد غصب خلافت، یک  و

کــرده و همــان را ســبب پیدایــش شــیعه نشــان می‌دهــد: »ظهور  اعتــراض ســاده معرفــی 

ایــن فرقه با همین اعتراض ســاده شــروع شــد« )همــان، ۳۳۱۶(.

ی از  یــرا شــیعه پیــرو ادعــای نویســنده بــا اندیشــۀ شــیعی در تعــارض اســت؛ ز

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را تنهــا به‌دلیــل نــص الهــی در ایــن زمینــه می‌دانــد. بنابرایــن، شــیعه 

؟ص؟ بــرای ایشــان قائل بــوده و در این مســیر  خلافــت و امامــت را از همــان زمــان پیامبــر

بــرای هیچ‌کســی کمتریــن حقی را در مســئلۀ خلافت قائــل نبوده اســت. همچنین بنابر 

اعتقــاد امامیــه ازآنجایی‌کــه امامــت مانند نبوت و رســالت بــا انتصاب خداونــد تعیین 

بوبــی اســت و چنانچــه  می‌شــود، مخالفــت بــا ایــن منصــب الهــی، مخالفــت بــا اوامــر ر

کــه از طــرف خداونــد تعییــن شــده اســت، در برابــر گمراهــی امت ســکوت کند،  امامــی 

، اعتراض  مانند پیامبری اســت که در ادای رســالت الهی کوتاهی کرده اســت. ازاین‌رو

یکردهــای بازدارنــده بــرای جلوگیــری امــت از ورود در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از بزرگ‌تریــن رو

مسیر گمراهی و از تأثیرگذارترین عوامل برای بازگشت مردم در مسیر هدایت بوده است.

همان‌گونــه کــه اشــاره شــد، کتــاب دهخدا در قدم نخســت بیــان کرد که شــیعه بعد 

؟ص؟ بــا یــک اعتراض ســاده در نپذیرفتن خلافــت ابوبکر خود را از مســلمانان  از پیامبــر

کــرده و این‌چنیــن، اولیــن گام‌هــا در شــکل‌گیری ایــن مذهب برداشــته شــد. طرح  جــدا 

ن و  ، به این مطلب اشــاره دارد کــه مذهب شــیعه از روز اول، دارای قانون مدو ایــن نظــر

؟ص؟، به  یان‌های سیاســی پس از پیامبر یف‌شــده‌ای نبوده اســت؛ بلکه با تأثّر از جر تعر

آهســتگی به‌وجــود آمده اســت و بر همین اســاس، نظــام فکری خــود را در حوزۀ امامت 

یج شــالودۀ فکری خود را کامل نموده اســت. کــرده و درنتیجــه به‌تدر اســتوار 

ی در ادامه می‌نویسد:  و
یــج در  ظهــور ایــن فرقــه بــا همیــن اعتــراض ســاده شــروع شــد، ولــی به‌تدر
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تعلیمــات ایــن فرقــه توســعه حاصــل گشــت و آنــگاه ایــن اعتقــاد به‌وجــود آمــد 
کــه امــر امامــت در صلاحیــت عامــه نیســت یعنــی عامــه حــق تعییــن امــام و 
جانشــین ندارنــد، بلکــه ایــن موضــوع ماننــد نبــوت امر الهی و رکن دین اســت 
یــد و حتــی بایــد  رز و به‌همیــن ســبب هــم پیغمبــر نســبت بــه آن غفلــت نمی‌و
گفــت تعییــن امــام از بــاب حفــظ مصالــح امــت بــر او واجــب بــود و او هرگــز 
یض نمی‌کرد. کســی که پیغمبر می‌بایســت  چنین امر خطیری را به امت تفو
یــد، لازم بــود که معصوم از گناهــان صغیره و کبیره  بــه جانشــینی خــود برمی‌گز
و از خانــدان رســالت باشــد و چنیــن کســی علــی بــن ابی‌طالــب اســت )همــان(.

کلان امامــت مثــل منصوصیــت و عصمــت و  براســاس ایــن عبــارت، مســائل 

ی امامــت، معتقــد نخســتین و اصیــل شــیعه نبــوده و پس از گذشــت زمان،  اصل‌انــگار
بــه بســتۀ اعتقــادی آنــان تبدیــل شــده اســت.1

طــرح مباحــث مخالــف بــا باورهــای امامیــه در بیــان واژۀ »ولایــت« نیــز مشــاهده 

می‌شــود. در لغت‌نامــه بــرای ایــن کلمــه معانــی متعــددی بیان شــده اســت و بیشــترین 

یفی آشــکارا صورت گرفته اســت و  کیــد پیرامــون معنای »دوســتی« بوده و ســپس تحر تأ

یفِ معروف و مشــهور »ولایة علی بــن ابی‌طالب حصنی،  برخــاف امامیــه، حدیــث شــر

فمن دخل حصنی امن من عذابی« )صدوق، ۱۳۶۸: ۳۸/۲( به‌معنای دوستی نمایش داده 

شــده است: »ولایة: دوســتی: ولایة علی بن ابی‌طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن 

من عذابی )حدیث(« )دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۳۲۳۸/۱۵(. معنای یادشده از حدیث ناهماهنگ 

یرا در مفهوم روایــت میان بزرگان امامیه اتفاق اســت و کلمۀ  بــا اندیشــۀ امامیه اســت؛ ز

ولایت را به‌معنای »سرپرســتی و اولویت در تصرف« معنا کرده‌اند )صدوق، 1376: ۳۰۶/۱(.

کــه لغت‌نامۀ دهخدا در مقــام بیان معانــی این کلمه  مثــال دیگــر واژۀ »ولی« اســت 

تمام همت خود را در معنای محب و یاور صرف کرده است )دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۳۲۴۳/۱۵(. 

ورِ< )بقره/۲۵۷( را برخلاف 
ى ال�نُّ

َ
ل مَا�تِ �إِ

ُ
ل

هُمْ مِ�نَ ال�ظُّ ُ رِ�ج �خْ وا �ي مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هُ وَلِ�ي ال

َ
یفه >اللّ او حتی آیۀ شر

یـۀ »مکتب در فرایند تکامل« آقای مدرسـی طباطبایی  ر نظر 1. مطالب مطرح‌شـدۀ دهخدا ذیل واژۀ »امامیه« یادآو
است.
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ی از مفســران امامیــه و حتــی برخــی از مفســران اهــل ســنت به‌معنــای محــب و  بســیار

کلمــه نــزد صوفیــه پرداختــه، در  کــرده اســت. ســپس بــه معانــی متعــدد ایــن  یــاور معنــا 

کــرده و در ادامــه، بســیار مختصر و فقــط در حد اشــاره معنای  ایــن زمینــه قلم‌فرســایی 

»متصرف بر کسی« را یادآور می‌شود )دهخدا، ۱۳۷۷: ۲۳۲۴۳/۱۵(. همچنین کلمۀ »ولی« را 

گانه به‌عنوان لقبی از القاب علی‌ بن‌ ابی‌طالب؟ع؟ معرفی کرده بی‌آنکه از مفهوم  جدا

سرپرســتی و ولایــت امر بــرای امیرالمؤمنین؟ع؟ حرفــی بزند )همــان(. در پایان واژۀ ولی را 

به‌معنــای »بنــده نیــک و مقــرب خدا« معنا کــرده و »ولی الله« بــودن امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

گرفته اســت )همــان، ۲۳۲۴۴/15(. نيــز به‌همین معنا 

در بحــث از عصمــت، برخــاف اعتقــاد امامیه کــه در عصمت به طهــارت معصوم 

از گنــاه کبیــره و صغیــره در تمــام عمر قائل اســت، عصمت در اصطــاح این‌گونه معنا 

کــه از ابتــدای وجــود تــا  کــی اســت  شــده اســت: »و بــه اصطــاح اطــاق ایــن لفــظ بــر پا

انتهــای عمــر گنــاه کبیــره خصوصا زنــا نکرده باشــد.« )همــان، ۱۵۹۲۶/۱۰(

گفت‌وگــو در مــورد ســقیفه از دیگــر اشــتباهات لغت‌نامــه در ایــن زمینــه اســت. 

کــه در روز شــهادت پیامبــر بزرگــور اســام؟ص؟ بــا  »ســقیفه بنی‌ســاعده« مکانــی اســت 

پایی  ، مجلســی برای تعیین خلیفه شــکل گرفت و با ورود مهاجران و بر نشســت انصار

ینــه بین اوس و خــزرج، کار را برای  غوغایــی در بیــن انصــار و برافروختــن آتــش کینۀ دیر

 ، مهاجران هموار کرد. به‌تعبیر قاضی عضدالدین ایجی با بیعت یک نفر و آن هم عمر

کم بر مســلمانان انتخاب شــد )جرجانــی، ۱۴۱۵: ۵۹۴-۵۹۱/۳(.  ابوبکــر به‌عنــوان خلیفه و حا

که بعدها به دروغ ادعا شــد با اجماع امت، ابابکر را به خلافت و حکومت  ســقیفه‌ای 

کرده اســت. انتخاب 

که خدا و رســول؟ص؟ با  ی در شــرع مقدس اســام اعتبار ندارد؛ چرا ســقیفه به‌هیچ‌رو

ورود در مسئلۀ امامت و خلافت، خط مشی امت را برای همیشه تا روز قیامت، در حوزۀ 

مِ�نٍ  �نَ لِمُؤ�ْ
َ
زعامــت و رهبــری پــس از حیات نبوی روشــن نموده‌انــد. براســاس آیــۀ >وَ مَا کا

دْ  �قَ هُ �فَ
َ
هَ وَ رَسُول

َ
عْصِ اللّ َ مْرِهِمْ وَ مَ�ن �ی

أَ
رَ�ة مِ�نْ � �ی و�نَ لهَم ال�خِ

ُ
ک َ �ن �ی

أَ
مْرا �

أَ
هُ �

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
ىَض اللّ �

ا �قَ
�ذَ �ةٍ �إِ مِ�نَ ا مُؤ�ْ

َ
وَ ل



ول
ه ا

مار
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت،
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

208

؟ص؟  ا< )احزاب/۳۶(، راه مشورت نیز برای امر امامت و خلافت بعد پیامبر �ن �ی �بِ
الا مُّ

َ
ل لَّ ض�َ ض�َ

هَم< )شــورا/۳۸( و  �ن �یْ َ ورَى �ب ُ مْرُهُمْ �ش
أَ
از عهــدۀ مســلمانان برداشــته و درون‌مایۀ آیاتی چــون >وَ �

« )آل‌عمران/۱۵۹( هیچ‌گاه مســئلۀ امامت و خلافت نخواهد بود. »شــاِورهُم فِی الأمر

با مطالعه و تحلیل وقایع صدر اســام در منابع امامیه و کتب اهل ســنت، شــواهد 

و قرائنــی یافــت می‌شــوند که ســقیفه و غصــب خلافــت از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حرکتی از 

پیــش تعییــن شــده بــوده اســت.1 بنابــر مــدارک موجــود، ابوبکر و عمــر به همــراه عده‌ای 

کرم؟ص؟ هم‌داســتان  بــرای غصــب خلافــت از امیرالمؤمنین؟ع؟ از زمان حیات پیامبر ا

کــرم؟ص؟ و حضــور در  شــدند و بــا تخلــف از جیــش اســامه تــا بعــد از شــهادت پیامبــر ا

ســقیفه کار را پــی گرفتنــد )بــرای آشــنایی بــا ایــن موضــوع، می‌تــوان بــه کتــاب الســقیفه 

اثــر شــیخ محمدرضــا مظفر و کتاب معالم المدرســتین نوشــتۀ ســید مرتضی عســکری 

یگردانی عمــر و ابوبکر  « علت رو مراجعــه کــرد(. امــا در گــزارش لغت‌نامه در واژۀ »غدیــر

از امیرالمؤمنیــن؟ع؟، برعهدۀ مغیره انگاشــته شــده اســت: 
ــد ابوبکــر و عمــر در  ــر امامــت می‌کردن ی ز ســقیفه کــه مهاجــر و انصــار تقر رو
مســجد رســول؟ص؟ بــا هــم بودنــد مغیــره درآمــد و گفــت: چــه خواهیــد کــردن؟ 
یــم تــا  عمــر گفــت: »ننتظــر هــذا الشــاب حتــی نبایعــه؛ گــوش بــه علــی می‌دار
بــر وی بیعــت کنیــم.« مغیــره کــه او را »ادهــی العــرب« گفتنــدی، گفــت: زنهــار 
کــه بــا علــی؟ع؟ بیعــت مکنیــد و دیگــری را اختیــار کنیــد کــه کفایــت اســت 
رســالت در بنی‌هاشــم. تا ایشــان به ســقیفه رفتند و بر ابوبکر ابوقحافه بیعت 

کردنــد )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۱۶۶۱۹/۱۱(.

5-2. استنادهای سست و بی‌بنیان
کاســتی‌های محتوایــی لغت‌نامــه در اســتنادهای ضعیــف و بی‌پایــه اســت.  یکــی از 

ی گفتــار در گــرو قــوت دلایــل و استنادهاســت و ازاین‌رو سســتی ادله  بی‌تردیــد اســتوار

1. بـرای آشـنایی با این موضـوع، می‌توان به کتاب السـقیفه اثر شـیخ محمدرضا مظفـر و کتاب معالم المدرسـتین 
نوشتۀ سـید مرتضی عسـکری مراجعه کرد.
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گان لغت‌نامــه بــرای فهم این  آســیب جــدی بــه کلام وارد می‌کنــد. یکــی از مهم‌تریــن واژ

کلمــه بــا اســتناد قــراردادن روايتــی ســاختگی و  مطلــب، واژۀ »صحابــه« اســت. در ایــن 

ن هیــچ رد و یــا نقــدی از طــرف نگارنــده، خواننــده مخاطب ايــن جمله  دروغيــن و بــدو

کــه اصــل عدالــت اصحــاب اســت لقولــه؟ص؟: خیــر  کثــر علمــا برآننــد  قــرار می‌گیــرد: »ا

النــاس قومــی.« )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۱۴۸۶۵/۱۰( عدالت صحابه مهم‌ترین شــاخصۀ فکری اهل 

ســنت و پیــروان بنی‌امیــه و خلفاســت. با ايــن وصــف، در لغت‌نامه این مبنــای فکری 

یت علمای اسلام نسبت داده شده و درنتیجه  کثر ن اشــاره به نقدهای شــیعی به ا بدو

تصویــری مثبــت از ایــن نــوع اصل فکری ارائه شــده اســت.

کــه دهخدا بــرای احترام  ، »عشــره مبشــره« از مهم‌تریــن کلیدهایــی اســت  واژۀ دیگــر

و بزرگداشــت صحابــه، خلفــا و اندیشــۀ غیرشــیعه از آن اســتفاده کــرده اســت و بازتاب 

یکــرد در تمــام لغت‌نامه قابل مشــاهده اســت:  ایــن رو
عشــره مبشــره: ده یــار بهشــتی ده نفــر از اصحــاب رســول؟ص؟ کــه پیغامبــر بــه 
آنــان بشــارت بهشــت داد. و آنــان عبارتنــد از امیرالمؤمنیــن علــی و ابوبکــر و 
بیــر و طلحــه و ســعد و ســعید و ابوعبیــده و عبدالرحمــن  عمــر و عثمــان و ز
‌بــن‌ عــوف، رضــوان الله علیهــم اجمعیــن، ایــن ده تــن عشــره مبشــره می‌باشــند 
کــه بــه موجــب خبــر صحیــح در دنیــا به شــرف خلعت بشــارت فــردوس برین 
یــد ‌‌بــن‌ نفیــل اســت کــه خــود  مشــرف و ممتازنــد و راوی ایــن خبــر ســعید بــن ز

یکــی از آنان اســت )همــان، ۱۵۹۰۰/۱۰(.

کنــون، هیچ‌یــک از بــزرگان امامیــه از فقهــا،  در تمــام دوران‌هــا از زمــان ائمــه؟عهم؟ تا

محدثان، متکلمان، مفسران و مورخان حدیث دروغین و جعلی عشره مبشره را نه‌تنها 

یــخ ایســتاده و بــا بیــان و قلم خــود آن را  نپذیرفته‌انــد، بلکــه در برابــر ایــن دروغ بــزرگ تار

ی، ۱۴۰۱: ۱۱۴ و ۱۱۵؛ طبرســی، ۱۴۰۳: ۱۶۲/۱(. از  مــردود اعــام کرده‌انــد )مفیــد، 1413: ۲۴ و ۲۵؛ خــزاز راز

، ایــن حدیــث جعلــی بــا حقیقــت دیــن و اصــول و فــروع مذهــب امامیه در  همــه مهم‌تــر

تعــارض اســت و دورتریــن افــراد به مذهــب امامیه ایــن واقعیــت را می‌دانند.

کســاء« وقتــی نگارنــدۀ لغت‌نامــه در مقــام بیــان ایــن حدیــث قــرار  در واژۀ »حدیــث 
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می‌گیــرد، نقلــی را انتخــاب می‌کنــد کــه در کتــب امامیــه و اهــل تســنن هیــچ جایگاهی 

ن بــر آن، هیــچ اشــاره‌ای بــه بحــث عصمــت و آیــۀ تطهیــر و ایــن فضیلــت  نــدارد. افــزو

منحصــر به‌فــرد اهــل بیــت؟عهم؟ نشــده اســت: 
ــر خــود پوشــیده  زی حســنین و فاطمــه؟عهم؟ گلیمــی ب در خبــر اســت کــه رو
یــر آن گلیــم  داشــتند و امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ چــون بــه خانــه درآمــد نیــز بــه ز
یش بدانجا  رفت و رسول اکرم؟ص؟ که به دیدار دختر و داماد و دو سبط خو
یــر گلیــم درآمــد. در ایــن وقــت از ناحیــۀ قــدس بــه جبرئیــل نــدا  رفــت نیــز بــه ز
رســید کــه مــن آســمان‌ها و زمین‌هــا را جــز بــرای ایــن پنــج تــن فاطمــة و أبیهــا 
یــدم. جبرئیــل هــم اســتدعا کــرد کــه ششــم آن پنــج تــن  و بعلهــا و بنیهــا نیافر
یــر آن گلیــم شــود و اجــازت یافــت. ایــن حدیــث را بــرای استشــفا  باشــد و بــه ز

بــر ســر بیمــاران روایــت کننــد )دهخــدا، ۱۳۷۷: ۸۸۰۷/۶(.

همین مطلب به‌صورت ناقص‌تر ذیل واژۀ »کســاء« تکرار می‌شــود: 
حدیــث کســاء: حدیثــی کــه شــرح به‌هــم گردآمــدن حضــرت محمــد و علــی و 
یــر گلیمــی کنــد و آن را بــرای  فاطمــه و حســن و حســین و جبرئیــل؟عهم؟ را در ز

استشــفا خوانند )همان، ۱۸۳۳۱/۱۲(.

نمونــۀ دیگــر در واژۀ »مولــی« به‌دســت می‌آید. نظر بــه وجود قرائن فــراوان در حدیث 

غدیر و کلمات بزرگان امامیه و با اســتناد به آنچه در کتب اهل ســنت دربارۀ حدیث 

، تنهــا منحصــر در  کلمــه در حدیــث غدیــر غدیــر و جزئیــات آن آمــده، معنــای ایــن 

سرپرســتی و شــخص اولــی بالتصرف اســت و درنظرگرفتــن دیگر معانی لغــوی این واژه 

ن کمترین  چــون محبــت و نصــرت ممکن نیســت؛ امــا نگارنده با کمــال تعجب و بــدو

اشــاره‌ای بــه کذب‌بــودن مفهــوم و معنایــی به غیــر از سرپرســتی و زعامــت و رهبری، با 

اســتناد بــه نقــل ابن‌خلــکان، مفهــوم حدیــث غدیــر را مؤاخــات امیرالمؤمنیــن بــا رســول 

الله؟ص؟ معرفــی کرده اســت: 
ابن‌خلکان گوید: لیله عید غدیر شب 18 ذی‌الحجه است و غدیر خم میان 
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مکــه و مدینــه قــرار دارد و در آن غدیــر آبــی اســت و گفته‌انــد کــه آنجــا غیضه‌ای1 
؟ص؟ از مکه شــرفها الله تعالــی در ســال حجةالوداع  اســت. هنگامــی کــه پیغمبر
برمی‌گشــت، بدین‌جــا رســید بــا علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ مؤاخــات کــرد و گفت: 
»علــيّ منّــي کهارون من موســی، اللهم وال مــن والاه...« الحدیث )همــان، ۱۶۶۱۹/۱۱(.

6-2. چینش‌های جهت‌دار
چینش مطالب در لغت‌نامه در مواردی می‌رســاند که ممکن اســت محتواها با جهت 

و غرض خاصی نگاشته شده‌اند. به‌عنوان نمونه، چینش نگارنده در رابطه با ماجرای 

ی در واژۀ »حارث بــن محمد« کلام  ، تصادفی‌انگاشــتن آن را دشــوار می‌نمایــد. و غدیــر

کــه بــر برتــری و ســزاوارتربودن ایشــان بــر مدعیــان خلافــت دلالــت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را 

کیــان اســام اســت، به‌صــورت مشــروح از  داشــته و نشــانگر صبــر ایشــان بــرای حفــظ 

»ابوالطفیــل« نقــل نمــوده اســت؛ امــا بلافاصلــه بــا طرح اظهــار نظــر ابن‌حجر عســقلانی، 

کلام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مجعول تلقی شــده اســت: 
یــد: ایــن حدیــث درســت نیســت و حاشــا کــه امیرالمؤمنیــن  عســقلانی گو
چنیــن گفتــه باشــد. عقیلــی از طریــق یحیــی بــن مغیــرة نیــز ایــن حدیــث را 
یــد حــارث و ابی‌الطفیــل مجهول‌انــد و ابن‌عــدی نیــز او را  روایــت کنــد و گو
یــد: ایــن  مجهــول دانــد. ولــی ابن‌حبــان او را در زمــرۀ ثقــات آرد، عســقلانی گو
حدیــث را اصلــی نباشــد و امیرالمؤمنیــن از چنیــن گفتــاری برکنــار اســت. 

رجــوع بــه لســان المیــزان )همــان، ۸۴۹۳/۶(.

کتــاب  کنــت مــولاه فعلــیّ مــولاه« به‌گونــه‌ای در ایــن  مطالــب پیرامــون حدیــث »مــن 

که درنهایت مخاطب را با نگاهی تردیدآمیز با صدور این حدیث  ســامان یافته اســت 

ی و  روبــه‌رو می‌کنــد. مؤلــف در واژۀ »خالــد بــن عامــر بــن عیــاش« در مقام قدح ایــن راو

بــا اعتمــاد بــه کلام ذهبــی -کــه در جوامع علمی، از دشــمنان آشــکار با مذهــب امامیه 

و به‌ویــژه فضایــل اهــل بیــت؟عهم؟ شــناخته شــده اســت- در لســان المیزان و با اســتناد 

1. نیسـتان و بیشه.
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بــه کلام دارقطنــی، حدیــث »مــن کنــت مــولاه فعلــی مــولاه« را مــورد تردیــد قــرار می‌دهــد. 

ی می‌نویســد:  و
خالــد بــن عامــر بــن عیــاش. وی از فطــر بــن خلیفــه از ابواســحاق از حــارث از 
ید:  علــی ایــن حدیــث را روایــت می‌کنــد: »مــن کنــت مــولاه...« دارقطنــی می‌گو

حدیث او غیرقابل اتباع اســت )همان، ۹۳۵۸/۶(.

نقــل این‌گونــه نظــرات شــاذ در مــورد واقعــۀ غدیــر بعــد از اثبــات صحــت و تواتر این 

ین علمــی و خروج از  یقیــن، جــز اهمــال از مواز رخــداد عظیــم در آثــار و کلام علمــای فر

حــد اعتــدال، معنــای دیگــری را نمی‌رســاند. نگارنــده در واژۀ »حبــة بن جویــن بن علی 

بــن عبــد تمیــم بــن مالــک بــن غانم بــن مالــک بجلــی عرنی مکنــی بــه ابی‌قدامــه عرنی« 

بــه کلام ابن‌حجــر و ذهبــی اســتناد کرده و می‌نویســد: 
یــد: صــدوق بــود ولیکــن اغلاطــی دارد و غالــی در تشــیع بــود.  ابن‌حجــر گو
بــه ســال 76 یــا 77ق. وفــات یافــت و صحبــت نیافــت. در میــزان الاعتــدال 
نیــز او را غالــی شــمرده. او حدیــث غدیــر را روایــت کــرده اســت و ابوالعبــاس 
و ابوموســی آن را از وی نقــل کــرده و دومــی گفتــه اســت کــه در آن زمــان حبــه 
مشــرک بــود و ایــن روایــت صحیــح نیســت؛ چــه در حجةالــوداع )در ســال 16ق( 

مشــرکی بــا پیامبــر مســافرت نکــرده اســت )همــان، 8640/6(.

ایــن خطــا دوبــاره در واژۀ »حبیــب بــن بدیــل خزاعــی« توســط دهخــدا انجــام شــده 

ی به‌نقــل از الاصابــة می‌نویســد:  اســت. و
ید:  ابن‌عقــده حدیــث او را در کتــاب المــوالاة بــه ســند ضعیــف نقل کــرده، گو
یــاد زد از صحابه  زی فر ر بــن حبیــش روایــت کــرده کــه علی؟ع؟ رو یــم از ز ابومر
چنــد کــس اینجاســت؟ دوازده تــن برخاســتند. میــان آنهــا قیــس بــن ثابــت و 
رقــاء بــود، پــس گواهــی دادنــد کــه مــا شــنیدیم پیغمبــر  حبیــب بــن بدیــل بــن و

گفــت: »مــن کنــت مولاه فعلی مــولاه« )همــان، ج8654/6(.
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نتيجه‌گیری
ی داده‌اند بر  تســلط دهخــدا و کســانی کــه او را در خلــق مجموعۀ ســترگ لغت‌نامه یــار

ادبیــات و فرهنــگ فارســی و حتــی فرهنگ‌هــای دیگــر و ســعۀ اطلاعــات و توانمنــدی 

ذاتی ايشــان بر کســی پوشیده نیســت؛ بلکه آثار اين نکات بارز نشــان از قدرت علمی 

بالقــوۀ ايشــان در تمــام زمینه‌هــای علوم اســت که آشــنایی دهخدا و يــاران او را بر تمام 

ی از زبان‌هــای دیگر به‌ویژه  مســائل در ادبیــات و نــه فقط ادبیات فارســی، بلکه بســیار

عربــی روشــن می‌ســازد. امــا مایــۀ تعجــب آنکــه تصویرگــری نگارنــده در مفاهیم راســخ و 

گونی روبه‌روست. اعتماد بر منابع  بنیادین شیعی با کاستی‌های روشی و محتوایی گونا

نامعتبر و غیرشــیعی را باید نخســتین کاســتی روشــی لغت‌نامه دانست. این اشتباه در 

گانی چون غدیر خم، عصمت، امامیه و اهل مشخص است. دومین کاستی،  بیان واژ

کم‌دقتــی ایــن کتــاب در طــرح مباحث امامتی اســت. به‌طــور مثال نــوع بازتاب حدیث 

»من کنت مولاه فهذا علی مولاه« به‌گونه‌ای اســت که این روایت تنها در منظومۀ فکری 

امامیــه وجــود دارد و اهــل ســنت بــدان نپرداخته‌اند. ســومین مورد، عدم طــرح مباحث 

مهم امامتی اســت که آیۀ تطهیر نمونۀ بارز آن می‌باشــد. کاســتی چهارم، طرح مباحث 

مخالــف بــا باورهای امامیه اســت. مثل آنکــه در توضیح واژۀ »ولی« بــر معنای محب و 

کید شــده اســت. اســتنادهای سســت و بی‌بنیــان و چینش‌های جهــت‌دار از  ناصــر تأ

گان مرتبط با امامت اســت.  دیگــر مــوارد خطای لغت‌نامــه در تبیین واژ
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Istīlā (conquest and domination) is considered by Sunnis as a basis for 
establishing governance and assuming the position of Imāmate. This method 
has led to significant deviations in divine governance, the promotion 
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بررسی نظریۀ استیلا و عدم تطابق آن با شروط امامت 
از نگاه اهل سنت*

سیده فاطمه‌صغری موسوی اطهر )نویسنده مسئول(1
محمدتقی سبحانی2

چکیده

استیلا یا قهر و غلبه، یکی از عواملی است که اهل سنت آن را منشأ استقرار حکومت 
و تصــدی منصــب امامــت می‌داننــد. ایــن روش باعــث پیدایــش انحرافــات بزرگــی در 
یــج حکومــت غاصبانــه و ایجــاد روحیــۀ ظلم‌پذیــری در جوامــع  کمیــت الهــی و ترو حا
یکرد تطبیقی و روش توصیفی-تحلیلی تدوین  اسلامی شده است. پژوهش حاضر با رو
یۀ اســتیلا با شــروط لازم و  شــده اســت. یافته‌هــای ایــن پژوهــش بیانگر آن اســت کــه نظر
معتبــری همچــون علــم و عدالــت کــه عالمــان اهل ســنت، باتوجــه به اهداف و فلســفۀ 
وجــودی امــام و بــا اتکا بر آموزه‌های قرآنی، ســنت نبوی؟ص؟ و قیاس بــرای خلیفه درنظر 
یۀ اســتیلا و  گرفته‌انــد، هم‌خوانــی نــدارد. درنتیجــه باتوجــه بــه عدم امــکان جمع بین نظر

شــروط لازم در امام، شــیوۀ تغلب را نمی‌تــوان پذیرفت. 
کلیدی: اســتیلا، قهر و غلبه، تغلب، عدالت، علم گان  واژ

یۀ  ، سیده فاطمه‌صغری؛  سبحانی، محمدتقی )1403(، بررسی نظر *   استناد به این مقاله: موسوی اطهر
 نگاه اهـل سـنت،  امامـت در پرتـو قـرآن و سـنت، )1( 1،  اسـتیلا و عـدم تطابـق آن بـا شـروط امامـت از
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مقدمه
استیلا یا قهر و غلبه، ازجمله مباحثی است که در کتب فقهی و سیاسی اهل سنت، 

ذیل مباحث »امامت« تحت عنوان »طرق تعیین امام« مطرح می‌شود و یکی از عواملی 

اســت که اهل سنت آن را منشأ اســتقرار حکومت و تصدی منصب امامت می‌دانند. 

ی قدرت و شمشــیر زمام امور را به‌دســت گرفته و  گر کســی بتواند با نیرو به‌عقیدۀ آنها، ا

کم اســت و در این صورت بر مسلمین واجب است  بر مســند حکومت قرار بگیرد، حا

گرچــه فاقد بعضی از شــروط معتبر در  ی اطاعــت کنند؛ ا کــه امامتــش را بپذیرنــد و از و

امامت باشــد و از طرف اهل حل و عقد نیز بیعتی صورت نگرفته باشــد.

یــه بازمی‌گــردد )نــک:  یــه، بــه دوران حکومــت معاو یخــی پیدایــش ایــن نظر ســابقۀ تار

، متصــدی منصب حکومت شــد  کــه بــا تکیــه بــر زور و شمشــیر مــودودی، 1364: 144-141( 

ی، ســلطنت غیرمشــروع خود را توجیه شــرعی  یه‌ســاز و توانســت بــا جعــل حدیث و نظر

کمیتشــان  یه، به حا کنــد. پــس از او هــم امویان و عباســیان با دســتاویزی به همیــن نظر

رنــگ دینــی بخشــیدند. ازایــن‌رو از آن زمان بــه بعد، »اســتیلا« به‌عنوان یکــی از راه‌های 

یت دانشــمندان اهل ســنت قرار گرفت  کثر تعیین‌کننــدۀ منصب امامت مورد پذیرش ا

و در قرن سوم هجری توسط احمد بن حنبل، به‌عنوان قاعده‌ای فقهی باعنوان »الحق 

یــۀ »تغلب« در کتــب فقهی و  لمــن غلــب« در آمــد. ســپس و در ادامــۀ ایــن دیــدگاه، نظر

سیاســی اهــل ســنت به‌عنــوان طــرق تعییــن امــام مطرح شــد؛ هرچنــد از ســوی برخی از 

متقدمین واندیشمندان معاصر اهل سنت مورد پذیرش قرار نگرفته است. نظریۀ تغلب 

یــج و گســترش  از ســوی حــکام بــا اســتقبال بیشــتری روبــه‌رو شــد و درنتیجــه باعــث ترو

حکومــت اســتبدادی و غاصبانــه در جامعــه گردیــد. در مقابل، امت اســامی به‌عنوان 

ی کردنــد. ازآنجایی‌کــه طبــق ایــن  یــه پیــرو یــک امــر تکلیفــی و وظیفــۀ دینــی از ایــن نظر

یــه ممکن اســت امام متغلب فاقد شــروط لازم باشــد، ســبب شــده که افــراد نالایقی  نظر

... بوده، در  ، نالایق و کم هرچند فرد فاســق، جنایتــکار بــر مســند قــدرت تکیه زنند و حا

جایگاهــی قــرار بگیــرد که کســی حق مخالفت با او را نداشــته باشــد. 

یه  یت مذاهب اهل ســنت ایــن نظر کثر نکتــۀ قابــل توجــه این اســت که تــا به امــروز ا
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را پذیرفته‌انــد؛ درحالی‌کــه ایــن دیــدگاه نه‌تنهــا مخالــف عقــل، قــرآن و ســنت نبوی؟ص؟ 

اســت، بلکــه بــا شــروطی کــه بــرای امــام درنظــر گرفتــه شــده اســت، تعــارض دارد. آنها از 

یک‌ســو علــم و عدالــت را شــرط لازم و معتبــر در انعقــاد امامــت می‌داننــد و از ســوی 

یــۀ تغلــب باعــث پیدایــش انحرافــات بــزرگ در  ، امامــت فاســق را می‌پذیرنــد. نظر دیگــر

کمیــت  کمیــت الهــی بــه حا کمیــت مســلمین بعــد از رســول خــدا؟ص؟ و تبدیــل حا حا

یه بــا تکیه بــر آرای دانشــمندان  ملوکانــه شــده اســت. لــذا بــا مخدوش‌ســاختن ایــن نظر

بیــن خواهــد رفــت و ایــن امــر  ن تردیــد مشــروعیت چنیــن حکومتــی از اهــل ســنت، بــدو

ی  ی جوامــع و ملــت اســامی خواهــد شــد؛ در نتیجــه حکومــت اســتکبار ســبب بیــدار

، در ایــن پژوهش  ی خواهــد داد. ازاین‌رو جــای خــود را بــه حکومــت دینــی و مردم‌ســالار

یکــرد تطبیقی و مطالعۀ منابع فقهی، روایی و تفســیری اهل  به‌دنبــال آن هســتیم تا با رو

یۀ اســتیلا اشــاره کرده و تعارض آن با شــروط معتبری مانند  ســنت به نقد و بررســی نظر

علــم و عدالــت کــه اهل ســنت بــرای امــام قائل‌انــد را تبییــن نماییم.

یــۀ اســتیلا صــورت  پژوهــش مســتقلی در میــان اهــل ســنت پیرامــون مشــروعیت نظر

یــه را ضمــن مباحــث امامت  نگرفتــه اســت؛ امــا عــده‌ای از علمــای اهــل ســنت آن نظر

یــۀ تغلب و  آورده‌انــد. به‌عنــوان نمونــه، ابویعلــی فــراء یکــی از مهم‌ترین اندیشــمندان نظر

اســتیلا در میــان اهل ســنت اســت. او در کتــاب أحکام الســلطانیة تمام تــاش خود را 

یۀ اســتیلا در سیاســت بپــردازد )فدایی مهربانــی، 1389:  بــه‌کار گرفتــه تــا به توجیــه فقهی نظر

92-94(. نویسندۀ دیگری به‌نام محمدعلی فرکوس در کتاب إمامة الکبری، قهر و غلبه 

را یکــی از راه‌هــای انعقــاد امامــت می‌دانــد و معتقد اســت کــه اطاعت از امــام متغلب 

یخته‌شدن خون مسلمانان  ، موجب ر بهتر از خروج بر ایشان است و عدم اطاعت از او

و تســلط دشــمنان بر آنها می‌شــود. دمیجــی نیز در کتاب إمامــة العظمی، ذیل مبحث 

یۀ اســتیلا پرداخته و اقــوال مخالفــان وموافقان این  طــرق انعقــاد امامــت، به معرفــی نظر

کرده اســت. یــه را نیز بیان  نظر

کــه از  گرفتــه اســت  یــۀ اســتیلا صــورت  همچنیــن پژوهش‌هــای مختلفــی در رد نظر

میــان خود اهل ســنت می‌تــوان کتاب خلافت و ملوکیت ابوالاعلــی مودودی را نام برد. 
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یه، خلافت به ســلطنت تبدیل شــد و ضمن بررســی  به‌عقیدۀ او از زمان حکومت معاو

یــه در مقایســه بــا خلفای پیــش از او به نقــد حکومت  ويژگی‌هــای نظــام ســلطنتی معاو

یۀ اســتیلا  قهری و نظام ملوکانه پرداخته اســت. در منابع شــیعه نیز مقالاتی مانند »نظر

در فراینــد نصــب امــام از دیــدگاه اهــل ســنت و جماعــت« اثــر حامــد مقــدم و »بررســی 

و نقــد مبانــی مشــروعیت حکومــت از دیــدگاه اهــل ســنت« نوشــتۀ محمدرضــا حاتمی 

یۀ اســتیلا به نقد این  نوشــته شــده اســت که در آن، ضمن مخدوش‌ســاختن دلایل نظر

یــه پرداخته‌اند.  نظر

یــۀ اســتیلا، ماننــد عــدم مطابقــت  یکردهــای مختلفــی در نقــد و رد نظر شــیوه‌ها و رو

کمان جور  یــه با نصوص قرآنی و ســنت نبوی؟ص؟ )کــه بر حرمت تبعیــت از حا ایــن نظر

یــح کرده‌انــد( و همچنین مخالفت آن بــا عقل، وجود دارد. در این پژوهش  و ســتم تصر

باتوجــه بــه هم‌خوانی‌نداشــتن و تعارض آرای اندیشــمندان اهل ســنت در مســئلۀ طرق 

یکرد تطبیقــی، ضمن  تعییــن امــام و شــروط اســتقرار امامــت، تلاش شــده اســت تا بــا رو

یه با شــروطی که اهل ســنت با اســتناد  یــۀ اســتیلا، چگونگــی تضاد ایــن نظر بررســی نظر

بــر نصــوص قرآنی، ســنت نبــوی و قیاس بــرای امام درنظــر گرفته‌اند، تبیین شــود.

1. چیستی نظریۀ استیلا
یــد باب اســتفعال- در لغــت به‌معنــای غلبه  ثی مز یشــۀ »ولــی« مصــدر ثلا اســتیلا -از ر

کردن به‌معنای تسلط‌یافتن،  کردن، چیرگی و برتری )فیومى، 1414: 672/2( و استیلا پیدا پیدا

مالک‌شــدن، تملــک حاصل‌کــردن و مستولی‌شــدن )دهخــدا، 1372: 146/1( اســت. باتوجه 

ی  بــه ایــن معانــی، اســتیلا به روشــی گفته می‌شــود کــه در آن، شــخصی با قــدرت و نیرو

کــم وقت شــورش کرده و بــر او چیره شــود و منصب حکومــت را به قبضۀ  نظامــی بــر حا

، از ایــن شــیوه بــا تعابیــر مختلفــی  گیــرد؛ ازایــن‌رو خــود درآورده و زمــام امــور را به‌دســت 

یۀ اســتیلا،  ، غلبــه و تغلب یاد شــده اســت. علمای اهل ســنت در قبال نظر ماننــد قهــر

یکردهــای مختلفــی را اتخــاذ کرده‌انــد که در ادامه بیان و بررســی خواهند شــد. رو
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2. موافقان نظریۀ استیلا
امامت در اندیشۀ فقهی و سیاسی اهل سنت، منصبی اجتماعی و مقامی فرعی است 

ینــش آن برعهــدۀ جامعۀ اســامی می‌باشــد. بر این اســاس، امام کســی اســت که  کــه گز

کــه در ایــن صورت  کــم مســئولیت ادارۀ حکومــت اســامی را برعهــده دارد  به‌عنــوان حا

محــدودۀ ولایتــش تنهــا در مســائل سیاســی و حکومتی خلاصه می‌شــود. لــذا باتوجه به 

برد خواهند داشــت )دمیجــی، 1403: 226؛ رباع،  کــم در یک معنــا کار ایــن مســئله، امام و حا

کــه  گرفته‌انــد  ، آنهــا شــیوه‌های مختلفــی را بــرای تعییــن امــام درنظــر  1425: 101(. ازایــن‌رو

هرکــدام بــه وقایع و اتفاقات بعد از رحلت رســول خدا؟ص؟ مســتند شــده اســت. 

برخی از علمای معاصر اهل سنت، راه‌های تعیین امام را به دو روش »طرق شرعی« 

و »غیرشــرعی« تقســیم کرده‌انــد. طــرق شــرعی تصــدی منصــب امامت، آن اســت که از 

راه بیعــت و اســتخلاف حاصــل شــود و در ایــن صــورت، امــام بایــد تمام شــرایطی را که 

علما به‌رســمیت شــناخته‌اند، دارا باشــد. لذا به منصبی که از این راه به‌دست می‌آید، 

»خلافت حقیقی« گفته می‌شــود. اما طرق غیرشــرعی آن از راه قهر و غلبه اســت و تنها 

در مواقــع ضــرورت، آن هم برای مصلحت و حفظ خون مســلمین به‌کار گرفته می‌شــود 

که به آن منصب پادشاهی، سلطنت و یا »تغلب« نیز گفته می‌شود )دمیجی، 1403: 226(. 

، بیشــتر مذاهــب اهل ســنت بر ایــن باورند کــه در صورت فقــدان طرق  به‌همیــن خاطــر

ینشــی، به‌ناچار باید به شــیوۀ  ینــش امــام و مهیانبودن شــرایط برای چنین گز شــرعی، گز

کــم متغلب شــرایطی را درنظر گرفته‌اند  کــرد. به‌همین دلیل، برای حا قهــر و غلبــه عمل 

که  و معتقدنــد کــه کافــر هرگــز نمی‌تواند از راه قهر و غلبه بر مســلمین امامــت کند؛ چرا

 ... یت و در این حالت ممکن اســت در بعضی از شــروط امام مانند علم، عدالت، حر

ى 
َ
�نَ عَل رِ�ی ا�فِ

َ
ك
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هُ لِل

َ
عَلَ اللّ ْ �ج �نْ �ی

َ
تســامحی رخ دهــد، درحالی‌کــه شــرط اســام بــه حکــم آیــۀ >وَل

گر کافــری از راه تغلب  لاً< )نســاء/141(، هرگــز از امــام ســاقط نمی‌شــود. پس ا �ی �نَ سَ�بِ �ی مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال

بــر مســلمین حکومــت کــرد، ســکوت در برابــر آن جایز نیســت و باید علیــه آن قیام کرد 

)دمیجی، 1403: 226(.

یه، برخی وجــود صفاتی چون عدالــت و حصول بیعت  در میــان قائــان بــه ایــن نظر
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ی اجبــار باشــد. در  گرچــه ایــن بیعــت از رو کــم متغلــب لازم شــمرده‌اند؛ ا را بــرای حا

مقابــل، برخــی هــم اساســا عقــد بیعــت از طــرف عامۀ مســلمین و یــا اهل حــل و عقد را 

لازم ندانســته‌اند )مقــدم، 1393: 127(. بــه اعتقاد ایشــان، هــرگاه امامی بمیرد و کســی با زور 

و شمشــیر بــر مــردم غلبــه پیدا کنــد و منصب امامــت را برعهده گیرد، امامتــش منعقد 

گر فاســق یــا فاجر باشــد؛ مگــر اینکه به  خواهــد شــد و اطاعتــش واجــب اســت؛ حتــی ا

حکــم نامشــروعی فرمــان دهد کــه در این صورت اطاعــت از او واجب نیســت )تفتازانی، 

.)233/5 :1419

از احمد بن حنبل نقل شــده است:
گــر کســی بــا شــمیر غلبــه پیــدا کــرد تاجایی‌کــه منصــب خلافــت را برعهــده  ا
ز قیامت ایمان  گرفــت و امیرالمؤمنیــن نامیــده شــد، بر کســی کــه به خــدا و رو
دارد، جایز نیســت که حتی یک شــب هم او را امام نداند، خواه آن شــخص 
، در هــر صــورت او امیرالمؤمنیــن اســت1 )ابن‌فــرا، 1414:  نیکــوکار باشــد یــا فاجــر

 .)24

ابن‌فرا می‌گوید باتوجه به این روایت شــرط عدالت، علم و فضیلت از امام متغلب 

برداشته می‌شود )همان(.

یۀ اســتیلا و مشروعیت‌بخشــیدن به آن، به  دانشــمندان اهل ســنت برای توجیه نظر

دلایلــی اســتناد کرده‌انــد؛ ازجملــه تمســک بــه برخــی از روایــات منقــول از رســول گرامــی 

کم جائــر را لازم دانســته و مخالفت و  اســام؟ص؟ کــه در آن اطاعــت و صبــر در برابــر حا

ی به‌نقل از پیامبر  خــروج بر آن را حرام شــمرده اســت. به‌عنوان مثال، در صحیح بخــار

کرم؟ص؟آمده است:  ا
جَمَاعَــةَ شِــبْرًا 

ْ
یَصْبِــرْ علیــه فانــه مــن فَــارَقَ ال

ْ
مــن رَاَی مــن اَمِیــرهِِ شــیئا یَکْرَهُــهُ فَل

کمــش چیــزی ببینــد کــه  گــر کســی از حا ــةً؛ ا فَمَــاتَ الا مَــاتَ مِیتَــةً جَاهِلِیَّ
باعــث آزرده‌شــدنش می‌شــود، بایــد صبــر کنــد. همانا اگر کســی یــک وجب از 

1. »ومـن غلبهم بالسـیف حتـى صار خلیفـة و سـمی أمیرالمؤمنین لا یحل لأحـد یؤمن بالله و الیوم الآخـر أن یبیت 
و لا یراه إمامـا علیه، بـراً كان أو فاجراً، فهـو أمیرالمؤمنین.«



ر شــود و بمیــرد، بــه مــرگ جاهلــی مــرده اســت )بخــاری، 1422: 47/9(.  جماعــت دو

کــرم؟ص؟ بــه صبــر در برابــر  کلام پیامبــر ا « در  بنابــر نظــر بدرالدیــن عینــی، »فلیصبــر

کــه مــورد کراهت و ناخشــنودی اســت و اطاعــت از او و عدم خروج  امامــی اشــاره دارد 

بین‌رفتن فتنه و آشــوب می‌شــود. پس ســلطان  بــر آن، موجــب حفظ جان مســلمین و از

هرگز با ظلم و فسق از منصب خود عزل نخواهد شد، مگر اینکه کافر باشد و برخلاف 

دســتورات اســام حکــم کنــد؛ در این صــورت اطاعــت از آن جایز نیســت )عینــی، 1426: 

.)174/24

کرم؟ص؟فرمودند:  از حذیفة بن یمان نقل شــده اســت که پیامبر ا
ــم  ــیقوم فیه ــنتی و س ــتنون بس ــدای و لایس ــدون به ــة لا یهت ــدی أئم ــون بع یك
رجــال قلوبهــم قلــوب الشــیاطین فــی جثمــان إنــس. قــال: قلــت: كیــف أصنع 
یــا رســول الله؟ص؟ إن أدركــت ذلــك، قــال: تســمع و تطیــع للأمیــر و إن ضــرب 

ظهــرك و أخــذ مالــك فاســمع و أطــع؛ 
بعــد از مــن امامانــی خواهنــد آمــد کــه بــه مســیر و راه مــن، هدایــت نشــده‌اند و 
بــه شــیوه و ســنت مــن عمــل نمی‌کننــد و در بیــن آنهــا مردانــی قیــام می‌کننــد 
یــد، عــرض  کــه قلــوب آنهــا دل‌هــای شــیطان اســت در پیکــرۀ انســان. می‌گو
کــردم: پــس هــرگاه چنیــن پیشــوایانی بــر مــا دســت یافتنــد بایــد چــه کار کنیم؟ 
فرمــود: حــرف امیــر را بشــنو و از او اطاعــت کــن، هرچنــد بــر پشــتت بکوبــد 
ر تصاحــب کنــد. پــس حــرف او را گــوش کــن و او را اطاعــت  و مالــت را بــه‌زو

نمــا )نیشــابوری، 1419: 1476/3(.

نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه فــارغ از بررســی ســندی، در مقابل این دســته از 

ی وجود دارند  ...( و روایات بســیار روایــات، آیــات )اعــراف/127 و 128؛ قصص/4 و 5؛ نســاء/60 و

کمــان متغلــب را نفی می‌کنــد )»ســكيونُ علكيم أمــراءُ يأمرونكم بمــا لا يفعلونَ  کــه مشــروعیت حا

ىَّ الحــوضَ« )احمد بن 
َ
ي و لســت منه و لن يَــردَِ عل قهــم بكذبِهــم و أعانهــم علــى ظُلمِهم فليس منِّ

َ
فمــن صدّ

کرم؟ص؟ نقل شــده اســت، مبنی  ، ســخنانی از پیامبــر ا محمــد، 1416: 192((. از ســوی دیگــر

بــر اینکــه هــرگاه از جانــب آن حضــرت روایاتــی نقــل شــد، آنهــا را بــر کتــاب خــدا عرضه 
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؟ص؟ اســت والا باید کنار گذاشــته شــود  گــر موافــق قــرآن بــود منصــوب بــه پیامبــر کننــد، ا

)نــک: طبرانــی، 1415: 313/12؛ متقــی هنــدی، 1419: 196/1(. بر این اســاس، عــده‌ای از اصولیون و 

کــی برای بازشناســی احادیث صحیح  فقهــای اهل ســنت روایات عرضــه بر قرآن را ملا

و معتبر از احادیث جعلی دانســته‌اند )خطیب بغدادی، 1357: 469/1؛ سرخســی، بی‌تا: 364/1(. 

درنتیجــه نمی‌تــوان به روایــات معارض اســتدلال نمود.

همچنیــن احمــد بــن حنبل از عالمان اهــل حدیث، به عملکــرد برخی از صحابه و 

تابعیــن نیــز اســتناد کــرده و بــر این باور اســت که در خلافت و خلیفه‎شــدن، بــه عقد و 

ی نیســت و تنها قهــر و غلبه برای محقق‌شــدن حکومت کافی اســت )نک:  بیعــت نیــاز

مقــدم، 1393: 144(. او بــرای اثبــات مدعــای خــود بــه کلام عبدالله بــن عمر اســتناد کرده و 

نقــل می‌کنــد کــه عبــدالله بن عمــر در زمان جنگ حــره برای اهــل مدینه نمــاز جماعت 

کــرد و گفت: »ما با کســی هســتیم کــه غالب شــود« )ابن‌فــرا، 1414: 24(. اطلاق کلام  برگــزار 

ابن‌عمر بر این دلالت می‌کند که امامت به بیعت مردم مقید نیست )مقدم، 1393: 144(.

کنون کســی در میان اهل ســنت به عصمــت صحابه و  آنچــه مســلم اســت اینکــه تا

تابعیــن قائل نشــده اســت. در این صورت، عمل و گفتار ایــن صحابه کاملا با نصوص 

کمــان ظالــم و فاســق و  کــه در آن بــر حرمــت اطاعــت از حا قرآنــی1 و ســنت نبــوی؟ص؟2 
یح شــده و حتی بــر مقاومت و مبــارزه علیه چنیــن حکومتی  عــدم اعتمــاد بــر آنها تصر

یخی  کید نموده، مخالف است )حاتمی، 1384: 76 و 77(. علاوه بر این، گزارش‌های تار تأ

کم متغلب را  بیانگــر این حقیقت اســت کــه جمعی از صحابه و تابعیــن، حکومت حا

نپذیرفته و مشروعیت آن را مردود دانسته‌اند. به‌عنوان نمونه، عبدالرحمن بن اشعث و 

انس بن مالک و جمعی از تابعین، چون حسن بصری، سعید بن جبیر و ابن ابی‌لیلی 

ارُ<؛ »و بـر ظالمـان تکیـه ننماییـد، کـه موجـب می‌شـود آتش 
مُ ال�نَّ

ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
1. به‌عنـوان مثـال، >وَل

<؛ »و فرمان مسـرفان را  صلِحُو�نَ ا �يُ
َ
ر�ضِ وَل

ل�أَ
ٱ
 �فِ�ي �

سِدُو�نَ �ف ُ �نَ �ي �ي ِ ذ�
َّ
ل
ٱ
�نَ � �ي لمُسرِ�فِ

ٱ
مرَ �

أَ
� 

ْ
عُوا طِ�ي ا �تُ

َ
شـما را فرا گیـرد.« )هـود/113(؛ >وَل

اطاعـت نکنیـد! همان‌هـا کـه در زمیـن فسـاد می‌کننـد و اصلاح نمی‌کننـد.« )شـعراء/151 و 152( 
کبیـر  2. ماننـد حدیـث: »لتأمـرنّ بالمعـروف و لتنهّـن عـن المنکـر او لیسـلطن اللّه علیکـم سـلطانا ظالمـا لایحـل 
کـم و لایرحکـم صغیرکـم؛ باید امـر به معـروف و نهـی از منکـر کنیـد و درغیراین‌صورت خداوند بر شـما سـلطان 

ظالمـی کـه بـر بـزرگ و کوچـک شـما رحـم نکنـد مسـلط و چیـره خواهـد کـرد.« )غزالـی، بی‌تـا: 13/7(
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یــر بار حکومت عبدالملک بن مــروان نرفتند )مقدم، 1393: 144(. ز

یۀ اســتیلا، تمســک به ادلــۀ ثانویــه مانند قاعــدۀ »الضرورات  دلیــل دیگــر قائــان نظر

کمی که  تبیــح المحظورات« اســت. بر این اســاس، تصــدی منصب امامت توســط حا

فاقد شــروط امامت و رهبری اســت، محظور و ممنوع تلقی شــده، اما بنابر قاعدۀ »کلّ 

کــم متغلب رفع می‌شــود.  « حظــر و منع نســبت به امامــت حا
ٌ

حــرام مُضطّــر الیــه حــال

در چنین حالتی، تصدی منصب امامت توســط امام فاقد شــروط، بلامانع خواهد بود 

)همان، 146(. حال آنکه تمســک به این قاعده مشــروط به شــرایطی اســت که در صورت 

فقــدان، هرگــز نمی‌توانــد موجــب اباحۀ محرمات و ممنوعات شــرعی شــود؛ این شــروط 

عبارتنــد از )زحیلى، 1405: 69-71(:

1. ترس از تلف‌شــدن جان و مال آدمی وجود داشــته باشد؛

2. برای دفع ضرر راهی به غیر از عمل به محظورات وجود نداشــته باشــد؛

 ، 3. قدر لازم برای دفع ضرر تنها به مقدار ضرورت اســت و با برطرف‌شــدن اضطرار

کرد؛ نمی‌توان بــه این قاعده عمل 

یعت اســامی مخالفت نکند. به‌عنوان مثال،  4. عمل به محظورات، با مبادی شــر

بین نمی‌رود.  بــا قاعــدۀ اضطرار هرگز حرمت زنا، قتل نفس، کفر و غصب اموال مردم از

که این موارد ذاتا دارای مفسده هستند. چرا

شــروطی که برای اســتقرار و محقق‌شــدن این قاعده بیان شــد، در امام قاهر محقق 

ی نبوده و  که حکومت اســتیلایی از یک‌ســو همیشــه در شــرایط اضطرار نمی‌شــود؛ چرا

ی مباح نمی‌شود و اباحه،  ی هم ارتکاب هر محظور ، در شــرایط اضطرار از ســوی دیگر

تابع تحقق شــرایط اضطرار و ضرورت اســت )مقدم، 1393: 147(.

کــه در صورت  کــه بیــان شــد، یکی از شــروط قاعدۀ یادشــده، این اســت  همان‌طــور 

تحقــق تمــام شــرایط، تنها ارتــکاب پایین‌ترین حد محظــور یا مقدار لازم بــرای دفع ضرر 

مبــاح خواهــد بود و نه بیش از آن. اما در بحث حکومت تغلبی، با مهیاشــدن اســباب 

کــم متغلب و  عــزل و جانشــینی امــام واجــد شــرایط، حتی به‌وســیلۀ قیام و کنــارزدن حا
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ی بر متغلب فاقد شــرایط، خطــرات محتمل و ضــرورت موجود  حصــول یقیــن به پیــروز

یان قاعده، موضوعی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین با زوال موضوع،  مرتفع شده و برای جر

حکــم نیز مرتفع می‌شــود )همان(.

3. شرایط امام از دیدگاه اهل سنت
گروه‌هــای  یــۀ اســتیلا از همــان ابتــدا بــا مخالفت‌هایــی مواجــه شــد و به‌دنبــال آن،  نظر

مختلفــی از اهــل ســنت ماننــد خــوارج، معتزلــه )ابن‌احمــد، بی‌تــا: 20( و برخــی از مذاهــب 

شــافعی )دمیجــی، 1403: 222(، مالکــی )قرطبــی، بی‌تــا: 270/1، ذیــل مبحــث شــروط امــام( و حنفــی 

یــه را مــردود دانســته و بــر ایــن بــاور بودنــد که  ( ایــن نظر )ماننــد ابوحنیفــه و برخــی دیگــر

امامت شــخصی که با قهر و غلبه پیروز شــده اســت، اساســا باطل و اطاعت از چنین 

پادشــاهی واجــب نیســت. به‌نظــر ایشــان، هــدف از نصــب امــام جلوگیــری از ظلــم و 

ی عدالــت اجتماعــی اســت؛ شــخص ظالــم و فاســق چگونــه می‌توانــد عهــده‌دار  برقــرار

.ک: زمخشری، 1418: 185/1، به‌نقل از ابن‌عیینه( ابوبكر  چنین منصب خطیر و مهمی باشد؟ )ر

جصــاص، از بــزرگان مذهــب حنفــی، می‌گوید: 
، قاضی  شخص فاسق هرگز نمی‌تواند در جایگاه نبی، خلیفۀ بعد از پیامبر
گــر  و یــا هــر كســی كــه اطاعــت از او در امــور دیــن واجــب اســت، قــرار گیــرد و ا
کســی درحالی‌کــه فاســق اســت خــودش را بــا تغلــب بــه ایــن منصــب بگمــارد، 

اطاعــت و پیــروی از او بــر مردم واجب نیســت )جصــاص، بی‌تا: 86/1(.

ایــن دیــدگاه در بیــن اندیشــمندان معاصــر اهــل ســنت ماننــد ابوالاعلــی مــودودی و 

ی دانســته و  یان دارد. ایشــان شــرط عدالت برای امام را امری ضرور ســید قطب نیز جر

امامت فاســق را جایز نمی‌دانند و معتقدند که امامت، تنها از راه بیعت یا اســتخلاف 

حاصل می‌شــود )مودودی، 1364: 38؛ شــاذلی قطب، 1379: 163(.

موضوع بایســتگی‏های امامت را می‏توان یكی از مهم‏ترین مباحث امامت دانســت 

كه پیوســته توجه متكلمان اســامی را به‌خود جلب نموده اســت و همواره دربارۀ ‏آن به 

ینی چون صفات یا شرایط  لاكمی آنها، ذیل عناو كتاب‏های  پژوهش پرداخته‏اند و در 
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امامــت مطــرح شــده اســت )ربانــی گلپایگانــی، 1382: 87(. علــی بــن ابراهیــم ربّاع، نویســندۀ 

معاصــر اهل ســنت، دربارۀ اهمیت این موضوع می‌نویســد:
همانــا خلافــت منصــب بســیار مهــم و خطیــری اســت کــه بــه اقتضــای آن، 
خلیفه متصدی امر سیاســت مســلمین خواهد شــد و به این وســیله امانتی 
ــود.  ــر خــدا وبنــدگاش مســئول خواهــد ب ــر گردنــش نهــاده می‌شــود و در براب ب
به‌همیــن دلیــل، فقهــا بــا اســتناد بــه نصــوص شــرعی، شــروط دقیــق و مهمی را 
بــرای کســی کــه متولی امر خلافت می‌شــود وضع نموده‌انــد و درنهایت از این 
شــروط چنین اراده کرده‌اند که خلیفۀ مســلمین باید عادل، باتجربه، شــجاع 

بــاع، 1425: 79(.  و بــا اخــاص باشــد تــا بتوانــد امــور مســلمانان را اداره نمایــد )ر

عضدالدیــن ایجــی در شــرح مواقــف نیــز شــروطی را بــرای امــام درنظــر گرفتــه اســت 

: ۱. مجتهدبــودن در اصــول و فروع دیــن و توانایی بر اقامــۀ برهان، دلیل،  کــه عبارتنــد از

حجت و حل شبهات در عقاید دینی؛ ۲. صاحب بصیرت و تدبیر باشد تا بتواند امور 

یم اســام و  مملكــت را اداره كنــد؛ ۳. شــجاع و داراى قــوت قلــب باشــد تــا بتواند از حر

بلاد مســلمین با ثبات قدم در معرکۀ جنگ محافظت كند؛ ۴. عدالت ظاهری داشــته 

باشــد و بــه مــردم ســتم روا نــدارد، چــون ممکــن اســت فاســق، امــوال را در خواهش‌هاى 

نفســانى مصــرف كنــد و ایــن امر موجب ضایع‌شــدن حقــوق دیگران می‌شــود؛ ۵. عاقل 

باشــد؛ ۶. بالغ باشــد؛ ۷. مرد باشــد؛ 8. حر باشــد )ایجی، 1325: 349/8 و 350(.

کنــار ایــن شــروط، شــرط اســام )ربــاع، 1425: 79( و  برخــی از فقهــای اهــل ســنت در 

کرده‌اند. برخی نیز از میان این شــروط،  یشــی‌بودن )تفتازانی، 1419: 245/5( امام را مطرح  قر

ســه شــرطِ اجتهاد، کفایت و شــجاعت را برای امام لازم ندانسته‌اند و معتقدند که این 

کــه دارای همۀ این اوصاف باشــد،  کمی  شــروط کمیــاب هســتند و در حــال حاضر حا

پیدا نمی‌شود. لذا قراردادن چنین شرطی موجب تکلیف مالایطاق است )ایجی، 1325: 

که عده‌ای از علمای اهل  349/8 و 350؛ تفتازانی، 1419: 245/5(. نکتۀ قابل توجه این است 

ســنت، چــون شــرط اســام را امــری بدیهــی و جــزو مســلمات دانســته‌اند، آن را در کنــار 

شــروط بیان نکرده‌اند.
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آنچــه از مطالعــۀ آرای اندیشــمندان مذاهب مختلف اهل ســنت به‌دســت می‌آید، 

ایــن اســت که ایشــان در بیان اوصاف و شــروط امام اتفــاق نظر ندارند؛ ازاین‌رو شــروط 

امام از نظر ایشان به دو قسم تقسیم می‌شود؛ قسم اول، شروط لازم و معتبری که امامت 

یت،  ن تحقــق آنهــا هرگــز منعقــد نخواهــد شــد؛ ماننــد: اســام، بلــوغ، مردبــودن، حر بــدو

عدالــت و شــجاعت. قســم دوم، شــروطی کــه باعــث کمــال و فضیلت امام می‌شــوند و 

... )نک:  یشی‌بودن و در صورت فقدان آن نیز امامت منعقد می‌شود؛ مانند: اجتهاد، قر

ایجی، 1325: 349/8 و 350؛ تفتازانی، 1419: 245/5(. در این میان، کسانی هستند که شرط علم 

را نیز برای امام لازم دانســته و معتقدند که ســه شــرط عمده علم، عدالت و شــجاعت 

از شــرایط انعقــاد امامــت اســت )نــک: مــودودی، 1364: 42(؛ چــون یکــی از وظایــف مهــم و 

اساســی امام، حراســت از دین و سیاســت و تدبیر در امور دنیوی )مســلمانان( اســت 

و بــرای رســیدن بــه این اهداف باید از این صفات برخوردار باشــد )خــاف، 1931: 55(.

4. نقد نظریۀ استیلا براساس شروط امامت
یــۀ اســتیلا با اهداف و شــروطی که اهل ســنت بــرای تصدی منصــب امامت درنظر  نظر

گرفته‌انــد، مطابقــت ندارد. شــروط لازم و معتبــری مانند علم و عدالــت که لازمۀ اجرای 

ی نظــم و امنیــت در جامعــۀ اســامی اســت و همــواره مــورد توجه  احــکام الهــی و برقــرار

گرفته اســت.  یم و ســنت نبوی؟ص؟ قرار  کر قــرآن 

1-4. نقد نظریۀ استیلا از منظر شرط عدالت
عــدل در لغــت به‌معنــای ضد جور و ســتم، حکم بــه حق و هرآن‌چیزی اســت که نفس 

 ، انســان آن را درســت درمی‌یابــد و عدالت نیز به‌معنــای صاحب عدل اســت )ابن‌منظور

1419: 430/11(. عدالــت در اصطــاح اهل ســنت عبارت اســت از ملکــه‌ای که صاحبش 

را بــر ملازمــت تقــوا و مــروت وادار می‌کند و مراد از تقــوا، اجتناب از کارهای ناشایســت 

مانند شــرک یا فســق و یا بدعت اســت )عســقلانی، 1418: 229/1(. غزالی از علمای شــافعی 

یف عدالت می‌نویســد:  در کتــاب المســتصفی فی علم الأصــول در تعر
عدالت عبارت اســت از پایداری در عمل و دین و به‌صورت هیئت راســخ 
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و ملکــۀ ثابتــی در نفــس اســت کــه صاحبــش را بــر ملازمــت تقوا و مــروت وادار 
می‌کنــد. پــس بــه قــول کســی کــه از خــدا نمی‌ترســد اعتمــاد نیســت، خوفــی 
یــی باشــد. همچنیــن عصمــت از جمیــع معاصــی شــرط  ــع دروغگو کــه مان
نیســت، اجتناب کبائر بلکه اجتناب صغائر هم در تحقق عدالت کفایت 

نمی‌کنــد )غزالــی، بی‌تــا: 464/1(.

در اینکــه عدالــت شــرط کمال اســت یا صحت و آیــا اســتدامۀ آن در امام ضرورت 

دارد یــا نــه، میــان اندیشــمندان اهــل ســنت اختــاف نظــر وجــود دارد. عــده‌ای شــرط 

عدالــت را لازم می‌داننــد؛ اما معتقدند که این شــرط در شــرایط اختیــار و اقتدار اعتبار 

ی از امــام فاســق  بیــن مــی‌رود؛ در ایــن صــورت پیــرو ، از دارد و هنــگام عجــز و اضطــرار

واجــب اســت. ســعدالدین تفتازانــی ضمــن بیان شــروط و ویژگی‌هــای امام می‌نویســد:
یــرا فاســق نمی‌توانــد مصلــح دیــن خــدا باشــد و بــه  امــام بایــد عــادل باشــد؛ ز
اوامــر و نواهــی خداونــد عمــل نمایــد و از طرفــی، ظالــم مخــل در اوامــر دیــن و 
دنیاست و چگونه می‌تواند صلاحیت بر ولایت داشته باشد... این شرایطی 
کــه بیــان شــد در صورتــی اســت کــه امامــت از طریــق اختیــار و اقتــدار منعقــد 
، امامــت بــا غلبه و اســتیلا  شــود؛ درغیراین‌صــورت به‌هنــگام اضطــرار و عجــز
گــر امــام فاقــد علــم و عدالــت باشــد )تفتازانــی، 1419:  محقــق می‌شــود، حتــی ا

244/5 و 245(. 

در مقابل، گروهی از اندیشمندان اهل سنت عدالت را شرط لازم برای امام دانسته 

و معتقدنــد کــه ایــن شــرط در امــام بایــد ادامه داشــته باشــد و بــا زایل‌شــدن آن، امامت 

هــم منحــل خواهد شــد. قاضــی عبدالجبار معتزلــی، عدالت را شــرط لازم و از صفات 

و ویژگی‌هــای امــام می‌دانــد و این‌چنین اســتدلال می‌کند: 
همان‌طــور کــه در قاضــی و شــاهد عدالــت معتبــر اســت، در امــام نیــز معتبــر 
خواهــد بــود؛ چراکــه مقــام امــام بــر آن دو برتــری دارد. پــس هــرگاه فســق قاضــی 
یــا شــاهد مانــع از قضــاوت و یــا قبــول شــهادتش شــود، بــه طریــق اولــی مانــع 
از امامــت او نیــز خواهــد بــود. از طرفــی ازجملــه وظایــف امــام ایــن اســت کــه 
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حقــوق مــردم را اســتیفا نمــوده، حــدود و احــکام الهــی را اجــرا نمایــد و امــوال 
عمومــی را در مــوارد مناســب مصــرف کنــد؛ و فــرد فاســق شایســتگی ایــن امور 

را نــدارد )همدانــی اســدآبادی، 1422: 201/20 و 202(.

1-1-4. بررسی آیات شرط لزوم عدالت در امام

، بر اهمیــت و ضرورت  یــم به‌عنــوان کامل‌ترین و جامع‌تریــن منبع هدایت بشــر کر قــرآن 
کیــد کــرده اســت؛ تاجایی‌که یکــی از اهداف بزرگ و فلســفۀ رســالت  عدالــت بســیار تأ

ی عــدل و اقامــۀ قســط در جامعــۀ  کــرم؟ص؟ را برقــرار انبیــای الهــی به‌خصــوص پیامبــر ا

بشــری می‌دانــد؛ چنان‌کــه می‌فرمایــد: 
سْط<؛ �قِ

ْ
ال اسُ �بِ

ومَ ال�نَّ �قُ ا�نَ لِ�ی ز�یَ مِ�
ْ
ا�بَ وَ ال كِ�تَ

ْ
ا مَعَهُمُ ال �نَ

ْ
ل ز�نَ �

أَ
ا�تِ وَ � �نَ �ی �بَ

ْ
ال ا �بِ �نَ

َ
ا رُسُل �نَ

ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
>ل

همانــا مــا پیغمبــران خــود را بــا ادلــه و معجزات )به حق( فرســتادیم و برایشــان 
كتــاب و میــزان )عــدل( نــازل كردیــم تا مــردم به عدالت قیــام كنند )حدیــد/25(.

طبــق تفاســیر اهــل ســنت، »میــزان« در آیــه به‌معنــای چیــزی اســت که عدالــت را از 

بی‌عدالتــی و ظلــم تمییــز می‌دهــد؛ پــس در این صــورت یکی از شــئونات پادشــاهان و 

ى، 1420: 470/29(. »قســط« نیز به‌معنای عدالت  کمان محســوب می‌شــود )فخرالدین راز حا

و عدم ظلم به کســی اســت )نــک: میبــدى، 1371: 499/9(.

کــرد؛ بخــش اول آیــات  آیــات مربــوط بــه عدالــت را می‌تــوان در دو بخــش بررســی 

 
ْ
وا

ُ
وْل

أُ
 وَ �

�ةُ
َ
ك �ئ

َ
مَل

ْ
ا هُوَ وَ ال

َّ
ل لهَ �إِ ا �إِ

َ
هُ ل

�نَّ
أَ
هُ �

َ
هِدَ اللّ

َ متعددی که بیانگر عدل الهی هستند؛ مانند: >�ش

مُ< )آل‌عمــران/18؛ نــک: یونــس/4؛ انبیــاء/47( علاوه  حَكِ�ی
ْ
ز�یُ ال � ِ عَز�

ْ
ا هُوَ ال

َّ
ل هَ �إِ

َ
ل ا �إِ

َ
سْطِ ل �قِ

ْ
ال مَا �بِ ا�ئ

مِ �قَ
ْ
عِل

ْ
ال

کــه هرگونه ظلم و ســتم را از خداوند  بــر آیــات عــدل الهی، آیات دیگــری نیز وجود دارد 

مًا 
ْ
یدُ ظُل ُ یرِ حَقّ‏ وَ مَــا الّلَّهَ

ْ
یكَ بِال

َ
وهَــا عَل

ُ
ِ نَتْل

كَ ءَایاتُ الّلَّهَ
ْ
متعــال نفــی می‌کند؛ ماننــد: »تِل

مِیــن« )آل‌عمــران/108؛ نک: یونس/44(. بخش دوم، آیاتی که به عدل و احســان و پرهیز 
َ
عَال

ْ
ل ِ

ّ
ل

از ظلــم وســتم فرمــان می‌دهــد کــه ایــن بخــش خــود بــه دو قســم دیگــر تقســیم می‌شــود؛ 

ا�تِ  �نَ �ی �بَ
ْ
ال ا �بِ �نَ

َ
ا رُسُل �نَ

ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
نخست، خطاب به پیامبران و اوصیای الهی است؛ مانند: >ل

سْطِ< )حدید/25؛ نک: یونس/47؛ شورا/15(. دوم،  �قِ
ْ
ال اسُ �بِ

ومَ ال�نَّ �قُ ا�نَ لِ�ی ز�یَ مِ�
ْ
ا�بَ وَال كِ�تَ

ْ
ا مَعَهُمُ ال �نَ

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
وَ�
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ْ
عُوا �بِ

�تَّ ا �تَ
َ
ل سْطِ ... �فَ �قِ

ْ
ال  �بِ

�نَ امِ�ی وَّ وا �قَ وا كُو�نُ مَ�نُ
آ
�نَ � �ی ِ ذ�

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � شامل همۀ مؤمنین می‌شود؛ مانند: >�ی

رًا< )نساء/135؛ نک: نحل/90؛  �ی �بِ
و�نَ �خَ

ُ
عْمَل مَا �تَ �نَ �بِ

َ
هَ كا

َ
�نَّ اللّ �إِ

 �فَ
ْ
وا عْرِض�ُ وْ �تُ

أَ
� 

ْ
وُا

ْ
ل �ن �تَ  وَ �إِ

ْ
وا

ُ
عْدِل �ن �تَ

أَ
الهْوَى �

نســاء/58(. در این مبحث، بخش دوم آن بررســی خواهد شــد.

الــف( خداونــد متعــال در آیــۀ 124 ســورۀ بقــره خطــاب بــه حضــرت ابراهیــم ؟ع؟ 

می‌فرمایــد:
ی  �تِ �ی رِّ الَ وَمِ�نْ �ذُ مَامًا �قَ اسِ �إِ

كَ لِل�نَّ
ُ
اعِل ّی �جَ

ِ
�ن الَ �إِ هُ�نَّ �قَ مَّ �تَ

أَ
� كَلِمَا�تٍ �فَ هُ �بِ

مَ رَ�بُّ رَاهِ�ی ْ �ب ى �إِ
َ
ل �تَ ْ >وَِإ�ذِ ا�ب

<؛  �نَ الِمِ�ی
الُ عَهْدِی ال�ظَّ �نَ ا �ی

َ
الَ ل �قَ

گونــی آزمــود  یــد( هنگامــی کــه خداونــد، ابراهیــم را بــا وســایل گونا ر )به‌خاطــر آو
ــو  ــه او فرمــود: مــن ت ــد ب ــی از عهــدۀ ایــن آزمایش‌هــا برآمــد. خداون و او به‌خوب
را امــام و پیشــوای مــردم قــرار دادم! ابراهیــم عــرض کــرد: از دودمــان مــن )نیــز 

امامانــی قــرار بــده!( خداونــد فرمــود: پیمــان مــن، بــه ســتمکاران نمی‌رســد!

ابوالقاسم زمخشــرى، مفسر معروف اهل سنت می‌نویسد:
< بــه ایــن معناســت کــه جانشــینی و عهــد  �نَ الِمِ�ی

الُ عَهْدِی ال�ظَّ �نَ ا �ی
َ
جملــۀ >ل

مــن بــرای امامــت، بــه کســی از فرزنــدان تــو کــه ظالــم باشــد نخواهــد رســید، و 
»امامت« تنها به کسی می‌رسد که عادل بوده و از ظلم مبرا باشد و گفته‌اند 
کــه ایــن آیــه دلیــل اســت بــر اینکــه فاســق صلاحیــت امامــت را نــدارد. چگونــه 
فاســق می‌توانــد صلاحیــت داشــته باشــد درحالی‌کــه حکم و شــهادتش جایز 
نبــوده و اطاعــت از او واجــب نیســت و ]همچنیــن[ خبــری از او پذیرفتــه 

نمی‌شــود )زمخشــری، 1418: 185/1(.

ی هــم معتقدنــد کــه به  ی و فخرالدیــن راز دیگــر مفســران اهــل ســنت ماننــد بیضــاو

ی، 1418:  دلالــت ایــن آیــه، ظالــم و فاســق نمی‌تواننــد بــه مقــام امامت برســند )نــک: بیضــاو

ى، 1420: 39-31/4(. 104/1؛ فخرالدیــن راز

ب( خداوند متعال در آیۀ 6 ســورۀ حجرات می‌فرماید: 
ى مَا 

َ
حُوا عَل صْ�بِ �تُ

�ةٍ �فَ
َ
هَال َ �ج وْمًا �بِ

وا �قَ �بُ صِ�ی �نْ �تُ
أَ
وا � �نُ �ی �بَ

�تَ
�إٍ �فَ

�بَ
�نَ اسِ�قٌ �بِ

مْ �فَ
ُ
اءَك �نْ �جَ وا �إِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ی ِ ذ�

َّ
هَا ال �ی

أَ
ا � >�ی

<؛ �نَ ادِمِ�ی �نَ مْ  �تُ
ْ
عَل �فَ
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رد،  رده‌اید! اگر شــخص فاســقی خبری برای شــما بیاو ای کســانی که ایمان آو
بــارۀ آن تحقیــق کنیــد، مبــادا بــه گروهــی از روی نادانــی آســیب برســانید و  در

ید! از کــرده خود پشــیمان شــو

کــه نباید بــه قول  یفه چنیــن اســتنباط می‌کننــد  مفســران اهــل ســنت از ایــن آیــۀ شــر

ی نخواهد  ی نمی‌کنــد، از دروغ هــم دور یرا کســی که از فســق دور فاســق اعتمــاد کــرد؛ ز

کرد )زمخشری، 1418: 360/4(؛ در این صورت شهادت فاسق نیز مورد قبول نیست )زحیلى، 

1405: 228(. لذا کسی که نمی‌تواند شاهد باشد، مسلما قضاوتی از او پذیرفته نمی‌شود؛ 

درنتیجــه وقتی فاســق نمی‌تواند شــاهد و یا قاضی باشــد، به طریق اولــی نمی‌تواند امام 

باشــد و بر مســلمانان حکومت کند )دمیجی، 1403: 253(.

ج( در آیۀ 151 ســورۀ شعراء آمده است:
<؛  صْلِحُو�نَ ُ ا �ی

َ
رْ�ضِ وَل

�أَ
ْ
سِدُو�نَ �فیِ ال �فْ ُ �نَ �ی �ی ِ ذ�

َّ
�نَ ال �ی مُسْرِ�فِ

ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا � طِ�ی ا �تُ

َ
>وَل

و فرمــان مســرفان را اطاعــت نکنیــد! همانهــا کــه در زمیــن فســاد می‌کننــد و 
اصــاح نمی‌کننــد!

ى، 1405: 445/10(  کرده )ابیار ی  یاده‌رو که در فساد ز »مسرفین« به کسانی گفته می‌شود 

 ، کفر و مخالفت از فرمان خدا دعوت می‌کردند )نک: ابنك‌ثیر و مردم را به‌ســوی شــرک و 

1419: 6/ 140(. دمیجی در إمامة العظمی می‌نویسد: 

خداونــد متعــال در ایــن آیــه اطاعــت از مســرفین را نهــی کــرده و در جایــی 
دیگــر بــه اطاعــت از امــام در غیر معصیت امر فرموده اســت. بنابراین واجب 
اســت امــام کســی باشــد کــه خداونــد عــز و جــل اطاعــت از او را نهــی نکــرده 

اســت )دمیجــی، 1403: 254(.

ی امــام اســت و  یــم بــر عدالــت‌ورز کر کیــد قــرآن  مطالــب فــوق بیانگــر اهمیــت و تأ

همان‌طــور که بیان شــد، خود اهل ســنت نیــز به این مســئله اعتراف کرده‌انــد. بنابراین 

مشــروط‌بودن عدالــت در امــام، امــری مســلم و غیــر قابــل انکار اســت.
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2-1-4. عدالت در سیرۀ نبوی؟ص؟

کــرم؟ص؟ به‌عنــوان خاتم‌الانبیــا؟ص؟ و برتریــن پیامبــران الهــى از ســوى خداونــد  پیامبــر ا

هِ 
َ
للّ

ٱ
م �فِ�ي رَسُولِ �

ُ
ك

َ
پا کند و به مصداق آیۀ >ل متعال مأمور شــد که عدالت را در جامعه بر

< )احــزاب/21(، عال‏ىتریــن و والاترین الگوى کمالات انســانى و مظهر عدالت  �ة سوَ�ةٌ حَسَ�نَ
أُ
�

در تمامــى ابعــاد آن بــوده اســت. بــا بررســى ســیره و ســنت آن حضــرت الگویــى کامل و 

 .)37 :1386 ، جامــع را م‏ىتوان در دســترس انســان‌هاى جویــاى عدالت قــرار داد )کلهــر

ی  یخــی هرکــدام بیانگــر نمونه‌هــای فراوانــی از عدالت‌ورز روایــات و گزارش‌هــای تار

نبی مکرم اســام؟ص؟ در تمام دوران رســالت و تشــکیل نظام سیاســی آن حضرت بوده 

یــخ طبــری دربــارۀ ماجــرای اعتــراض بــه تقســیم غنایــم در روز حنین آمده  اســت. در تار

کــرم؟ص؟ مشــغول تقســیم مالــی بــود. مــردی از بنی‌تمیــم جلــو آمــد و  کــه پیامبــر ا اســت 

کارم را[  گفت: ‌ای محمد، امروز آنچه انجام داده‌ای را دیده‌ام! حضرت فرمودند: پس ]

چگونــه دیــده‌ای؟ آن مرد گفت: ندیدم به عدالت رفتار کنی! حضرت خشــمگین شــد 

گــر من عدالت نداشــته باشــم چه کســی بــه عدالت رفتــار می‌کند  و فرمــود: وای بــر تــو ا

ی رســول خــدا؟ص؟ مربــوط بــه ماجــرای  )طبــری، 1413: 92/3(. نمونــۀ دیگــری از عدالــت‌ورز

کــه زنــی از قبیلــۀ بنی‌مخــزوم مرتکــب ســرقت شــد و جرمــش محــرز  فتــح مکــه می‌شــود 

ن بــرای متوقف‌ســاختن اجــرای حــد ســرقت، نــزد اســامة بــن  گردیــد، خویشــاوندان آن ز

یــد رفتند و از او خواســتند که نزد رســول خدا؟ص؟ برود و شــفاعت کنــد. اما همین که  ‌ز

که  اسامه زبان به شفاعت گشود، آن حضرت خشمگین شد و فرمود: »آیا در مجازاتی 

خداوند تعیین کرده وســاطت می‌کنی؟« ســپس برخاســت و به خطبه ایســتاد و فرمود: 
چیــزی کــه باعــث نابــودی امت‌هــای پیــش از شــما شــد، ایــن بــود کــه وقتــی 
شــخص بــا اصــل و نســبی از میــان آنهــا دزدی می‌کــرد، رهایــش می‌کردنــد؛ امــا 
ــر او جــاری نمــوده و  گــر فــرد ضعیفــی از آنهــا دزدی می‌کــرد، حــد دزدی را ب ا
گــر فاطمــه دختــر محمــد دزدی  مجازاتــش می‌کردنــد؛ بــه خداونــد ســوگند، ا
کنــد حتمــا دســتش را قطــع می‌کنــم )ابن‌حجــاج، 1419: 1062/3؛ نــک: نســائی، 1421: 

.)332/4
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ی نــدارد؛ مگــر آنکــه  در منطــق نبــوی؟ص؟ حکومــت فی‌نفســه هیــچ ارزش واعتبــار

پا گردد یا باطلی زدوده شود؛ لذا آنچه حکومت را ارزش می‌بخشد  به‌وسیلۀ آن حقی بر

گــر حکومت با عدالت در مجرای  و بــدان جایــگاه مردمی می‌دهد، عدالت اســت که ا

درســت قرار گیرد، خدمتگزار واقعی مردم می‌شــود و در قلب آنان جای می‌گیرد )دلشاد 

تهرانی، 1383: 2(. 

3-1-4. قیاس اولویت

یعت اســام در مســائل کوچک‌تــر از مســئلۀ امامت، ماننــد حضانت  همان‌طــور که شــر

کودک و شهادت شاهد، شرط عدالت را لازم می‌داند، به طریق اولی در مسئلۀ امامت 

نیز عدالت را شــرط نموده اســت. بنابراین، امام باید عادل باشــد )نک: رباع، 1425: 88(.

کید اسلام بر مسئلۀ برپایی عدالت و مبارزه  باتوجه به آنچه بیان شد و اهمیت و تأ

ی  بــا ظلم و فســاد، روشــن می‌شــود و اینکــه لازمۀ حکومــت دینی و اســامی عدالت‌ورز

کمان و اجرای قوانین الهی است. حا

2-4. نقد نظریۀ استیلا از منظر شرط علم 

؟ص؟، باید از  بیشــتر علمای اهل ســنت‌ بر این باورند که امام و خلیفۀ بعد از پیامبر

یرا یکی از مهم‌ترین وظایف امام و خلیفۀ مسلمین،  گاهی لازم برخودار باشد؛ ز علم و آ

پایــی عــدل میان مســلمانان اســت و لازمــۀ چنین امری این اســت که خلیفه نســبت  بر

بــه احــکام شــرعی معرفــت و علــم داشــته باشــد تــا در حــق رعیتــی ظلــم نشــود )همــان، 

93(. حــال اینکــه علــم امــام از چه ابعاد و گســتره‌ای برخوردار اســت، آیا مــراد از آن علم 

اجتهــادی اســت یــا نــه، در میــان اندیشــمندان اهــل ســنت اختــاف نظــر وجــود دارد. 

یرا بزرگ‌ترین مســائل دینی  برخــی بــر این باورنــد که علم امام بایــد »اجتهادی« باشــد؛ ز

گر امام مجتهد نباشد، موجب وابستگی و عدم استقلال  کمان قرار دارد و ا برعهدۀ حا

، بیشــتر علمای اهل  ن، 1978: 193(. ازاین‌رو ایشــان از دیگران می‌شــود )همان، 88؛ ابن‌خلدو

... این  ن و ســنت ماننــد جوینی، امام شــافعی، قلقشــندی، قرطبی، مــاوردی، ابن‌خلدو
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که علما به اتفاق نقل  قول را پذیرفته‌اند )دمیجی، 1403: 248(. شــاطبی بر این باور اســت 

کبرا« )حکومت و رهبری جامعه( منعقد نمی‌شود مگر اینکه امام  که »امامت  کرده‌اند 

در مســائل شــرعی به درجۀ اجتهاد و فتوا رســیده باشد )شــاطبی، 1408: 407/2(. 

یرا -طبق دیــدگاه این  در مقابــل، برخــی بــه اجتهادی‌نبــودن علم امــام باور دارنــد؛ ز

افــراد -مجتهدینی هســتند کــه هنگام تبیین احکام و صدور فتــوا، امام به آنها مراجعه 

می‌کنــد )شهرســتانی، بی‌تــا: 187/1(. ابن‌حــزم، غزالــی و بیشــتر علمای حنفی ایــن دیدگاه را 

پذیرفته‌انــد )نــک: دمیجی، 1403: 248؛ غزالــی، بی‌تا: 191/1(. 

یــۀ اســتیلا، شــرط علــم را تنهــا برای شــخصی کــه امامتــش از راه بیعت و  قائــان نظر

یــا اســتخلاف منعقد شــده اســت، لازم می‌داننــد و معتقدنــد که این شــرط )صرف نظر 

از اجتهــادی یــا غیراجتهادی‌بــودن آن( در امامــت اســتیلایی ضــرورت نــدارد. لازم بــه 

ذکــر اســت کــه چنیــن نگرشــی بــا اهــداف و مقاصدی کــه بــرای امــام تعییــن نموده‌اند، 

ی نــدارد. امامــی کــه قــادر به اقامــۀ برهــان و دلیل در دفــاع از مبانــی اعتقادی و  ســازگار

اســتنباط احــکام شــرعی نیســت، چگونــه می‌تواند احکام و حــدود الهی را اجــرا نموده 

و تدبیــر امــور مســلمانان را برعهده بگیرد؟ علــت این تناقض‌گویی‌ها چیســت؟ ضمن 

کــه بهره‌منــدی از علــم را شــرط لازم منصــب  یــم  کر یکــرد بــا آیاتــی از قــرآن  آنکــه ایــن رو

ی ندارد. با اســتناد به تفاســیر اهل ســنت برخــی از این آیات  امامــت می‌دانــد، ســازگار

بررســی خواهند شد:

1-2-4. ادلۀ قرآنی بر لزوم شرط علم در امام

یان قصۀ طالــوت؟ع؟ به این  الــف( خداونــد متعــال در آیۀ 247 ســورۀ بقــره و در جر

کرده است: شرط اشــاره 
حْ�نُ 
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و پیامبرشــان بــه آنهــا گفــت: »خداونــد )طالــوت( را بــراى زمامــدارى شــما 
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مبعــوث )و انتخــاب( كــرده اســت.« گفتنــد: »چگونه او بر مــا حكومت كند، 
یــادى نــدارد؟!« گفــت: »خــدا او را  یم، و او ثــروت ز بــا اینكــه مــا از او شایســته‏تر
یــده، و او را در علــم و )قــدرت( جســم، وســعت بخشــیده اســت.  بــر شــما برگز
خداونــد، ملكــش را بــه هــر كــس بخواهــد، م‏ىبخشــد و احســان خداونــد، 

گاه اســت. وســیع اســت و )از لیاقــت افــراد بــراى منصب‏هــا( آ

ی، بــرای منصب حکومت و پادشــاهی دو ویژگی علم و قدرت،  طبــق نظــر فخر راز

که اولا، دانش و قدرت از کمالات حقیقی نشأت  شایسته‌تر از ثروت و مقام است؛ چرا

می‌گیرنــد، امــا ثــروت و مقام این‌چنین نیســتند. ثانیا، دانش و قــدرت از کمالات ذات 

روح انســان اســت، اما ثروت و مقام دو چیز جدا از نفس انســان هستند. ثالثا، دانش و 

توانایــی را نمی‌تــوان از انســان گرفت، ولی مال و مقام را می‌توان از انســان گرفت. رابعا، 

منفعــت بهره‌منــدی از علــم و قــدرت در جنــگ به‌منظور حفظ منافع کشــور و دفع شــر 

کمی است که هیچ شناختی در زمینۀ  دشــمنان بیشــتر از اســتفاده از ثروت و مقام حا

ى، 1420: 505/6(. کنترل منافع و توانایی دفع دشــمنان ندارد )فخرالدین راز

ب( خداوند متعال در آیۀ 20 سورۀ ص در بیان صفات حضرت داوود؟ع؟ می‌فرماید:
<؛  طَا�ب صْلَ ال�خْ مَ�ةَ وَ �فَ

ْ
حِك

ْ
اهُ ال �نَ �ی

هُ وَ ءَا�تَ
َ
ك

ْ
ا مُل دَدْ�نَ َ >وَ �ش

و حكومــت او را اســتحكام بخشــیدیم، )هــم( دانــش بــه او دادیــم و )هــم( 
رى عادلانــه. داو

ی  بعضی از مفســران اهل ســنت، »حکمت« را به‌معنای نبوت، کمال علم، اســتوار

در عمل و یا علم به شــرایع تفســیر کرده‌اند )نک: آلوســى، 1415: 170/12(.

، آیۀ 9:  ج( سورۀ زمر
<؛  مُو�ن

َ
عْل ا �ی

َ
�نَ ل �ی ِ ذ�

َّ
مُو�نَ وَ ال

َ
عْل �نَ �ی �ی ِ ذ�

َّ
وِى ال سْ�تَ لْ هَلْ �ی >�قُ

: آیــا كســانى كــه م‏ىداننــد بــا كســانى كــه نم‏ىداننــد یكســانند؟! تنهــا  بگــو
خردمنــدان متذكــر م‏ىشــوند.

یم، کســانی که می‌دانند  ی از آیات دیگر قرآن کر خداوند متعال در این آیه و بســیار
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کــه نمی‌داننــد و جاهــل هســتند برتــری  کســانی  و از وجــود علــم بهره‌منــد هســتند را بــر 

داده اســت )دمیجــی، 1403: 247(. بــر ایــن اســاس، امامــت جاهــل بــر عالم، امــری مردود و 

غیرقابل قبول اســت. 

2-2-4. ضرورت علم امام در سیرۀ نبوی؟ص؟

کرم؟ص؟ نقل شــده است که فرمودند: از پیامبر ا
ــی‏ بِذلِــكَ مِنْــهُ وَ 

َ
وْل

َ
نَّ فِیهِــمْ أ

َ
ــمُ أ

َ
مُسْــلِمِینَ وَ هُــوَ یَعْل

ْ
مَــنِ اسْــتَعْمَلَ عَامِــاً مِــنَ ال

مُسْــلِمِینَ؛ 
ْ
هُ وَ جَمِیــعَ ال

َ
َ وَ رَسُــول ــهِ فَقَــدْ خَــانَ الّلَّهَ ةِ نَبِیِّ ِ وَ سُــنَّ

ــمَ بِکتَــابِ الّلَّهَ
َ
عْل

َ
أ

هرکــه کارگــزاری از مســلمانان را بــه‌کار گمــارد و بدانــد کــه در میــان ایشــان 
شایســته‏تر و داناتــر از او بــه کتــاب خــدا و ســنت پیامبــرش هســت، بــه خــدا 
ــا: 201/10(. و پیامبــرش و بــه همــۀ مســلمانان خیانــت کــرده اســت )بیهقــی، بی‌ت

گونۀ دیگری نیز نقل شــده است: این روایت به 
ــكَ وَ  ــی بِذلِ

َ
وْل

َ
ــنْ هُــوَ أ نَّ فِیهِــمْ مَ

َ
ــمُ أ

َ
مُسْــلمِینَ وَ هُــوَ یَعْل

ْ
حَــداً مِــنَ ال

َ
ــی أ

َّ
ــنْ وَل مَ

هُ؛ 
َ
َ وَ رَسُــول ــدْ خَــانَ الّلَّهَ ــهِ فَقَ ةِ نَبِیِّ ِ وَ سُــنَّ

ــمُ بِکتَــابِ الّلَّهَ
َ
عْل

َ
أ

هــر کــس خــود را بــر گروهــی از مســلمانان مقــدم کنــد، درحالی‌کــه می‌دانــد در 
میــان آن قــوم کســی بهتــر از او وجــود دارد، به‌درســتی کــه بــه خــدا، رســول او و 

مســلمانان خیانــت کــرده اســت )باقلانــی، بی‌تــا: 474/1(.

کارگزاران منتخب مســلمانان  کرم؟ص؟ مبنی بر لزوم برتری  بنابراین، فرمایش رســول ا

از حیــث علــم و دانایی، به طریق اولی ضرورت علم امام را -باتوجه به گســترده‌تربودن 

حیطۀ مســئولیتی امام- اثبات می‌نماید.

نتیجه‌گیری
علمــای اهــل ســنت باتوجــه بــه وقایعی کــه بعد از رحلت رســول خــدا؟ص؟ اتفــاق افتاد، 

شــیوه‌های مختلفــی را برای تعیین امام ازجمله امامت اســتیلایی یا قهــر و غلبه درنظر 

کســی بــا تکیــه بــر زور و شمشــیر بتوانــد بــر مــردم غلبــه  گــر  گرفته‌انــد. بــر ایــن اســاس، ا

پیــدا کنــد و حکومــت را به‌دســت بگیــرد، امامتــش منعقــد می‌شــود و در ایــن صــورت، 
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گرچه فاقد  ی اطاعت کننــد؛ ا بــر مســلمین واجب اســت کــه امامتــش را بپذیرنــد و از و

یه از ســویی مخالف شــروطی اســت  بعضــی از شــروط معتبــر در امامت باشــد. این نظر

که اندیشمندان اهل سنت برای تحقق منصب امامت لازم دانسته‌اند؛ شروط معتبری 

یم و احادیث و ســنت نبــوی؟ص؟ لازمۀ اجرای  ماننــد علــم و عدالــت که به نص قرآن کر

، با اهــداف و مقاصدی  دقیــق احــکام و حــدود الهی در جامعه اســت و از ســوی دیگر

ی عــدل و مبــارزه با ظلم  ماننــد حفــظ و حراســت از دیــن، اقامۀ شــرایع و حــدود، برقرار

ی ندارد. کســی که از راه  گرفته‌اند، ســازگار ... که عالمان اهل ســنت برای امام درنظر  و

ظلــم و ســتم و کشــتار مــردم بــر جامعــه غلبه پیــدا کرده اســت، هرگــز نمی‌توانــد احکام 

الهــی را اجــرا نمــوده و حــق مظلــوم را از ظالــم بســتاند و حافظ جــان و مال مردم باشــد. 

کمــی کــه بهــره‌ای از علــم نبــرده اســت، نمی‌توانــد از مبانــی اعتقــادی اســام در برابر  حا

یج  شبهاتی که از سوی دشمنان وارد می‌شود، دفاع نماید. این دیدگاه پیامدی جز ترو

گســترش حکومــت اســتبدادی و غاصبانــه و ایجــاد روحیــۀ ظلم‌پذیــری در جوامــع  و 

اســامی نخواهــد داشــت. بــر ایــن اســاس، شــیوۀ تغلــب را نمی‌تــوان به‌عنــوان یکــی از 

راه‌هــای تصــدی منصــب امامــت -بنابــر آنچه اهل ســنت به آن بــاور دارنــد- پذیرفت. 

ایــن نــوع حکومــت صرفــا جنبۀ ملوکانــه دارد که مــورد تأیید قرآن و ســنت نمی‌باشــد.
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One of the most significant opinions in Sunni thought regarding “Imāmate 
and Leadership” is the theory of “The Prohibition of Rebellion Against 
an Unjust Ruler.” Despite its inconsistency with the principles of divine 
governance, this theory has long been accepted as a legal ruling by the 
majority of Sunni scholars and has served as a practical model in the 
governance of Islamic societies.
Although this theory has faced opposition from some Sunni jurists, such 
as Abu Hanifa, the Mu'tazilites, and certain Ash'ari theologians, it has 
been upheld by Sunnis based on Quranic interpretation, hadith, ijmā' 
(consensus), and maṣlaḥa (consideration of public interest). Adherence to 
this theory in many Sunni Islamic societies has led to the acceptance of 
oppression and passivity in protecting Islamic teachings and the obligatory 
duty of jihad. It has also caused significant hardships in Shia communities 
under the rule of unjust rulers, particularly those of Sunni dominance, 
and marginalized Shia Imāms, preventing them from fulfilling the true 
role of divine Imamate and religious governance.
This article explains the theory, its proponents and opponents, and critiques 
it based on Quranic verses according to Sunni interpretations. It also 
examines the views of some contemporary Sunni thinkers on its foundations.
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کم جائر« از  نقد و بررسی نظریۀ »حرمت خروج بر حا
منظر آیات در تفاسیر اهل سنت*

ریحانه رضایی )نویسنده مسئول(1
محمدتقی سبحانی2

چکیده

یــۀ حرمــت خــروج  یکــی از مهم‌تریــن آرای اهــل ســنت در مســئلۀ امامــت و رهبــری، نظر
کمیــت الهــی،  کــه از دیربــاز به‌رغــم ناهمخوانــی آن بــا مبانــی حا بــر حکــم جائــر اســت 
یــت علمــای اهــل ســنت و الگویــی عملــی  کثر به‌عنــوان یــک حکــم فقهــی مــورد وفــاق ا
گرچــه بــا مخالفت‌هایــی از  یــه ا کمیــت جوامــع اســامی بــوده اســت. ایــن نظر در امــرِ حا
ســوی برخی فقهای اهل ســنت همچون ابوحنیفه و متکلمان معتزلی و حتی برخی از 
علمای اشــعری مواجه بوده اســت، اما از ســوی اهل ســنت با اســتناد به برخی روایات، 
یه در اندیشــۀ امامت  اجمــاع و یــا مصلحت‌اندیشــی در امر مســلمین به‌عنــوان یک نظر
کمان جور  یه، تحمیــل حا و رهبــری جامعــۀ اســامی مطرح شــده اســت. نتیجۀ ایــن نظر
و عــدم اجــرای صحیــح دســتورات اســامی در جامعــۀ اســامی شــد؛ ازایــن‌رو نقدهای 
یــه صــورت گرفــت. بنابرایــن، هــدف این  یخــی بــر ایــن نظر مختلــف عقلــی، روایــی و تار
یه  یت تفاســیر اهل ســنت، این نظر یم با محور مقاله آن اســت که براســاس آیات قرآن کر

را نقــد کنــد و ناهم‌خوانــی آن را بــا کلام الهــی نشــان دهد.
کم جور در آیات ، حا کم جائر یــۀ خــروج، حرمت خروج، حا گان کلیــدی: نظر واژ
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مقدمه
یقین از جایگاه ویژه‌ای  امامت به‌عنوان یکی از مباحث مهم در حوزۀ علم کلام، نزد فر

برخــوردار اســت و تمامــی فــرق اســامی جــز گروهــی از خــوارج، در ضــرورت وجــود امام 

یــۀ »انتصاب الهی« و اهل ســنت به  اتفــاق نظــر دارنــد. اما شــیعه در تعیین امام بــه نظر

« )جعل غیرالهی امام( قائل هســتند و به‌تبــع آن، یکی از راه‌های تعیین  یــۀ »اختیار نظر

یرا  امــام نزد اهل ســنت، غلبه و اســتیلا می‌باشــد؛ هرچنــد معتزله ایــن راه را نپذیرفته -ز

فاســق را هرچنــد توبــه کنــد در دایــرۀ ایمــان قــرار نمی‌دهــد و قضاوتــی بیــن ایمــان و کفر 

کــرده و امامتــش را جایــز نمی‌داننــد- امــا به امامــت امام عــادل فاضــل قائل‌اند  ی  بــر و

، 1422: 702(. ازایــن‌رو اهــل ســنت بــا پذیــرش طریق غلبه و اســتیلا،  )نــک: قاضــی عبدالجبــار

« -کــه در حــوزۀ مباحث امامــت تطبیقی  کم جائر یــۀ »حرمــت خروج بــر حا ملــزم بــه نظر

یه‌های مشــهور در فقه سیاســی  یه‌های امامت مطرح اســت- به‌عنوان یکی از نظر و نظر

خــود بــوده و در منابــع فقهی و کلامــی ذیل بحث از طــرق تعیین و عــزل و خلع امام به 

آن می‌پردازد.

فقهــای اهــل ســنت در انعقــاد امامت، شــروطی مانند: اســام )ابن‌تیمیــه، 1406: 394/3؛ 

ماوردی، 1978: 5(، بلوغ )ترمذی، 1419: 32/4؛ عسقلانی، بی‌تا: 11219/15(، مردبودن )شنقیطی، 1995: 

ی، بی‌تا: 209/12؛ الشــوکانی، 1985: 510/4( و حتی  27/1؛ غیاثــی، 1432: 82(، کفایــت جســمی )النوو

علــم )الجوینــی1950: 358؛ البغــدادی، 1928: 277(، عدالت و عدم فســق )الجصــاص، بی‌تا: 70/1؛ 

ی به امامــت و حکومــت لازم می‌دانند.  کــم در زمــان انعقــاد و ربــاع، 1425: 89( را بــرای حا

قرطبی در جامع الاحکام القرآن، ضمن برشــمردن شــروط امامت، شرط یازدهم را عدل 

ی لازم می‌داند. او چنین آورده اســت:  دانســته و نیــز علــم را برای و
أن كيــون عــدلا، لانــه لا خــاف بيــن الأمــة أنــه لا يجــوز أن تعقــد الإمامة لِفاســق، 

و يجــب أن كيــون مــن أفضلهم فی العلم )قرطبــی، 1384: 270/1(.

گــروه »قائلین به  ی بــه دو  لــذا در صــورت اســقاط شــرط عدالــت، در عزل یــا بقای و

« تقسیم شده‌اند.  کم جائر « و »قائلین به حرمت خروج بر حا کم جائر جواز خروج بر حا
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یه به دورۀ حکومــت بنی‌امیه و بنی‌عبــاس بازمی‌گردد  پیشــینۀ شــکل‌گیری ایــن نظر

دِ  مَع فی الرَّ
ُ
و به‌صــورت مکتــوب بــرای اولین‌بــار در آثار کلامی اهل ســنت در کتــاب الل

ئل  یغِ و البدَع، نوشتۀ ابوالحسن اشعری و تمهید الاوائل و التلخیص الدلا علی اهل الز
قاضی ابوبکر باقلانی، ذیل مبحث »عزل و خلع امام« و در کتب فقهی در باب جهاد 

و زکات آورده شــده و به‌عنــوان یــک حکــم فقهــی رایــج مــورد توجــه بــوده اســت. بیشــتر 

یدی، ســلفی و  فقهــای اشعری‌مســلک، اهــل حدیــث، ظاهرگرایــان، مکاتــب کلامی ماتر

کــم جائر ولو کافــر را حرام دانســته‌اند.  یــه بوده و خــروج بر حا وهابــی قائــان بــه ایــن نظر

ی از مرجئه  یدیــه و حتی بســیار یــه برخــی اشــاعره، معتزله، خــوارج، ز مخالفــان ایــن نظر

، به‌جهــت  کــه خــروج بــر ائمــۀ جــور و قیــام علیــه او را حتــی بــا اســتخدام نیــرو هســتند 

کــه دفع منکــر را جز از ایــن راه ممکن  کمــی را واجــب دانســته‌اند؛ چرا تغییــر چنیــن حا

کمــی کــه حتــی به‌حــد کفــر هم نرســیده اســت، لازم  نمی‌داننــد و ایــن حکــم را بــرای حا

می‌داننــد )نک: الدمیجــی، 1403: 13(. 

ابن‌حزم اندلســی در کتاب الفِصَل چنین می‌نویسد: 
ان ســل الســیوف فــی الامــر بالمعــروف و النهــی عــن المنکــر واجــب اذا لــم 

یکــن دفــع المنکــر الا بذلــک )اندلســی، بی‌تــا: 171/4(.

کــم جائر را  به‌رغــم وجــود روایــات در اغلــب آثــار روایــی اهــل ســنت کــه صبــر بــر حا

لازم دانســته‌اند )نــک: اباالخیــل، 1428: 165(، امــا ابن‌حــزم به‌دلیــل وجــود تعــارض روایــات 

کــم جــور را جایــز می‌داند.  ( خروج بــر حا کــم جائــر متعــدد بــا ایــن روایــات )صبــر بــر حا

ی معتقــد اســت کــه احادیــث خــروج بــر فاســق و ظالــم، ناســخ احادیثی اســت که به  و

یــرا ایــن احادیــث از صــدر اســام وارد شــده‌اند و دلیــل محــرّم، بــر  صبــر امــر کرده‌انــد؛ ز

دلیــل مبــاح )در مواقــع تعــارض ایــن دو باهــم( مقــدم اســت )نــک: الزحیلــی، بی‌تــا: 317/۸ و 

کم جائــر را جایز  318(. در بیشــتر منابــع اهــل ســنت بــا اســتناد به اجمــاع، خروج بــر حا

ی و ابن‌عقیل( با  نمی‌داننــد؛ ولــی در همیــن منابــع دو فقیــه اهــل ســنت )ابن‌قیــم جــوز

موضع‌گیــری در برابــر ایــن اجمــاع، خــروج بــر امــام جائــر را جایز شــمرده‌ و ادعــای خود 

یــد مســتند نمــوده و ایــن قیــام را ســتوده‌اند )نــک:  را بــه خــروج امــام حســین؟ع؟ علیــه یز
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 ، کم جائر یــۀ حرمت خروج بــر حا ابن‌مفــرح، بی‌تــا: ۳۱۶/۱۱(. بنابرایــن از دلایــل مخالفــان نظر

، عدم اعتبار اجمــاع قائلان به حرمت،  می‌تــوان التــزام بــه امر به معــروف و نهی از منکر

کم  ســیرۀ اهــل بیــت؟عهم؟ و نیز آیات متعارض و احادیث منســوخ احادیــث صبر بر حا

جائر را برشــمرد.

یه، می‌توان به‌روشــنی زمزمه‌های تغییرات بنیادین در  با دقت در ســیر تطور این نظر

ی، توفیق  آن را در آرای علمــای معاصــر نواندیــش اهل ســنت همچــون الوردی، ســهنور

یــرا این  ی( و ناصــر الغامــدی مشــاهده کــرد؛ ز ی )دامــاد و مترجــم کتــاب ســهنور الشــاو

یــۀ »انفتاح باب جهــاد« در باب دموکراســی اجتماعی،  یــه را به‌دلیــل تعــارض با نظر نظر

به‌وضــوح نوعــی اســتبداد سیاســی دانســته و در آثــار خــود بــه صحــت شــرایط امامت و 

ی، 1993: 193(. ضمن آنکه امروزه گروهی  خلافت در شیعه اعتراف نموده‌اند )نک: السنهور

یه پا  از ســلفیه همچــون طالبــان، القاعــده و اخوان المســلمین کــه از حد قبول ایــن نظر

کمان جــور برخاســته‌اند نیــز از مخالفان این  را فراتــر نهــاده و بــه مبــارزۀ مســلحانه با حا

یــه به‌شــمار می‌روند.  نظر

کمیت جور صراحت دارد و روایات  یم در عدم مشروعیت حا هرچند آیات قرآن کر

ی از او در منابع  کم جائر و مذمــت بر پیرو فراوانــی مبنــی بــر مورد غضب الهی‌بودن حا

ی، 1408: 968/1( وجــود دارد؛ اما  اهــل ســنت )الطبرانــی، 1404: 170/22؛ البیهقــی، 1344: 6/2؛ المنــاو

جــای تأمــل اســت که علمای اهل ســنت در حکومت اســامی کــه مبانــی آن برگرفته از 

کمیت  کرم؟ص؟ است، چگونه به حا وحی و اعتقاد به نیابت و جانشینی امام از رسول ا

ظالمــان و فجّــار رضایــت داده، از شــروط امامــت کوتــاه آمــده و بــه جانشــینی یــک فــرد 

غیرالهی از پیامبری الهی اهتمام داشــته اســت؟

یۀ حرمت خروج  ، ضرورت پرداختن به این مهم به این خاطر اســت که نظر ازاین‌رو

کــم جائــر در آثــار اهــل ســنت، تنهــا براســاس اســتناد بــه برخــی روایــات )باوجــود  بــر حا

( و عملکــرد خلفــای راشــدین اثبــات شــده و دلایــل قرآنــی  روایــات متعــارض بســیار

چنــدان محکمــی نــدارد و التــزام برخــی مذاهــب اهــل ســنت بــه آن، بــه نهادینه‌شــدن 
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فرهنــگ ظلم‌‎پذیــری در میــان پیــروان این مکاتب و تحمل ســال‌ها رنــج و محنت آنان 

یه بــا دلایل عقلــی و نقلی  گرچه ایــن نظر از ســوی حــکام ظالــم منجر شــده اســت. لذا ا

یکردی  )روایــی و ســیره( قابــل نقد و بررســی اســت، اما در ایــن مقاله بــه نقد قرآنی بــا رو

ن‌فرقــه‌ای )اهــل ســنت( و بــه روش مطالعــۀ کتــب تفســیری اهل  تطبیقــی و نگاهــی درو

یم به‌عنوان منبعی  کر ســنت پرداخته و وجه انتخاب چنین نقدی، پذیرش آیات قرآن 

یقیــن و وضــوح تعارضــات جــدی ایــن  مشــترک و فصل‌الخطــاب در حــل اختلافــات فر

یــه بــا آیــات قــرآن و حتی با برخی تفاســیر واردشــده از آنهاســت.  نظر

کــم جائر در  یه، می‌تــوان به کتــاب تحــول مفهوم حا از آثــار مهــم دربــارۀ نقــد ایــن نظر

کم  فقــه سیاســی شــیعه، نوشــتۀ محمدرضــا احمــدی طالشــیان و کتاب اطاعــت از حا
جائــر در نظــام امامــت و خلافــت، اثــر محمدعلی میرعلی اشــاره کرد کــه در آن با تکیه 
ی از  کم بررســی شــده و آثــار پیرو یۀ خروج بر حا یخــی، ســیر نظر بــر روایــات و شــواهد تار

 ، کمــان جور کــم جائــر بیــان و نقــد شــده اســت. همچنیــن دو مقالــۀ »قیــام علیــه حا حا

انــواع، راهکارها و ضوابط شــرعى«، نوشــتۀ محمدمهدی آصفی و مقالــۀ »فقه انقلاب و 

ی،  یقین«، اثر عبدالرحیم اخلاقی و محمدجواد نوروز کم جائر در فقه فر خروج علیه حا

کرده‌انــد.  یــه را طبــق آرای شــیعه و اهــل ســنت نقــد و بررســی  به‌طــور مســتقیم ایــن نظر

یت آیات  یۀ مذکــور بــا محور بنابرایــن، وجــه تمایــز ایــن اثر بــا دیگر آثار مشــابه، نقــد نظر

یــم و ناظر به تفاســیر و تبیین آرای علمای ســلف و معاصر اهل ســنت اســت. قــرآن کر

کم جائر 1. چیستی نظریۀ حرمت خروج بر حا
راغــب اصفهانــی در مفــردات پیرامــون واژۀ »حرمــت« آورده اســت: »حرام چیزی اســت 

کــه از آن منع شــده و حرمــت ممنوعیت انجــام کار و یا عدم مشــروعیت به حکم عقل 

و شــرع اســت.« )راغــب اصفهانــی، 1416: 115/1( از ایــن عبــارت، مخالفــت بــا حکــم الهــی و 

ی واژۀ »خروج« را  تعــدی و معصیــت در معنای حرمت برداشــت می‌شــود. همچنیــن و

کرده اســت:  چنیــن معنا 
خــروج، ظاهــر یــا آشکارشــدن از جایــگاه یــا حالتــی که فــرد در آن اســت مانند 
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یند و فرقی نمی‌کند که شخص خودش چنین  خانه، لباس و یا کشور را گو
حالتــی را بیابــد و یــا بــا ابــزار خارجی در چنین حالتی قرار بگیــرد )همان، 145(.

این واژه در اصطلاح اهل سنت معنای دیگری هم دارد. حمیدی در کفایة المفتین 

می‌نویســد: »خــروج در اصطلاح اهل ســنت به‌معنــای مخالفت قولی و عملی اســت.« 

)حمیدی الأثری، بی‌تا: ۱۰۹( بنابراین، مقصود از خروج در اینجا مخالفت در قول و عمل با 

، مخالفت قلبی را شــامل نمی‌شــود. در فقه سیاســی  یــک حکــم فقهی اســت و به‌ظاهر

ی و یــا امتناع از  اهــل ســنت مقصــود از خــروج، مخالفت بــا امام و اقــدام جهت خلع و

ی پرداخت  ... اســت که باید بــه و پرداخــت حقــوق واجبــی همچــون پرداخــت زکات و

کــه اغلــب وهابی‌مســلک‌  شــود )عــودة، بی‌تــا: ۲۴۲/۲(. برخــی دیگــر از فقهــای اهــل ســنت 

، مــادی و معنوی  هســتند، خــروج را شــامل اقدامــات قولــی و عملــی یــا به‌عبــارت دیگر

کم جائــر را حرام خوانده‌‌اند. این دســته از فقها، حتی  دانســته و هرگونــه اقــدام علیه حا

کرده‌انــد و در  کــم جائــر را نیــز از مصادیــق خــروج دانســته و حــرام معرفــی  نفریــن بــر حا

مقابــل، دعــا بــرای آنان را واجب دانســته‌اند )نک: فــوزان، بی‌تــا: ۱۱۴/۱؛ عثیمیــن، بی‌تا: ۵۱۴/۴(.

کننــدۀ حکــم و  ، فرمانــروا، اجرا کــم« در لغــت به‌معانــی قاضــی، داور همچنیــن »حا

کم  ، 1399: 250/1(. حا متصدی ادارۀ یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است )ابن‌اثیر

که در علوم مختلف برای آن برشمرده شده است، دارای معانی  به‌جهت قیود فراوانی 

کم  اصطلاحــی مختلفی اســت و در اصطلاح علمای متأخر اهل ســنت، بــا تعبیر »حا

« بــه‌کار می‌رود )نجفــی، 1362: ۲۵۸/۱۷(. در فقه سیاســی اهل  کــم جور شــرع« در مقابــل »حا

یگردانی از حــق« مدنظر قــرار گرفته  ســنت، جــور در معنــای لغــوی آن یعنــی »ســتم و رو

: البغي و الظلم و  « می‌نویسد: »الجور است. سلیمان بن احمد طبرانی در مفهوم »جور

یگردانی از حق است.« )طبرانی، 1404: ۲۷۰/۲(  الميل عن الحق؛ جور سرپیچی و ستم و رو

، بی‌تا: 413/2(.  ابن‌منظــور در لســان العــرب، جور را نقیض عــدل معرفی می‌کند )ابن‌منظــور

کــم شــرایطی را درنظــر گرفته‌اند  پیش‌تــر اشــاره شــد که فقهــای اهــل ســنت بــرای حا

کــه به‌رغــم وجــود اختــاف ‌نظــر میــان فقهــای مذاهــب چهارگانــه در این‌بــاره، چنانچــه 



کمــی از آن شــرایط بی‌بهــره باشــد و یــا از روش دیگــری جــز روش خلفــای راشــدین  حا

« كســی  كم جائر کم، جائــر به‌شــمار می‌آید. بنابرايــن، »حا بــه حکومــت دســت یابــد، حا

است كه در راه باطل قدم برمی‌دارد و از مسير حق و عدالت منحرف شده و به باطل 

تمایــل پيــدا كــرده؛ يــا از ابتدا از راه مســتقيم منحــرف بوده و حق را از مــدار خود خارج 

« بیانگــر ممنوعیت و عدم  کم جائــر یۀ »حرمــت خروج بر حا نمــوده اســت. ازایــن‌رو نظر

کمی اســت که از مدار  مشــروعیت تــرک طاعــت و مخالفــت قولی، عملــی و قلبی با حا

حق و شــرع خارج و منحرف شــده اســت.

کم جائر 2. قائلان به نظریۀ حرمت خروج بر حا
کــه بــا رواج تفکر  یــه بــود  یــه، خلفــای بنی‌امیــه و خاصــه معاو قائــان متقــدم بــه ایــن نظر

کرم؟ص؟ بر مســند  کمانی که پس از نبی ا جبرگرایی و حکم حرمت خروج بر خلفا و حا

خلافــت نشســتند، فضــای ذهنــی امت اســامی )به غیــر شــیعه( را به‌ نوعــی اباحه‌گری 

در امــر خلافــت و رهبــری جامعــه ســوق داده و در نتیجــه پذیــرش خلافــت اشــخاصی 

ید به امری بدیهی مبدل گشــت؛ لذا خروج حســین  یــه و حتی یز چــون ابوســفیان، معاو

یــد، حــرام و قتــال با اهــل بیت رســول؟عهم؟ مســتحب و بلکــه واجب  بــن علــی؟ع؟ بــر یز

شــمرده شــد و همچنیــن خواصــی چــون عبــدالله بــن عمر که شــبانه بــا پای حجــاج بن 

گرچه اثــری از نقل این حقیقــت تلخ در مورد عبــدالله بن عمر  یوســف بیعــت نمــود -و ا

ی در این‌بــاره در صحیح مســلم آمده  در کتــب اهــل ســنت موجود نیســت- امــا نظــر و

ید بن محمــد از نافع نقــل م‏ىکند:  اســت کــه در اینجا به آن اشــاره می‌شــود. مســلم از ز
آنــگاه کــه واقعــۀ حــره اتفــاق افتــاد، عبــدالله بــن عمــر نــزد عبــدالله بــن مطیــع 
ــود. عبــدالله بــن مطیــع دســتور داد بالشــتى  یده ب ــد شــور ی آمــد؛ وى علیــه یز
رنــد. عبــدالله بــن عمر گفــت: نیامده‏ام نزد تو بنشــینم، بلکه  بــراى مهمــان بیاو
یــم. از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم کــه فرمــود: هــر کــس  آمــده‏‌ام بــا تــو ســخنى بگو
ز قیامــت خداونــد را ملاقــات خواهــد  کــم( دســت بــردارد، رو از طاعــت )حا
کــرد، درحال‌ىکــه حجتــى نــدارد، و هــر کــس بمیــرد درحال‌ىکــه بیعتــى برعهدۀ 
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او نباشــد، بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت )نیشــابوری، 1412: 22/6(.

احمــد بــن حنبــل در جلــد دوم مســند خــود، نمونــۀ همیــن عقیــده را از عبــدالله بــن 

عمــرو عــاص نقــل می‌کند که مردم را نیز به همان دعوت می‌کرده اســت )نــک: ابن‌حنبل، 

ى چنین نقل  یــه معروف بــود. از و 1416: 344/2(. حســن بصــری نیــز بــه اعتقاد به این نظر

شده است: 
کمــان بــر پنــج چیــز از امــور مــردم ولایــت دارنــد: نماز جمعــه، نماز  امیــران و حا
پــا نم‏ىشــود  جماعــت، نمــاز عیــد، مرزهــا و حــدود. بــه خــدا قســم کــه دیــن بر
مگــر به‌وســیلۀ آنــان، اگرچــه ســتم و ب‏ىعدالتــى کننــد. بــه خــدا قســم آنچــه 
رنــد، بیشــتر اســت )نیشــابوری،  اصــاح م‏ىکننــد، از فســادى کــه به‌بــار م‏ىآو

.)22/6 :1412

یــه‌ای، همیــن مصلحت‌اندیشــی اســت کــه بــه  یشــۀ اعتقــاد بــه چنیــن نظر در واقــع ر

، هرچنــد بــا زنــده‌ ماندن اســام ظاهــری رضایــت دارد.  کــم جــور کمیــت حا حا

ى از دیگر قائلان به حرمت خروج اســت و بر این دیدگاه اصرار م‏ىکرد  ســفیان ثور

گردان خــود به‌نــام شــعیب م‏ىگوید:  ى بــه یکــى از شــا و آن را پایــۀ ایمــان م‏‌ىدانســت. و

که با اجماع و رضایت مردم خلافت  »اطاعت و فرمانبرى از رهبران و امیران و کسانى 

.« )آصفی،  را به‌دســت گیرند، واجب اســت؛ چه درستکار باشــند و چه فاجر و گناهکار

یه است. او دربارۀ حکومت  1431: 71( على بن مدینی نیز از معتقدان سرسخت این نظر

یرا علیه  کمی را نــدارد؛ ز فاســق معتقد اســت که کســی حتی حق بدگویــی از چنین حا

کمی را مستحب  ی به مبارزه برخیزد و حتی تردیدنداشتن در دل نسبت به چنین حا و

دانســته اســت )همان(. ابن‏حجر عســقلانی نیز بر وجوب اطاعت از ســلطان چیره‌شــده 

کــرده و علــت ایــن اجمــاع را جلوگیــرى از  و لــزوم در رکاب بــودن او بــه اجمــاع اســتناد 

یــزى و آرامــش توده مردم دانســته اســت )نــک: عســقلانی، بی‌تا: 190/13(. شــارح کتاب  خون‏ر

یــة نیــز خــروج علیــه رهبران و زمامــداران را هرچنــد که ظالــم و بیدادگر  العقیــدة الطحاو
 )2/544 :1417 ، باشــند، واجــب و حتــی نفرین آنان را نیز جایز ندانســته اســت )ابن ابی‌العــز

ینی از  ی بــه هم‌عقیده‌بــودن شــیخ صابونى در کتاب عقیدة أصحــاب الحدیث و قزو و
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یح کرده اســت  علمــای مشــهور وهابــی در کتــاب مفیــد العلــوم و مبید الهمــوم نیز تصر

)همان، 75(. همچنین دربارۀ عقیده برخى از مشایخ و علماى خاندان شیخ محمد بن 

عبدالوهــاب، همچون شــیخ محمد بن عبداللطیف، شــیخ ســعد بن حمــد بن عتیق، 

شــیخ عبدالله بــن عبدالعزیز العنقرى و دیگران چنین م‏ىنویســند:
وجــوب  پژوهشــگران،  و  علمــا  کلام  و  نبــوى  احادیــث  و  قرآنــى  آیــات  از 
یم کشــمکش و مقابله با او فهمیده  فرمانبــردارى و اطاعــت از ولــى امــر و تحر
م‏ىشــود. کوتاهــى او در انجــام برخــى واجبــات، مجــوزى بــراى مقابلــه بــا وى 

نخواهــد بــود، مگــر آنکــه کفــر واضحــى از وى ســر بزنــد )همــان(.

کــم جائــر کافر را  یه‌هــا، عــده‌ای از کبــار اهــل ســنت خــروج بر حا در مقابــل ایــن نظر

ی جایــز دانســته‌اند. ازجملــۀ ایشــان، صالــح فوزان اســت که  به‌شــرط قــدرت بــر عــزل و

کــم کافر چنیــن پاســخ می‌دهد:  در پاســخ بــه ســؤال دربــارۀ تعامــل بــا حا
ــا آنهــا و ایجــاد  ــه ب گــر در مســلمین قــوت لازم باشــد، یعنــی قــدرت مقابل ...ا
حکومــت اســامی را دارا باشــند، واجــب اســت کــه خــروج کننــد و ایــن عمــل 
گــر قــدرت برانــدازی نداشــته  از جهــاد فــی ســبیل الله شــمرده می‌شــود. امــا ا
یرا ضررش متوجه مســلمین  ، جایز نیســت؛ ز باشــند، مخالفــت بــا ظلمــه کفر

اســت )فــوزان، بی‌تــا: رقــم فتــوی ۱۵۸۷۲(.

ی دلیــل بــر حکــمِ عــدمِ خــروج و مبــارزه بــا ظلمۀ کفــر را نوعی ســیرۀ عملی رســول  و

، مفتی  خدا؟ص؟ در ده ســال ابتدای بعثت دانســته اســت )نک: همان(. همچنیــن بن‌باز

کم کافر را در صورتی جایز می‌داند که موجب  اعظم معاصر وهابیت، شورش علیه حا

، بی‌تا: ۲۰۳/۸(. برانگیخته‌شــدن شــری نشــود )نک: بن‌باز

گرچــه در تفســیر برخــی آیــات جهاد به جــواز خروج  یــت اهــل ســنت، ا کثر بنابرایــن ا

کم جائر اشــاره‌هایی داشــته‌اند، اما چون در ســیرۀ خلفا و حکام و برخی فتاوای  بر حا

یــۀ واحــد در منظومــۀ فکــری و سیاســی اهــل ســنت آن  علمــای خــود به‌عنــوان یــک نظر

را پذیرفته‌انــد، هرگــز باصراحــت بــه جــواز خــروج اعتــراف نداشــته و تنهــا جهــاد بــا کفار 

کــم جائــر را جایــز  و مشــرکان را از ایــن آیــات تفســیر نموده‌انــد و درنهایــت خــروج بــر حا
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کافــر نیــز به‌شــرط قــدرت بــر تســلط و  کــم  ندانســته‌اند. ضمــن آنکــه برخــی در مــورد حا

ی را جایز دانســته‌اند. چیرگــی حتمــی و عــدم ایجــاد فتنــه و خونریــزی، خــروج بــر و

کم جائر براساس آیات قرآن 3. نقد نظریۀ حرمت خروج بر حا
 » کم جائر کم جائر ذیل دو عنوان »آیات ناهی اطاعت از حا یۀ حرمت خروج بر حا نظر

« نقد و بررسی خواهد شد. کم جائر و »آیات جواز خروج بر حا

1-3. آیات ناهی اطاعت از حاکم جائر
یم به حرمت اطاعت از سلاطین جائر که شامل حکام طاغوت، حکام مسرف  کر قرآن 
و فاســد، ظالــم و حتــی حــکام پیــرو هــوا و هوس‌هــا می‌شــود و بــه عــدم اعتمــاد بــر آنهــا 

یــح داشــته اســت و بــر نفــی و رد زمامــدار فاســق و مقاومــت و مبــارزه علیــه چنیــن  تصر

کیــد می‌کند. ازاین‌رو در اینجا به تفســیر و بیان برخی از این آیات از منظر  حکومتــی تأ

مفســران اهل سنت اشــاره می‌شود.

1-1-3. عدم اطاعت از طاغوت
خداوند متعال در آیۀ 60 ســورۀ نساء می‌فرماید: 
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ــو  ــه قــرآن ت ــه گمــان )و دعــوی( خــود ایمــان ب ــان کــه ب ــه حــال آن ــا ننگــری ب آی
ــد  ــاز می‌خواهن ــه ب ــد، چگون رده‌ان ــده آو ــتاده ش ــو فرس ــش از ت ــه پی ــی ک و کتب
ری بــه طاغــوت برنــد در صورتــی کــه مأمورنــد که بــه طاغوت کافر شــوند؟!  داو
ر )از هــر ســعادت(. و شــیطان می‌خواهــد کــه آنــان را گمــراه کنــد گمراهــی دو

طاغــوت از مادۀ »طغی« و مصدر »طغیان« گرفته شــده اســت. طغیان یعنی تجاوز 

از حــد. راغــب اصفهانــی نیز طغیان را تجــاوز حدود از گناه می‌دانــد؛ یعنی هر گناهی 

را طغیــان می‌دانــد )نک: راغب اصفهانی، 1416: 305(. مفســران بــرای کلمۀ »طاغوت« معانی 

، انســان‌ها و جنیــان متمرد،  متعــددی را بیــان کرده‌اند؛ ازجمله شــیطان، کاهن، ســاحر
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کــه راه را بــرای بت‌‌پرســتی و  کســانی  بت‌هــا و هرآنچــه به‌جــای خــدا پرســتش شــود و 

گمراه‎کــردن مــردم همــوار کنند )نک: طبری، 1415: 482/2(. همراه‌شــدن لفــظ طاغوت با واژۀ 

که معانی بیشــتری برای هردو واژه  »جِبت« در آیۀ ۵۱ ســورۀ نســاء، موجب شــده اســت 

ی در این‌باره آمده اســت:  ذکــر شــود. در صحیــح بخار
ازجملــه اینکــه آنــان دو بــت بودنــد؛ یــا یهودیانــی بودنــد کــه بــرای همراهــی بــا 
یــش بت‌هــای آنــان را می‌پرســتیدند؛ یــا اینکــه جبــت، حُیَــیّ بــن  مشــرکان قر
اَخطَــب اســت و طاغــوت، کَعــب بــن اشــرف یهودی اســت؛ یــا اینکه جبت، 

ســحر اســت و طاغــوت، شــیطان اســت )بخــاری، 1401: 180/5(.

کــه ایــن لفــظ  بردهــای متفــاوت واژۀ طاغــوت چنیــن برمی‌آیــد  از تعــدد معانــی و کار

معنایــی عــام دارد و بــر افــراد مختلفــی صــدق می‌کنــد؛ چنان‌کــه راغــب نیــز »طغیــان« 

کــه طاغــوت بــه هــر  گفته‌انــد  را اســتعارۀ عــام می‌دانــد. ازایــن‌رو مفســران در معنــای آن 

طغیانگــر و متجــاوز از حــدود اطــاق می‌شــود؛ پــس همۀ ســاحران و کاهنــان و مانعان 

کــه عبادت می‌شــوند، انســان‌های گمراه‌کنندۀ  ، بت‌هــا یا شــیاطین یا اجنه‌ای  راه خیــر

ن رضایت خدا فرمانبری می‌شــوند، طاغوت هســتند )نک:  مــردم و همــۀ کســانی که بدو

�نَّهُمْ 
أَ
482/2؛ بقــره/256(. همچنیــن طبــری در ادامــه می‌نویســد: »مقصــود از >� طبــری، 1415: 

ى 
َ
ل حَاكَمُوا �إِ �تَ َ �نْ �ي

أَ
دُو�نَ � رِ�ي ُ لِكَ< یهــود، و >�ي �بْ

لَ مِ�نْ �قَ ِ ز�
�نْ
أُ
كَ<، منافقــان و >وَمَا � �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ ز�

�نْ
أُ
مَا � وا �بِ مَ�نُ

آ
�

<، کاهــن اســت.« )طبــری، 1415: 97/5( آلوســی در روح المعانی به طــرق ثعلبى از  و�تِ اغ�ُ الطَّ

ابن‌عبــاس دربــارۀ شــأن و نــزول ایــن آیه چنیــن روایتــی را نقل کرده اســت:
میــان یکــى از منافقــان به‌نــام بشــر و فــردى یهــودى منازعــه‏اى پیــش آمــد. 
؟ص؟ رفتــه و از ایشــان بخواهنــد میــان آن دو  یهــودى از او خواســت نــزد پیامبــر
ر و قاضــى  رى کنــد، ولــى بُشــرِ منافــق، کعــب بــن اشــرف را بــه ‌عنــوان داو داو

معرفــى نمــود )آلوســی، 1415: 68/5(.

در منابــع روایــی، طاغوت و جمع آن »طواغیت« و نیز طاغیه و جمع آن »طواغی«، 

فراوان به‌کار رفته اســت. در برخی احادیث آمده اســت که اعراب در دوران جاهلیت، 

، طواغیتی  ی از جابر ی‌هــای خود را نزد طواغیت می‌بردند. به‌نقــل بخار بعضــی از داور
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ی‌ می‌شــد، در هر قبیله‌ای وجود داشــت و آنــان کاهنانــی بودند که  کــه نــزد ایشــان داور

ی، 1401: ۱۸۰/۵(. اما در روایات دیگری لفظ طاغیه  شیطان بر ایشان نازل می‌شد )نک: بخار

ی، بی‌تــا: ۶۹/۴(. در برخی دیگر  بــرای بــت »منات« در جاهلیت به‌کار رفته اســت )نیشــابور

به‌صــورت مســتقیم بــه طاغوت اشــاره شــده اســت؛ مانند روایت ابــن ابی‌شــیبه از انس 

بــن مالــک کــه به‌نقل از رســول خدا؟ص؟گفته اســت: »در آغاز ملوک بر ســر کار خواهند 

آمد، ســپس جباران و سپس طواغیت.« )همان، ۲۵۴/۷(

ن  کــه بدو کــه حکام ســتمگر و کســانی  ازمجمــوع آنچــه گفتــه شــد، چنیــن برمی‌آیــد 

رضایــت خــدا فرمانبــری و اطاعــت می‌شــوند، از مصادیــق حقیقــی طاغــوت به‌شــمار 

ی از آیات قرآن نه‌تنها از اطاعت ایشــان منع  می‌روند که در آیۀ 60 ســورۀ نســاء و بســیار

شــده، بلکــه حکــم به برائــت و مقابلــه با ایشــان نیز آمده اســت.

2-1-3. نهى از رکون در برابر ستمگران
خداى متعال در آیۀ 113 ســورۀ هود می‌فرماید:

<؛  صَرُو�نَ �نْ ا �تُ
َ
مَّ ل

ُ اءَ �ث وْلِ�يَ
أَ
مْݤ مِ�نْ دُو�نِ الله مِ�نْ �

ُ
ك

َ
ارُ وَمَا ل

مُ ال�نَّ
ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
>وَل

و )شــما مؤمنان( هرگز نباید با ظالمان هم‌دســت و دوســت و بدان‌ها دلگرم 
کیفــر آنــان( در شــما هــم خواهــد گرفــت و در آن حال جز  باشــید وگرنــه آتــش )

خدا هیچ دوســتی نخواهید داشــت و هرگز کســی یاری شــما نخواهد کرد.

مســلمانان در ایــن آیــه، از رکون برابر ســتمگران به‌عنوان یکــی از مصادیق طاغوت، 

نهى شــده‌اند. لغت‏‌شناســان و مفســران »رکــون« را به اعتماد و اطمینــان )فراهيدی، 1409: 

کســی )راغــب  ، 1414: 185/13( راغــب اصفهانــی آن را بــه آرامــش خاطــر بــه  354/5؛ ابن‌منظــور

261/2( و دیگــران میــل و رغبــت انــدک )اردبیلــی، بی‌تــا:   :1367 ، اصفهانــی، 1412: 365؛ ابن‌اثيــر

ی، 1418: 151/3( و یــا گرایش همراه با  397( و نیــز گرایش‌یابــی )زمخشــری، 1417: 433/2؛ بيضــاو

کرده‏اند. اعتمــاد )زمخشــری، 1417: 407/17( معنــا 

زمخشــرى در تفسیر این آیه م‏ىگوید: 
»أرکنــه« یعنــى بــه او متمایــل شــد. نهــى در ایــن آیــه شــامل هــوادارى، تمایــل و 
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همراهــى، هم‌نشــینى، بازدیــد، چاپلوســى و رضایــت بــه کارهــاى ســتمگران، 
خــود را شــبیه آنــان کردن، همانند آنها لباس‌پوشــیدن، چشــم بــه عنایت آنان 

داشــتن و آنــان را بــا عظمــت یادکــردن م‌ىشــود )همــان، 433/2(.

ی در ادامه به واقعه‌ای قابل تأمل اشــاره می‌کند و می‌نویســد: و
زى موفــق پشــت ســر امــام نمــاز م‌ىخوانــد کــه  حکایــت شــده اســت کــه رو
ارُ<؛ بلافاصلــه از هــوش 

مُ ال�نَّ
ُ
ك مَسَّ �تَ

مُوا �فَ
َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
ایــن آیــه را خوانــد: >وَل

رفــت. وقتــى کــه بــه هــوش آمــد، بــه او گفتنــد: ایــن در مــورد کســى اســت کــه 
نســبت بــه ســتمگران تمایــل داشــته باشــد، پــس خــود ســتمگران چــه عذابــى 

خواهنــد داشــت؟ )همــان(

قرطبــى در تفســیر ایــن آیــه م‏ىنویســد: »رکــون، اتــکا و اعتمــاد و تمایــل و رضایــت 

گوینــد.« )قرطبــی، 1384: 107/9( او به‌نقــل از قتــاده م‌ىگویــد: »معنــاى  نســبت بــه چیــزى را 

آیه آن اســت که ســتمگران را دوســت نداشــته باشــید و از آنان اطاعت نکنید.« )همان(

ارُ< می‌نویســد: 
مُ ال�نَّ

ُ
ك مَسَّ �تَ مُوا �فَ

َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
ابن‏کثیر در تفســیر >وَل

کــرده اســت. و ابوالعالیــه  ابن‏عبــاس رکــون را بــه چاپلوســى و تملــق معنــا 
یــر به‌نقــل از  یــد: یعنــى بــه اعمــال ســتمگران رضایــت ندهیــد. و ابن‌جر م‏ىگو
ابن‌عبــاس آن را به‌معنــاى متمایل‌شــدن نســبت بــه ســتمگران گرفتــه اســت. 
ایــن قــولِ خوبــى اســت و م‏ىتــوان بدیــن صــورت آیــه را معنــا کــرد: ســتمگران 
را یــارى نکنیــد؛ چراکــه در صــورت یــارى آنــان هماننــد کســانى خواهیــد شــد 

.)461/2 :1419 ، کــه بــه رفتــار و کارهایشــان راضــى هســتند )ابن‌کثیــر

از کلام مفسران اهل سنت در نهى از رکون بر ستمگران، چنین برداشت م‏‌ىشود که 

اجتناب از تمایل به آنان، کمک‌خواستن از آنان، رضایت به عملکردشان، چاپلوسى، 

یح قرآن حتى تمایل به ســتمگران  گر به تصر محبت و قبول آنان روا نیســت. بنابراین، ا

جایــز نیســت، پــس چگونــه م‏ىتــوان از ایشــان اطاعــت نمــود و ولایــت و رهبــرى آنــان را 

کمیت آنان را قبول کرد؟! پذیرفــت و حا
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3-1-3. عدم اطاعت از حاکمان مسرف، فاسد و غیرصالح 
خداوند در آیات 150 و 151 ســورۀ شعراء می‌فرماید:

<؛ صْلِحُو�نَ ُ ا �ي
َ
رْ�ضِ وَل

�أَ
ْ
سِدُو�نَ �فِ�ي ال �فْ ُ �نَ �ي �ي ِ ذ�

َّ
�نَ * ال �ي مُسْرِ�فِ

ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا � طِ�ي ا �تُ

َ
>وَل

کــه در زمیــن فســاد می‌کننــد و  و از اســرافکاران فرمانبــرداری نکنیــد، آنــان 
اهــل اصــاح نیســتند.

طبری در تفســیر این آیه، »مســرف« و »مفســدین« را اهل عمل به معصیت دانســته 

کــه به‌دنبــال اصــاح در جامعه و اصلاح نفس خویش و اطاعت از اوامر الهی نیســتند 

)طبری، 1415: 526/5(. سیوطی نیز ضمن همراهی با طبری در تفسیر آیۀ 71 سورۀ مؤمنون 

گــر حــق از  <؛ »و ا هِ�نَّ �ي رْ�ضُ وَمَ�نْ �فِ
�أَ

ْ
مَاوَا�تُ وَال سَدَ�تِ السَّ �فَ

َ
هْوَاءَهُمْ ل

أَ
حَ�قُّ �

ْ
عَ ال �بَ

وِ ا�تَّ
َ
کــه می‌فرمایــد: >وَل

ى مك‌ىــرد، آســمان‌ها و زميــن و همــۀ كســانى كــه در آنها هســتند،  هوس‌هــاى آنهــا پيــرو

کــه تدبیــر نظــام هســتی و بشــر درهم‌پیوســته اســت و  تبــاه م‌ىشــدند«، بیــان می‌کنــد 

اعمــال فــرد فاســد در ایــن عالــم هســتی تأثیــر مســتقیم داشــته و بــا تدبیــری کــه مبنــای 

آن فســاد اســت، نه‎تنهــا جامعــه، بلکــه عالم هســتی را بــه فســاد و تباهی می‌کشــد )نک: 

که  کلام ایشــان می‌توان به این نکته رســید  ســیوطی، 1424: ۱۰۹/۶ و ۱۱۰(. بنابراین از فحوای 

ی حکومــت و رهبــری جامعــه بــه اســراف‌کنندگان و کســانی کــه  گــذار طبــق ایــن آیــه، وا

اهل اصلاح نیســتند، منع شــده اســت.

4-1-3. اطاعت‌نکردن از حکام پیرو هوا و هوس
یۀ حرمــت خروج بر  آیــۀ 50 ســورۀ قصــص یکــی از نمونه‌هــای بارز آیــات متعارض بــا نظر

کــه می‌فرماید: کم جائر اســت  حا
<؛ �نَ الِمِ�ي ل�ظّ

َ
وْمَ ا �قَ

ْ
ل
َ
هْدِ�ي ا َ �نَّ الله لا�ی رِ هُدىً مِ�نَ الله �إِ �يْ

غ�َ عَ هَواهُ �بِ �بَ
�نِ اِ�تَّ لُّ مِمَّ ض�َ

أَ
>وَ مَ�نْ �

ــر اســت از كســى كــه به‌دنبــال خواســته‌‌هاى خــود رود و  و چــه كســى گمراه‌‌ت
از هــواى نفــس خــود پيــروى كنــد ب‌ىآنكــه از هدايــت الهــى بهره‌منــد باشــد، و 

البتــه خداونــد گــروه ســتمكاران را هدایــت و رهبــرى نخواهــد كــرد.

بَــعَ هَــواهُ‏« به‌معنای شــرک )شــرف‌الدین، بی‌تــا: ‏252/10(، طلب 
َ
در تفاســیر اهــل ســنت »اتّ
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شــهوات )زمخشــری، 1407: ‏189/3( و اعراض از حق )طبری، 1415: 32/6( آمده اســت. اعراض 

یگردانــی از حقــی کــه پیــش از این در معنای جــور نیز آمد )نک: طبرانــی، 1404: ۲۷۰/۲(.  و رو

طبــری در تفســیر ایــن آیــه پس از آنکــه تابع هــوای نفــس را اعراض‌کنندۀ از حــق معرفی 

هْدِ�ي  َ �نَّ الله لا �ي کرده است، راه هدایت را نیز بر او بسته می‌داند و در ادامه در تفسیر >�إِ

< می‌نویســد: »إن الله لا يوفــق لإصابــة الحــقّ وســبيل الرشــد القــوم الذيــن  �نَ الِمِ�ي
وْمَ ال�ظَّ �قَ

ْ
ال

خالفــوا أمــر الله و تركــوا طاعتــه، و اتبعوا أهواء أنفســهم إيثارا منهم لطاعة الشــيطان على 

ی پیــرو هوای نفس را کســی می‌داند  بهــم.« )طبــری، 1415: 32/6( بــر این اســاس، و طاعــة ر

ی از هــوای نفــس،  کــه اولا، هرگــز به‌ســوی حــق هدایــت نمی‌شــود و ثانیــا، به‌دلیــل پیــرو

کم  اطاعــت از شــیطان را بــه اطاعت از خــدای متعال ترجیــح داده اســت. بنابراین حا

کم جــور بوده کــه اطاعت شــیطان را بر اطاعت  تابــع هــوای نفــس، مصــداق حقیقی حا

خــدای متعــال ترجیــح و نه‌تنها در اعمــال و رفتار فردی، بلکــه در رفتارهای اجتماعی 

ک عمــل و حکــم خویــش قرار  و حکــم بــه امــور حکومتــی نیــز اطاعــت از شــیطان را مــا

داده است. 

بــر ایــن اســاس، علمــای بنــام اهل ســنت چــون مــاوردی و ابن‌قدامــه در آرای فقهی 

کمی را حــرام و غیرجایز دانســته‌اند. چنان‌که ماوردی در  ی از چنیــن حا خــود نیــز پیرو

ی می‌نویســد: »انّ طاعــهَ الامــامِ واجبــةٌ الّا فیمــا یعلــم انّــه ظلــمٌ؛ به‌درســتی  کتــاب الحــاو

ی از امــام واجــب اســت مگــر در مــواردی که دانســته شــود ســتم اســت.«  کــه فرمانبــردار

)مــاوردی، 1414: 77/12( و یــا ابن‌قدامــه می‌گویــد: »یجــب طاعــة الامــام فــی غیــر المعصیــة 

ی از امــام در غیــر معصیــت واجب اســت و  و الظاهــر انــه لایامــر الا باالحــق؛ فرمانبــردار

کــه امر نکنــد مگر بــه حــق.« )ابن‌قدامــه، 1405: 480/9(. ظاهــر آن اســت 

5-1-3. اطاعت‌نکردن از حکام ظالم
هُ  مَ رَ�بُّ رَاهِ�ي ْ �ب ی �إِ

َ
ل �تَ ْ زمخشــری در کشاف، در تفســیر آیۀ 124 سورۀ بقره که می‌فرماید: >وَِإ�ذِ ا�ب

<؛ و  �نَ الِمِ�ي
الُ عَهْدِ�ي ال�ظَّ �نَ َ ا �ي

َ
الَ ل

�ي �قَ �تِ
َّ �ي رِّ

الَ وَمِ�نْ �ذُ
مَامًا �قَ اسِ �إِ

كَ لِل�نَّ
ُ
اعِل �ي �جَ

ّ
ِ
�ن الَ �إِ

هُ�نَّ �قَ مَّ �تَ
أَ
�

لِمَا�تٍ �فَ
َ
ك �بِ

ی امتحان فرمــود و او همه را به‌جا آورد،  ( هنگامــی که خدا ابراهیم را بــه امور )بــه یــاد آر
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ینــم، ابراهیم عــرض کرد: بــه فرزندان  خــدا بــه او گفــت: مــن تو را بــه پیشــوایی خلــق برگز

یرا( عهد من به مردم ســتمکار نخواهد  گر شایســته باشــند می‌دهم، ز من چه؟ فرمود: )ا

< می‌نویسد: �نَ الِمِ�ي
الُ عَهْدِ�ي ال�ظَّ �ن َ رســید«، ذیل عبارت >لا �ي

کســی  کــه عهــد بــه ظالمــان نمی‌رســد و ظالمــان را  گفتــه شــده  و بســیار 
خوانده‌انــد کــه ظالــم در نســل او باشــد و چنیــن کســی حــق اســتخلاف و 
کــه  گــذاری عهــد امامــت را نــدارد و ایــن عهــد، بــه فــرد عادلــی می‌رســد  وا

مبــرای از ظلــم باشــد )زمخشــری، 1407: 184/1(.

گرچه در مقام بیان عدم شأنیت ظالم برای مقام امامت است، اما  تعابیر زمخشری ا

در ادامۀ کلامش امامت و حکومت ظالم را غیرمشــروع دانســته و اطاعت از او را جایز 

نمی‌داند و دلیل خود بر عدم صلاحیت و اطاعت از ظالم را چنین مطرح می‌کند: 
چنین فردی چگونه می‌تواند صلاحیت حکومت داشــته باشــد، درحالی‌که 
شــهادت و حکمش مورد پذیرش نبوده و طاعتش واجب نیســت و خبرش 

نیــز پذیرفته نمی‌شــود )همان(.

زمخشــری در ادامــه به‌نقــل از ابن‌عیینــه، دلیــل دیگــر بــر عــدم اطاعــت از ظالــم را 

کــرده اســت: چنیــن عنــوان 
یــرا امــام بــرای بــازداری از ظلــم اســت و  هرگــز ظالــم نمی‌توانــد امــام باشــد؛ ز
گــر ظالــم بــه نفــس خــودش را امــام قــرار دهیــم، ماننــد ایــن اســت کــه گرگــی را  ا

پــان گوســفندان قــرار داده باشــیم )همــان(. چو

که بیانگر نقض  ی به ســند مجاهد، از ابن‌عباس روایتی را نقل می‌کند  همچنین و

<؛  �نَ الِمِ�ي
الُ عَهْدِ�ي ال�ظَّ �ن َ الَ لا �ي کــم ظالــم اســت و می‌گویــد: >�ق هــر عهــد و پیمانــی بــا حا

گر عهدی با اوبســته شــود پس نقــض می‌گردد.«  یعنــی عهــدی بــرای ظالمیــن نیســت وا

کــم جائر  ی بــه عقیــدۀ »عدم عــزل حا کــه و )همــان(. لــذا از ایــن عبــارات روشــن می‌شــود 

ی در ادامه به  ی« نیــز قائــل نبوده و آن را بی‌اســاس می‌دانــد. و پــس از انعقــاد امامــت و

کمان عصرش اشــاره نموده و آرزو  ید بن علی؟ع؟ علیه حا حمایــت ابوحنیفــه از قیــام ز

می‌کنــد کــه کاش بــه او و یارانــش ملحق می‌شــد )همان(.
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علی الوردی در کتاب مهزلة العقل البشــری می‌نویســد: 
یــد در برابــر امپراطــوری امــوی[، اختلافــات  پــس از ایــن قیــام ]قیــام امــام ز
ــروان ابوحنیفــه )در مــورد جــواز و عــدم  ــژه پی ی گســترده‌ای میــان فقهیــان به‌و
کــم( به‌وجــود آمــد. مشــهور اســت کــه امــام ابوحنیفــه،  جــواز قیــام در برابــر حا
ید را در این قیام حمایت می‌کرد و به یکدیگر نماینده و نامه فرستاده  امام ز
یــد: ابوحنیفــه بــه گونــۀ پنهانــی بــر وجــوب حمایــت و  بودنــد. زمخشــری می‌گو
یــد بــن علــی و همراهــی بــا او در قیــام در برابــر دزد متقلــب  مســاعدت مالــی ز
یشــتن را امــام یــا خلیفــه خوانــده اســت، فتــوا مــی‌داد )الــوردی، 1379: ۱۵۳(. کــه خو

6-1-3. لزوم برپایی قسط و عدل
پایــی قســط و عــدل )حدیــد/25؛ شــورا/ 15؛ اعــراف/29؛  بردارنــدۀ وجــوب بر کــه در وجــود آیاتــی 

یــه و به‌نحــو  نســاء/135( در جامعــۀ اســامی اســت، از دیگــر آیــات متعــارض بــا ایــن نظر

کم جائر اســت. خداوند ســبحان در  دلالــت التزامــی در مقــام بیــان نهــی اطاعــت از حا

آیــۀ 58 ســورۀ نســاء می‌فرمايــد:
عَدْلِ 

ْ
ال مُوا �بِ

ُ
حْك

�نْ �تَ
أَ
اسِ �

�نَ ال�نَّ ْ �ي َ مْ �ب مْ�تُ
َ
ا حَك هْلِهَا وَِإ�ذَ

أَ
ىٰ �

َ
ل ا�تِ �إِ مَا�نَ

�أَ
ْ
وا ال

ُ
دّ ؤ�َ �نْ �تُ

أَ
مْ �

ُ
مُرُك

أْ
� هَ �يَ

َ
�نَّ اللّ >�إ

رًا<؛ صِ�ي َ عًا �ب هَ كَا�نَ سَمِ�ي
َ
�نَّ اللّ هِ �إِ مْ �بِ

ُ
ك عِ�ظُ َ ا �ي عِمَّ هَݤ �نِ

َ
�نَّ اللّ �إِ

بــه صاحبانــش  را  امانت‌هــا  کــه  فرمــان می‌دهــد  بــه شــما  قاطعانــه  خــدا 
ری  ری می‌کنیــد، بــه عدالــت داو بازگردانیــد و هنگامــی کــه میــان مــردم داو
ری[ نیکــو چیــزی  کنیــد. یقینــا ]فرمــان بازگردانیــدن امانــت و عدالــت در داو
اســت کــه خــدا شــما را بــه آن موعظــه می‌کنــد؛ بی‌تردیــد خــدا همــواره شــنوا 

و بیناســت )نســاء/58(.

كــم جامعــه یعنــی حکــم  كــه از آیــه برداشــت می‌شــود، ابتــدا وظيفــۀ حا همان‌طــور 

بــه عدالــت بيــان شــده و ســپس مــردم بــه اطاعــت از او امــر شــده‌اند. حتــی بعضــی از 

كمان را  مفســران اهــل ســنت، مانند زمخشــری نيــز اظهار كرده‌اند كــه خداوند ابتــدا حا

بــه ادای امانــت و حكمرانــی بــه عدالــت مأمور ســاخته، ســپس مؤمنان را بــه اطاعت از 
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ايشــان فراخوانده اســت )نــک: زمخشــری، 1407: 253/2(. عبدالرئوف مخلص در تفســیر این 

آیه می‌نویســد:
خطــاب‌ الهــی‌ در ايــن‌ آيــه‌ شــامل‌ تمــام‌ مــردم‌ در تمــام‌ امانت‌هــا می‌شــود، پــس‌ 
ايــن‌ خطــاب‌، هــم‌ ادای ‌فرايــض‌ و تكاليــف‌ را كــه‌ امانــت‌ حــق‌ تعالــی‌ بــر دوش‌ 
بــر می‌گيــرد. امــا  انســان‌ اســت‌ و هــم‌ امانت‌‌هــای ‌عــادی‌ در ميــان‌ مــردم‌ را در
يمــه‌ و در پيشــاپيش‌ آنان‌ قــرار دارند،  زمامــداران‌ از نخســتين‌ مخاطبــان‌ آيــه‌ كر
پــس‌ اداكــردن‌ امانــت‌، رد مظالــم‌ و جســتن‌ عــدل‌ در احــكام‌ و فراميــن‌ صــادره‌ 
از ســوی‌ آنان‌، جزء اولين‌ واجبات‌ و تكاليفشــان‌ در مســند زمامداری‌ اســت‌ 

)مخلص، 1392: 347/2(.

ی در ادامه می‌نویسد:  و
ید، به‌ عدالت‌ حكم‌  كم ‌شــو و به‌ شــما فرمان‌ می‌دهد كه‌ چون‌ میان‌ مردم‌ حا
كم‌ یا قاضی‌، به‌ســوی‌ یكی‌  كنید؛ مــراد از عدالــت‌ در اینجــا ایــن‌ اســت‌ كه حا
از طرفیــن‌ دعــوا‌ گرایــش‌ نیابــد و بنابرایــن‌، هیچك‌ــس‌ را به‌خاطــر قرابــت ‌وی‌، 
ــا هــر غــرض  ــا مصلحــت‌ و منفعتــی‌ كــه‌ از او تمنــا دارد، ی ــا جــاه‌ و مقــام‌، ی ی
‌هوس‌آلــود دیگــری‌ بــر خصمــش‌ برتــری‌ ندهــد، بلكــه‌ بایــد مطابــق‌ آنچــه‌ كــه‌ 
یــم؟ص؟‌ بــرای‌ وی‌ روشــن‌ ســاخته‌ اســت‌، فقــط  قــرآن‌ عظیــم‌ و ســنت‌ نبــوی‌ كر
كــم‌ بایــد  به‌نفــع‌ همــان‌ كســی‌ حكــم‌ كنــد كــه‌ حــق‌ از آن‌ وی‌ اســت‌. آری‌! حا
ــری‌  ــر دیگ ــی‌ را ب ــه‌ یك ــد، بی‌آنك ــم‌ كن ــاوات‌ حك ــاس‌ مس ــردم‌ براس ــان‌ م در می
برتــری‌ دهــد ... در حقیقــت‌ نیكــو چیــزی‌ اســت‌ آنچــه ‌خــدا شــما را بــه‌ آن‌ پنــد 
می‌دهــد، در حقیقــت‌ خــدا، شنواســت‌ بــه‌ آنچــه‌ حكــم‌ میك‌نیــد؛ بیناســت 
كــم هنگامیك‌ــه‌ حكمــش‌ را صــادر میك‌نــد. پــس‌ او می‌دانــد كــه‌ آیــا  بــه‌ حا
یای‌ عدالت‌ اســت‌، یا اینكــه‌ مطابق‌ هوای‌ نفس‌  یــش‌ جو كــم‌ در حكــم‌ خو حا
یف‌ آمــده‌ اســت‌: »خــدای‌ عــز و  یــش‌ حكــم‌ كــرده‌ اســت‌. در حدیــث‌ شــر خو
كــم‌ اســت ‌تــا آنــگاه‌ كــه‌ ســتم‌ نكنــد، پــس‌ چــون‌ ســتم‌ كــرد، او را  جــل‌ همــراه‌ حا

بــه‌ خــودش‌ وامی‌گــذارد« )همــان(.
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كی از آن است كه اطاعت از ایشان، به ادای امانات و حكم  ، حا این تقدم و تأخر

به عدالت مشــروط اســت. شــاید بیان دو خصوصیت در این آیه، یعنی »ادای امانات 

بــه اهــل آن« و »حكم براســاس عدالت« به دو مرحله از شــرایط حكومت اشــاره داشــته 

كه امانتی الهی است و دیگری،  كم برای احراز حكومت  باشد؛ نخست شایستگیِ حا

یک از دو شــرط، یعنی شایســتگی  كه عدالت اســت و فقدان هر كم  محور عملكرد حا

كم ســلب شــده و  كمیــت و ولایت از حا و اجــرای عدالــت، ســبب می‌شــود كــه حق حا

حق تصرف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعا، اطاعت از او نیز واجب نخواهد 

، حتــی بعضــی از مفســران اهل ســنت نیــز لزوم اطاعــت را بــه ادای امانت  بــود. ازایــن‌رو

كم جامعه مشــروط كرده‌اند. و حكمرانی عادلانه از ســوی حا

کم جائر 2-3. آیات جواز خروج بر حا
کــه تمامــی این  ممکــن اســت در بررســی آیاتــی کــه گذشــت چنیــن ســؤالی مطــرح شــود 

آیــات بــه عــدم اطاعــت از انــواع حــکام جــور دلالــت داشــته و وجــوب و لــزوم خــروج بــر 

کمانی را نمی‌رســاند؛ لذا در این عنوان به بررســی برخی آیات جهاد و مقابله  چنین حا

با ظالمان که در تفاســیر اهل ســنت نیز به آنها اشــاره شــده اســت، اشــاره خواهد شــد.

1-2-3. انتقام‌جویی از ظالم
آیــۀ 41 ســورۀ شــورا، یکــی از آیاتی اســت کــه به مبــارزه و جهاد بــا ظالمــان و حتی طلب 

یــاور در ایــن امــر دلالت دارد. خــدای متعــال در این آیــه می‌فرماید: 
لٍ<؛  �ی هِمْ مِ�نْ سَ�ب �ی

َ
كَ ما عَل ول�ئِ

أُ
� مِهِ �فَ

ْ
ل عْدَ �ظُ َ صَرَ �ب �تَ مَ�نِ ا�نْ

َ
>وَ ل

[ یــارى طلبد،  و كســى كــه چــون ســتمى بــر او واقــع شــود ]از خــود دفــاع كند و
هیــچ ایرادى بر او نیســت.

و در آیۀ 42 همین سوره نیز عذاب الهی ظالمان از سوی خدای متعال را این‌چنین 

بیان و تأیید می‌فرماید: 
ا�بٌ  هُمْ عَذ�

َ
کَ ل ول�ئِ

أُ
� ِ

حَ�قّ
ْ
رِ ال �یْ

غ�َ رْ�ضِ �بِ
و�نَ �فىِ ال�أَ غ�ُ �بْ َ اسَ وَ �ی لِمُو�نَ ال�نّ �ظْ َ �نَ �ی �ی ِ ذ�

َّ
ى ال

َ
لُ عَل �ی �بِ

مَا السَّ
�نَّ >�إِ

مٌ<؛ لِ�ی
أَ
�
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ــه مــردم ســتم م‌ىکننــد و در  ــر کســانى اســت کــه ب راه نکوهــش و مجــازات ب
کــى اســت. زمیــن بــه ناحــق ظلــم روا م‌ىدارنــد؛ بــراى آنــان عــذاب دردنا

عبدالرئوف مخلص در انوار القرآن در تفســیر این آیه چنین آورده اســت:
لٍ‏‏<؛ »و هركــه‌ بعــد از ســتمی‌ كــه‌  �ی �ن سَ�بِ هِم مِّ �ی

َ
كَ مَا عَل �ئِ

َ
وْل

أُ
� مِهِ �فَ

ْ
ل عْدَ �ظُ َ صَرَ �ب �تَ مَ�نِ ا�ن

َ
>وَل

دیــده ‌اســت«، یعنــی بعــد از آنكــه‌ ظالــم‌ در حــق‌ وی‌ ســتمی ‌نمــوده ‌اســت، 
ــر آنــان‌ هیــچ‌ راهــی‌ نیســت‌« یعنــی آنــان‌ مــورد  گــروه،؛ ب »انتقــام‌ گیــرد پــس‌ آن‌ 
یــرا حــق‌ گرفتــن‌ قصــاص‌ در  ملامــت‌، مؤاخــذه‌ یــا مجــازات‌ قــرار نمی‌گیرنــد؛ ز
كســی‌  جنایــات ‌عمــدی‌ و در دشــنام‌‌دادن‌ و بدگفتــن‌، بــرای‌ مجنی‌علیــه‌ )
كــه‌ بــر وی‌ جنایتــی‌ شــده ‌اســت‌( همچنیــن‌ ضمــان‌ )غرامــت‌( در جنایــات‌ 
غیرعمــد ماننــد اتلاف‌هــا شــرعا ثابت‌ اســت‌؛ و در این‌ مــوارد، معامله‌ همانند 

ز )مخلــص، 1392: 214/5(. و بالمثــل‌ جــواز دارد نــه‌ تجــاو

ی در تفســیر آیۀ بعد می‌نویسد: و
ا�بٌ 

هُم عَذ�َ
َ
كَ ل �ئِ

َ
وْل

أُ
�  ِ

حَ�قّ
ْ
رِ ال �ی

غ�َ �بِ رْ�ضِ 
�أَ

ْ
�فیِ ال و�نَ  غ�ُ �بْ اسَ وَ�ی

لِمُو�نَ ال�نَّ �ظْ �نَ �ی �ی ِ ذ�
َّ
ال ى 

َ
لُ عَل �ی �بِ

مَا السَّ
�نَّ >�إِ

مٌ<؛ جز این‌ نیست‌ كه‌ راه‌ ملامت‌ و ایراد و مجازات تنها بر كسانی‌ است‌  لِ�ی
أَ
�

ز بــر آناننــد »و در  كــه‌ بــه ‌مــردم‌ ســتم‌ میك‌ننــد«، یعنــی آغازگــر تعــدی‌ و تجــاو
روی‌ زمیــن‌ بــه‌ ناحــق ‌ســر بــر می‌دارنــد« یعنــی بــر جــان‌ و مــال‌ مــردم‌ بــه‌ ناحــق‌ 
تعــدی‌ كــرده‌ و بــا ســتمگری‌ و ســلب‌ و غصــب‌ حــق‌ مــردم‌، بــر آنــان‌ تكبــر و 
یــش‌  ز خو گــروه‌« در برابــر ظلــم‌ و گردنكشــی‌ و تجــاو گردنكشــی‌ میك‌ننــد. »آن‌ 

ز قیامــت )همــان(. ک‌ در پیــش‌ دارنــد« در ر‌و »عذابــی‌ دردنــا

کم جائر  گرچه مفسران اهل سنت در تفسیر این دو آیه به‌صراحت به مقابله با حا ا

اشــاره نداشــته‌اند، امــا از معنــای کلــی کــه در تفاســیر خود آورده‌اند، برداشــت می‌شــود 

که مقصود آنها احصاشــدن مفهوم »ظلم‌ســتیزی« در آیات اســت.

2-2-3. جهاد با حاکم جائر براى حمایت از مظلومان
خــدای متعــال در آیــۀ 193 ســورۀ بقره بــه یک اصــل مهم در اســام، یعنی ســتاندن حق 



نقد و بررسی نظریۀ »حرمت خ














وج بر حاکم ر





ائر« ج


ا
 ز

منظر آی


ا
ت در تفاسیر 





هل سنتا




263

کــرده و می‌فرماید: مظلــوم از ظالم اشــاره 
<؛ �نَ الِم�ی

ی ال�ظَّ
َ
 عَل

َ
لاّ  �إِ

لا عُدْوا�نَ هَوْا �فَ �تَ ِ ا�نْ �ن �إِ
هِ �فَ

َ
�نُ لِلّ �ی و�نَ الدِّ

ُ
کی �ةٌ وَ � �نَ �تْ و�نَ �فِ

ُ
ک وهُمْ حَ�تیَّ لا �تَ

ُ
ل ا�تِ >وَ �ق

و بــا کفــار جهــاد کنیــد تــا فتنــه و فســاد از روی زمیــن برطرف شــود و دین خدا 
گــر )از فتنــه( دســت کشــیدند )بــا آنهــا عدالــت کنید  کــم باشــد و بــس، و ا حا

ز جز بر ســتمکاران روا نیســت. کــه( تجــاو

طبــق ایــن آیــه، مبــارزه جهــت دفــع فتنــه و حمایــت از مظلومــان در مقابــل ظالمــان 

گر بــه جهــاد منتهى شــود،  در اســام، یــک اصــل اســت کــه بایــد مراعــات شــود؛ حتــى ا

اســام اجــازه نم‏ىدهد که مســلمانان در برابر فتنه‌ها و فشــارهایى که بــه مظلومان وارد 

م‏‌ىشــود، ب‏‌ىتفــاوت باشــند. 

اهــل ســنت در تفســیر ایــن آیــه که شــأن نــزول آن به جهــاد با کفــار مکــه بازمی‌گردد، 

نــکات قابــل توجهــی دارنــد. رشــید رضــا در تفســیر المنــار دلالــت ایــن آیــه را دســتور بــه 

ی پیش از این در  نهایــت قتــال با مقاتلان و متجاوزان می‌داند )رشــید رضا، 1990: 170/2(. و

تفســیر آیات 191 و 192 ســورۀ بقره، به اطلاق آیه باور داشــت و جنگ با عموم مقاتلان، 

کــه بــه ظلم و عــدوان بر مســلمین تجــاوز می‌کننــد را لازم دانســته و آن را  یعنــی کســانی 

کــم ظالمی که یا با  تنهــا مختــص بــه کفار و منافقیــن نمی‌داند )همــان، 168(. بنابراین حا

غلبه و جنگ و یا با اعمال ظلم بر مسند حکومت نشسته است، می‌تواند از مصادیق 

ی اســت، لازم آید. »مقاتلیــن« بــوده و جنــگ با او کــه مصداق خروج بر و

همچنیــن خداونــد متعــال در آیــۀ 39 ســورۀ حج که شــرط نصرت الهــی را در جهاد 

بــا ظالمــان و متجــاوزان دانســته و بدان اذن و اجــازه داده اســت، می‌فرماید:
رٌ<؛  دِ�ی

�قَ
َ
صْرِهِمْ ل  الَله عَلی �نَ

�نَّ لِمُوا وَ �إِ �نهَُّمْ �ظُ
أَ
� و�نَ �بِ

ُ
ل ا�تَ �ق ُ �نَ �ی �ی �ذِ

َّ
�نَ لِل �ذِ

أُ
�<

کســانی کــه ]ســتمکارانه[ مــورد جنــگ و هجــوم قــرار مــی گیرنــد، چــون بــه آنان 
ســتم شــده اذن جنــگ داده شــده، مســلما خــدا بــر یــاری‌دادن آنان تواناســت.

ی در تفســیر ایــن آیــه بــه حرکــت و تــاش مؤمنین جهــت مقابله بــا ظالمان  فخــر راز

ی خــدای متعال تنها  و نهــی از ســکوت و انفعــال در برابر آنها اشــاره کــرده که وعدۀ یار
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39/23(. همچنیــن تأییــد و  ى، 1420:  بــه چنیــن مؤمنینــی داده شــده اســت )نــک: فخــر راز

کــم جــور -هرچنــد بــا حامیــان و افراد کــم و با  تمجیــد از قیــام اهــل بیــت؟عهم؟ علیــه حا

ی شــاهدی دیگــر بــر نقــص و ضعــف این  ختــم بــه شــهادت همگــی باشــد- در کلام و

یــه اســت. ضمــن آنکه برخی از علمــا و مورخان اهل ســنت، ازجمله حســن بصری  نظر

، 1415: 227/13( بر  ، 1362: 45( و آلوســی )همــو )ابن‌خیــاط، 1415: 145(، ابوالحســن اشــعری )همــو

ایــن باورنــد کــه نهضــت مقدس امام حســین؟ع؟ نهضتــی الهی، مشــروع و مقدس بوده 

و قابــل ســتایش اســت. علاوه بر آن، افرادی چون مســعودی در مــروج الذهب و معادن 

ید را  الجوهر، نه‌تنها از قیام حضرت به‌عنوان یک تکلیف الهی و لازم یاد کرده، بلکه یز
به‌ســبب کشــتن ایشان فردی فاســق و ملعون و حتی کافر و مستوجب آتش دانسته‌اند 

یــه از ســوی برخــی مکاتــب کلامــی اهل ســنت  )مســعودی، 1405: 63/3(. بنابرایــن، ایــن نظر

ی  ماننــد معتزلــه و برخــی اشــاعره و نیــز فقهــای حنفی، با اســتناد بــه ادلۀ روایــی و پیرو

از ســیرۀ اهــل بیــت؟عهم؟ دارای ضعف و نقص واضح اســت.

نتیجه‌گیری
«، فرقی میان  کم جائر یۀ »حرمت خروج بر حا از منظر اهل سنت و با لزوم اعتقاد به نظر

یه -باوجود مخالفت‌ها از سوی برخی  کم جائر وجود ندارد و این نظر کم عادل و حا حا

علمای اهل ســنت- در ادوار مختلف و بس طولانی در جوامع اســامی، به‌عنوان یک 

ی از ســوی  حکم فقهی و قطعی مورد توجه بوده که قطعا در ســایۀ آن، ظلم‌های بســیار

حکام بر جوامع اســامی شــده اســت. جوامع اســامی و امت واحده‌ای که می‌بایست 

ی کنند، گاهی به‌واسطۀ  کمان آن براســاس مبانی قرآن و ســنت صحیح حکومتدار حا

اســتیلای حــکام جــور بــر این جوامــع در شــرایط خفقان و گاهــی قوانین خــاف فرامین 

یه  اســامی اداره می‌شــوند. بنابراین، باتوجه به تفســیر و تبیین آیات معارض با این نظر

در تفاســیر اهــل ســنت، آشــکار شــد که التــزام به آن، تنهــا با اســتناد به برخــی روایات و 

یه به  نیــز براســاس تقــدم عمــل صحابــه بــر نظــر خــدا و رســولش؟ص؟ می‌باشــد. ایــن نظر

شــهادت برخی مفســران و عقلای اهل ســنت، با آیاتی که به‌صراحت اطاعت‌نکردن از 
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کمان مســرف، فاسد،  طاغوت و نهى از رکون در برابر ســتمگران و اطاعت‌نکردن از حا

یح در  ظالــم و نیــز حکامــی کــه تابع هــوا و هوس‌هایشــان هســتند و همچنین آیــات صر

امــر به جهــاد و مقابله با ظالمــان، نقد و رد می‌گردد.

کم جائــر در میان  بــا وجــود دیدگاه‌هــای متناقــض و فاحــش در بحــث خــروج از حا

گرچه  که ایشــان در عمل آن را حرام دانســته‌اند و ا علمای اهل ســنت، چنین برمی‌آید 

در تفســیر برخــی آیــات جهــاد بــه جــواز چنیــن خروجی اشــاره‌ای داشــته‌اند، ولــی چون 

یــه‌ای واحــد در  در ســیرۀ خلفــا و حــکام و نیــز برخــی فتــاوای علمایشــان به‌عنــوان نظر

منظومــۀ فکــری و سیاســی اهل ســنت مطرح بوده اســت، هرگز به قطــع و باصراحت به 

جــواز خــروج بــر چنیــن حکامــی اعتــراف نداشــته و غالبــا ایــن آیــات را تنها بــه جهاد با 

کرده‌اند. کفــار و مشــرکان تفســیر 
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Abstract
Among the various Shia groups, only the Imāmiyya and Ismā'īlīyya 
believe in the infallibility of the Imām. The Isma'īlīs consider the Imam 
to be the successor of the Prophet, and since the Prophet is infallible, 
his successor must also be infallible. At first glance, it seems that the 
meaning and concept of the Imām 's infallibility are the same for both 
the Imāmiyya and the Ismā'īlīyya. However, a scholarly examination of 
Ismā'īlī and other sources reveals that the Ismā'īlīs consider infallibility 
to be intrinsic to the Imam, making sin an impossibility for his essence. 
This means that the Imam cannot commit sin, and whatever he does is free 
from error, even if it appears contrary to the outward aspects of the Sharia. 
In contrast, the Imāmiyya believe that infallibility is a grace from God 
bestowed upon His special servants to keep them away from sin and error. 
Thus, while the possibility of sin exists for the Imam in essence, it does 
not occur in practice. In other words, the Imam is infallible in reality, 
and it is impossible for him to act against the Sharia.
Therefore, the concept of the Imam's infallibility differs between the Ismā'īlīyya 
and the Imāmiyya, and it is necessary to clarify this difference and trace its 
implications in their religious beliefs and practices. It should be noted that 
the roots of these ideas lie in the thoughts of the extremists (ghulāt), which 
have permeated all Ismā'īlī religious teachings. Corrupt interpretations and 
permissiveness are the products of these extremist thoughts.
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عصمت امام از دیدگاه اسماعیلیه، ریشه‏یابی و نقد*
کلیشادی )نویسنده مسئول(1 مهدی اکبری 

محمدحسین نصیری2

چکیده
از بیــن گروه‌های مختلف شــیعه، تنها امامیه و اســماعیلیه بــه عصمت امام معتقدند. 
؟ص؟ می‌دانند و ازآنجایی‌که پیامبر معصوم اســت،  اســماعیلیه امام را جانشــین پیامبر
که معنا و مفهوم  جانشــین او نیز باید معصوم باشــد. در نگاه نخســت، به‌نظر می‌رســد 
گر با دید پژوهشــی به منابع  عصمت امام از نظر امامیه و اســماعیلیه یکی باشــد. اما ا
اســماعیلی و غیــر آن نــگاه شــود، روشــن می‌شــود کــه اســماعیلیه عصمــت را ذاتی امام 
کــه در ذات امــام راه نداشــته و امــکان  گنــاه، نقصانــی اســت  کــه  می‌داننــد؛ به‌گونــه‌ای 
ارتــکاب گنــاه در شــخصِ او وجــود نــدارد و امــام هرآنچــه انجام دهد، هیــچ خطایی در 
یعت باشد. طبق دیدگاه امامیه، عصمت لطفی  آن نیســت، هرچند برخلاف ظاهر شــر
گِرد گناه  از ســوی پــروردگار اســت کــه بــه بندگان خاصــش عطا می‌کند تــا به‌وســیلۀ آن، 
نگردنــد و ســهو و نســیان نیــز از آنــان ســر نزنــد. بر این اســاس، صدور معصیــت از امام 
، امام در واقــع و نفس‌الامر معصوم  امــکان ذاتــی دارد، ولــی واقع نمی‌شــود. به‌بیــان دیگر
یعت از او ســر بزنــد. بنابرایــن، عصمــت امــام از نظــر  اســت و محــال اســت خــاف شــر
اســماعیلیه بــا امامیــه تفــاوت دارد و لازم اســت پیامدهــای ایــن تفــاوت، در عقایــد و 
یشــۀ این افکار در اندیشــه غلات  رفتارهــای دینــی آنــان ردیابی شــود. باید دانســت که ر
اســت کــه در تمــام آموزه‌هــای دینی اســماعیلیه نیز وارد شــده اســت. تأویل‌های فاســد 

و اباحه‌گــری محصــول همیــن افکار غالیانه اســت.
کلیدی: اســماعیلیه، عصمت، امام، امامیه، غلات  گان  واژ

*   اسـتناد بـه ایـن مقالـه: اکبـری کلیشـادی، مهـدی؛  نصیـری، محمدحسـین )1403(، عصمـت امـام از 
 نقد،  امامت در پرتو قرآن و سنت، )1( 1، ص309-273. یشه‏یابی و دیدگاه اسماعیلیه، ر

 https://doi.org/10.22034/emamah.2024.203677 
1. کارشناسـی ارشد کلام موسسـۀ امام صادق ؟ع؟، قم، ایران.

m.akbarikelishadi@gmail.com
2. اسـتاد سـطوح عالی حوزه علمیه و عضو هیئـت مدیره انجمن علمـی امامت حوزه، قم، ایران.

 mohhosnasiri@gmail.com

مقالــــه پژوهشــی

 دوفصـلنامۀ  امـامـت 
در پرتـو قــرآن و سنـت 

سال اول، شماره 1،  1403

نــــاشـــر: بنیــــــاد      
بین‌المـللی امــامت
i p j . e m a m a t . o r g

1402/07/20 دریافت: 

 1402/10/28 بازنگری: 

1402/12/22 پذیرش: 

انتشار آنلاین:   1403/06/15

©  نویسندگان

 https://doi.org/10.22034/emamah.2024.203677


ول
ه ا

مار
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت،
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

274

مقدمه
یشه  اسماعیلیه ازجمله فرقه‌هایی است که با اختلاف در جانشینی امام صادق؟ع؟ ر

گرفته اســت. اســماعیل فرزند بزرگ امام صادق؟ع؟ در سنین جوانی و در زمان حیات 

، 1419: 102(. ســال‌ها پس از  پــدر از دنیــا رفت )قاضی نعمــان، 1409: 309/3؛ کرمانی، 1416: 97؛ تامر

مــرگ اســماعیل، عده‌ای به این بهانه که اســماعیل امام بوده اســت و مقــام امامتی که 

به او داده شــده به دیگری منتقل نمی‌شــود، به تداوم امامت در نســل او معتقد شدند. 

ازآنجایی‌کــه موضــوع بحــث در ایــن پژوهش، امــام و عصمت امام اســت، بایــد دید که 

کــه پیدایش فرقه  امامان نخســت اســماعیلیه، یعنی اســماعیل و محمد بن اســماعیل 

به آنها منســوب اســت، چنین صفتی را داشــته‌اند یا خیر و ادلۀ آن چیســت.

ی امام از عصمت، همان دلیلی اســت که ضرورت عصمت پیامبر  دلیل برخوردار
را ثابــت می‌کنــد. همان‌گونــه کــه پیامبــر پناهــگاه مطمئنــی بــرای هدایــت مــردم اســت، 
امام نیز که جانشــین اوســت، باید بســان پیامبر مرجع مطمئنی باشد. اختلاف در این 
مســئله از نــوع نــگاه به جانشــین پیامبــر سرچشــمه می‌گیــرد. آنهایی که وصــی و امام را 
معصــوم نمی‌داننــد، از مقــام او فقــط خلافــت ظاهــری را درنظــر گرفته‌انــد )نــک: تفتازانــی، 
کــه آن هــم از نــگاه پســینی آنهــا بــه مقــام امامــت سرچشــمه می‌گیــرد.   1)243-232/5 :1409

امــا بــا شــناخت صحیح )نــک: کلینــی، 1407: کتــاب الحجــة؛ صــدوق، 1395: 1/بحوث فــی الإمامة و 
العصمــة؛ مجلســی، 1403: 23-28( از مقــام پیامبــر و لــزوم اســتمرار و اجــرای وظایــف ایشــان 

به‌دســت امــام، بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم که امــام نیز بایــد معصوم باشــد. با ایــن وجود، 
در بیــن فــرق اســامی تنهــا امامیه و اســماعیلیه بــه عصمت امــام معتقدند )نــک: ایجی، 
کــه بــه  1325: 351/8؛ مرعشــی، 1409: ‏304/2؛ حلــی، 1363: 204؛ کرمانــی، 1416: 74(.2 بیشــتر منابعــی 

1. از نـوع نـگاه بـه امامـت ماننـد بیعـت مـردم بـا خلیفـه و یـا به‌دسـت‌گرفتن امـور بـا قهـر و غلبـه به‌دسـت می‌آید که 
. منظـور خلافـت ظاهری اسـت نه بیشـتر

یدیه  2. همان‌طـور کـه بیـان شـد، از بین فرق موجـود شـیعه، امامیـه و اسـماعیلیه به عصمـت امـام معتقدند. امـا ز
بـه عصمـت امـام معتقد نیسـتند و عصمـت را از شـرط‌های امامت امامـان نمی‌داننـد )نـک: ابن‌محمد، 1421: 
انبیـا هـم معتقدنـد )نـک: صلاح  بـه خطـا و معصیـت  آنهـا حتـی  147 و 148؛ صلاح شـرفی، 1415: 186/2(. 
کرده‌انـد  شـرفی، 1415: 244/2-248(. اهـل سـنت نیـز بـرای شـرط‌نبودن عصمـت بـرای امـام، ادعـای اجمـاع 

)نـک: تفتازانـی، 1409: 249/5؛ ایجـی، 1325: 351/8 و 352(.
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ایــن بحــث پرداخته‌انــد، اســماعیلیه را ماننــد امامیــه از قائلان به عصمت امــام معرفی 

 :1413 ، ن اینکه به تفــاوت مفهومی دو دیدگاه بپردازند )حلی، 1363: 204؛ همو کرده‌انــد، بدو

184، مرعشــی، 1409، 304/2؛ ایجــی، 1325: 351/8(. در ایــن بیــن منابعــی نیــز به‌صــورت ضمنــی 

بــه ایــن بحث توجــه کرده و مفهــوم عصمــت اســماعیلی را مفهومی متفاوت بــا دیدگاه 

امامیــه بیــان کرده‌اند. بــرای نمونه، کتاب عبیدالله المهدی امام الشــیعة الاســماعیلیة، 

نوشــتۀ دکتر حســن ابراهیم حســن و دکتر طه احمد شــرف اســت که در مورد »عبیدالله 

بــن الحســین المهــدی«، امــام یازدهم شــیعۀ اســماعیلیه و مؤســس حکومــت فاطمیون 

مصــر می‌باشــد. ایــن کتــاب نــگاه انتقادی به دولــت فاطمیــون مصــر دارد و ضمن نقد 

عصمــت عبیــدالله، مفهــوم عصمت از نــگاه اســماعیلیه را نیز نقــد می‌کند. 

کــه به مفهــوم عصمــت از دیدگاه اســماعیلیه  بنابرایــن، هــدف ایــن مقاله آن اســت 

یه  بپــردازد و تفــاوت مفهومــی آن بــا امامیــه را روشــن ســازد. ســپس نقدهایــی بر ایــن نظر

مطــرح و آثــار آن بــر افکار و اعمال اســماعیلیان را بیان کند. تفــاوت معنایی در بحث 

یــه و مانعــی بــرای فهــم و درک درســت از آن  عصمــت می‌توانــد چالشــی بــرای ایــن نظر

ی آن از انحراف‌های  کســاز یه و پا باشــد. ازایــن‌رو روشن‌شــدن زوایای مختلف ایــن نظر

معرفتی، می‌تواند ذهن‌ها را نســبت به شــناخت آن روشــن کند و آن را از آســیب حفظ 

نماید. در این پژوهش نخســت به مفهوم‌شناســی عصمت اشاره شده و سپس معنای 

، به آسیب‌های  آن را از منظر اسماعیلیه و امامیه بیان می‌کنیم و پس از مقایسۀ آن دو

دیــدگاه اســماعیلیه در باب عصمــت خواهیم پرداخت. 

1. مفهوم‌شناسی 
1-1. معنای لغوی عصمت

ک و دفع و منع اســت. ابن‌منظور می‌نویسد:  عصمت در لغت به‌معنای امســا
عصمــت در کلام عــرب به‌معنــای منــع اســت و عصمــت ایــن اســت کــه 
ک و ضایع‌شدن او می‌شود،  خداوند بنده‌اش را از چیزهایی که موجب هلا

.)403/12 :1414 ، نگــه ‌دارد )ابن‌منظــور
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ابن‌فارس نیز می‌نویسد:
ک و منع و ملازمه دلالت  ع ص م( یک اصل صحیحی اســت که بر امســا (
ک و ملازمــه( بــه یک معناســت و عصمت  می‌کنــد و همــۀ اینهــا )منــع،‌ امســا
ایــن اســت کــه خداونــد بنــده‌اش را از هــر بــدی کــه در آن واقــع می‌شــود، نگــه 

‌دارد )ابن‌فارس، 1404: 331/4(.

منع‌کــردن می‌توانــد بــه دو صــورت انجام گیرد؛ نخســت، کســی دیگــری را مجبور به 

ی کنــد، به‌گونــه‌ای کــه از او ســلب اختیــار شــود یــا وســایل و مقدماتــی برای او  تــرک کار

گانی  ی امتناع ورزد. برای همین یکی از واژ فراهم آورد که با اختیار خویش از انجام کار

کــه از عصمــت گرفتــه مــی شــود، »عَصَمــه« به‌معنای »قلاده« اســت؛ به ایــن دلیل که او 

ی کنــد )فراهیدی، 1409: ‏313/1(. را منــع می‌کنــد از اینکه هر کار

2-1. معنای اصطلاحی عصمت نزد امامیه و اسماعیلیه
یف اصطلاحــی آن نزد امامیه و اســماعیلیه  پــس از بیــان معنــای لغوی عصمت بــه تعر

اشــاره می‌شود. 

1-2-1. عصمت از نظر امامیه

یشــه دارد )نک: کلینی،  عصمت ازجمله اعتقادات شــیعه اســت که در آیات و روایات ر

، 1414: 96؛ مفیــد، 1413: 128-130؛ مجلســی، 1403: 72/11 و  1407: 198/1-203؛ صــدوق، 1403: 132؛ همــو

191/25(. شــیخ مفیــد در چیســتی این اعتقاد می‌نویســد: 

عصمــت لطفــی اســت کــه خداونــد متعــال در حــق شــخص مکلــف انجــام 
می‌دهــد؛ به‌گونــه‌ای کــه وقــوع معصیــت و تــرک طاعــت از او ممتنــع اســت 
؟ص؟ از زمــان تولــد تــا  بــا اینکــه توانایــی انجــام هــردو را دارد. همچنیــن پیامبــر
، از جمیــع گناهــان، عمــدی یــا ســهوی و ســهو و نســیان مصــون و  آخــر عمــر

محفــوظ اســت )مفیــد، 1371: 128؛ نــک: ربانــی گلپایگانــی، 1386(. 

که در این صورت  براساس مبنای شیعه، عصمت پیامبر و امام واجب است؛ چرا

یاده و نقصان مصون می‌ماند و دین مردم در ســایۀ مرجع معصوم  یعت از هرگونه ز شــر
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حفــظ می‌شــود. روشــن اســت کــه تنهــا امــام معصوم اســت کــه می‌توانــد دیــن را از خطر 

گــر امــام معصوم نباشــد، نیــاز دین  انحــراف و مــردم را از ورطــۀ گمراهــی حفــظ نمایــد. ا

و مــردم بــه حفــظ، به‌دلیــل احتمــال خطــا در امــام برطــرف نمی‌شــود )طوســی، 1406: 305؛ 

، 1365: 11(. باتوجــه بــه تبییــن ماهیت عصمت باید گفــت، امام باید  حلــی، 1982: 164؛ همــو

ی از منفــرات )کارهایــی  در بالاتریــن درجــۀ تقیــد بــه دســتورات شــرع باشــد؛ حتــی دور

ی از امــام می‌شــود( و هرگونــه ســهو و خطایــی لازمــۀ عصمــت  کــه موجــب تنفــر و بیــزار

کــه واجبــات شــرع را انجام  یف مرتضــی، 1405: 326/3؛ مقــداد، 1422: 245(. امامــی  اوســت )شــر

ندهــد و حــرام مرتکــب شــود، چگونــه می‌تواند مرجــع معصومی بــرای مردم باشــد )حلی، 

1413: 349 و 364(.

2-2-1. مفهوم عصمت از نظر اسماعیلیه و تفاوت آن با امامیه

باتوجــه به مفهوم عصمت، روشــن اســت که خــدا برخی از بندگان خــود را مورد عنایت 

خاص خود قرار می‌دهد تا آنها با اختیار خود گرد گناه نگردند و از خطا، سهو و نسیان 

یعت، هدایــت مــردم و جلوگیری از  نیــز حفــظ شــوند. غــرض از عصمــت نیز حفــظ شــر

گمراهــی آنــان اســت. ازآنجایی‌که عصمت فرد برای عموم مردم قابل شــناخت نیســت 

که از جانب خدا  گاه اســت، بنابراین معصومی  و خداســت که به ظاهر و باطن افراد آ

گاه  بــرای هدایــت مــردم قــرار داده شــده، باید منصــوص باشــد تا مردم بــر عصمــت او آ

شــوند و با اطاعت از اوامر او هدایت شــوند. اســماعیلیه نیز در تبیین مفهوم عصمت 

همیــن معنــا را بیــان می‌کننــد )بــرای تبییــن اوصــاف امــام و معنــای عصمــت، نــک: ابن‌ولیــد، 1403: 

عقیــدۀ 31-33(. علــی بــن ولید1 در این‌بــاره مطالبی دارد که خلاصۀ آن چنین اســت:

ــن  ــت. ای ــام اس ــه ام ــط ب یعت فق ــر ــن و ش ــظ دی ــه حف ــت ک ــت اس ــاع ام اجم
مســئله نشــان از وجــوب نصــب امــام و معصوم‌بــودن اوســت. بــرای همیــن در 

یـن داعیـان طیبـی یمن اسـت. دو  1. علـی بـن محمـد بـن جعفـر بـن ابراهیـم بـن ولیـد )522-612ق( یکـی از عالم‌تر
ین کتب  کتـاب معـروف او اکنـون به‌چاپ رسـیده اسـت. کتاب تـاج العقائـد و معـدن الفوائـد او یکـی از مهم‌تر
اعتقـادی طیبیـان و بلکـه اسـماعیلیان اسـت کـه در سـال 1986م. توسـط عـارف تامـر در دار المشـرق بیـروت 

به‌چـاپ رسـیده اسـت )فرمانیـان، 1389: 165(.
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ادامــه اشــاره می‌کنــد کــه امــت در نصــب امــام اختیــاری ندارنــد و چنیــن امام 
؟ص؟  گــر غیــر از ایــن باشــد؛ یعنــی پیامبــر معصومــی، بایــد منصــوص باشــد و ا
گــذار شــده  نصــی بــر جانشــینی پــس از خــود نداشــته باشــد و امــر بــه امــت وا
باشــد. چنیــن امامــی از حــد وجــوب نصــب تنــزل می‌کنــد و ماننــد والیانــی 
کــه امــور مــردم را رســیدگی می‌کننــد، می‌شــود کــه در مخالفــت آنــان گناهــی 
نیســت؛ چراکــه طبــق ایــن مبنــا، هــر کســی می‌توانــد امــام باشــد و مســئله 

ــودن در کار نیســت‏ )همــان، ص65 و 66(. عصمــت و منصوص‌ب

اعتقــاد اســماعیلیه بــه عصمــت امــام از نــوع نــگاه آنــان بــه مقــام امامــت سرچشــمه 

می‌گیــرد. آنــان بــرای امــام مقامی رفیع و بســیار بــالا قائل هســتند؛ چنان‌که کتــاب روضة 

التسلیم در رابطه با ویژگی‌های امام می‌گوید: »سخن امام، سخن خداست، فعل امام، 
فعل خداست، بینش امام، بینش خداست، روش امام، روش خداست.« )طوسی، 1363: 

112-114( همچنین در عبارت‌های دانشمندان اسماعیلیه آمده است که مرتبۀ نبی، مرتبۀ 

عقل اول است و از هر جهت در ذات و فعل تام و تمام خواهد بود؛ بنابراین، او دارای 

عصمت ذاتیه است و هرگونه پلیدی سهو و نسیان، نقصانی است که در نبی راه ندارد؛ 

کــه با ذات او ســازگار نیســت. امام هــم که قائم‌مقام نبی اســت، تمامی اوصاف نبی  چرا

بر او منطبق می‌باشــد )غالب، 1402: 158، 159 و 162-164؛ کرمانی، 1967: 161(. مصطفی غالب، 

دانشــمند معاصر اســماعیلی بر این باور اســت که عصمت، فعل خداوند اســت که آن 

را در ابتدای ولادت به امام عطا می‌کنند تا به‌ســبب این نور الهی، امام معصوم به گناه 

کبیــره مرتکــب نشــود )غالــب، 1402: 102(. ایــن کلام، نشــان‌دهندۀ ماهیــت1 عصمــت اســت 

، عصمــت امــام نــزد اســماعیلیه امــری  کــه بــه لطف‌بــودن2 نزدیک‌تــر می‌باشــد. ازایــن‌رو

یه‌های مختلفی بیان شـده است که  1. مراد از ماهیت، چیسـتی عصمت اسـت. در اینکه عصمت چیسـت، نظر
ردگار و روح‌القدس  یژه، علـم قطعی بـه عواقب گناه، عشـق به پـرو : لطـف الهـی، ملکۀ درونـی، علم و عبارتنـد از
بانـی گلپایگانـی و همـکاران، 1393( باتوجـه بـه عبـارت مصطفی غالـب معلوم می‌شـود کـه او عصمت  )نـک: ر

را فعـل خـدا می‌دانـد؛ یعنی از مـوارد اکتسـابی مانند تقوا نمی‌باشـد. 
ردگار به‌گونـه‌ای می‌شـود که  2. عصمـت فعـل خداسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه شـخص معصوم بـه عنایـت و لطـف پـرو
یـف کرده‌انـد بـه  بـا اختیـار خـود گـرد گنـاه نمی‌گـردد و خطـا و سـهو در او راه نـدارد. بـرای همیـن عصمـت را تعر



که وقتی امام معصوم باشد، باید منصوص باشد )حامدی،  ی است. روشن است  ضرور

یرا عصمت برای افراد بشــر قابل تشــخیص نیســت و خداســت که عالم به  1416: 162(؛ ز

ظاهــر و باطن افراد اســت و اوســت که امــام معصوم را منصــوب و منصوص می‌کند.

بنابراین، باتوجه به آنچه در معنای لغوی و اصطلاحی عصمت بیان شد، امامیه و 

اسماعیلیه هردو عصمت در همۀ جهات را معتقدند؛ اما تفاوت امامیه با اسماعیلیه 

در نوع نگاه هردو به عصمت امام می‌باشد. اسماعیلیه امام را معصوم ذاتی می‌دانند 

)غالــب، 1402(؛ لــذا او هرچــه انجام دهد، هیچ خطایــی در آن راه ندارد؛ هرچند برخلاف 

یعت باشــد. محقق طوســی کــه با اســماعیلیه ارتباط نزدیکی داشــته اســت،1  ظاهــر شــر

در معرفــی آنهــا می‌نویســد: »ســبعیه2 هــم معتقدنــد امــام بایــد منصــوب از جانــب خــدا 

باشــد و امام اخلال به واجب نمی‌کند و به قبیح هم مرتکب نمی‌شــود.« )طوســی، 1405: 

ی ســپس در نقد اسماعیلیه می‌نویسد:  432( و

آنهــا از دایــرۀ اســام خارج‌انــد؛ چراکــه مدعــی قدیم‌بودن اجســام و خرافه‌های 
دیگــری هســتند و اخــال بــه واجبــات و انجــام محرمــات را از امــام نفــی 
ــد؛  ــار نمی‌کن ــال را اختی ــن اعم ــام ای ــه ام ــت ک ــن اس ــان ای ــد. دلیلش نمی‌کنن
بلکــه معتقدنــد هرآنچــه امــام انجــام دهــد، طاعــت اســت؛ اگرچــه کــه دروغ 

یــا ظلــم یــا شــرابخواری یــا زنــا باشــد )طوســی، 1405: 433(.

یعت  طبــق نظــر امامیــه، امــام در واقع و نفس‌الامــر معصوم اســت؛ یعنی خلاف شــر

گر از امام  گر از امام سر بزند، نشان از عدم عصمت اوست. برخلاف اسماعیلیه که ا ا

کـه بـرای او انگیـزه‌ای بـرای تـرک  کـه خداونـد آن را در حـق شـخص مکلـف انجـام می‌دهـد؛ به‌گونـه‌ای  لطفـی 
طاعـت و انجـام معصیـت نباشـد، بـا اینکه قـدرت بـر انجـام معصیت و تـرک طاعـت را دارد )مقـداد، 1405: 301(. 
یـژه در منطقۀ خراسـان، بـه دعوت  ز ناآرامـی به‌و 1. خواجـه نصیرالدیـن طوسـی پـس از حملـۀ مغـولان به ایـران و بـرو
ناصرالدیـن، فرمانـروای قلعه‌هـای اسـماعیلیان در خراسـان، به قهسـتان رفت. ارتبـاط خواجه و اسـماعیلیان از 
اینجا آغاز می‌شـود و زمانی که خواجه در قلعه‌های اسـماعیلیه به‌سر می‌برده، تألیفاتی داشته است. در برخی 

از این نوشـته‌ها آرای اسـماعیلیه به‌وضوح بیان شـده اسـت )نک: امین، 1406: 415/9؛ محمدزاده، 1378(.
2. یکـی از اسـم‌هایی کـه اسـماعیلیه بـه آن مشـهورند »سـبعیه« اسـت و آن به‌خاطـر اعتقـاد خاصـی اسـت کـه بـه 

عـدد هفـت دارنـد )نـک: دفتـری، 1386: 124 و 125؛ اشـعری قمـی، 1360: 213(. 
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یعت پذیرفته  یعت به تأویل مــی‌رود و عمل او به‌عنوان شــر چنیــن عملــی رخ دهد، شــر

ی معنای عصمت  می‌شــود. فاضــل مقــداد هم به تفــاوت دو دیدگاه پــی برده اســت. و

امــام را از نظــر هردو گروه با دو جملۀ متفاوت می‌آورد که نشــان از دقت ایشــان در این 

مســئله است. او می‌نویسد: 
اســماعیلیه عصمــت را در امــام شــرط می‌داننــد؛ امــا معنــای عصمــت از 
نظــر آنــان ایــن اســت کــه فعــل امــام وصــف بــه خطــا نمی‌شــود؛ امــا در بیــان 
ید که واجب اســت امــام فی نفس‌الامر  معنــای عصمــت از نظــر امامیــه می‌گو

معصــوم باشــد )مقــداد، 1422: 323(.

2. ادلۀ عصمت امام از نظر اسماعیلیه
کرده‌انــد.  ی  دانشــمندان دیگــر اســماعیلیه نیــز بــر اعتقــاد بــه عصمــت امــام پافشــار

حمیدالدین کرمانی1 پس از طرح بحث عصمت امام، هفت دلیل برای آن آورده است:

که در آنچه متعلق به امر دین و حفظ  الف( نیاز مردم به امام به این جهت است 

؟ص؟ هم  ؟ص؟ می‌نشــیند؛ ازآنجایی‌کــه جانشــین پیامبــر نظــام دیــن اســت، جــای پیامبــر

باید مانند او باشــد، عصمت امام واجب اســت )کرمانی، 1416: 74(. 

؟ص؟ اســت  ب( چــون گرفتــن زکات، صدقــات و خمــس مربــوط بــه جانشــین پیامبر

و حــب مــال و طلــب آن در همــه وجــود دارد، واجــب اســت امــام معصــوم باشــد تا این 

یافــت و انفــاق در غیــر آنچــه خــدا امــر کــرده اســت، ایمن باشــد )همان،  صدقــات در در

74 و 75(.

گــر امــام  ؟ص؟ شــناخت معــارف دیــن بــه امــام برمی‌گــردد. حــال ا ج( پــس از پیامبــر

کــه از او  معصــوم نباشــد یــا احتمــال معصوم‌نبودنــش باشــد، در جــواب ســؤال‌هایی 

گمراهی مردم منجر می‌شــود )همان، 75(. می‌شــود، احتمال خطا می‌رود و خطای او به 

1. نـام کامـل او »حمیدالدین ابوالحسـن احمـد بن عبـدالله کرمانی« ملقـب به »حجـة العراقین« اسـت. او هم‌عصر 
کـم بامـرالله« بـود و یکـی از فیلسـوفان و متکلمان مشـهور مذهب اسـماعیلی شـناخته  بـا خلیفـۀ فاطمـی، »الحا

می‌شـود. کتـاب المصابیـح فـی الامامة و راحـة العقـل ازجمله کتاب‌های اوسـت. 



عصمت ا


م
م از دیدا




اه گ
ا

سم
عیلیه، ریشه‏ا







بای
ی و نقد






281

گــردن  کــه حــد بــه  کســی  کــه  یعت و احــکام آن آمــده اســت  د( ازآنجایی‌کــه در شــر

ی کنــد و اقامۀ حدود هم برعهدۀ امام اســت،  اوســت جایــز نیســت بر دیگری حد جار

واجــب اســت امــام عصمتــی داشــته باشــد تــا او را از گناهانی که ســبب حد می‌شــود، 

حفــظ نمایــد )همان(.

گــر او مثل دیگــران معصوم نباشــد،  هـــ( چــون اعمــال شــرع به امــام تعلــق دارد، لذا ا

ک نباشــد و ایمن نخواهد  ایمــن نخواهــد بــود از اینکــه با مردم نماز بخوانــد و طاهر و پا

گر معصوم نباشــد،  بــود از اینکــه بــا گروهــی جهــاد کنــد درحالی‌که بــه آنها ظلــم کنــد و ا

از ایــن مــوارد ایمــن نیســت؛ پــس امــت در نمــاز و عباداتشــان در شــک خواهنــد بــود و 

شــک در دیــن و عبــادت، طریق آتش خواهد بود. پــس ازآنجایی‌که زمام دین و امور آن 

به‌ســوی امام اســت، واجب اســت امام معصوم باشــد؛ پس امام معصوم اســت )همان(. 
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پیونــد داده اســت، اقتضــای حکمــت خداونــد ایــن اســت کــه خداونــد طاعــت امــام را 

بــه طاعــت رســولِ معصــوم پیونــد نمی‌دهــد مگــر اینکــه امــام، مثــل او باشــد. پــس امــام 

معصــوم اســت )همــان، 75 و 76(.

( رســول خــدا؟ص؟ مرکــز وحــی و معدن حکمت و علم اســت و علمــی که خداوند  ز

متعــال فرســتاده تــا ســبب رهایــی امت‌هــا باشــد، ادای آن و رســاندنش بــه امت‌ها لازم 

کــه ایشــان بــرای همــۀ امت‌هــا تــا روز قیامــت رســول اســت. امــا بــرای رســول  اســت؛ چرا

در رســاندن ایــن علــم بــه امت‌هــا هیــچ راهــی نبــود. آن هــم بــه این خاطــر بود که رســول 

خــدا؟ص؟ از دنیــا رفــت و همــۀ امت‌هــا نیــز یکجــا و در یــک زمان وجــود نداشــتند. پس 

بایــد کســی باشــد تــا به‌جــای رســول خــدا؟ص؟ امانت الهــی را ادا کنــد و آن را بــه دیگران 

برســاند و آن امام اســت و واجب است امین، ثقه و معصوم باشد تا در امانت خیانت 

نکنــد و خطایــی در آنچــه به او ســپرده شــده اســت، رخ ندهد )همــان، 76(.

دقت در این دلایل، نشانگر آن است که اسماعیلیه امام را از نظر عصمت هم‌رتبۀ 
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پیامبر می‌دانند. بر این اســاس هرچه موجب گمراهی مردم اســت، در امام راه ندارد و 

این شامل انواع گناه، شک، سهو و نسیان می‌شود )دلیل اول، ششم و هفتم(. از سایر 

کــه خطــای امام به  ادلــه نیــز فهمیــده می‌شــود کــه امــام نبایــد خطایــی انجام دهــد؛ چرا

گناهانی را مرتکب  گمراهی امت منجر می‌شود )دلیل سوم( )همان، 60 و 61(. امام نباید 

شــود کــه بــه ایــن حــد برســد )دلیــل چهــارم( )همــان، 61(. دلیــل پنجــم نیــز بر این اســاس 

مطــرح شــده اســت که شــک در امام راه نــدارد )همــان(. بنابراین، باتوجه بــه این مطالب 

به‌دســت می‌آیــد که اســماعیلیه در تمامی امــور معتقدند که امام باید معصوم باشــد.

یشه‌یابی انگارۀ عصمت از نگاه اسماعیلیه 3. ر
یشــه دارد، دقت شــود، به‌روشــنی  کــه تفکــر اســماعیلیه در آنها ر یان‌هایــی  هــرگاه بــه جر

ســیر عقاید اســماعیلیه را در افکار آنان می‌توان یافت. در این میان، یکی از مهم‌ترین 

ی از عقایــد  یشــۀ بســیار « اســت کــه ر یــان غلــو یان‌هــای زمــان امــام صــادق؟ع؟، »جر جر

یشــۀ برداشــت نادرســت از  اســماعیلیان در افــکار و عقایــد آنــان می‌باشــد. بی‌شــک ر

عصمــت هــم در همین افــکار غالیان اســت.

یان‌هــای زمــان امــام صــادق؟ع؟، می‌تــوان دلایــل متعــددی را  کاوش در جر پــس از 

یــان غلو یکی از مهم‌ترین آنهاســت )نک:  بــرای پیدایــش اســماعیلیه یافت که وجود جر

یشه دارد، ولی  ؟عهما؟ ر گرچه غلو در دوران پیش از امام صادق و امام باقر کاظمی، 1393(. ا

بــا وجــود افــرادی مانند مغیرة بن ســعید و ابوالخطــاب در این دوران، رونق چشــم‌گیری 

ک‌ترین غالیان زمان امام صادق؟ع؟، محمد بن مقلاص  می‌یابد. از مهم‌ترین و خطرنا

اســدی کوفــی، معــروف بــه »ابوالخطــاب« اســت که علاوه بــر فرقــۀ »خطابیــه«، فرقه‌های 

ی منتســب شــده‌اند )اشــعری قمــی، 1360: 53-60؛ شهرســتانی، 1364:  متعــدد دیگــری نیــز بــه و

210/1-212(. حتــی از برخــی روایات چنیــن برمی‌آید که تعدادی از طرفــداران ابوالخطاب 

یســته‌اند )صــدوق، 1395: 484/2 و 485(.  تــا زمان غیبت صغرا، در میان جوامع شــیعی می‌ز

ابوالخطاب در آغاز از اصحاب امام صادق؟ع؟ بود؛ اما پس از چندی، افکار و عقاید 

گرفت )کشــی،  کرد و برای همین مورد طرد و لعن آن حضرت قرار  غلوآمیز خود را مطرح 
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1404: 2/ 575-588؛ نک: فرمانیان، 1387: 153-149(.

شــالودۀ فکــر ابوالخطــاب بــر نوعــی غلــو در مــورد ائمــه؟عهم؟ به‌ویژه امــام صادق؟ع؟ 

کــرد، بــا مخالــت شــدید امــام  کــه افــکار افراطــی خــود را آشــکار  مبتنــی بــود. او آنــگاه 

ی  صــادق؟ع؟ روبــه‌رو شــد. برخی افــکار و عقاید ابوالخطــاب عبارت بودنــد از اینکه و

نخست مدعی بود، امام صادق؟ع؟ او را بعد از خودش، وصی و قیم قرار داده و اسم 

اعظــم را بــه او آموختــه اســت. ســپس مدعی نبــوت و بعد مدعی رســالت شــد )نوبختی، 

کشــی، 1404: 587/2 و 588(. پــس از  1404: 42 و 43؛ اشــعری قمــی، 1360: 51/1؛ بغــدادی، 1408: 242؛ 

آن، حضــرت محمــد؟ص؟، علــی؟ع؟ و دیگــر امامــان؟عهم؟ را خــدا خوانــد و پــس از آنکــه 

ی را طــرد و لعن نمود، خود را خــدا خواند )بغــدادی، 1408: 242(. افکار  امــام صــادق؟ع؟ و

غالیانــۀ او بــه ایــن صورت بود کــه امام صادق؟ع؟ را خدای زمان خویش می‌دانســت و 

چون خدا به این عالم نازل شد، به ‌صورت امام صادق؟ع؟ شد )شهرستانی، 1364: 210/1 و 

کفاره قائل  211(. روزۀ ماه شــعبان را مانند ماه مبارک رمضان واجب نمود و بر افطار آن 

، روزه، زنــا، خمر و فواحش را اســم اشــخاص می‌دانســت  بــود )عاملــی، 1409: 491/10(. نمــاز

نــه اســم تکلیــف )نوبختــی، 1404: 42 و 43(؛ محرمات را مباح نمود و فرایض را ســاقط کرد. 

معرفــت امــام را موجــب تحلیل هر حرامــی می‌دانســت )تمیمی مغربــی، 1385: 50/1(.

گون لعن و  بنابــر روایــات مختلف، امــام صادق؟ع؟ او و پیروانش را در مواضــع گونا

نفریــن کــرد )صــدوق، 1403: 368( و اصحــاب خود را متوجــه گمراهی او نمود )طوســی، 1407: 

259/2(. بــه هــر حــال، وجود غلات در زمان حضور ائمه؟عهم؟ و خطــر بزرگی که آنان برای 

افــکار و عقایــد مــردم از یک‌ســو و بدنام‌کــردن شــیعه و جلوگیری از نشــر معارف شــیعه 

از ســوی دیگــر داشــتند، ســبب شــد تــا ائمــه؟عهم؟ مواضــع تنــدی را در برابــر آنان داشــته 

ی  باشــند. برخوردهــای امامان؟عهم؟ به شــکل‌های مختلفی ازجمله اعــام برائت و بیزار

ی، لعن، تکفیــر و حتی گاهــی اقدام به  از غــات، نهــی از هم‌نشــینی بــا آنــان، رسواســاز

حــذف آنــان بوده اســت )نــک: فرمانیــان، 1387: 165-171؛ صفــری فروشــانی، 1378؛ انبیایــی، 1393؛ 

؟ص؟ و امامــان؟عهم؟ و همچنیــن  حاجــی‌زاده، 1392(. بی‌تردیــد اعتقــاد بــه الوهیــت پیامبــر

مباح‌دانســتن محرمــات الهی، می‌تواند زمینۀ مناســبی برای چنین برداشــت نادرســتی 
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از عصمت باشــد.

4. نقد دیدگاه اسماعیلیه در مفهوم عصمت
پــس از بیــان مفهــوم عصمــت از نظــر اســماعیلیه در مقــام نقــد این دیــدگاه چنــد نکتۀ 

مهم بیــان خواهد شــد.

1-4. حسن و قبح عقلی
آیــا این امــکان وجود دارد که با وجود عصمت امام، گناهی از او صادر شــود؟ آیا نباید 

ن درنظرگرفتن  این عصمت در چارچوب خاصی باشد یا هرآنچه امام انجام دهد، بدو

یشــۀ این مســئله در اینجاســت که براســاس حســن و  شــرع و دین باید آن را پذیرفت؟ ر

قبــح ذاتــی کــه عدلیــه بــه آن معتقدنــد، امــکان انجام اعمالــی ماننــد ظلم وجــود ندارد. 

براســاس ایــن دیــدگاه، حســن و قبــح ذاتــی و عقلــی اســت و عقــل بــا قطــع نظــر از امر و 

نهی شارع، حسن و قبح اشیا را درک می‌کند. امر و نهی شارع در اینجا ارشاد به حکم 

عقل اســت. اینکه چرا حســن و قبح ذاتی و عقلی اســت نه شرعی، به این دلیل است 

کــه کســانی که به شــرایع آســمانی عقیــده ندارند نیز حســن و قبــح افعالی چــون عدل و 

گر منشــأ اعتقاد به حســن و  ظلــم، احســان و عــدوان و صدق و کــذب را قبول دارند و ا

قبــح افعال، منحصر در شــرع بود، می‌بایســت اعتقاد به حســن و قبح افعــال به پیروان 

شــرایع اختصاص داشــته باشــد )ابن‌نوبخت، 1413: 45/1؛ حلی، 1413: 303/1؛ بحرانی، 1406: 104(. 

عــاوه بــر آن، انکار حســن و قبح عقلی مســتلزم انکار حســن و قبح شــرعی نیز خواهد 

یرا حســن و قبح  بــود؛ درنتیجــه حســن و قبــح افعال به‌طــور مطلق انــکار خواهد شــد؛ ز

؟ص؟ از جانــب خداوند می‌گوید  شــرعی مبتنــی بر این اســت که نســبت به آنچــه پیامبر

کــذب در آن راه نداشــته باشــد، درحالی‌کــه احتمــال  یقیــن داشــته باشــیم و احتمــال 

کذب داده می‌شود )ابن‌نوبخت، 1413: 45/1؛ حلی، 1413: 303/1(.1 پس ذات ظلم قبیح است 

بـر  را مبنـی  کلام اشـاعره  آنهـا  بـه دو دلیـل اشـاره شـد.  کـه  رده‌انـد  آو را  ایـن دیـدگاه دلایلـی  اثبـات  بـرای  1. عدلیـه 
بانی گلپایگانی،  ،1370: 199/1 و 220؛ ر شرعی‌بودن حسن و قبح رد کرده‌اند )نک: حلی، 1413: 302-306؛ مظفر

.)83-59 :1392
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و عقــل، قبــح آن را درک می‌کنــد. بنابرایــن، عاقــان جهان از ظلــم بیزارنــد. ازآنجایی‌که 

یده شــده، چگونه  امــام معصــوم عاقل‌تریــن عاقــان اســت و بــرای هدایتگری مــردم برگز

ن بر آنکه شــارع  ممکن اســت مرتکب قبیح و زشــتی شــود که عاقلان از آن بیزارند. افزو

نیز از ارتکاب قبیح نهی و به انجام امور حســن و نیکو امر کرده اســت و امام جانشین 

ی از دستورهای شارع، از همه سزاوارتر و مقیدتر  شارع در میان بندگان است و به پیرو

اســت؛ وگرنــه از دیگران در رتبــۀ پایین‌تری قرار خواهد گرفت. از طرفی گناه ظلم اســت 

گــرد فعــل قبیــح می‌گــردد و نه  و ظلــم قبیــح اســت و امــام به‌دلیــل عقــل و عصمــت نــه 

ی قــرار  بــه آن امــر می‌کنــد. بــر ایــن اســاس، امــام بایــد در بالاتریــن درجــۀ تقــوا و دینــدار

کــه براســاس حســن و قبــح عقلی، بر شــارع قبیح اســت که شــخص  داشــته باشــد؛ چرا

گــر در جایی دیده  ظالــم را بــر مؤمنیــن برتــری دهد و او را پیشــوای آنان قــرار دهد. پس ا

شــد که شــخصی بــا انجام انواع گنــاه، ادعای امامــت می‌کند، باید دانســت که ادعای 

باطلــی اســت و او گمراه اســت و دیگران را به گمراهی می‌کشــاند. ایــن مطلب در مورد 

کــه از انجــام گناهان  که اعتقــاد به امامــت امامانی  اســماعیلیه نیــز صــادق اســت؛ چرا

ی نمی‌کننــد و به دســتورهای دینی اهمیتــی نمی‌دهند، توهمــی بیش نخواهد  خــوددار

گمراهی اســت.  بود و قدم‌نهادن در مســیر 

2-4. سیرۀ امامان اهل بیت؟عهم؟ در پایبندی کامل به شریعت
دقت در ســیرۀ امامان شیعه که با اسماعیلیه مشــترک‌اند، نشان از پایبندی کامل آنان 

کی آنــان از هر نوع آلودگی اســت. فضایل و مناقــب آنان که از  بــه دســتورهای دینــی و پا

عملکرد نیک آنان سرچشمه می‌گیرد، در بین مسلمانان شناخته شده است؛ به‌گونه‌ای 

کــه شــیعه و ســنی مطالب فراوانــی را در این راســتا نقل کرده‌انــد. در منابــع فریقین آمده 

اســت که رســول خدا؟ص؟ فرمودند: »هر کــس بخواهد به آدم در علمــش بنگرد و به نوح 

یــش بــه موســی در هیبتش و بــه عیســی در عبادتش،  در تقوایــش و بــه ابراهیــم در بردبار

 ، کر بــه علی بن ابی‌طالــب؟ع؟ بنگرد« )این روایت به الفاظ مختلف در منابع ســنی مانند: ابن‌عســا

1995: 313/42؛ اصفهانی، 1417: 59/1؛ حسکانی، 1411: 100/1؛ ابن‌مغازلی، 1424: 282، ح256؛ و منابع شیعی 
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ماننــد: طبــری آملــی، 1415: 288؛ مفید، 1413: 14؛ طوســی، 1414: 417 آمده اســت(. پایبندی حضرت 

به نماز اول وقت و نماز شــب حتی در ســخت‌ترین شــرایط جنگ صفین و لیلة الهریر 

)حلــی، 1411: 122؛ دیلمــی، 1412: 217/2( نشــان از اوج تقیــد امامــان معصوم؟عهم؟ به شــریعت و 

اوامــر الهــی اســت. از ســایر ائمــه؟عهم؟ نیــز مــوارد فراوانــی در زمینــۀ عمــل بــه دســتورهای 

شرعی و پایبندی به آن نقل شده است.1 حال هنگامی که سیرۀ امامان اهل بیت؟عهم؟ 

این‌گونه اســت، چگونه ممکن اســت شــخصی که هیچ قیدوبندی نســبت به شــریعت 

ندارد، امام باشــد؛ درحالی‌که ســیرۀ رســول خــدا؟ص؟ و امامان معصــوم و منصوص اهل 

بیت؟عهم؟، پایبندی به دســتورهای الهی در حد کمال آن اســت. اما واقعیت این است 

کــه امامــان آنهــا بــه انــواع رذایــل آلــوده شــده‌اند؛ به‌گونــه‌ای کــه اباحــۀ مطلقــه و برداشــت 

حجــاب و مباح‌دانســتن و حلال‌شــمردن حرام‌هــا و انــکار شــریعت از آنــان نقــل شــده 

اســت. امــا هــرگاه چنین چیــزی به آنها نســبت داده شــود، همگــی آن را انــکار می‌کنند. 

کــه امام  ی از دســتورهای شــرعی لازم اســت؛ امــا براســاس تفصیلی  آنهــا معتقدنــد پیــرو

گــر به‌واســطۀ امــام بــه حقایــق امــور دســت یافتنــد و باطــن ایــن ظواهر را  بیــان می‌کنــد، ا

فهمیدنــد، ایــن گره‌هــای ظاهــری بــاز می‌شــود و تکلیف‌هــای عملی برداشــته می‌شــود؛ 

که مقصود اصلی، رســیدن به باطن اســت )غزالی، 1422: 51(. برای همین، در راستای  چرا

رسیدن به باطن، به تأویل‌های عجیبی در ظواهر دست می‌زنند )تمیمی مغربی، 1960: 7(. 

3-4. تأویل 
بحــث تأویــل یکــی دیگــر از مباحثــی اســت کــه ســبب نقدهایــی بــه اســماعیلیه شــده 

ز عاشـورا و در آن شـرایط بسـیار سـخت، اوج اهمیـت شـرع بـه دسـتورهای دیـن و  1. بـرای نمونـه، اقامـۀ نمـاز در رو
پایبندی امامان؟عهم؟ را به آن نشان می‌دهد )نک: مفید، 1413: 105/2(. یا در مورد امام صادق؟ع؟ و برخوردهای 
کـه خبـر اباحه‌گـری ابوالخطـاب بـه  آنـان آمـده اسـت: »هنگامـی  قاطعانـۀ آن حضـرت بـا غلات و اباحی‌گـری 
امـام صـادق؟ع؟ رسـید، ایشـان بـه ابوالخطـاب نامـه نوشـتند کـه بـه مـن رسـیده کـه تـو گمـان می‌کنـی زنـا مـردی 
زه مـردی اسـت و گناهـان مردی اسـت، ولـی این‌طـور که  اسـت و شـراب مـردی اسـت و نمـاز مـردی اسـت و رو
یشـۀ شـرند و شاخه‌های  یشـۀ حقیم و شـاخه‌های آن اطاعت خداسـت. دشـمنان ما ر یی نیسـت. ما ر تو می‌گو
آن گناهـان اسـت. چگونـه اطاعـت خـدا می‌کنـد کسـی کـه شـناختی نـدارد و چگونـه خـدا را می‌شناسـد کسـی 

.)590-575 ، کشـی، 1404: ‏577/2؛ نک: همـو کـه او را اطاعـت نمی‌کنـد.« )
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کــه از منابــع اســماعیلیه به‌دســت می‌آیــد، بیــن ظاهــر و باطــن دیــن  اســت. همان‌طــور 

تفاوت وجود دارد. در تعالیم اســماعیلیه هر ظاهری، باطنی دارد. آنها برای رســیدن به 

باطــن، ظاهر دیــن را تأویل می‌کنند )همــان، 1385: 47/1(. اینکه دیــن و معارف آن به‌ویژه 

، باطنــی وجــود دارد، تردیدی نیســت؛ اما  قــرآن دارای ظاهــری اســت و ورای ایــن ظاهــر
بحث در اینجاست که جایگاه باطن کجاست و اسماعیلیه از آن چه برداشتی انجام 

داده‌انــد. آیــا می‌توان ظاهر دین را کنار گذاشــت و فقط به باطــن پرداخت یا باطن را بر 

ظاهــر مقدم داشــت و ظاهــر را به تأویل برد؟ برای دســتیابی به باطن دیــن چه مبنایی 

وجــود دارد؟ اینهــا پرســش‌هایی هســتند کــه پاسخشــان می‌توانــد در اعتقــاد بــه امامت 

که آنهــا معتقدند رســیدن به باطن دیــن از طریق  یشــه داشــته باشــد؛ چرا و اوصــاف او ر

، ازجمله وظایف امام اســت )همــان، 52/1 و 53(. تأویــل ظواهــر

ک آن چیســت. همان‌طور كه تفســير  یلی صحیح اســت و ملا حال باید دید چه تأو

ک‏هاىي اســت، تأويل  لاكم )رفع ابهام از معانى ظاهرى آيات قرآن( داراى قوانين و ملا

لاكم )به‌دست‌آوردن معانى باطنى آيات قرآن( نيز شرايط و قوانينى دارد كه ب‏ىاعتناىي 

ن معيار تأويل شود  به آنها شايسته و پذيرفته نيست و باعث خواهد شد كه لاكم، بدو

كــه دانشــمندان  گــردد )معرفــت، 1379: 28/1(. لازم اســت بدانیــم  و از قبيــل تفســير بــه رأى 

 ، کر به‌طــور كلــى، تأويــل را بر دو قســم صحيح و فاســد یــا باطل تقســيم كرده‌اند )نک: شــا

يلــى صحيــح اســت كــه بــا دليل معتبر همراه باشــد. ايــن نوع تأويل  1376: 291 و 292(. تأو

 .)291 :1376 ، کر يب و تأويــل بعيد )عثیمیــن، 1426: 50؛ شــا خــود بر دو قســم اســت؛ تأويــل قر

برای همین دانشمندان برای صحیح‌بودن تأویل، شرط‌هایی را قرار داده‌اند که رعايت 

مناســبت و ارتبــاط تنگاتنگ بين معناى ظاهرى و باطنــى )معرفت، 1379: 29/1(، رعايت 

يــد آن از قرائــن  لاكم، مــورد تأويــل و تجر كنارگذاشــتن خصوصيــات  نظــم و دقــت در 

خاصــه اســت تــا حقيقت و مغــز آن در قالب مفهوم عــام هويدا گردد )همــان، 31/1(. فهم 

ینۀ معینه در مورد لفظ  ی، قر ینۀ صارفه در حمل لفظ بر معنای مجاز عــرف و عقــا، قر

یعت، مخالفت با قواعد عمومــی فقه و جمع  مشــترک، مخالفــت با اصــول و مبانی شــر

، 1376: 291-295( ازجملۀ این شــروط هســتند. با  کر بیــن مدلــول دو آیــه یا روایــت )نــک: شــا
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مراجعه به منابع روشــن می‌شــود که دانشمندان اســماعیلیه نیز برای تأویل شرط‌هایی 

را درنظــر گرفته‌انــد. مصطفی غالب در این‌باره می‌نویســد: 
ــا تفســیری دارد کــه  ــی کلــی ب ــی خــود تفاوت ــا مفهــوم حقیقــی و عرفان ــل ب ی تأو
یل در اعتقاد اهل حق  علمــای ظاهــر و عمــوم مــردم به آن قائل‌اند؛ چراکــه تأو
یافــت جوهــر حقیقــی  رجــوع بــه اصــل اســت بــرای درک معانــی موجــوده و در
ــد  ــق باش ــلیم مواف ــل س ــق و عق ــا منط ــه ب ــوی ک ــی و معن ــای روح کلام و معن

)غالــب، 1402: 213(.

يلى فاســد اســت كه  از طرفــی در مقابــل تأویــل صحیــح، تأویــل فاســد قرار دارد. تأو

دليــل معتبــری بــر صحــت آن وجود نداشــته باشــد )عثیمیــن، 1426: 50( یا بــه تعبیر برخی 

يلــى كــه لفــظ تــاب تحمــل آن را نــدارد، تأويــل مردود اســت )شــوکانی  علمــای اصــول، تأو

یمنــی، 1429: 35/2(. 

همان‌طــور کــه می‌دانیــم، فرقه‌هــای دیگــر و ازجملــه امامیه نیــز به اینکــه ورای ظاهر 

دیــن و قــرآن باطنــی هســت، معتقدنــد؛1 امــا اشــکال بــه اصــل تأویــل نیســت، بلکــه بــه 

کنارگذاشــتن ظاهــر در ســایۀ تأویل‌هایــی اســت کــه هیــچ مبنــای منطقــی ندارد. 

بنابرایــن، علت اشــکال به اســماعیلیه در زمینــۀ تأویل، باید خــروج تأویل‌های آنها 

، 1376: 229-253( باشــد  کر از قواعــد تأویــل یــا به اصطــاح تأویل‌های ذوقی و عددی )شــا

که به هیچ اســتدلال منطقی متکی نیســت. باطنيه در تأويل آيات قرآن سعى مك‌ىنند 

ی كه بين موارد  بــه هــر نحــو ممكن الفاظ قرآن را بــر معتقدات خود حمل كننــد؛ به‌طور

تأويــل و آنچــه ظاهــر آيه بر آن دلالت دارد، ارتباط و مناســبت مفهومــى ايجاد میك‌نند 

ل، آيــات قرآن  و یــا از طريــق تعــداد حــروف و كلمــات و گاه بــا اســتفاده از حســاب جُمَّ

یسـد: »باطـن قـرآن ظاهـر آن را ابطـال و الغـا نمك‌ىنـد، بلكـه  1. بـرای نمونـه، علامـه طباطبایـی؟رح؟ در این‌بـاره می‌نو
كـه جسـم خـود را حيـات م‌ىبخشـد.« )طباطبایـی، 1378: 78-80(. همچنیـن ایشـان  به‌منزلـۀ روحـى اسـت 
شـکل قرارگرفتـن معانـی مختلـف بـرای لفـظ را نیـز این‌طـور بیـان می‌کنـد: »بـرای قـرآن مراتـب مختلفـی از معنـا 
قـرار داشـته  آنهـا در یـک عـرض  اینکـه همـۀ  بـدون  بـر یکدیگـر مترتـب می‌باشـد  از نظـر طولـی  کـه  وجـود دارد 

باشـند.« )همـان، 1390: 64/3(.
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را بــر معتقــدات خــود تأويــل مك‌ىننــد )همــان(. آنهــا در اهمیــت‌دادن بــه باطن تــا جایی 

ن روح بــی‌ارزش  ن تأويــل را ماننــد جســد بــدو یعت بــدو پیــش رفته‌انــد کــه کتــاب و شــر

ی بی‌بهره می‌دانند )قبادیانی،  یعت را از دین و دیندار گاهان به باطن شر دانسته‌اند و ناآ

کوشــیده‌اند تــا بیــن ظاهــر و  66 و 67(. هرچنــد برخــی از دانشــمندان اســماعیلی   :1384

ن برقــرار کنند )غالب، 1965: 39(، امــا این باطنی‌گری و تأویل‌های اســماعیلیه  باطــن تــواز

بین برده و به اباحی‌گری منجر شــده اســت؛  تــا حــدی بوده اســت کــه ظاهر را به‌کلــی از

ازاین‌روســت کــه بــه »ملاحــده« مشــهور )ســبحانی، 1433: 16/8؛ دفتــری، 1386: 519( و از دایرۀ 
اســام خارج شــده‌اند.1

ایــن فکرهــا کــه ظاهــر دیــن را برای رســیدن بــه باطــن کنــار می‌زنند، ســبب پیدایش 

یشــۀ ایــن  یــادی در دیــن و ســرانجام بــه اباحه‌گــری کشــیده شــده اســت. ر تأویل‌هــای ز

افــکار را نیــز بایــد در اندیشــۀ غلات جســت‌وجو کرد. بنابــر برخی منابــع، غلات و یکی 

از مشــهور‌ترین آنها، ابوالخطاب، اندیشــه‌های باطنی‌گری را نشــر دادند. این اندیشــه‌ها 

کــه ســرانجام به اباحی‌گری کشــیده شــد. قاضــی نعمــان در این‌باره می‌نویســد: بــود 
ابوالخطــاب در عصــر جعفــر بــن محمــد؟ع؟ از اصحــاب آن حضــرت بــود، 
ســپس کافــر شــده و ادعــای نبــوت کــرد و گمان کرد که جعفــر بن محمد؟ع؟ 
خداست و همۀ محارم را حلال شمرد و به ارتکاب آنها اجازه داد و یارانش 
ــد: ای  ــده و می‌گفتن ــش او آم ــود پی ــنگین ب ــان س ــر آن ــی ب ــام واجب ــرگاه انج ه
یضــه امر می‌کرد؛  اباالخطــاب بــه مــا تخفیــف بــده و او هــم آنهــا را به ترک آن فر
ــد و همــۀ محــارم را حــال شــمردند...  ــرک کردن تاجایی‌کــه همــۀ فرایــض را ت

)تمیمــی مغربی، 1385: 49/1(.

او در ادامه می‌نویسد:

یشـان  باطن‌ىگر به‌واسـطۀ  »اسـماعیلیان  یـد:  ابن‌بـاره می‌گو در  قـرآن،  بـا  آشـنایی  کتـاب  در  1. شـهید مطهـری؟رح؟ 
یخ اسلام مرتکب شـدند و آتش بزرگى در ایجاد انحراف در مسائل اسلامى داشتند.  یادى در تار خیانت‌هاى ز
یـب مذاهـب اسلامى کـه حدود سـى سـال پیـش تشـکیل گردیـد... شـیعه و سـنى بالاتفـاق گفتند  در کنگـرۀ تقر
کنگـره را نم‌ىدهیـم.«  یـم و بـه شـما اجـازۀ شـرکت در  ر کـه مـا اسـماعیلیه را از فـرق اسلامى به‌حسـاب نم‌ىآو

)مطهـری، 1384: 26/2(.
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ابوالخطــاب می‌گفــت، هــر کــس امــام را بشناســد هــر چیــزی کــه برایــش حــرام 
بــوده بــر او حــال می‌شــود )همــان(.1

یخــی )نــک:  کــه شــواهد فراوانــی در متــون تار ی اســت  بی‌شــک اینهــا افــکار و رفتــار

، 1385: 28/8( و روایی برای آن وجود دارد. شیخ صدوق؟رح؟ روایتی  دفتری، 1386: 81؛ ابن‌اثیر

کــه نشــان می‌دهــد ابوالخطاب مدعی بود امام صادق؟ع؟ به او فرموده اســت:  را آورده 

ی می‌خواهی انجام بــده.« )صــدوق، 1403: 388 و 389(.  »وقتــی بــه حق رســیدی، هــر کار

که آنها معرفت امام را  گزارش‌ها به‌دســت می‌آید، این اســت  آنچه به‌روشــنی از این 

یعت،  یعت قرار می‌دادند و با ادعای رســیدن به باطن شــر بین‌بردن شــر بهانه‌ای برای از

یختند و نابود  ظاهر آن را که همانند پوســته‌ای مانع رســیدن به باطن می‌شد، دور می‌ر

بین‌بردن  یعت اســت و با از می‌کردند. ظاهری که همان دســتورهای دینی و اعمال شــر

یعت معنای خود را از دســت خواهد داد. هنگامی که بدانیم خطابیه  آن، التزام به شــر

کردنــد )نــک: همــان، 29 و  یــان اســماعیلیه را بنیــان نهادنــد و آن را تقویــت  کــه جر بودنــد 

گرایانۀ اســماعیلیه به‌خوبی روشــن می‌شــود. توجه بــه عملکرد  یشــۀ افــکار اباحــی  30(، ر

یعت( این مســئله  یخ )از افکار غلوآمیز تا حذف شــر غالیانــۀ اســماعیلیان در طــول تار

را بیش از پیش روشــن می‌ســازد.

به هر حال، اسماعیلیه به‌طور کلی تأویل و توجه به باطن و تعلیم از امام در مسائل 

روحانی را اســاس مذهبشــان می‌دانســتند )غالب، 1965: 93( و به‌همین دلیل نیز علم به 

یعت را از ویژگی‌هــای مختــص امــام به‌حســاب می‌آوردنــد )ابن‌منصور  ظاهــر و باطــن شــر

کشف )همان تأويل( به‌معنای آشکارکردن معانی  الیمن، 1948: 206(. از نظر اسماعیلیه، 

از ظاهــر کلمــات و بیان آن به شایســته‌ترین شــکل آن بود )القرشــی، 1411: 206-208( و درک 

آن، فقــط از طريــق تعلیم امام ممکن می‌شــد )تمیمی مغربــی، 1960: ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۷و ۱۲۴(. بنابر 

یلش را  اعتقــاد آنهــا، درحالی‌کــه رســول خــدا؟ص؟ ظاهــر قــرآن را بــرای همــگان آورده، تأو

، از نظــر اســماعیلیه هر کســی که  به‌صــورت ســری بــه وصــی خــود بیــان فرمــود. ازایــن‌رو

رده اسـت. یـخ و عقاید اسـماعیلیان نظیر همین گزارش‌ها را در مورد غلات آو 1. فرهـاد دفتری در کتاب تار
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ن توجه بــه باطنش تمســک جویــد، حیــات و زندگانــی برایش  فقــط بــه ظاهــر قــرآن، بــدو

وجــود نخواهد داشــت )ابن‌منصور الیمــن، 1948: 210 و 211(.1 

بنابرایــن، نقــش امــام در معــارف دینی باطنیه بیش از پیش روشــن شــد کــه جایگاه 

امــام به‌دلیــل عصمتــی که دارد، جایگاه بیان حقیقت و باطن شــرع و دین خواهد بود. 

که غیر او راهی  پس عصمت امام یگانه‌راهِ رسیدن به حقیقت و باطن دین است؛ چرا

م اســت، 
ّ
گر امامــی که عصمت او مســل بــه باطــن و حقیقــت دیــن نــدارد. ضمــن آنکــه ا

معصــوم نباشــد، باطنــی کــه از دین بیان می‌کند، گمراهی آشــکار خواهــد بود. افراط در 

یعت  کردن شر کردن ظاهر دین نیز اباحه‌گری و رها پرداختن بیش از حد به باطن و رها

یعت در برخــی مــوارد به‌حدی بوده اســت که  کــردن شــر را به‌دنبــال خواهــد داشــت. رها

برخــی از علمــای اســماعیلیه بــه مقابلــه بــا آن پرداخته‌انــد. بــرای نمونــه، حمیدالدیــن 

کرمانــی به‌شــدت بــه اباحه‌گــری و افــکار باطــل نســفی ایــراد گرفتــه و آنها را باطــل اعلام 

کــرد )فرمانیــان، 1389: 161(. البته اباحه‌گری در تمام گروه‌های اســماعیلیه نیســت و از بین 

یعت اهمیت می‌دادند  آنها، »قرامطه« به آن رو آورده بودند. »فاطمیان« در ابتدا به شــر

)دفتــری، 1386: 271(، امــا اباحه‌گری به‌ویژه در بین »آقاخانیه« رواج داشــته و دارد؛ ولی در 

یعت پایبندند. درنهایت  بین اســماعیلیۀ کنونی، ســلیمانیۀ یمن و طیبیان هند به شــر

یــک از ایــن گروه‌هــا، نحــوۀ تفکــرات مذهبــی آنان  کــه در اباحه‌گری‌هــای هر بایــد گفــت 

یعت و تأویل‌های نادرســت او  کــه در اهمیت‌نــدادن امام بــه مســائل شــر دخیــل اســت 

یشه دارد. ر

5. منصوص و معصوم‌نبودن برخی از امامان اسماعیلیه
ازآنجایی‌که جدایی اسماعیلیه از امامیه بعد از امام صادق؟ع؟ است، پس از ایشان، 

کــه هیــچ نصــی در اثبــات امامــت آنهــا ثابــت  اســماعیلیه بــه امامانــی معتقــد شــدند 

ی آنــان معصوم‌نبــودن را نیــز ثابــت می‌کند.  ن بــر آن، ســیرۀ عملــی و رفتــار نیســت. افــزو

یخی باطنی‌گری اسماعیلیه«  یشـه‌های تار گراف با اندکی تغییر از مقالۀ »دعوت اسـماعیلی و ر 1. مطالب این پارا
ینب فضلی گرفته شده است.  نوشـتۀ ز
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بــرای همین ازجمله بزرگ‌ترین نقدهایی که بر عصمت از نظر اســماعیلیه وارد اســت، 

معصوم‌نبــودن و منصوص‌نبــودن امامــان آنــان اســت. در اینجــا بــرای رعایــت اختصــار 

گفتــه نمانــد کــه چــون پیدایــش ایــن فرقه بر  بــه دو امــام نخســت آنــان اشــاره می‌شــود. نا

دو شــخصیت »اســماعیل« و پســرش »محمد« اســتوار اســت و در حقیقــت، مهم‌ترین 

شخصیت‌های اسماعیلیه در دوران پیدایش آن به‌حساب می‌آیند، لازم است نخست 

شــخصیت و عصمت اســماعیل و محمد بن اســماعیل بررســی شــود. 

1-5. اسماعیل بن جعفر

در مــورد شــخصیت اســماعیل به‌دلیــل وجــود روایات مــدح و ذم او1 اختلاف اســت. با 

اینکــه افــرادی چــون مامقانی و خویــی نظر مثبتی نســبت به اســماعیل دارند و روایات 

ذم او را ضعیــف می‌شــمارند )مامقانــی، 1431: 54/10؛ خویــی، 1413: 42/4(، امــا چــون در ایــن 

روایــات صحیحــه هــم هســت، دســت بــه توجیــه آن زده و صــدور آن را به‌خاطــر عــدم 

اســتحقاق اســماعیل بــرای امامــت می‌داننــد. این مســئله نشــان از پذیرش ایــن روایت 

در نظــر ایشــان اســت. به هــر حــال ضمیمۀ روایــات دیگر بــا ایــن روایت صحیحــه، کار 

را مشــکل می‌کنــد. حداقــل چیزی که از آن به‌دســت می‌آیــد، عدم عصمت اســماعیل 

و عــدم اســتحقاق او بــرای امامت اســت. مرحوم خویــی؟رح؟ پس از نقل ایــن صحیحه، 

در این‌بــاره می‌نویســد:
ــن راشــد از امــام صــادق؟ع؟ در مــورد اســماعیل از جهــت لیاقــت  حســن ب
ــیعه  ــوام از ش ــرای ع ــه ب ــی ک ــر آن ذهنیت ــرد. به‌خاط ــؤال ک ــت س ــرای امام او ب
مبنــی بــر امامــت احتمالــی اســماعیل پیــش آمــده بــود، امــام صــادق؟ع؟ نیــز 
جــواب دادنــد کــه او نــه بــه مــن و نــه بــه هیچ‌یــک از پــدران مــن در عصمــت 
شــباهتی نــدارد؛ چراکــه از او بیــش از یکبــار معصیــت ســر می‌زنــد و ایــن 

گزارش‌هـای مسـتند از او  1. بـا اینکـه از زندگـی اسـماعیل بـن جعفـر اطلاع چندانـی در دسـت نیسـت، ولـی تنهـا 
در منابـع شـیعه آمـده اسـت. در ایـن بیـن، دو دسـته روایات در مـورد اسـماعیل بـن جعفـر در منابع شـیعه آمده 
گاهـی از روایـات مـدح و ذم، نک:  اسـت کـه برخـی بـر مـدح و برخـی دیگر بـر ذم اسـماعیل دلالـت دارد )بـرای آ

صـدوق، 1395: 70/1-72؛ کشـی، 1404: 481/2 و 771(.
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، بــا جلالــت قــدر او منافاتــی نــدارد؛ چراکــه شــخص  ر معصیــت از او صــدو
عــادل باتقــوا نیــز ممکــن اســت گاهی از او معصیتی ســر بزنــد؛ اگرچه گناهی 
یــی، 1413: 42/4(. ــه می‌کنــد )خو صغیــره باشــد، ولــی او متوجــه می‌شــود و توب

، نبــود هیچ‌گونــه نصــی  ازجملــه نــکات مهــم دیگــر در مــورد اســماعیل بــن جعفــر

اســت کــه بــر امامت او دلالت داشــته باشــد. بــا پژوهش در منابع اســماعیلیه، درســتی 

عبارات شیخ صدوق و شیخ مفید؟رحهما؟ در این‌باره بیش از پیش روشن می‌شود. شیخ 

صــدوق در کمــال الدیــن و تمام النعمة آورده اســت که ما بــه آنها گفتیم بــه چه دلیلی 

یح کرده اســت،  شــما گفتیــد کــه جعفــر بــن محمد بــر امامت اســماعیل بن جعفــر تصر

کــرده اســت و چــه کســی آن را پذیرفتــه اســت.  روایــت آن چیســت و چــه کســی روایــت 

هیــچ راهــی به‌ســوی اثبــات آن یافــت نمی‌شــود. ایــن داســتانی اســت کــه گروهــی که به 

که  یــده بودنــد، ســاختند و هیچ پایه و اساســی هم نداشــت؛ چرا امامــت اســماعیل گرو

روایــت امامــان دوازده‌گانــه را خاص و عــام از پیامبر و ائمه؟عهم؟ روایــت کرده‌اند. من در 

این کتاب به نقل از ایشــان در این‌باره این روایات را آورده‌ام )صدوق، 1395: 69/1(. شــیخ 

مفیــد نیــز در الفصــول المختــارة نزدیک به همیــن مضامین را آورده اســت:
امــا آنچــه ادعــا کرده‌انــد عــده‌ای از وجــود نــص بــر اســماعیل، ادعــای باطــل 
و توهــم فاســدی اســت؛ چراکــه هیچ‌یــک از اصحــاب مــا روایتــی را از امــام 
یح کند بر امامت فرزندش اسماعیل نقل نکرده است و  صادق؟ع؟ که تصر
هیچ راوی‌ای نه در روایات شاذ و نادر و نه در اخبار معروف و مشهور هیچ 
رده اســت. تنها برخی از مردم در زمان حیات اســماعیل گمان  روایتی را نیاو
یــرا او بزرگ‌ترین  یــح کرده اســت؛ ز کردنــد کــه اباعبــدالله؟ع؟ بــر امامــت او تصر
فرزنــد امــام و مــورد احتــرام آن حضــرت بــود. امــا هنگامــی کــه اســماعیل مُــرد، 
بیــن رفــت و دانســتند کــه امامــت در غیــر اســماعیل اســت.  گمــان آنهــا هــم از
ردند و  ولــی اهــل باطــل بــه ایــن گمان چنــگ زده و آن را به‌صورت اصلــی در آو
از آن دســت برنداشــتند و ادعــا کردنــد کــه بــر آن نــص واقــع شــده و حــال آنکه 
یــان شــیعه آن را بشناســد، ارائــه نکردنــد  هیــچ نــص و خبــری کــه کســی از راو
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)مفید )ب(، 1413: 308 و 309(. 

ضمن اینکه طبق روایات صحیح‌السندی که شیخ صدوق آورده است، اسماعیل 

در زمان حیات پدر از دنیا رفته اســت )صدوق، 1395: 71/1-74(. حتی منابع اســماعیلیه 

هــم ایــن مطلب را انکار نمی‌کنند )کرمانــی، 1416: 97؛ قاضی نعمان، 1409: 309/3؛ دفتری، 1386: 

، 1419: 102؛ القرشی، 1411: 199(. بنابراین، فرض وجود نص و امامت اسماعیل به‌طور  112؛ تامر

که مسئلۀ جانشینی و امامت در جایی مطرح است که شخص  کلی نفی می‌شود؛ چرا

مدعی امامت، پس از امام فعلی زنده باشــد، وگرنه معنایی برای جانشــینی او نیســت 

و نــص بــر او نیــز عبــث و دروغ خواهــد بــود.1 بــه ایــن نکتــه شــیخ مفیــد نیز اشــاره کرده 

است )نک: مفید )ب(، 1413: 308(.

2-5. محمد بن اسماعیل

دربارۀ محمد بن اسماعيل، هفتمين امام اسماعيليان نيز مانند خود اسماعيل مطلب 

ى در هيچ‌یک  كه و يخى مسلمانان، ازآنجا يادى در دســت نيست. در نوشته‏هاى تار ز

از قيام‌هــاى ضــد عباســيان شــركت نداشــته اســت، توضيــح و تفصيــل خاصــى دربارۀ 

، آن هــم بــا غلط‌هاى  ى بــه اختصــار او ديــده نم‏ىشــود. در نوشــته‏هاى اســماعيلى از و

، یاد شده اســت )دفتری، 1386: 121 و 122(.2 مصطفی غالب پس از بیان  يخى بی‌شــمار تار

گزارش‌های متناقضی  مختصری دربارۀ زندگانی محمد بن اسماعیل، اقرار می‌کند که 

در مــورد او وجــود دارد که نمی‌توان دربارۀ او به‌راحتــی حکم کرد )غالب، 1965: 132(.

1. ادعـای امامـت عبدالله افطـح پس از امام صـادق؟ع؟ به‌عنوان فرزنـد بزرگ و زندۀ امـام )درحالی‌که اسـماعیل از 
بـارۀ ابوالخطـاب به امام صـادق؟ع؟ پس  عبـدالله بزرگ‌تـر بـود( و مـرگ ابوالخطـاب در سـال 138ق. و گرایـش دو
از مـرگ اسـماعیل، مـرگ او را پیش از امام صادق؟ع؟ و قبل از سـال 138ق. تأییـد می‌نماید. چنان‌کـه ابن‌عنبه 

در عمـدة الطالب مرگ اسـماعیل را در سـال 133ق. می‌دانـد )ابن‌عنبه، 1380: 233/1(.
2. برای نمونه، سـفر محمد بن اسماعیل از مدینه را برخی به جنوب عراق برخی به ایران آن هم در نقاط مختلف 
و برخـی بـه شـام ذکـر کرده‌انـد؛ درحالی‌که روایـات شـیعه فوت او را پـس از خـروج از مدینه و مسـافرت بـه بغداد 
یه می‌داننـد و بـا نـام محمـد بـن  در همـان سـال می‌داننـد. یـا برخـی منابـع اسـماعیلی، قبـر او را در تدمـر سـور
علـی؛ درحالی‌کـه به‌نظـر می‌رسـد باتوجـه به فـوت او در بغـداد، قبـر او نیز در همان شـهر باشـد، چنان‌کـه برخی 

رده‌اند )نـک: سـبحانی، 1433: 86/8-92؛ غالب، 1965: 139-130(.  منابـع نیـز همین را آو
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یادی  همان‌طور که بیان شد، در مورد زندگانی اسماعیل و فرزندش محمد، مطلب ز

در منابــع اســماعیلی و غیــر آن نیامــده اســت. در مــورد نــص بــر محمــد بن اســماعیل، 

باید گفت او نیز مانند پدرش اســماعیل، هیچ نصی بر امامت او از طرف اســماعیلیه 

م و 
ّ
کــه نــص در مــورد اســماعیل را مســل ارائــه نشــده اســت.1 تنهــا دلیــل آنهــا ایــن اســت 

گرفته‌انــد و تنهــا وارث آن را محمــد بــن اســماعیل می‌داننــد )کرمانــی، 1416: 82؛  مفــروض 

مجلســی، 1403: 13/37(. بنابرایــن، محمــد بــن اســماعیل نیــز ماننــد پــدرش نمی‌توانــد امام 

کــه بیان شــد، نص بــر امامت اســماعیل  کــه منصــوص نیســت و همان‌طــور  باشــد؛ چرا

نیــز توهمــی بیــش نیســت و هیچ نصی دربارۀ آن ارائه نشــده اســت. 

یــت شــیعیان پیــرو امام جعفــر صادق؟ع؟ بــه امامت امام موســى  كثر پــس از آنكــه ا

كاظــم؟ع؟ گــردن نهادند، موقعیــت محمد در حجاز كه زادگاهش بــود، غیرقابل تحمل 

یســت. احتمالا  یــرا عمــو و رقیــب عمده‏اش، موســى كاظــم؟ع؟ نیز در آنجــا م‏ىز شــد؛ ز

ى پــس از رحلــت امــام جعفــر صــادق؟ع؟-  در ایــن هنــگام بــود -نــه مــدت زمــان دراز

یــد؛ او ازایــن‏رو لقــب  گز کــرد و به‌ســوى مشــرق رفــت و اختفــا  كــه محمــد مدینــه را تــرک 

كــرد )دفتــری، 1386: 121 و 122(. در اینجــا روایــت صحیحــه‌ای2 نقل شــده  »المكتــوم« پیــدا 

اســت که به‌نظر می‌رســد تنها روایت مســتند در مورد زندگی محمد بن اسماعیل باشد 

)کلینی، 1407: 485/1؛ کشــی، 1404: 540/2(. البته آنچه از این روایت برداشــت می‌شــود، چیزی 

جز ذم اســماعیل نیســت.

کاظــم؟ع؟ را پذیرفتنــد،  به‌نظــر می‌رســد ازآنجایی‌کــه عمــوم شــیعه امامــت امــام 

محمــد بــن اســماعیل نیــز چــاره‌ای جز پذیــرش این مســئله نداشــته یــا وانمــود می‌کرده 

اســت که مشــکلی با این قضیه ندارد؛ اما از لحن روایت این‌طور اســتفاده می‌شــود که 

یان عمومی شیعه داشته است. اجازه‌خواستن از امام کاظم؟ع؟  حرکت‌هایی علیه جر

1. کتاب‌هـای مهـم اسـماعیلیان ماننـد سـرائر و اسـرار النطقـاء، اثبـات الامامـة، تـاج العقائـد، الافتخـار، کنـز الولـد، 
... شـاهد بـر این مدعاسـت. المصابیـح فـی اثبـات الامامـة و

و   )372/5  ،1416 الرجـال )حائـری مازندرانـی، محمـد،  فـی احـوال  المقـال  منتهـی  یـح  بـه تصر 2. سـند حدیـث 
« صحیـح اسـت. النـور »درایـة  نرم‌افـزار 
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ی‌بــودن  ، نشــان از موقعیــت پذیرفته‌شــدۀ امــام در جامعــۀ آن روز و منزو بــرای دیــدار

محمــد بــن اســماعیل دارد. از صحبت‌هــای گذشــته بیــن محمــد بن اســماعیل و امام 

یحــی بــرای امامــت نداشــته و این‌گونــه  کــه او ادعــای صر کاظــم؟ع؟ این‌طــور برمی‌آیــد 

وانمــود می‌کــرده کــه امامــت امــام کاظــم؟ع؟ را پذیرفتــه اســت؛ ولــی از نــوع برخــورد امام 

بــا او دانســته می‌شــود کــه از وضع موجــود، یعنی امامــت امام کاظم؟ع؟ و عــدم گرایش 

ی نشــان  ی، ناراضی بوده اســت. اعطای هدیه امام به او و پذیرش و عمــوم شــیعه بــه و

از انگیزۀ دنیایی محمد بن اسماعیل دارد و هشدار امام به او مبنی بر عدم مشارکت 

در قتل آن حضرت، نشــانگر آن اســت که او و پیروانش انگیزه‌های مخفی برای مقابله 

ن برخــاف تصور برخی، مبنی  یان عمومی شــیعه داشــته‌اند. ارتباط با دربار هارو بــا جر

ی محمد بن اســماعیل و  کی از همکار یان اســماعیلیه، حا بر دشــمنی عباســیان با جر

همراهانش با حکومت وقت عباسی است. همچنین حرکت برای مخفی‌شدن و آغاز 

دورۀ ستر نیز بافتۀ اذهان داعیان اسماعیلی و برای سرپوش‌گذاشتن بر تمام ابهاماتی 

اســت کــه اســماعیلیه بــا آن از آن زمــان مواجــه اســت. علــت حرکت او به‌ســمت عراق 

یــان عمومی شــیعه اســت. اســماعیلیه معتقدنــد، محمد  هــم در راســتای مقابلــه بــا جر

به‌جهت مخفی‌شــدن از حکومت به‌صورت مخفی زندگی و ســفر می‌کرده اســت. این 

که  گر برای هراس از حکومت بود، امام صادق؟ع؟  که ا مطلب صحیحی نیســت؛ چرا

امــام حاضــر زمــان بود ســزاوارتر بــه مخفی‌شــدن بود تــا اســماعیل و حضرت موســی بن 

که عمــوم شــیعه گرد امام موســی  ؟ع؟ ســزاوارتر بــود تــا محمــد بــن اســماعیل؛ چرا جعفــر

؟ع؟گــرد آمــده بودنــد. باتوجه به اینکــه او مدتی پس از فوت پــدرش در مدینه  بــن جعفر

کــرده اســت، تــرس از حکومــت نمی‌توانــد دلیــل خوبــی بــرای حرکــت از مدینــه  زندگــی 

ن بر آن، خود منابع اســماعیلیه  ید. افزو باشــد؛ وگرنــه پیش‌تــر از این باید خفــا را برمی‌گز

شــأن امــام را اجــل از آن می‌داننــد کــه بــرای تــرس از جانش مخفی شــود. علی بــن ولید 

در مــورد غیبــت امــام ســخنانی دارد که نشــان از عدم جواز غیبــت امام دارد. 

بین‌رفتــن فایــدۀ اوســت که بــرای آن قرار  او معتقــد اســت کــه غیبــت امــام موجــب از

داده شــده اســت )ابن‌ولید، 1403: 96(. مسئلۀ غیبت امام از دید »آقاخانیه« ظلم بزرگی به 
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: دانشــنامه  پیــروان اوســت )طالــب، 1378: 78 و 79، مقالــه »آقاخانیــه به‌نقل از مقدمــه نامه الموت«، در

کلام اســامی( و ایــن درســت در مــورد محمــد بــن اســماعیل و امامــان بعدی اســماعیلیه 

یــادی را به‌دنبــال خواهــد داشــت. ازجملــۀ ایــن چالش‌هــا، اعتقــاد بــه  چالش‌هــای ز

یــت و غیبــت محمد بن اســماعیل برای مدتــی و تبلیغ داعیان اســماعیلی برای  مهدو

ایــن اعتقاد اســت. دست‌برداشــتن از این اعتقاد و ادامه‌دادن سلســلۀ امامــان با ظهور 

یت محمد بن اســماعیل،  دولت فاطمیان پس از چندین ســال ادعای غیبت و مهدو

یت  خود چالشی بزرگ در اعتقادات اسماعیلیه است. مصطفی غالب اعتقاد به مهدو

محمــد بــن اســماعیل را این‌طور بیــان می‌کند: 
رۀ خود شمارش شوند، محمد بن اسماعیل هفتمین  زمانی که امامان در دو
ــینیان  ــتر از پیش ــت بیش ــی اس ی ــام نیرو ــن ام ــرای هفتمی ــت و ب ــان اس از ایش
ــرای ایــن  ــم ب او از امامــان. به‌همیــن جهــت ایــن هفتمیــن امــام ناطــق و خات
ر  یعتی اســت کــه صاحــب دو ــم و ناســخ شــر ــه می‌گــردد و قائ رۀ هفت‌گان دو
یعت و آشــکار‌کردن  رده اســت. ناســخیت او با بیان‌کردن معانی شــر ششــم آو

یعتی اســت کــه در درون آن نهفتــه اســت )غالــب، 1965: 134(. شــر

فرهاد دفتری نیز این مســئله را این‌طور می‌نویسد: 
ــدن  ــن روح در ب ــاب، ای ــس از ابوالخط ــه پ ــد ك ــد بودن ــا معتق ــده‏اى از آنه و ع
، مباركیــه و گروه‌هــاى  ــن اســماعیل جــاى گرفتــه اســت. از آن ســو محمــد ب
جانشــین آنهــا چنیــن اعتقاداتــى نداشــتند و تنهــا بــه امامــت محمــد بــن 
اســماعیل قائــل بودنــد، و بعدهــا تــودۀ اســماعیلیان اولیــه او را مهــدى منتظــر 

شــمردند )دفتــری، 1386: 119(.

باز در جای دیگر این‌طور آورده اســت:
یســان امامى آنها را پیشــگامان قرامطه دانســته‏اند،  ایــن فرقــه كــه ملل و نحل‏نو
یــن امــام م‏ىشــناختند.  یــش و آخر ــن اســماعیل را امــام هفتــم خو محمــد ب

و بازگشــت او را به‏عنــوان مهــدى یــا قائــم انتظــار مك‏ىشــیدند )همــان، 123(.

اینکــه محمــد بــن اســماعیل قائــم اســت و پــس از چنــدی قیــام می‌کنــد، اعتقــاد 
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اسماعیلیان نخستین بود؛ هرچند غیبت او طبق اعتقاد آنها خالی از اشکال نیست، 

ولی نکته اینجاست که این اعتقاد با ظهور فاطمیان در مصر به‌دست خودشان باطل 

شــد و آنهــا قائــل بــه ادامــۀ سلســلۀ امامــان اســماعیلی شــدند. ایــن چرخــش در عقیده 

ی  به‌خوبی نشــان می‌دهد که از اســاس برای محمد بن اسماعیل غیبتی نبوده تا ظهور

که پل ارتباطی بین او و امامان بعدی اســماعیلی قرار داده شــده‌اند،  باشــد و امامانی 

فقط برای قانع‌کردن مردم و پرکردن جای خالی امام در این دوره، ساخته شده است؛ 

وگرنــه چگونــه ممکــن اســت که پــس از محمد بن اســماعیل امامانی باشــند ولو مســتور 

و خود اســماعیلیه نیز از وجود آنها بی‌خبر باشــند و امامت آنها قائلی نداشــته باشــد؛ 

کــه ایــن تناقضی  بلکــه بــه زنده‌بــودن محمــد بــن اســماعیل و امامــت او معتقــد باشــند 

ن بــر آن، حتــی در مــورد محمــد بــن اســماعیل هــم منابــع خالــی از  آشــکار اســت. افــزو

مطالــب مســتند و روشــن اســت؛ چــه رســد بــه امامــان پــس از او کــه به‌نظــر می‌رســد جز 

یــب مــردم چیز دیگری نیســت. همچنیــن آنچه مطلــب را پیچیده‌تر  ی و فر خیال‌پــرداز

می‌کنــد، آن اســت که امامــی که همۀ اســماعیلیان موجود پس از محمد بن اســماعیل 

قائل‌انــد، عبــدالله بــن محمــد بــن اســماعیل اســت. در بین نسب‌شناســانی کــه پیش از 

تشکیل حکومت فاطمیان در مورد انساب کتاب نوشته‌اند، تنها دو نفر در مورد نسب 

محمــد بــن اســماعیل ســخن گفته‌انــد کــه آنها نیز بــه غیر از جعفــر و اســماعیل )معروف 
بــه اســماعیل ثانــی( فرزنــدی را برای محمد بن اســماعیل ذکــر نکرده‌اند.1

یت  ی اســماعیلیه، آن اســت که غیر از غیبت و مهدو ازجمله چالش‌های پیش‌رو

محمد بن اســماعیل، او را ناســخ دور ششــم نیــز می‌داننــد. کلام مصطفی غالب پیش 

، رجـوع کنیـد بـه مقالـۀ »نسـب خلیفـۀ نخسـت فاطمـی از نـگاه نسب‌شناسـان« کـه در آن  1. بـرای مطالعـۀ بیشـتر
آمـده اسـت: »ابوالحسـین یحیـی بـن حسـن عقیقـی عبیدلـی )277ق( از نخسـتین نسب‌شناسـانی اسـت کـه 
در کــتاب نسـب آل ابی‌طالـب به‌صـورت‌ اختصاصـی‌ بـه نسـب فرزنـدان ابی‌طالـب پرداختـه اسـت« )طوسـی، 
کـه قسـمت‌هایی از آن باعنـوان المعقبیـن مـن ولـد امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟  1416: 442؛ نجاشـی، 1417: 264( 
بیـری، جعفـر و اسـماعیل را فرزنـدان محمد بن  به‌چـاپ رسـیده اسـت. عقیقی در‌ ایـن‌ کــتاب مــانند‌ مصعب ز
ر شـده کـه مـادر ایـن‌ دو »ام‌ ولـد« بـوده اسـت )عقیقـی، 1382: 84(. او بیـش از  رده و یـادآو اسـماعیل به‌شـمار آو

رده اسـت )فرمانیـان و عالمـی، 1393(. بـارۀ‌ دودمـان‌ محمـد بـن اسـماعیل سـخنی به‌میـان نیـاو ایـن‌ در
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از این بیان شــد که می نویســد: 
رۀ خود شمارش شوند، محمد بن اسماعیل هفتمین  زمانی که امامان در دو
ــینیان  ــتر از پیش ــت بیش ــی اس ی ــام نیرو ــن ام ــرای هفتمی ــت و ب ــان اس از ایش
ــرای ایــن  او از امامــان؛ به‌همیــن جهــت ایــن هفتمیــن امــام ناطــق و خاتــم ب
ر  یعتی اســت کــه صاحــب دو ــم و ناســخ شــر ــه می‌گــردد و قائ رۀ هفت‌گان دو
یعت و آشــکارکردن  رده اســت. ناســخیت او با بیان‌کردن معانی شــر ششــم آو

یعتی اســت کــه در درون آن نهفتــه اســت. شــر

او باز در ادامه و در توجیه این مطلب چنین می‌نویســد: 
یعت محمــد؟ص؟ را باطــل نکــرده  محمــد بــن اســماعیل چیــزی از ظاهــر شــر
کیــد و بــه عمــل بــه آن امــر کــرده اســت )غالــب، 1965: 136(. اســت، بلکــه آن را تأ

گــر توضیــح جانبدارانــۀ مصطفــی غالــب نبــود، آنچــه بــه ذهــن متبــادر می‌شــد غیر  ا

کــه  یعت جدیــد، چیــز دیگــری نبــود. امــا به‌نظــر می‌رســد  یعت و آوردن شــر از نســخ شــر

که بیــان معانی و باطنِ چیزی را نســخ  ایــن توضیــح بــرای این عبارت رســا نیســت؛ چرا

ن بــر آن بــا ایــن تفســیر توالــی موجــود نیــز به‌هــم  نمی‌گوینــد؛ بلکــه تبییــن آن اســت افــزو

یعت  بین رفته و شــر یعت‌های موجود از که در پایــان دوران قبل، شــر خواهــد خــورد؛ چرا

جدیــد جــای آن را گرفتــه اســت و در ایــن دوران به‌خــاف دوره‌هــای قبل ناســخ، مبین 

یعت قبــل شــده اســت که جای بســی تعجب اســت. شــر

کیــد اســماعیلیه بر عدد هفت اســت کــه آن هــم هفتمین امام  ، تأ نکتــۀ مهــم دیگــر

بایــد محمــد بــن اســماعیل باشــد. آنهــا بــرای درســت از آب درآمدن ایــن مســئله، چند 

یده‌انــد؛ نخســت حــذف امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ از دایــرۀ  راه‌حــل را برگز

ائمه؟عهم؟ اســت. به این بهانه که رتبۀ او از همه بالاتر اســت و او اســاس اســت نه امام. 

بــا ایــن توجیه آن حضرت را از شــمار ائمه؟عهم؟ خــارج کرده‌اند تا عدد ائمۀ اســماعیلیه 

، حذف امام حسن؟ع؟ به بهانۀ مستودع‌بودن ایشان است.  درست درآید. راه حل دیگر

حال باید پرســید که با چه ســند شــرعی و قابل اعتنایی چنین تقســیماتی را برای ائمه 

درســت کرده‌ایــد و چنیــن تفاوتــی را اثبــات می‌کنیــد؟ چگونــه می‌خواهید ادلــۀ امامت 
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امــام حســن؟ع؟ را که برخی با امام حســین؟ع؟ مشــترک اســت، توجیه کنیــد؛ مثل این 

حدیــث نبــوی محکم و اســتوار که »الحســن و الحســین امامان قامــا او قعدا«؟1 در این 

حدیث امامت امام حســن؟ع؟ با امام حســین؟ع؟ هیچ تفاوتی ندارد و در یک ردیف 

ن بر آن، در دوران امامت امام حسن؟ع؟ شاهد همراهی و تأیید  گرفته است. افزو قرار 

کــه اســماعیلیه در پیــش  امامــت ایشــان توســط امــام حســین؟ع؟ بوده‌ایــم. راه دیگــری 

ن اشکال نیست.  گرفته‌اند، حذف اســماعیل از دایرۀ امامانشــان است که این هم بدو

گــر اســماعیل امام اســت، چــرا حذفش می‌کنیــد و چگونــه امامتش را اثبــات می‌کنید  ا

ید؟! گــر امــام نبــوده، چرا او را امــام می‌دانید و امامــت را به فرزندش منتقل می‌ســاز و ا

تــا اینجــا بــه عقاید اســماعیلیۀ نخســتین در مورد امــام و عصمت امــام پرداختیم و 

معصوم‌نبــودن و عــدم صلاحیــت امامــان ششــم و هفتــم آنهــا برای امامت روشــن شــد. 

گفتیــم کــه اعتقــاد به عصمت آنها توهمی بیش نیســت و هیچ دلیل منطقی و روشــنی 

بر آن آورده نشــده اســت. اینکه چرا به امام ششــم و هفتم اسماعیلیه یعنی اسماعیل و 

یشــۀ اصلی اعتقاد  محمد بن اســماعیل پرداخته شــده اســت، به این دلیل اســت که ر

اســماعیلیه به اعتقاد به امامت این دو برمی‌گردد و با بررســی این اعتقاد و بطلان آن، 

توهمی‌و انحرافی‌بودن آن بیش از پیش روشــن خواهد شــد.

نتیجه‌گیری
که آنهــا مقام بالایــی را برای  اســماعیلیه ماننــد امامیــه بــه عصمــت امــام معتقدنــد؛ چرا

؟ص؟ به عصمــت ذاتیه او باور دارند. تفــاوت نظر امامیه  امــام قائل‌انــد و هماننــد پیامبر

با اسماعیلیه همین است؛ اسماعیلیه هرگونه گناه و خطا را برای امام نقص می‌دانند 

و چــون ذات او تــام و تمــام اســت، خطــا در امــام راه نــدارد. بر این اســاس، هرچــه امام 

انجام دهد، فعل خداســت و فعل امام هرچه باشــد، عین صواب اســت. آنچه تفاوت 

دیــدگاه اســماعیلیه بــا امامیــه را بیشــتر می‌کنــد، مصادیــق امام معصوم اســت کــه باید 

1401: 38 و 117؛  آمـده اسـت )نـک: خـزاز رازی،  کمـی اختلاف در عبـارت  بـا  ایـن حدیـث در منابـع حدیثـی   .1
 .)211/1  :1385 صـدوق، 
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منصــوص هــم باشــد. ازآنجایی‌کــه اســماعیلیه در مصادیــق امــام معصــوم بــه بی‌راهــه 

رفته‌اند و افراد غیرمعصوم را به‌جای امام معصوم نشــانده‌اند، با ســرزدن اعمال خلاف 

، بــا چالــش  شــرع از امامشــان از یک‌طــرف و اعتقــاد بــه عصمــت امــام از طــرف دیگــر

بزرگــی روبه‌رو شــده‌اند. آنها با طرح مســئلۀ »عصمت ذاتیۀ امام«، دســت به توجیه این 

اعمال زده‌اند. ضمن آنکه غلات نقشــی اساســی در پیدایش اســماعیلیه داشــتند و از 

یعت، بایــد ظاهــر آن را رها کرد  افــکار غالیانــۀ آنــان اســت که برای رســیدن به باطن شــر

و همچنیــن بــا رســیدن بــه معرفت امــام، همه‌چیــز برای فرد حلال می‌شــود. بــا دقت در 

عقایــد فرقه‌هــای اســماعیلیه، می‌بینیــم کــه این افــکار غــات در عقاید آنان نیز رســوخ 

کــرده اســت. گرایــش بــه باطــن و اینکــه ورای هر ظاهــری باطنی اســت که برای رســیدن 

ی  بــه باطــن گذر از آن ظاهر لازم اســت، اباحه‌گری در ســایۀ معرفت امــام ازجمله افکار

اســت که در اســماعیلیۀ کنونی به‌روشــنی دیده می‌شــود.
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Abstract
After 'Abd al-Malik suppressed his opponents in 74 AH, he sought 
to reinforce his legal legitimacy through Islamic tradition. One of his 
most significant actions was minting Islamic coins, incorporating visual 
symbols that conveyed specific cultural elements and a particular sense 
of legitimacy. The iconography on these coins reflected an ideology that 
aligned with the views of the second caliph, positioning the legal status 
of the caliph within the Islamic system on par with that of the Prophet 
Muhammad (PBUH).
This idea directly opposed the Shia concept of Imāmate, which is seen as 
an extension of the Prophethood of the Prophet Muhammad (PBUH). The 
ascetic depiction of the caliph and the presence of symbols of authority 
such as the sword and whip raise the question of what kind of personality 
the caliph intended to present to the audience with this iconography.
The results of this research show that 'Abd al-Malik, in addition to 
sanctifying the caliphate, utilized symbols of legitimacy from Arab 
culture. This study aims to evaluate the concepts reflected in the image, 
text, and context of 'Abd al-Malik’s illustrated coins and his political-
religious intentions in choosing the symbols of the sword and whip, using 
an anthropological method and relying on historical sources.
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تقابل اندیشۀ امامت علوی و خلافت اموی بر 
سکه‏های مصور عبدالملک ‌بن ‌مروان*

حمیدرضا آذری‌نیا )نویسنده مسئول(1
حسین محسنی2

محمدتقی ذاکری3

چکیده

پــس از آنکــه عبدالملــک در ســال 74ق. مخالفــان خــود را ســرکوب کــرد، درصــدد برآمــد تا 
 ، مشــروعیت حقوقی خود را با اســتفاده از ســنت اســامی قوامی تازه بخشــد. برای این‌ کار
وی به اقداماتی دست زد که از مهم‌ترین آنها، ضرب سکۀ اسلامی بود. مسئلۀ مهم در این 
زمینه، چگونگی گنجاندن نماد‌های بصری در سکه‌هاست. به‌نظر می‌رسد شمایل‌نگاری 
خلیفه حاوی عناصر فرهنگی ویژه‌ای اســت که به‌نوعی، معنایی خاص از مشــروعیت را 
در ذهــن القــا می‌کنــد. اندیشــه‌ای که عبدالملــک رواج مــی‌داد، جایگاه حقوقــی خلیفه در 
نظام اسلامی را همسو با اندیشۀ خلیفۀ دوم در عرض جایگاه حقوقی رسول خدا؟ص؟ قرار 
می‌داد. چنین اندیشــه‌ای به‌صورت مســتقیم با جایگاه امامت شــیعی که به‌عنوان امتداد 
نبــوت رســول خــدا؟ص؟ مطرح می‌شــد، در تقابل قرار داشــت. تصویرگــری زاهدانه از خلیفه 
یانه، این ســؤال را درپی دارد که خلیفه  و نیز وجود نمادهای اقتدار همچون شمشــیر و تاز
بــا ایــن نــوع شــمایل‌نگاری درصــدد بــود تــا چــه شــخصیتی از خــود را بــر مخاطــب عرضــه 
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کنــد؟ نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان می‌دهــد کــه عبدالملک، عــاوه بر تقدس‌بخشــیدن به خلافــت، از 
نمادهای مشروعیت در فرهنگ عربی بهره جسته است. در پژوهش پیش‌رو برآنیم تا با استفاده از روش 
، متن و فرامتن سکه‌های  یابی مفاهیم منعکس از تصویر یخی، به ارز مردم‌شناختی و با تکیه بر منابع تار

یم. یانه بپرداز مصور عبدالملک و مقاصد سیاســی - مذهبی او در انتخاب دو نماد شمشــیر و تاز
گان کلیــدی: امامــت، خلافــت، قانون‌گــذار مشــروع، مردم‌شناســی حقــوق، عبدالملک بــن مروان،  واژ

ســکۀ خلیفۀ ایســتاده، سکه‌شناســی

مقدمه
کــه اصطلاح  یــخ، نــوع مطالعاتــی را اقتضــا می‌کنــد  ن مردم‌شناســی و تار ارتبــاط روزافــزو

یخی با نگاه  یخــی« بر آن دلالــت دارد )Burke, 2008(. مردم‌شناســی تار »مردم‌شناســی تار

خــرد بــه جامعــه، کنش‌هــای فــردی را نــه در حــد مطالعــۀ گروه‌هــا و مجموعه‌هــای خــرد 

و محلــی، بلکــه در راســتای تحلیــل تطــور ســاختار اجتماعــی و فهــم جهــت تحــولات 

کــه در کتاب  یچــارد از انسان‌شناســانی بــود  اجتماعــی بررســی می‌کنــد. ادوارد ایوانــز پر

 Evans-Pritchard,( یخی در اثر خود داشت یکردی تار یخ سنوســی‌های سیرنائیک، رو تار
یخــی خــود را بــا نــام فراینــد  کتــاب جامعه‌شناســی تار بــرت الیــاس  79-15/61 ,1945(. نور

یکرد بررسی  یکرد نگاشت )الیاس، 1397(. سؤالاتی که در این رو متمدن‌شدن با همین رو
یخی  می‌شود، مربوط به امور کلان اجتماعی نظیر چیستی قدرت و جهت تطورات تار

ی در  و الگوهــای وابســتگی و روابــط اجتماعــی، شــکل خانــواده، عملکــرد دیــن و امــور

ایــن مقیــاس بــا نــگاه بــه پایه‌هــای کنــش فــردی ایــن ساختارهاســت. هدف این اســت 

گاهی جمعــی و کنش‌ها به‌دقت  کــه مفاهیــم تغییر اجتماعی، ســلطۀ اجتماعی، خود‌آ

معنا شــوند. پژوهشــگر در این راه می‌خواهد فضا و جو انحراف‏، اعتراض و استقلال را 

یخی  یابد. بررســی همزمانی حوادث منوط به فهم در زمان آنهاســت. مردم‌شناس تار در

یکــرد  آزادی عمــل بیشــتری در انتخــاب مجموعــه و موقعیــت مطالعــه دارد. ظهــور رو

جدیــد پیامــد توســعۀ علوم اقتصــادی، جمعیت‌شناســی، زبان‌شناســی، روان‌شناســی، 

یخــی  کــه جامعــه اساســا هویتــی تار ... بــود. وضعیــت جدیــد نشــان داد  مردم‌شناســی و

یخی آن، هویت او را شــناخت. دارد و بایــد بــا بررســی فراینــد تار
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که به مســئلۀ نظام حقوقی در قرن نخســت  آوراهام حکیم از اســام پژوهانی اســت 

یشــه‌های  یه‌ها در مطالعۀ ر کتاب روش‌ها و نظر توجه نموده اســت. او در یک فصل از 

کرم؟ص؟ و عمر بن ‌خطاب پرداخته  ی نبی ا اسلام، به موضوع تزاحم جایگاه قانون‌گذار
" در  اســت. آوراهــام حکیــم بیان می‌کنــد که »این تزاحم بــا طرح موضوع "موافقــات عمر

یۀ  ، عقاید و رو منابع حقوقی اهل ســنت به یک قاعده تبدیل شــده اســت. خلیفه عمر

حقوقــی خــاص خود را داشــته اســت و این نقــش حقوقی مــورد تأیید و توافــق الهی قرار 

گرفته است« )Hakim, 2003: 159-177(. لذا در تقابل سنت نبوی؟ص؟ و سنت خلیفۀ دوم، 

ن و مارتيــن هيندز نیز  کــرو یشــیا  ایــن ســنت خلیفه اســت که ترجیح داده می‌شــود. پاتر

یخ اجتماعی توجــه نموده‌اند  بــه مســئلۀ نقش‌های حقوقی در صدر اســام از منظــر تار

.)Crone& Hinds, 1986: 43-57(

از خلفــای قــرن نخســت اســام عبدالملک ‌بن ‌مــروان )حک 65-86ق(، نخســتین 

خلیفــه‌ای بــود کــه همچون عمر بن خطاب خــود را هم‌طــراز خاتم‌النبیین؟ص؟ قرار داد. 

ی به ضرب سکۀ طراز اسلامی اقدام کرد و فقه‌اندیشی خود را بر سکه‌ها نیز بازنمایی  و

کرد. سکه به‌عنوان یک شیء فرهنگی بازتاب‌دهندۀ مختصات فرهنگی دوران خود و 

کمــان به‌عنوان یک کنش  ظرفی برای پیام‌های اجتماعی اســت. ضرب ســکه برای حا

اجتماعی بســیار مهم تلقی می‌گشت. چگونگی گنجاندن نمادهای بصری و عبارات 

رســمی در ســکه، بیانگــر باور رســمی حکومت بوده اســت. عبدالملک ‌بن‌ مــروان ابتدا 

بــه ضــرب ســکه‌هایی همراه بــا تصویر خویــش دســت زد )Miles, 1967: 13/205-229(. این 

ی سکه‌های اسلامی از سکه‌های بیزانسی  سکه‌ها به‌عنوان نخستین تحول در جداساز

و ساســانی به‌شــمار مــی‌رود. اســتفاده از شــهادتین به‌عنــوان نمــاد اســامی به‌خصوص 

در تیپ‌هــای بیزانســی آن، تمایــز سیاســی و فرهنگــی را در مقابــل مســیحیان آشــکارا 

ن با شــروع جدال  نشــان مــی‌داد. ایــن را می‌دانیــم که ضرب این ســکه‌ها از ســویی مقار

، همــگام با درهم‌شکســتن شــورش‌های  خلیفــه بــا پادشــاه بیزانــس بــود و از ســوی دیگر

ی، 1988: ص449(؛  بیر در ســال 74ق. اســت )بــاذر مختلــف خوارج، علویان و قیام ابن‌ز

، در  ید و مــرگ او شــورش‌هایی کــه در دوران ضعــف آشــکار امویــان بعــد از حکومــت یز
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عمل ســرزمین‌های اســامی را به‌دســت حکومت‌های مستقل در جای‌جای آن تقسیم 

کــرده بــود. از ایــن جهــت، ســکه‌های عبدالملــک عــاوه بــر ابــراز عقایــد مســلمانان در 

کمیت در مورد جایگاه حقوقی  یۀ رســمی حا مقابل رقیب مســیحی، بازتاب‌دهندۀ نظر

بیری و خوارج اســت. کشــف مفاهیــم و معانی نهفته  خلیفــه در مقابــل رقبــای علوی، ز

کنشگران متقدم  در نمادهای مسکوکات عبدالملک می‌تواند ما را در فهم تقابل‌های 

کــه به‌صــورت جدی‌تــر از  ی دهــد. تقابلــی  حقــوق اســامی در دورۀ خلافــت امــوی یــار

انــواع دیگــر مورد اشــاره مطــرح بود، تقابل اندیشــۀ عبدالملــک‌ بن ‌مروان با نظــام امامتِ 

کــه عبدالملــک رواج‌دهنــدۀ آن بــود، جایــگاه  مــورد نظــر تشــیع امامــی بــود. اندیشــه‌ای 

حقوقــی خلیفــه در نظــام اســامی را در همســویی با اندیشــۀ عمر ‌بــن ‌خطاب در عرض 

جایــگاه حقوقــی رســول خــدا؟ص؟ قــرار مــی‌داد. چنین اندیشــه‌ای به‌صــورت مســتقیم با 

جایــگاه امامــت شــیعی کــه به‌عنــوان امتــداد نبــوت رســول خــدا؟ص؟ مطــرح می‌شــد، در 

تقابل قرار داشــت.

کنش‌هــای میــان  کنــش و وا برخــی از پژوهشــگران، مطالعــات سکه‌شناســی از 

عبدالملک‌ بن ‌مروان و امپراطور بیزانسی، ژوستینیان دوم )حک 66-76ق( در ضرب 

ی تصویر خلیفــه عبد‌الملک ‌بن‌ مروان ســخن به‌میــان آورده‌اند. با این  ســکه‌های حــاو

ی خلیفــه عبدالملــک در این مســکوکات در کنــار عباراتی همچون  حــال شــمایل‌نگار

ی  یکرد سیاســت خارجــی در قبال امپراطور »خلیفــة الله« و »امیرالمؤمنیــن« عــاوه بر رو

کنین جغرافیای اسلامی است  روم، دارای محتوا و مفهومی سیاســی-مذهبی برای ســا

کــه در ایــن پژوهش به‌دنبــال فهــم آن خواهیم بود.

در مورد سیر پیدایش نخستین طراز سکه‌های اسلامی توسط عبدالملک و ضرب 

کــه عموما  یــادی صورت گرفته اســت  ی تصویــر خلیفــه، پژوهش‌های ز ســکه‌های حــاو

یــخ ضــرب ســکه‌های اســامی بــدان توجــه شــده اســت. ازجملــه  در ســیر ســخن از تار

کــه به‌صــورت اختصاصــی بــه ضــرب ســکه‌های ایــن دوره پرداخته‌انــد،  پژوهش‌هایــی 

 ,Goodwin( می‌تــوان از کتــاب گودویــن دربــارۀ ضــرب ســکه‌های عــرب بیزانســی نــام بــرد

2005(. همچنیــن مقاله‌هــای متعــددی از محققــان مطالعــات سکه‌شناســی همچــون 
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، بیتــس، تــردول، ‌هایدمــان، لویــد و دیگــران وجــود دارد. پژوهش‌هــای فــوق تنها با  مایلــز

به‌تصویرکشــیدن ایــن نــوع از ســکه‌های عبدالملــک از آن عبــور نموده یا مســئلۀ ضرب 

ی به‌تصویر کشیده و از مفاهیم  یان چالش قدرت میان دو امپراطور این سکه را در جر

کرده‌انــد. بنابرایــن  فرامتنــی ســکه‌های عبدالملــک در جغرافیــای اســام چشم‌پوشــی 

هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه فراتــر از جــدال میــان دو حکومــت امویــان و بیزانس، 

ی تصویر خلیفــه عبدالملک  ، متــن و فرامتن ســکه‌های حاو گمانه‌زنی‌هایــی از تصویــر

و مقاصــد سیاســی-مذهبی او از ضــرب این ســکه‌ها بپــردازد. روش پژوهش پیش‌رو بر 

یخــی خواهد بود. یــه و تحلیل منابــع تار مبنــای تحلیــل کیفــی و تفســیری همراه بــا تجز

1. قانون‌گذار مشروع در سدۀ نخست هجری از منظر مردم‌شناسی حقوق
نظــام حقوق کنترل‌کننــدۀ رفتارهای اجتماعــی و تنظیم‌کنندۀ روابط اجتماعی اســت؛ 

ی،  از ایــن جهــت گروه‌‌های مختلف ســعی می‌کنند در نظام حقوقی اعــم از قانون‌گذار

اجــرا و قضــاوت ســهیم شــوند و ســرمایۀ اجتماعی خــود را از ایــن طریق افزایــش دهند. 

نظام حقوقی در جوامع مدرن در شکل نهاد اجتماعی است، ولی در جوامع غیرمدرن، 

ن قانون می‌شود )Pirie, 2013(. نظام حقوقی چه  سنت‌های حقوقی جایگزین مفهوم مدر

ی آن، ســرمایۀ مهمی بــرای گروه‌های  به‌صــورت نهــاد و یــا ســنت، به‌دلیــل ذات هنجــار

اجتماعــی اســت و ســهم آنهــا را از قــدرت و زعامــت اجتماعــی تعیین می‌کنــد. تکوین 

حقوق اسلامی از عصر نبوی تا دورۀ عبدالملک با رقابت و منازعۀ گروه‌های مختلف 

همــراه بــود. از مهم‌ترین کانون‌های نزاع، صلاحیت قانون‌گذار اســامی اســت.

بعد از ظهور اسلام و ابلاغ قوانین و قواعد حقوقی نبوی؟ص؟، تضاد منافع گروه‌های 

مختلــف در ســنت‌های حقوقــی پیش از اســام و بعد از اســام، موجب بــروز نزاع‌های 

حقوقی شد. تنش بین نظام تازه‌تأسیس نبوی؟ص؟ و سنت حقوقی اعراب از سه جهت 

موجب بروز بحران شد. نخست اینکه ارزش‌های قرآنی همچون مساوات، تقوا و ایمان 

 Peters,( گردیــد جایگزیــن ارزش‌هــای قبیلگــی و نژادپرســتی در ســنت پیــش از اســام 

گروه‌های  1999(. تحول نظام ارزشی در جامعۀ نوین مسلمانان موجب دگرگونی منزلت 
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گروه‌ها شد. تغییر ارزش‌های  اجتماعی و تهدید منافع و تحدید نفوذ اجتماعی برخی 

اجتماعــی، هنجارهــای اجتماعی را نیــز دگرگون می‌کند؛ بدین‌ترتیــب، قوانین و قواعد 

ی قبایــل را در مقابل هنجار‌هــای مطلوب قرآن  جامعــۀ نوین اســامی، ســنت‌های بــدو

طــرد نمــوده و ارزش‌هــای نویــن را حمایــت می‌کــرد. ثانیــا، ســران قبایــل و بــزرگان قوم در 

ی ســهیم بودنــد و ایــن ســرمایۀ اجتماعــی نفوذ و اقتدار ســنتی  تصمیم‌هــا و قانون‌گــذار

ی  ســران و بــزرگان قبایل را تأمین می‌کــرد )جواد علی، 1422: 635/5(. امــا جایگاه قانون‌گذار

کــرم؟ص؟ در نظــام حقوقــی اســام در نقطــۀ بلامنــازع قــرار داشــت و نســخ احــکام  نبــی ا

نبوی؟ص؟ غیرممکن شده بود. تفسیر قواعد حقوق نبوی؟ص؟ نیز منطق خاص و مقررات 

ی نبوی؟ص؟، به  ی‌گــرا در نقطه‌مقابل قانون‌گــذار ویــژه‌ای داشــت. بزرگان اجتماعــی بدو

منوال گذشــته، ســهم قدرت خود را از زعامت اجتماعی1 و نفوذ حقوقی توقع داشــتند. 

انتظــارات ســران اجتماعی و اقدامــات عملی آنها برای احیــای موقعیت حقوقی خود، 

موجــب بــروز نزاع‌هــای حقوقی در صدر اســام و ایجــاد بحران در اســتقرار نظام حقوق 

، 1401: 7/40-28(. ثالثــا، بــا تحــول سلســله‌مراتب حقوقی و  ی‌نیــا و بهراملــو نبــوی؟ص؟ شــد )آذر

کرم؟ص؟ در رأس سلســله‌مراتب حقوق اســامی، قوانین و قواعد حقوقی  قرارگرفتن نبی ا

و نیــز قضاوت‌هــا و تفســیرها، بــا انتســاب بــه خاتم‌النبییــن؟ص؟ مشــروعیت می‌یافــت. 

درگذشــته تصمیم جمعی ســران و بزرگان قبیله مشروعیت قوانین و صلاحیت قضات 

قبایــل را تعییــن می‌کــرد )جــواد علــی، 1422: 224/6(؛ ولــی بعــد از اســام معیــار مشــروعیت 

کرم؟ص؟ شــد. ایــن تحول در منطــق حقوقی، خود  انتســاب بــه معیارها و احکام رســول ا

گشــت و منشــأ ســهم‌خواهی در نظــام  موجــب تحدیــد دایــرۀ عملــی بــزرگان اجتماعــی 

نوین نبوی؟ص؟ شــد.

کنشــگران حقوقــی صامت‌شــده و  یــج موجــب فعال‌شــدن  منازعــات حقوقــی به‌تدر

شــبکه‌ای از کنشــگران بــا افــق مشــترک تشــکیل می‌گردد که بــرای حفظ نظــام موجود یا 

پی نســلی تلاش می‌کنند.2 شبکۀ کنشگران، در فعالیت  پایی نظام جدید، نســلی در بر

1. Authority
.Coser, 2001 :یۀ تضاد، نک 2. بـرای مطالعۀ بیشـتر در مورد کارکردهـای نظر



گاهانه‌تــر فعالیــت می‌کننــد. شــبکه‌ای از کنشــگران حقوقــی،  شــبکه‌ای، منســجم‌تر و آ

بــا هــدف و آمــال مشــترک، نظام ارزشــی مشــترک و منطق حقوقــی مشــترک را »عاملیت 

یــف عاملیــت1 از موضوع‌هــای پرچالــش  کــه تعر حقوقــی« می‌نامیــم. لازم بــه ذکــر اســت 

.)1023-962 :1989 ,Emirbayer & Mische( در حــوزۀ علــوم اجتماعی اســت

1-1. زعامت قدسی و ریاست قومی به‌مثابۀ دو منظر از قانون‌گذار مشروع
ی عاملیت‌هــای  کــه تفــاوت مبانــی، منطــق و نظــام هنجــار مهم‌تریــن منصــب حقوقــی 

مختلف حقوقی را آشــکار می‌کند، نقش قانون‌گذار ذی‌صلاح در نظام حقوقی اســت. 

کرم؟ص؟  عاملیت‌هــای حقوقــی قــرن نخســت از جهــت توصیف نقــش حضرت رســول ا

به‌عنــوان قانون‌گــذار مشــروع حقوق اســامی به دو دســتۀ کلی تقســیم می‌شــوند:

کــرم؟ص؟ را به وحی در جایگاهــی مقدس2 و دور از  الــف( گــروه اول حضرت رســول ا

دســترس بشــر متصــل می‌دانســتند و زعامــت نبــوی را در دایــرۀ تقــدس پذیرفتنــد. ایــن 

یکــردی مؤمنانــه به حقوق اســامی، نقــش تقنینــی در نظام حقوق اســامی را  گــروه بــا رو

، مشــروعیت  منحصــرا در صلاحیــت مقام مقدس نبــوی؟ص؟ می‌دانند. به‌عبارت دیگر

قوانین و تفســیر احکام نبوی از منظر ایشــان منحصرا با انتساب به منبع مقدس وحی 

؟ص؟ به‌عنوان  کــه حضــرت پیامبــر و ســنت نبــوی؟ص؟ معتبــر اســت. همچنیــن قوانینی 

یت  حقــوق اســامی انشــا می‌کــرد، تحقــق جهان‌شــمول عدالــت، کرامــت و صــاح بشــر

ی وحــی داشــته و بــرای تحقــق وعده‌هــای نبوی و  بــود. اینــان امیــد بــه وعده‌هــای اخــرو

جامعــۀ آرمانــی رســالت تــاش می‌کننــد. منابــع حقــوق اســامی در ایــن نــگاه، در دایرۀ 

قدســی بوده و ارتباط و تفســیر آنها مســتلزم قواعد خاصی اســت. در مواردی که منابع 

مقــدس به‌صراحــت بــرای یــک حکــم قاعــدۀ حقوقــی بیــان کــرده باشــد، افــراد بشــری بــر 

مبنــای ایــن قاعده، امکان توســعه یا تحدید قوانین اســامی را دارنــد. درغیراین‌صورت 

1. Agency
ر از  یف علوم اجتماعی مورد نظر اسـت و مراد از آن، امری اسـت که در محدودۀ دو 2. در اینجـا واژۀ مقدس با تعر
.)see: Durkheim, 1995: 34( دسترس بشر قرار می‌گیرد و قواعد و قوانین خاصی برای تعامل با آن وضع می‌شود
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یم قدســی از دســترس بشــری پیراســته اســت و تغییر و یا تعطیل دســتورات نبوی را  حر

، منطق تقنینی و تفســیری عاملیت نبوی، »منطق  مجاز نمی‌دانســتند. به‌عبارت دیگر

انتســابی« اســت. بر این اســاس خلافــت عبدالملک نیــز از منظر »عاملیــت نبوی« جز 

با انتســاب به وحی و ســنت نبوی مشــروعیت نداشــت.

کرم؟ص؟ را به‌عنوان رئیس  ب( گروه دوم در افق سنت‌های قبل از اسلام، نقش نبی ا

کمیت رسول خدا؟ص؟ در جایگاه مقتدرانۀ رییس  قبیله در نظام قبیلگی پذیرفتند. حا

قبیله برای ایشان محترم و نافذ بود. این عده در چارچوب سنت‌های قبیلگی تبعیت 

ی می‌دانســتند. از این منظر قوانین اســامی بخشــی از ســنت  از رئیــس قبیلــه را ضــرور

یاســت قبیلگی  کرم؟ص؟ در ادامۀ ســنت ر فرهنگی و حقوقی عرب و محترم بود و نبی ا

یع می‌کرد. امت اسلامی نزد این گروه به‌مثابۀ  بر مبنای مصلحت،حقوق اسلامی را تشر

یع داشــت. منطــق مشــروعیت و  یاســتی در تشــر ؟ص؟ اقتــدار ر قبیلــه و حضــرت پیامبــر

ی و تفســیر احــکام نبــوی مبتنــی بر مصالــح قبیلگی و عقلانیــت قومی بود.  قانون‌گــذار

ی می‌کنیم.  ی را »منطــق رأی و مصلحت« نام‌گذار منطــق تفســیر حقوقی عاملیت بدو

ی، اســام را به‌عنوان تحولی در دین عرب و ادامۀ ســنت اعراب پذیرفته  عاملیت بدو

بودنــد )Lowry, 2010: 83-102(. به‌صــورت طبیعــی پس از خاتم‌النبییــن؟ص؟ علی‌رغم باور 

بــه عظمــت شــأن و شــخصیت ایشــان، تحــول دینــی عــرب متوقــف نمی‌شــد1 و رئیــس 

بعــدی کــه زعامــت قــوم را به‌دســت می‌گرفــت، بالقــوه می‌توانســت از اقتــدار خــود بــرای 

کنــد. ازایــن‌رو می‌تــوان از فقــه و حقــوق عاملیــت  تغییــر و تحــول دیــن عــرب اســتفاده 

کــرد. از ایــن منظــر خلافــت عبدالملــک ‌بــن ‌مــروان  ی باعنــوان »فقــه خلافتــی« یــاد  بــدو

بعــد از ســرکوب مخالفــان و شــکل‌گیری اقتــدار جامــع، در چارچــوب ســنت قبیلگــی 

مشــروعیت داشــت، و ارزش حقوقــی احــکام خلافــت او نیــز هم‌طــراز قوانیــن نبــوی بود 

کـرده و اقتبـاس حقـوق  1. یـوزف شـاخت، جامعـۀ عـرب را فاقـد بنیـۀ فرهنگـی بـرای تولیـد نظـام حقوقـی فـرض 
کـز تمدنـی هم‌جـوار مانند ایـران، بیزانـس و مصر را منشـأ تولیـد حقوق‌ اسلامی از قـرن دوم به بعد  اسلامی از مرا
یـۀ اشـاعه در مطالعـات اجتماعی اسـت. وائل‌ حلاق در چارچوب  دانسـته اسـت. تکیـۀ اصلی شـاخت بـر نظر
بی تفسـیر کرده اسـت  یجـی و تطـوری در درون جامعۀ عر یـۀ تکاملـی برخلاف شـاخت، فقـه را فراینـدی تدر نظر

.)see: Hallaq, 2004: 57-78(



تقابل اند



ی

شۀ امامت



علو 

 و خلافت ی





موی بر ا



که‏های مصور عبدالملکس













 بن 
مروا



319

.)Hallaq, 2004: 57-78(

گــروه از  یخــی از صــدر اســام، وجــود دو  یــم به‌عنــوان معتبرتریــن ســند تار کر قــرآن 
یم پذیرش  مســلمانان بــا ایــن دو دیــدگاه مختلــف را تأیید می‌کند. طبــق آیات قــرآن کر

زعامت حضرت رسول؟ص؟ بین مسلمانان دو شکل متفاوت داشت؛ عده‌ای بر مبنای 

ن ایمان به  کرم؟ص؟ بودنــد و عــده‌ای هم بــدو ایمــان در جامعــۀ صــدر اســام تابــع نبــی ا

رســالت رســول الهــی، در ادامۀ فرهنــگ قبیلگی عرب تســلیم اقتدار پیامبر اســام؟ص؟ 

ی، محترم  کرم؟ص؟ در هــردو نظام حقــوق نبوی و بــدو گرچــه حضــرت رســول ا شــدند.1 ا

و قوانیــن موضوعۀ ایشــان با اهمیت اســت، اما ماهیت حقوقی قوانیــن نبوی و جایگاه 

ی،  یف شــده اســت. در نظــام عاملیت بدو حقوقــی نبــوی در دو نظام کاملا متمایز تعر

یاســت زمینــی قــوم را عهــده‌دار اســت و بعــد از ایشــان خلفــای بعــدی  ؟ص؟، ر پیامبــر

صاحــب آن منصــب می‌شــوند. بدین‌ســبب، خلفا صلاحیــت ذاتی برای وضــع قوانین 

جدیــد یــا نســخ قوانیــن نبــوی را داشــتند؛ به‌عنــوان نمونــه، عمــر در جواب پرســش‌های 

مســلمانان بــا تعبیــر »انــا زمیــل محمــد« )طبــری، 1387: 225/4(، خــود را هم‌ردیــف حضرت 

رســول؟ص؟، قانون‌گــذار ذی‌صــاح حقــوق اســامی معرفــی می‌کــرد. مــوارد متعــددی از 

ی حضــرت خاتم‌النبیین؟ص؟ گزارش  ی بــا قانون‌گذار تخطــی و مخالفــت عاملیــت بدو

ی  که این حقیقت را تأیید می‌کند. انتقادها و مخالفت‌های عاملیت بدو شده است 

ی‌القربی، آیین حــج، متعۀ  بــه تقنینــات نبــوی؟ص؟ در مســئلۀ ســهم مؤلفــة ‌قلوبهــم و ذو

ن بــاردار پــس از مرگ  یــح، طــاق ســوم، تعییــن مهــر زنــان، عــدۀ ز حــج، متعــه، نمــاز تراو

... در این زمینۀ  ، چهــار تکبیــر در نمــاز میت، مســائل ارث، اتمام نمــاز در منــا و شــوهر

گـروه از مسـلمانان را بـا انگیـزۀ متفـاوت در پذیـرش دیـن و رجـوع بـه حضـرت رسـول  1. آیـۀ 14 سـورۀ حجـرات دو 
یـم بـا تفکیـک دو مفهـوم ایمـان و اسلام بیـان می‌کنـد کـه عـده‌ای بـر مبنـای  کـرم؟ص؟ متمایـز می‌کنـد. قـرآن کر ا
ایمـان و یقیـن بـه رسـالت حضـرت، در جامعـۀ صـدر اسلام تابـع خاتم‌النبییـن؟ص؟ بودنـد. و عـده‌ای نیـز بـدون 
رند، در چارچوب فرهنگ قبیلگی عرب، تسـلیم پیامبر اسلام؟ص؟  اینکه به رسـالت رسـول خدا؟ص؟ ایمـان بیاو
ییـد، اسلام  بلکـه بگو رده‌ایـد،  نیاو ایمـان  ، شـما  رده‌ایـم! بگـو آو ایمـان  گفتنـد،  بادیه‌نشـین  شـدند: »عرب‌هـای 
گر از خدا و رسـولش اطاعـت کنیـد، چیزی از پاداش  رده‌ایـم، امـا هنوز ایمان وارد قلب شـما نشـده اسـت! و ا آو

کارهـای شـما را فروگـذار نمی‌کنـد، خداونـد، آمرزنـده مهربـان اسـت.«
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ی داده است و همواره توسط حامیان خط عاملیت نبوی مورد  اجتماعی و حقوقی رو

شــکایت قرار می‌گرفــت )شــرف‌الدین، 1404: 383-148(.

یضه و ســنت‌های نبوی  به‌عنــوان نمونــه، در مناســک آیین حــج نوع نگاه بــه این فر

کــرم؟ص؟ از جمع  ی شــایان توجه اســت. عمــر برخلاف نبی ا آن، از منظــر عاملیــت بدو

حــج و عمــره بیــزار بــود. در منابــع عامــه علــت مخالفــت عمــر بــا ســنت نبــوی را منافــع 

اقتصــادی حاصــل از دو مراســم بــرای مکیــان عنــوان کرده‌اند )قاســم بن ســام، بی‌تــا: 186(. 

ی  کــه خود از مکیــان مهاجر بود، وضعیــت اهل مکه برایش اهمیت داشــت. و خلیفــه 

؛ بلکــه رونق  در جایــی دیگــر اســتدلال می‌کنــد، اهالــی مکــه نــه کشــاورزند و نــه دامــدار

اقتصادیشــان از زائــران مکــه اســت )طبرانــی، 1405: 320/3(. افزایــش تعــداد ســفرها بــه مکــه 

یــارت در زمان‌هــای مختلــف ســال، بازارهــای مکــه را  ی آیین‌هــای متعــدد ز و برگــزار

پررونــق و منافــع تجــار مکــه را بهتــر تأمین می‌کــرد. منازعات بر ســر کیفیــت آیین حج، 

یان عاملیــت نبوی و  در دهه‌هــای بعــد از نقــاط تلاقــی منازعــات میــان حامیــان دو جر

ی  یــم عمر حمایــت می‌کرد. و ی گردیــد. خلیفــۀ ســوم، عثمــان ‌بن ‌عفان نیــز از تحر بــدو

کــه با عمــره همراه  در ایــام حــج مــردم را فرمــان داد تــا فقــط به نیــت حج )نه حــج تمتع 

یان  یــارت مســجدالحرام آماده شــوند؛ اما امام علــی؟ع؟ به‌عنــوان راهبر جر بــود( بــرای ز

یم خلافت  ؟ص؟ و اعلام عدم مشــروعیت تحر عاملیت نبوی برای تثبیت ســنت پیامبر

ی، 1422:  آشــکارا ندا داد که به قصد حج تمتع احرام می‌بندد و عازم حج می‌شــود )بخار

کــه به‌خاطر نهی کســی )خلفا( ســنت مقدس  کــرد  142/2(. آن حضــرت در ادامــه اعــام 

کانونی  کنار نمی‌گذارد. در منازعۀ امام علی؟ع؟ و خلیفۀ ســوم، محور  کرم؟ص؟ را  نبی ا

نزاع، معیار مشــروعیت قوانین اســامی اســت. بســتر این نزاع در دورۀ خلفای اموی نیز 

ی مســتقر شــد. خلفای اموی که مقر خلافت  تقویــت و تــداوم یافته و نظام حقوقی بدو

را از مدینه به شــامات منتقل کرده بودند، منافع و مصالح متفاوتی نســبت به مناسک 

یکرد عمــر بن خطاب و عبدالملــک‌ بن ‌مروان در  حــج داشــتند. شــباهت فراوانی در رو

ی نســبت بــه آییــن حج دیده می‌شــود. در ایــام خلافــت امویان در  عاملیــت قانون‌گــذار

بیر شــد. بدین‌ترتیب رشــد اقتصادی  شــام، مکه مرکز شورشــیان به رهبری عبدالله بن ز
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مکــه، نه‌تنهــا بــه مصلحــت خلفــای امــوی نبــود، بلکــه ســفر حجــاج شــامی بــه مکــه در 

ی،  قلمــرو مخالفــان اموی برای خلافت اموی مضــر بود. در چارچوب نظام حقوقی بدو

کــرد و مســجدالاقصی را جایگزین  عبدالملــک ‌بــن ‌مــروان انجام حج در مکــه را ممنوع 

مســجدالحرام به‌عنــوان مقصــد حجــاج نمــود )Gordon & et al, 2018: 3/958-959(. همیــن 

یان،  بیر مصلحت‌اندیشــی باعــث گردیــد تا عبدالملک پس از درهم‌شکســتن شــورش ز

ی را احیــا نماید. یــان عاملیت بدو کز مهــم جر حــج در مکــه به‌عنــوان یکــی از مرا

2-1. کشاکش سیاسی دو جریان در موضوع تصدی امر قانون‌گذاری
گســترش می‌یافــت، به‌خصــوص پــس از فتــح  ؟ص؟  کــه دعــوت پیامبــر در طــول زمانــی 

مکــه کــه قبایــل دیگــر غالبا خودبه‌خــود با حضــور در مدینــه و دیدار با رســول خدا؟ص؟ 

ی خــود را اعــام می‌کردنــد، مســئلۀ مــورد پرســش آن قبایل ایــن بود که  بــه اســام وفــادار

یش را بر همۀ عرب برتری دهد، چه  عاقبت پادشــاهی محمد؟ص؟ که توانســته اســت قر

ی  خواهد شــد؟ با درگذشت رسول خدا؟ص؟ و حتی می‌توان گفت با انتشار خبر بیمار

؟ص؟ کــه در مســیر برگشــت از حجةالــوداع آثــار آن آشــکار شــد، برخــی از قبایلــی  پیامبــر

؟ص؟ و پایان‌دادن به  کــه خــود را توانمندتــر از دیگــران می‌دیدند به انکار رســالت پیامبــر

ی آوردنــد. حتــی شــهر مکــه نیــز شــرایط مشــابهی داشــت و از  یشــیان رو ســلطه‌طلبی قر

یشــیان باشــد،  گرچه که ســیادت به‌دســت قر اینکــه یثــرب مرکــز ســلطه بــر عرب شــود، ا

، 1429: 467 و 468(. دل خوشــی نداشــت )ابن‌بــکار

ن‌مایۀ عمیق سیاسی حامیان  ؟ص؟ و بروز حادثۀ سقیفه، تضاد درو با رحلت پیامبر

ی آشــکار شــد. طرفــداران عاملیــت نبــوی معتقــد بودنــد، بعــد از  عاملیــت نبــوی و بــدو

کــه توانایــی فهــم و اســتنباط قــرآن را  کســانی  درگذشــت رســول خــدا؟ص؟ همچنــان بــه 

داشــته باشــند نیــاز اســت و در واقــع کســی بایــد خلافت را در دســت داشــته باشــد که 

ی مواجه  چنین توانی را دارا باشد. مسئله‌ای که هیچ‌گاه با همراهی حامیان سنت بدو

نشــد و بــا جدیــت تمــام توســط آنهــا انکار گردیــد. به هر شــکلی کــه بود عمر بــا جدیت 

یــت می‌کرد. اما  ی خــود، چالش‌های مشــروعیت خلافت را مدیر یکــرد قانون‌گــذار در رو
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ن  ؟ص؟ و الفتی که صحابۀ رســول خدا؟ص؟ با آن داشتند و افزو گســتردگی ســنت پیامبر

بــر آن، مســائلی کــه گریزی جز مراجعه به ســنت نبــوی باقی نمی‌گذاشــت، چالش‌های 

یت  کــه عمــر بــرای غلبه‌دادن دیــدگاه خــود بــا آن مواجه بــود. او بــرای مدیر دیگــری بــود 

این مسئله نیز تا آنجا پیش رفت که سنت رسول خدا؟ص؟، یعنی سخنان آن حضرت 

)حتــی به‌عنــوان ســنت رئیس قبیلــه( را هم از هر صحابــه‌ای نمی‌پذیرفــت. بلکه غالبا 

کــه نقل می‌کردند مورد ســؤال قــرار مــی‌داد و تنها زمانی  ؟ص؟ را در آنچــه  صحابــۀ پیامبــر

کــه آنهــا قــادر به دفاع از آنچه نقل می‌کردند، بودند و یا کســی از هم‌فکرانش اســتناد آن 

ســخنان به رســول خدا؟ص؟ را تأیید می‌کرد، از خشــم خلیفه در امان می‌ماند )ابن‌حنبل، 

.)22/35 :1421

با برنامه‌ریزی خلیفۀ دوم، امویان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حامیان جریان عاملیت 

ی، با تشــکیل شــورای شــش نفــره در رأس قدرت جامعۀ اســامی قــرار گرفتند. عمر  بدو

ی، به‌صورتــی  یــان عاملیــت بــدو کفــۀ تــرازو بــرای جر در انتخــاب افــراد شــورا و چربــش 

عمل نمود که درنهایت انتخاب عثمان امری حتمی به‌شــمار می‌رفت. در دورۀ شــروع 

تصدی خلافت عثمان هیچ چالش خاصی برای مشــروعیت خلافت وجود نداشــت. 

شــاید همیــن شــرایط ایده‌آل و مجال‌نیافتــن هیچ گروهی برای مخالفت، باعث شــد تا 

عثمان در حرکت به‌ســمت ســیادت خاندانی در ســرزمین‌های اسلامی احساس خطر 

ی آن  نکنــد. ســیادت خاندانــی امــا آرزویــی بــود که تحقــق آن بــرای حامیان ســنت بدو

هم با چنین گســتره‌ای، همیشــه جزو خواســته‌های دســت نیافتنی محســوب می‌شــد. 

عثمان پس از آنکه از تثبیت خلافت خود آســوده‌خاطر شــد، کسانی از خاندانش را به 

حکمرانی شــهرهای مختلف گماشــت )سیوطی، 1425: 23(. حتی شخصیت‌های مطرود 

ی، مروان،  ؟ص؟ از خاندان اموی همچون حکم بن ابی‌العاص و فرزند و از ســوی پیامبر

، 1412: 359/1؛ عســقلانی، 1415: 379/4(.  مجــال تصــدی امــور سیاســی را یافتنــد )ابن‌عبدالبــر

بی‌پروایی عثمان در این مسئله تا آنجا پیش رفته بود که هرچه مردم شهرهای مختلف 

کمــان اموی‌شــان نــزد خلیفه شــکایت می‌کردند، نه‌تنها رســیدگی نمی‌شــد، بلکه  از حا

با معترضــان به‌صورت قهری برخورد می‌شــد.
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ی تأثیــر فراوانــی در شــکل‌گیری مفاهیــم  یــان عاملیــت بــدو از ایــن دوره بــه بعــد، جر

نهــاد خلافــت و گســترش اقتــدار آن ایفــا نمودنــد. عثمــان بــرآن بــود کــه مردم بــه تبعیت 

کــه از طــرف خلیفــه و امیرمؤمنــان تعیین می‌شــوند. خود  کمانــی موظــف هســتند  از حا

خلیفه نیز به‌عنوان کســی که بر بیت‌المال تســلط دارد، مختار اســت که به هر شــکلی 

کــه خواســت در آن تصــرف کنــد و مــردم وظیفــۀ شرعی‌شــان تبعیت از امیرشــان اســت 

ى  ی، ســبب گرایش به باور )ســیوطی، 1425: 124(. اقتدار ذاتی زعامت قوم در فرهنگ بدو

شــده بــود کــه خلیفــۀ ســوم، خلافــت را چــون لبــاس و ردایــى تصــور کنــد کــه خداوند بر 

او پوشــانده و دیگــران را تــوان دسترســى بــه آن و یــا خلع آن نیســت )ابن‌خیــاط، 1993: 26(. 

بــه ایــن ترتیب، او همانند کســى انگاشــته م‏ىشــد که بــه جامۀ موهبــت و عنایت الهى 

مختص گشــته و تفویض قدرت او از طریق الهى صورت گرفته اســت. براى هم‏ســنگ 

؟ص؟ و ادامــۀ خــط نبــوت، اقداماتــى انجام  نشــان‌دادن حکومــت او بــا حکومــت پیامبــر

شــد تــا چنیــن مفهومــى ایجاد شــده و به ذهنیــت تودۀ مــردم القا و غالب گــردد. پس او 

؟ص؟ بــر پلــه‏اى نشســت که جاى رســول خــدا؟ص؟ بود؛  به‌هنــگام خطبــه بــر منبــر پیامبــر

در صورتــى کــه دو خلیفــۀ قبلــى چنــان نکــرده بودنــد. ایــن امــور تلاشــى بــود تــا باورهاى 

اعتقادى در جهت کسب مشروعیت انگیخته شوند )یعقوبی، بی‌تا: 162/2 و 163(. عثمان 

بــر دیــدگاه خــود مقاومــت داشــت و هرچــه خشــم عمومی نســبت به او بیشــتر می‌شــد، 

اقــدام مؤثــری در مقابلــه بــا خطری کــه خلافتش با آن روبــه‌رو بود، انجــام نمی‌داد.

بــا تصــدی خلافــت توســط امــام علــی؟ع؟ به‌عنــوان رهبــر عاملیــت نبــوی، تحولات 

جدیــد، بی‌ســابقه و عمیقــی در دنیــای اســام، خصوصــا در عرصۀ سیاســی آغاز شــد. 

علی‌رغــم موقعیــت ویــژۀ مشــروعیت امــام علــی؟ع؟، تأســی ایشــان بــه ســنت ‌نبوی؟ص؟ 

ی به‌خصــوص در موضــوع تقســیم عادلانــۀ بیت‌المــال و  و انــکار قوانیــن عاملیــت بــدو

ی به  یــان عاملیــت بدو تقابــل بــا حکمرانــی امویــان در شــام، باعث شــد تا بــه زودی جر

ی بپردازند. تقابــل بــا و

یــه، تلاش‌هــای عثمان بــرای موروثی‌کــردن زعامــت جامعه  کمیــت معاو بــا شــروع حا

یــه بــرای پیش‌بــرد اهــداف خــود بــه  گرفــت. معاو در تیــرۀ امویــان بیــش از پیــش شــدت 



ول
ه ا

مار
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت،
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

324

کــرده  گرایــی برخــی از صحابــه و نیــز اشــراف و بــزرگان خاندان‌هــا و قبایــل تکیــه  دنیا

بــود. ازایــن‌رو بعــد از تســلط بر عــراق نیز بــه گفت‌وگوی بی‌پرده بــا کســانی پرداخت که 

یــه همراهی کــرده بودند و از  بخشــی‌ از آنهــا پشــت پــرده در اتخــاذ چنین رونــدی با معاو

گفت )صالح ‌سلطان، 1440:  اینکه قصدش به‌دست‌گرفتن حکومت و قدرت بوده، سخن 

کارکــرد  ی  یــه از قدرت‌طلبــی، بــرای و 73-93(. البتــه ایــن ســخنان و پرده‌برداشــتن معاو

کــه بــرای خلیفۀ  یــه هرچنــد در حفظ شــئوناتی  کــه معاو ویــژه‌ای داشــت. بــه ایــن دلیــل 

... تلاش می‌کرد، اما او از همان ابتدا قصد  مسلمین لازم بود، مانند التزام به شرعیات و

داشــت تــا بــرای حفظ و اســتمرار خلافــت در خاندان خــود کوتاه نیایــد، و موروثی‌کردن 

کــه بتــوان بــا روش خلفای ســابق و یــا راهکارهــای دیگری  خلافــت نیــز مســئله‌ای نبــود 

یــه درعین‌حــال کــه بــه شــئونات دینــی و  آن را دینــی و مشــروع جلــوه داد. بنابرایــن، معاو

که درنهایت  التزام به شــرعیات نیاز داشــت، با پرده‌برداشــتن از قدرت‌طلبی، مســیری 

کــرده بــود را همــوار می‌کــرد. در پایــان نیــز  عمــرش بــرای موروثی‌کــردن خلافــت طراحــی 

موفــق شــد بــرای آنکه پســرش بعــد از او خلیفــۀ مســلمانان شــود، از صحابــۀ باقی‌ماندۀ 

رســول خدا؟ص؟، ســادات و بزرگان قبایل و خاندان‌ها بیعت بگیرد و در این کار تقریبا 

کاملی به‌دســت آورد. موفقیــت 

گرچــه خلافــت در خانــدان اموی موروثی شــد، اما مشــکلات  یــه، ا بعــد از مــرگ معاو

گردید.  ی برای خلفای اموی در مســئلۀ مشــروعیت سیاســی آغاز  و چالش‌های بســیار

یه و ســرکوب‌ خونین عاملیــت نبوی در کربلا  البتــه شــخصیت دین‌گریز جانشــین معاو

یع اوج‌گیــری ایــن مخالفت‌هــا بی‌تأثیر نبــود. به هر شــکلی که بود،  نیــز احتمــالا در تســر

یه باعث شــد تا مخالفان خلافت اموی که هویتشان  موروثی‌شــدن خلافت توسط معاو

یف می‌شد، به‌صورتی  پیرامون اهل بیت رسول خدا؟ص؟ و در شبکۀ عاملیت نبوی تعر

گفت‌وگــو قــرار بگیرنــد و خصوصــا در عــراق تشــکل‌هایی را  جدی‌تــر از همیشــه مــورد 

گرچه تا پیش از آن نیز وجود داشت، اما این بار و پس  به‌وجود آورند. تشکل‌هایی که ا

از ایــن کامــا به‌صورت برجســته در جامعه به‌عنوان حامیان خــط فکری امام علی؟ع؟ 

؟عهم؟ شــناخته می‌شــدند. البتــه مخالفــان خلافــت امــوی، منحصــر  و اهــل بیــت پیامبــر
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یان‌هــای متنــوع فکــری بــه مقابله بــا امویــان پرداختند. امــا خلافت  بــه آنــان نبــوده و جر

یکی  ی بــرای مقابله با گروه‌هــای مخالف جز اعمــال اقتدار و حــذف فیز امــوی راهــکار

نداشــت. ایــن روند در خلافــت اموی با مرگ خلفــا و انتقال خلافت به جانشــینان آنها 

ادامه داشــت تا اینکــه خلافت به عبدالملک رســید.

بیر  عبدالملــک بــا عقب‌رانــدن جبهۀ خوارج در مناطق شــرقی و ســرکوب قیــام ابن‌ز

در مکــه کــه به‌دنبال خلافت یک صحابی عادل بودند و فرونشــاندن قیام‌های علویان 

پــا شــد، صداهــای مخالــف را بــرای مدتــی به  پــی خون‌خواهــی اهــل بیــت؟عهم؟ بر کــه در

؟ص؟ همچــون ابن‌عمر و محمد ‌حنفیــه، نهایتا در  محــاق بــرد. برخی از صحابــی پیامبر

؟ص؟ با او  مقابــل ســرکوب‌‌های خلیفــه، بــا تکیــه بــر شــرط عمــل بــر قــرآن و ســنت پیامبــر

کرده بودند )ابن‌انس، 1406: 983/2؛ صنعانی، 1437: 127/6؛ ابن‌عبد ربه، 1404: 148/5 و 149(.  بیعت 

به‌نظــر می‌رســد پــس از ســرکوب معترضــان، عبدالملک تلاش داشــت تا اقتــدار خود را 

هم‌طــراز زعامــت نبــوی و به‌مثابۀ جانشــین خدا بــر زمین تثبیــت کند. زهــری نقل کرده 

اســت کــه عبدالملــک می‌گفت ما خلفا حر و شــما مردم مملوکان ما هســتید )صنعانی، 

کنند: »خدایا  1437: 248/7(. عبدالملک دســتور داده بود تا بر منابر برای او چنین دعا 

ی، 1412: 39/6( به‌همیــن منــوال  بنــده و خلیفــه‌ات را در مســیر درســت قــرار ده!« )ابن‌جــوز

بردارنــدۀ الفاظی در مــدح خلیفــه عبدالملک همچــون »خلیفة الله  اشــعار ایــن دوره در

فــی الارض«، »امــام المســلمین«، »امیــن الله«، »راعــی الله فــی الارض« و »ولــی عهــد الله« 

است )عطوان، 1986: 21-19( حجاج بن یوسف ثقفی، والی عبدالملک در عراق، در اولین 

که خداوند او را خلیفه و امام برای  کســی  کوفه، عبدالملک را به‌عنوان  خطبۀ خود در 

ی در ســخنان خود بــا ذکر عناوین  مــردم پســندیده، معرفــی نمود )ناشــناس، 1410: 40/2(. و

مقدسی همچون »عبدالله«، »خلیفة‌الله« و »نجیب‌الله« برای خلیفه، مردم را به اطاعت 

از او فرامی‌خواند )مسعودی، 1409: 143/3(. حجاج به حسن مثنی گفت: »از سلطان به‌جز 

، 1415: 176/12( این نوع نگاه  کر نیکــی یــاد مکن که او ســایۀ خدا بر زمین اســت.« )ابن‌عســا

حتــی به‌حــدی پیــش رفــت کــه از حجاج نقــل کرده‌اند کــه گفت: »آیــا کســی را که برای 

ید یــا آن را کــه در میــان خانــوادۀ خــود، به‌جــای خــود  پیامــی می‌فرســتید بالاتــر می‌شــمر
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یــد؟« او بــا ایــن ســخن قصد داشــت تــا مقــام خلیفه را به‌عنــوان خلیفــۀ خدا بر  می‌گمار

ی، 1417: 379/13(. کرم؟ص؟ نشــان دهد )بــاذر ی زمیــن، حتی برتر از رســول ا رو

ینی  بن‌مایه‌های اشاعۀ این تفکر در متن مسکوکات عبدالملک هویدا شد و عناو

همچون امیرالمؤمنین و خلیفة‌الله برای او بیان شــد. از ســوی دیگر در قلمرو حکومت 

اسلامی، سکه‌هایی که توسط زبیریان در شرق ضرب شده بود و مشروعیت عبدالملک 

را رد می‌کرد، توســط حجاج‌ بن‌ یوســف‌ ثقفی از ســطح جامعه جمع شــد )مقریزی، 1387: 

10(. عبدالملک برای اشاعۀ این مفاهیم از نمادهای فرهنگی مشروعیت‌بخش سیاسی 

در تصویــر خــود اســتفاده کرد. در ادامه با تکیه بر زمینه‌هــای فرهنگی جامعۀ عرب، به 

کید آنها در اشــاعۀ  ی و تأ یــان عاملیــت بــدو بررســی نمادهــای مشــروعیت از منظــر جر

اندیشــۀ خود در سکه به‌مثابۀ رسانۀ فرهنگی خواهیم پرداخت.

2. نمادشناسی سکه‌های مصور عبدالملک ‌بن ‌مروان
ســکه‌ها همــواره به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن رســانه‌های عمومــی بــرای اشــاعۀ مفاهیــم 

کمیــت قرار داشــت. ســکه‌های عبدالملک در شــامات  سیاســی و مذهبــی مدنظــر حا

کلیوس« و برخی سرسکه‌های دیگر بیزانسی  برگفته شده از نسخه‌ای از سکه‌های »هرا

ی« و بــر پشــت آن، تصویــر  ی ســکه تصویــر »پادشــاه بیزانســی و فرزنــدان و بــود کــه بــر رو

 zeno.ru#214748, 124186,( برافراشــته بر بــالای پلکانــی اســت )چلیپــا« )صلیــب مقــدس«

.)Baldwin's Islamic Coin, (2013), Auct 24, Lot 3999

ی ســکه‌های  در ســال‌های 74-75ق. بــا نقــر تصویــر خلیفــه و حــروف عربــی بــر رو

عرب بیزانسی، در پشت سکه نماد جدیدی جایگزین صلیب مقدس گردید كه برخی 

؟ص؟ و افتراض طاعت از خلیفه و برخی  آن را به صلیب مقطوع، نمادی از نیزۀ پیامبر

 Schulze,( آن را مأخوذ از آیین‌های ستاره‌پرســتی در جزیرةالعرب و شــامات دانســته‌اند

21-11 :2010(. ســکه‌های منطقــۀ شــرقی خلافــت بــر پایــۀ فلــز نقــره و متأثــر از ســکه‌های 

ی ســکه، چهــرۀ خســرو دوم و بــر پشــت آن نمــاد آتشــکده و دو  »خســرو دوم« بــود. بــر رو

موبــذ قرار داشــت که تصویــر عبدالملک در پشــت ســکه جایگزین گردید.
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 ســکۀ دینار تقلیدی عبدالملک بن مروان از ســولیدوس بیزانســی، ضرب دمشق، سال 75ق.

کلیوس کنستانتین و  کلیوس و دو پســرش هرا ســکۀ ســولیدوس بیزانسی، حاوی تصویر هرا
کلوناس، پشــت ســکه تصویر صلیب بر فراز پلکان. هرا

یخ ضرب در حدود ســال 73-77ق. ســکۀ فلس، عبدالملک بن مروان، ضرب حلب، تار

درهم عرب ساســانی تقلیدی از ســکه‌های خسرو دوم، ضرابخانه نامعلوم، سال 75ق.
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گرد آتشدان دراخم ساســانی، روی ســکه حاوی تصویر خســرو دوم، پشت سکه دو موبذ بر 

یت دمشــق که با حکومت بیزانس هم‌مرز بود، ضرب ســکه  در مناطق غربی به مرکز

در دو فلز طلا و مس در ضرابخانه‌های مختلف از حدود ســال 74-77ق. به انتشــار 

، بيتس و پس از او  کــر )Walker, 1952: 12/110(، مایلز ســکه بــا تصویــر خلیفه پرداختند. وا

 Treadwell, 2009:( تــردول بــه دســته‌بندی این ســکه‌ها براســاس منابــع موجــود پرداختنــد

ی نام ضرابخانه نیســت؛  8(. برخــی از ســکه‌های طــای ضرب‌شــده در این دوره، حــاو

اما براســاس کیفیت ســاخت آنها، تردول ضرب آن را جایی به‌جز دمشــق تصور نکرده 

اســت )همان(. علاوه بر ضرب ســکۀ طلا با تصویر عبدالملک، سکه‌های فلس فراوانی 

در ایــن منطقــه بــا تصویــر او ضــرب گردیــد. به‌طــور کلــی، ارزش پاییــن ســکه‌های فلس 

برد داشته باشند؛ علاوه  کار ید و فروش‌های معاش روزانه  باعث می‌شد تا صرفا در خر

کی  بــر آن وجــود ضرابخانه‌های فــراوان در کنار ضرب بی‌دقت در ســکه‌های فلس، حا

از ضــرب عمومــی این مســکوکات در منطقۀ غربی خلافت اســت. تصویــر عبدالملک 

 ،)zeno.ru#47069,225823,191152,135727( بــر ســکه‌های فلــس در ضرابخانه‌هــای دمشــق

zeno.ru#249534,293086,27( حلــب ،)zeno.ru#302716, 47070,131428,238570( قنســرین

zeno.( قــورش ،)zeno.ru#79576,273031,245775,65735( حمــص ،)5342,171166,238563

ه ‌مصریــن )zeno.ru#226527(، سَــرمین  ru#167089, Stephen Album,Sale25: Lot123(، مَعَــرَّ

zeno.( تنّــوخ ،)zeno.ru#110769,169238,303136( منبیــج ،)zeno.ru#111317,159159,51518(

ru#210917,236011,102407, StephenAlbum,Auct30,Lot177(،1 رُهــا )zeno.ru#236014(، عَمّــان 

کنان آن  کـه ضـرب ایـن سـکه بـرای سـا کن در شـمال شـام اسـت  1. تنـوخ شـهر نیسـت، بلکـه نـام یـک قبیلـۀ سـا
بـود. منطقـه 
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)zeno.ru#194341,194339,284869,162414( و در منطقۀ فلسطین در ضرابخانه‌های بعلبک 

یه، بیســان، بیت جبرین )zeno.ru#126555,103396(، عســقلان،  )zeno.ru#46832(، عکا، طبر

غــزه و ایلــه )zeno.ru#232516,236012,16387,99013,36952,37803,67962,208487( یــا همــان 

اورشــلیم گزارش شــده اســت )المبیــض، 1946: 150(.

در شــرق خلافت اســامی که ضرب ســکۀ نقره در آن رواج داشــت، ضرب ســکه با 

تصویــر خلیفــه، همــگام بــا ولایــت حجــاج ‌بن ‌یوســف ثقفی در ســال 75ق. انجام شــد 

)نقشــبندی، 1389: 23/1(. البتــه ایــن ســکه‌ها محــل ضــرب نــدارد و تنهــا براســاس ســبک 

 zeno.ru#301515,( ســکه‌های عرب ساســانی متداول در مناطق شرقی ضرب شده است

Morton & Eden, (2012), Auct 54: Lot 23 ,109396 ,231152(. بــا ایــن حــال بنابــر نقــل مقریزی، 

یــد و فــروش بــا ایــن ســکه‌ها در مدینه ابایــی نداشــت )مقریزی،  ســعید بــن مســیب از خر

ی تصویــر عبدالملــک در مدینــه،  ی بــا ســکه‌های حــاو یــد و فــروش و 1387: 10 و 11(. خر

نشــان از ضــرب یــا انتقــال آن بــه مناطــق حجــاز دارد. علاوه بر ضــرب درهــم در مناطق 

( در طــراز ساســانی بــه احتمالــی بــا تصویــر خلیفــه در  شــرقی، یــک نمونــه فلــس )پشــیز

اصطخر ضرب شده است )Stephen Album, Auct 35: Lot 851(. شواهد فوق نشان می‌دهد 

ی تصویــر خلیفه به‌صــورت عمومــی و در دو منطقۀ غربی و شــرقی  کــه ســکه‌های حــاو

خلافت ضرب شــده ‌اســت.

ی تصویر  کــه تمامــی ســکه‌های حــاو ی شــواهد ایــن مســئله، محرز شــد  بــا جمــع‌آور

خلیفــه عبدالملــک اعــم از طلا، نقره و مس براســاس الگوی واحد تصویرگری شــده‌اند 

کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.  کتیبه‌هــای منقــش بــر دور تصویــر اســت  و تفــاوت، در 

، ســکۀ دینار ضرب دمشــق کــه در پایتخت  ازایــن‌رو مــا به‌خاطــر ظرافت و دقت بیشــتر

ی بــرای توصیــف شــمایل خلیفه  امویــان در ســال 75ق. ضــرب شــد را به‌عنــوان معیــار

قــرار خواهیم داد.
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ســکۀ دینار تقلیدی عبدالملک بن‌ مروان از ســولیدوس بیزانســی، ضرب دمشق، سال 75ق.

ن آنکه  ی ســکه، شــمایل خلیفــه ترســیم شــده اســت. چهــرۀ خلیفه بــدو در مرکــز رو
یــش بلند به‌تصویر کشــیده شــده اســت. او  چیــزی بــر ســر نهــاده باشــد، همراه بــا مو و ر
جامــه یــا عبایــی عربــی بــر تــن پوشــیده و پاپــوش دارد. خلیفــه در ایــن تصویر چشــمان 
خــود را بــر بینندۀ ســکه دوخته اســت. عبدالملک دســت راســت خود را بر شمشــیری 
یانــه‌ای رشته‌رشــته آویــزان نموده اســت. بر  در غــاف نهــاده و بــر کتف راســت خــود تاز
ی ســکه عبارت »لا اله الا الله وحده محمد رســول الله« نقش بســته اســت. بر  حاشــیۀ رو
مرکــز پشــت ســکه یــک ســازۀ پلکانــی و بر فــراز آن میلــه‌ای که گویــی بر آن نهاده شــده، 
قــرار دارد. بــر حاشــیۀ پشــت ســکه عبــارت »بســم الله ضــرب هــذا الدینــر ســنة خمس و 

ســبعین« نقش بســته است.

تــا به‌حــال در انــواع مختلف این ســکه، حداقــل چهار عبــارت مختلف بر حاشــیۀ 

: کــه عبارتند از تصویــر خلیفه یافت شــده اســت 

1. لا اله الا الله وحده محمد رســول الله؛

2. محمد رسول الله؛

3. لعبــد‌الله عبدالملک امیرالمؤمنین؛

4. خلیفة‌الله، امیرالمؤمنین.

تصویــر خلیفــه چــه معنایــی را بر بیننــده تداعی می‌کنــد؟ خلیفــه در تصویر خود را 

چگونه به مخاطب معرفی کرده است؟ به‌نظر می‌رسد برای فهم معانی نهفته در تصویر 
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خلیفه، در مرحلۀ نخســت کافی اســت تا به شــمایل پادشــاهان بیزانســی و ساســانی بر 

ســکه‌ها و تفاوت آن با تصویر نمادین خلیفه عبدالملک دقت داشــته باشیم.

خلیفــه عبدالملــک برخــاف آنکــه بــا ادبیــات ســلطنت آشناســت و حتــی بــا آنکه 
از ســنت‌های ضــرب ســکه بیزانســی و ساســانی و نــوع تصویرگــری پادشــاهان مطلــع 
بــود، امــا از تــاج اســتفاده نکــرد؛ چنان‌کــه حتــی بــر درهــم ضرب‌شــده در منطقۀ شــرقی 
ی از هرگونه  خلافت، تصویر او بر پشــت تصویر خســرو دوم ضرب‌شــده اســت؛ اما عار
نمــاد تجمل‌گرایانــه و ســلطنتی. همچنیــن در تصویــر خــود، برخلاف شــمایل موجود از 
پادشــاهان بیزانســی در مســکوکات، لباس فاخری بر تن نکرده اســت. او به‌مانند دیگر 
اعــراب هم‌نــژاد خــود تنهــا روپــوش یــا عبایی بــر تن کــرده اســت. شــاخصه‌های نمادین 
گریز  گاهانه خــود را به‌عنوان یک فرد عابــد و دنیا تصویــر نشــان از آن دارد کــه خلیفــه، آ
یش بلند نشــان‌دهندۀ زهد و حتی شــاید  کرده اســت. در صورت خلیفه مو و ر معرفی 
بتــوان گفــت تصویــری پیامبرگونه از او به‌نمایش گذاشــته اســت. این نــوع تصویرگری با 
کــه منابــع مکتــوب و فرهنگ مادی برای عیســی مســیح و پیامبر اســام؟عهما؟  چهــره‌ای 
کــه در همین  به‌دســت می‌دهنــد، شــباهت دارد )ترمــذی، 1413: 49(. جالــب توجه اســت 
ی بیزانــس، پادشــاه ژوســتینیان دوم )حــک 66- دوره، رقیــب عبدالملــک در امپراطــور
کــه در حــدود ســال‌های 71-75ق. ضــرب نمــود،  76ق( در ســکۀ سولیدوســی )طــا( 

.)zeno.ru#133225( یــش بلند به‌تصویــر کشــید تصویــر مســیح را بــا مو و ر

ســولیدوس بیزانســی، ژوستینیان دوم، ضرب کنســتانتینوپول )قسطنطنیه(، در حدود سال‌های 
71-75ق / 692-695م.
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کــه زهــد او را بــه مخاطــب می‌فهمانــد، دو نمــاد  فــارغ از پوشــش و چهــرۀ خلیفــه 

برجســته در شــمایل خلیفــه خودنمایی می‌کند؛ نخســت، شمشــیری اســت کــه خلیفه 

یختــه اســت.  یانــه‌ای کــه بــر دوش خــود آو دســت راســت خــود را بــر آن نهــاده و دوم، تاز

ایــن دو نمــاد در مرکز تصویر قــرار دارد و توجه بیننده را به‌خود جلب می‌کند. برخلاف 

کــه هیبــت و عظمــت خــود را بــا نمادهــای  تصاویــر پادشــاهان بیزانســی و ساســانی 

کشــیده‌اند، قــدرت نمادیــن خلیفــه بــا تکیــه بــر زهــد، شمشــیر  تجمل‌گرایانــه به‌تصویــر 

و شــاق نمایــش داده می‌شــود. عــاوه بــر نمادهــای فــوق، نوشــته‌های دور تصویــر در 

که در معرفی خلیفه بر ســکه نقر شــده  تولید معنای خلافت مشــارکت دارند. عباراتی 

اســت، همچــون عبدالله )بنده خدا(، خلیفة‌الله )جانشــین خــدا( و امیرالمؤمنین )رهبر 

ایمان‌آورنــدگان( جملگــی مفاهیمــی مقــدس و مذهبــی از خلیفــۀ مســلمان را به‌تصویر 

یانــه بــر  کشــیده اســت. خلیفــۀ مســلمانان بــا ظاهــری زاهدانــه، دســت بــه شمشــیر و تاز

دوش به‌دنبــال ترســیم چــه چیــزی از خــود برآمــده اســت؟ نامــه‌ای از خالــد بــن‌ عبــدالله 

یکرد  ‌بــن ‌اســید )جانشــین بشــر بن ‌مــروان در کوفــه و بصره( در ســال 74ق. ضــرورت رو

یانــه بــر دوش را  مردم‌شــناختی بــرای فهــم تصویــر خلیفــۀ زاهــد، شمشــیر به‌دســت و تاز

ی مخالفــان عبدالملــک را این‌چنیــن تهدیــد می‌کنــد: نشــان می‌دهــد. و
ای مســلمانان، حواســتان هســت کــه در برابــر چــه کســی عصیــان کرده‌ایــد! 
کــه هیــچ  کســی  همانــا او عبدالملــک بــن مــروان »امیرالمؤمنیــن« اســت؛ 
« او  یانــۀ« او بــر سرکشــان و »شمشــیر اغماضــی در برابــر مخالفــان نــدارد. »تاز

ــری، 1387: 198/6(. ــت )طب ــده اس ــیده ش ــان کش ــر مخالف در براب

حال ســؤال اینجاســت که خلیفه چرا خود را این‌گونه به‌تصویر کشیده است؟ در دورۀ 

کمیت عبدالملک چه شــرایطی باعث خلق چنین ســکه‌هایی شــد؟ حافظۀ فرهنگی  حا

- مذهبــی مخاطبــان به‌عنــوان جامعه‌هــدف، چــه تداعــی معانــی از این شــمایل داشــت؟ 

ی از خود، ما به تکوین نظام حقوقی  برای فهم عملکرد عبدالملک ‌بن‌ مروان در تصویرساز

کم بر آن نظام  خلافت نظری داشــتیم؛ زیرا شــناخت فضای فکری-فرهنگی-سیاســی حا

مشــروعیت، از اهمیــت فوق‌العاده‌ای برای فهم کنش‌های عبدالملک برخوردار اســت.
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3. تبلور نمادین زعامت بدوی بر سکه‌های مصور عبدالملک
چنان‌کــه پیــش از این گذشــت، عبدالملک پس از حذف تهدیدهــای حکومتش برای 

ی و رســوخ آن در ذهــن جامعــه، بــرای  تجدیــد اقتــدار سیاســی در زمینــۀ فرهنگــی بــدو

یده از  چیرگــی نوعــی جبرگرایــی بــر اندیشــۀ مســلمانان و نشــان‌دادن خــود به‌عنــوان برگز

ی مشــروع و مقتــدر جلــوه مــی‌داد- تــاش نمــود.  جانــب خــدا -کــه او را بــه قانون‌گــذار

ی  به‌نظــر می‌رســد در ســکه‌های مصــور عبدالملــک از نمادهــای اقتــدار در ســنت بدو

یانه در  اســتفاده شــده اســت. در ایــن بخش مــا به‌دنبــال بررســی دو نمــاد شمشــیر و تاز

فرهنگ عربی - اسلامی خواهیم بود؛ ازاین‌رو لازم است تا شمشیر و شلاق را به‌عنوان 

ی در حافظۀ فرهنگ سیاســی- دو نمــاد قانون‌گــذار مشــروع از منظر نظــام حقوقی بــدو

کرد. مذهبــی مســلمانان دنبال 

1-3. شمشیرِ سید قبیله نمادی از زعامت بدوی
بردی که شمشیر در دست سادات قبایل و خاندان‌ها در دوره‌های قبل اسلام ایفا  کار

ی  می‌کــرد، می‌تواند ما را در فهم چرایی اســتفاده از ایــن نماد در تصویر عبدالملک یار

کنــد. در ســنت عربی صدر اســام، شمشــیر نمــادی برای ســیادت و اقتدار محســوب 

می‌شــد. در واقع شمشــیرِ ســید قبیله به‌عنوان نماد اقتدار و تحفــظ از خاندان خویش 

، امــکان ادامۀ حیات را بــرای خاندانش فراهم می‌ســاخت )ابن‌کلبی، بی‌تا:  در برابــر اغیار

434(. شمشیر علاوه بر سیادت، در سنت عرب نماد اقتدار محسوب می‌شد و چنان 

کید می‌شــد کــه ضرب‌المثل‌ها و شــعرهایی  بــر ایــن ویژگی شمشــیر در ســنت عربی تأ

نیــز در ایــن زمینه تداول یافته بود. ازجملۀ این ضرب‌المثل که »لامجد اســرع من مجد 

ی، 1418: 213/1(. السیف؛ شرف و کرامتی سریع‌تر از شرف و کرامت شمشیر نیست« )دینور

با این حال، ســیادت مســئله‌ای نبود که صرفا به ســادات خاندان‌ها و قبایل تعلق 

داشــته باشــد؛ بلکه ســیادت در ســنت عــرب دارای سلســله‌مراتبی بــود و آن‌گونه که در 

برخــی گزارش‌هــای نبــوی منعکــس شــده اســت، واقعیــت جامعــۀ عــرب بــه ایــن شــکل 

کــه هــر شــخصی بهــره‌ای از ســیادت داشــت و در پایین‌تریــن حــد آن، هــر مــردی  بــود 
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ســید خانــوادۀ خــود بــود. چنین ســنتی در جامعۀ عرب، باعث شــد که حتــی احکامی 

درخصــوص برخــی از لــوازم شــخصی هــر مــردی ازجملــه شمشــیر و قــرآن فــرد در فقــه 

اســامی شــکل بگیــرد کــه از آن بــا اصطلاح »حبــوه«، یعنــی عطیۀ خاص، یاد می‌شــود. 

کــه قاعدتــا بعد از درگذشــت پدرش  ایــن اشــیا از ارث خــارج و بــه پســر بزرگ فــرد متوفا 

ســیادت خانــواده را برعهــده می‌گرفــت، تخصیــص می‌یافــت.

؟ص؟، چــون ایشــان فرزند ذکور نداشــت و  در همیــن راســتا پــس از درگذشــت پیامبــر

کــه در تصاحــب یــا انتقــال ســیادت در دوران قبــل از اســام موجود  هنــوز ســنت‌هایی 

ی داشــت، مشــاجره‌هایی بر ســر تصاحب شمشیر آن حضرت  ی بســیار بود، تأثیرگذار

به‌عنــوان نمــادی از ســیادت قبیلــه ایجــاد شــد. امــام علــی؟ع؟ برخــی از ماتــرک رســول 

... را که بعدها در ســنت حدیثی شــیعه باعنوان  ، انگشــتر و خــدا؟ص؟ ازجملــه شمشــیر

ی آن  »ودایــع امامــت« از آنهــا یاد می‌شــود، به‌دســت گرفــت و به‌هیچ عنــوان در نگهدار

؟ص؟ جزو  کوتاه نیامد. اینکه در ســنت حدیثی شــیعه شمشــیر پیامبر در مقابل دیگران 

یابی  کیــدی ناظر بر شمشــیر به‌عنــوان نماد ســیادت ارز ودایــع امامــت بــود، بی‌گمــان تأ

می‌شــود. در دورۀ خلافــت شــیخین، عبــاس بــن عبدالمطلب بــا تکیه بر مســئلۀ »عول 

؟ص؟ می‌دانســت و  و تعصیــب« در قواعــد ارث جاهلــی، خــود را صاحــب میراث پیامبر

؟ص؟ به آنان شــکایت برد.  بــرای گرفتــن شمشــیر و دیگــر میراث برجــای مانده از پیامبــر

بــا اینکه شــیخین بــر مبنای اینکــه پیامبران ارثی از خــود برجای نمی‌گذارند و شمشــیر 

از بیت‌المــال اســت و بایــد در تصــرف خلیفــه باشــد، امــا امــام علــی؟ع؟ همچنــان بــه 

نگه‌داشــتن آن نــزد خــود مصــرّ بود و میــراث را متعلق بــه عباس یا دیگران نمی‌دانســت 

)مســلم، بی‌تا: 1377/3؛ قاضی مغربی، بی‌تا: 122/1؛ عســقلانی، 1379: 206/6 و 207(. بنابر گزارش‌های 

؟ص؟ بــار دیگــر در دورۀ خلافــت عبدالملک  یخــی، مســئلۀ تصاحــب میــراث پیامبــر تار

‌بــن ‌مــروان پررنگ شــد. نخســتین گزارش‌ها در مورد تلاش او برای دســتیابی به شمشــیر 

؟ص؟، ما را به این فکر وا می‌دارد که شمشیر موجود در تصویر عبدالملک، نمادی  پیامبر

از شمشــیر رســول خــدا؟ص؟ به‌عنــوان نمــاد ســید قبیلــه باشــد و در واقــع عبدالملــک با 

تصاحــب آن، درصــدد بــود تا مشــروعیت خود را به‌عنوان صاحب شمشــیر ســید قبیله 
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ی بــر دیگــران اثبــات کنــد و اقتــدار و ضــرورت اطاعــت از خود  در زمینــۀ فرهنگــی بــدو

را به‌حد اعلا رســاند.

؟ص؟  حداقــل دو طیــف از گزارش‌ها از اصرار خلیفه بر دســتیابی به شمشــیر پیامبر

کنــش میــان خلیفــه و امــام  کنــش وا گزارش‌هــا از  حکایــت دارد؛ نخســتین طیــف از 

سجاد؟ع؟ حکایت دارد که ما در سه نمونه آن را نشان خواهیم داد. اول اینکه حجاج 

از مکه به‌ســوی مدینه آمد و به »حســن بن حســین بن علی؟ع؟« دســتور داد تا شمشیر 

؟ص؟ را بــه او بدهــد. البته با تکیه بر دیگر گزارش‌ها، نام حســن به احتمال  و زره پیامبــر

فراوان تصحیفی از نام »علی ‌بن‌ الحســین ‌بن ‌علی؟ع؟« می‌باشــد )جرجانی، 1418: 139/5؛ 

کــرد، امــا حجــاج او را به‌شــدت  گر‌چــه امــام ســجاد؟ع؟ مخالفــت  ذهبــی، 1413: 592/1(. ا

کــرد. بــا ایــن حــال حجــاج  تهدیــد نمــود و نهایتــا او شمشــیر و زره را بــه حجــاج تســلیم 

»آل ‌رافــع« را احضار نموده و او شــهادت داد که این زره  بــرای اطمینــان خاطــر فردی از

و شمشــیر همان میراث رســول خدا؟ص؟ اســت )ابوالعرب، 1404: 328(. در نمونۀ ‌دوم که در 

؟ص؟ نزد  منابــع امامیــه نیز منعکس شــده اســت، عبدالملک شــنید کــه شمشــیر پیامبر

علی ‌بن ‌الحسین؟ع؟ است، پس کسانی )حجاج( را فرستاد تا شمشیر را از او بگیرند؛ 

ید و عبدالملک به‌شــدت خشــمگین شــد و  اما امام ســجاد؟ع؟ از دادن آن امتناع ورز

گر شمشــیر را ندهی ســهم تو از بیت‌المال  نامه‌ای به او نوشــت و با تهدید به او گفت ا

ید  ین‌العابدین؟ع؟ از دادن شمشــیر امتناع ورز را قطــع خواهــم نمود. با این حال امام ز

کــه در الهدایــة الکبــری حســین بــن حمــدان  )ابن‌شهرآشــوب، 1379: 65/4(. در نمونــۀ ســوم 

گرایــش نصیری، بــا حالتی داســتان‌گونه بیان شــده اســت، خلیفــه حجاج  خصیبــی بــا 

ی  یــدار ؟ص؟ را بــرای او از علــی ‌بــن‌ الحســین؟ع؟ خر را فرســتاد تــا شمشــیر و زره پیامبــر

؟ص؟ را همــراه با شمشــیری به‌جز  گــردن او را بزنــد. امــام زره اصیل پیامبــر نمایــد یــا آنکــه 

؟ص؟ بــه حجــاج داد. حجاج کــه از اصیل‌بــودن آنها اطمینان نداشــت،  شمشــیر پیامبــر

محمــد حنفیــه را احضــار کرد و از او خواســت تا اصالت آن اشــیا را تأیید کند. محمد 

؟ص؟ اســت و شمشــیر شبیه  حنفیه به‌صورت ضمنی تأیید کرد که زره همان زره پیامبر

شمشــیر آن حضــرت؛ امــا به‌دلیــل طــول زمــان جزئیــات را فرامــوش کــرده اســت. ســپس 
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کــرد، ولــی علــی ‌بــن ‌الحســین؟ع؟ از فــروش آن ابــا  ی آن را  یــدار حجــاج درخواســت خر

داشــت و درنهایــت حجــاج قهرا آن را از او گرفت و مبلغی بــه او پرداخت. با این حال 

در ســفر عبدالملک به مکه در همان ســال امام ســجاد؟ع؟ به خلیفه شــکایت کرد که 

؟ص؟  ایــن فــروش شمشــیر با فشــار حجاج بــوده و او راضی نیســت و باید میــراث پیامبر

بازگردانــده شــود. نهایتــا بــا اصــرار عبدالملــک، امــام ســجاد؟ع؟ راضــی شــد تــا در برابــر 

پس‌گیری  یــش آن را امضا نماینــد، از باز یــک اقرارنامــه از ســوی خلیفه کــه تمام بطون قر

کــه عبدالملــک اذعــان می‌کنــد بــر اینکــه  شمشــیر و زره بگــذرد. مفــاد اقرارنامــه آن بــود 

علی بن الحســین؟ع؟ وارث رســول خدا؟ص؟ اســت و شمشــیر و زره در اصل برای علی 

‌بــن ‌الحســین اســت و نه هیچ هاشــمی دیگر )خصیبــی، 1419: 232(.

کــه محمد حنفیه در دمشــق  در طیــف دوم از گزارش‌هــا چنیــن آمده اســت، زمانی 

ی هدیه دهــد و محمد  نــزد عبدالملــک رفــت، خلیفــه از او خواســت تا شمشــیر را به و

یم؟ عبدالملک شمشــیر را گرفــت و به محمد  بــه او گفــت کدام‌یــک از مــا بر آن ســزاوار

یشــی همین حق قرابت  ی، هر قر گــر تو حق قرابت نســبت به میراث دار حنفیــه گفــت ا

را دارد،1 پــس محمد شمشــیر را بــه عبدالملک هدیه داد )ابن‌ســعد، 1421: 113/7(.

کید دارند که عبدالملک، برای دســتیابی  تمامی گزارش‌های فوق بر این مســئله تأ

؟ص؟ اصــرار فراوانــی داشــته اســت. آنچــه از ایــن گزارش‌هــا به‌دســت  بــه شمشــیر پیامبــر

؟ص؟ را در اختیار داشــته باشــد، ســید قبیله  کــه هرکه شمشــیر پیامبر می‌آیــد، آن اســت 

و وارث زعامــت عــرب اســت. بــر ایــن اســاس حتی بــا اختلافی کــه در گزارش‌هــا وجود 

دارد، در هــر صــورت -چــه فــرض آن باشــد که میراث ســید قبیله در دســت هاشــمیان 

قــرار داشــت یــا آنکــه اصیل یــا تقلبــی آن در دســت عبدالملک قــرار گرفــت- خلیفه به 

خواســتۀ خود رســید و تــاش نمود تا با نمایش نمادین آن، گامــی رو به جلو برای اقناع 

جامعــه بــر مشــروعیت و اطاعت محض از خویــش بردارد.

بـی به‌مثابۀ اجر  بی« در بحث مودت قر 1. ایـن دیدگاه ناشـی از اختلاف در مفهوم قرابت را ما در تفسـیر مفهـوم »قر
یـش مصداقیت دارد و صرفا در  بی بر کل قر ی برآن بود کـه قر رسـالت پیامبر هـم می‌بینیم. دیـدگاه عاملیت بدو
.ک: ابی‌بکر الاصم، 1428: 234؛ بخاری، 1422: 129/6؛ ترمذی، 1395: 377/5(. هاشمیان منحصر نیست )ر
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ســکۀ دیگــری توســط عبدالملــک ضــرب شــده اســت کــه فرضیۀ مــا مبنی بــر اینکه 

؟ص؟ اســت را تقویــت می‌کنــد.  نمــاد شمشــیر در ســکۀ خلیفــه، همــان شمشــیر پیامبــر

کــه از آن باعنــوان درهــم  ی از عبدالملــک وجــود دارد  ســکۀ درهــم مصــور بســیار نــادر

 zeno.ru#182377,245656,67966,67966, Morton&Eden,( یــاد می‌شــود )محــراب و عنــزه )نیــزه

.)(2017), Auct 85,Lot3

یخ و محل ضرب. درهــم محراب و عنــزه، عبدالملک ‌بن مروان، بدون تار

ی ســکه تصویــری نظامــی از عبدالملــک همــراه بــا زره، شمشــیر و کلاه‌خــود و در  رو

، ســول الله«. در  حاشــیۀ آن نوشــته شــده اســت: »بســم الله لا الــه الا الله، وحــده محمــد ر

یخته  پشت سکه، تصویر یک محراب و در مرکز آن یک نیزۀ برافراشته که بر آن پرچم آو

ن محراب »خلیفة‌الله  شــده اســت قرار دارد و در حاشــیۀ نیزه »نصر الله« و حاشــیۀ بیرو

امیرالمؤمنین« نوشــته شده است.

یــخ و مــکان ضــرب ایــن ســکه معلــوم نیســت؛ امــا بی‌شــک در دورۀ اصلاحــات  تار

میانــۀ ســال‌های 73-77ق. ضــرب شــده اســت. برخــی آن را بــه ضرابخانــۀ دمشــق 

ن و  منتســب دانســته‌اند )Treadwell, 2005(. بــا این حــال پژوهش‌های دیگــر باتوجه به وز

ک  ی‌های عبدالملک به خا نمونه‌های مشــابه، این ســکه را احتمالا برای دورۀ پیش‌رو

ی بیزانســی در منطقــۀ ارمنســتان و به‌عنوان ضــرب اردوگاه نظامی مســلمانان  امپراطــور

کــه تصویــر محــراب بــه محــراب  تلقــی می‌کننــد )Morton & Eden, 2017(. مایلــز بــر آن بــود 
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؟ص؟ در مدینه اشــاره دارد و نیزۀ رســول خدا؟ص؟ در میان تصویر نشــان از مفهوم  پیامبر

کمیــت معنــا می‌بخشــید )Miles, 1952: 1/157(. مایلــز بــه بی‌راهــه  فتــح مقــدس بــرای حا

یر نظر  نرفتــه اســت؛ چنان‌کــه عبــارت »نصــر الله« در کنــارۀ نیــزه نشــان از فتح مقــدس ز

خلیفــۀ مقــدس که خــود را خلیفــةالله و امیرالمؤمنین می‌خواند، حکایــت دارد. ازاین‌رو 

انتظــار اینکــه شمشــیر هــم نمادی از شمشــیر رســول خدا؟ص؟ باشــد -همان‌گونــه که ما 

کردیــم- بیــش از پیش تقویت می‌شــود. مطــرح 

یانه و بازتولید اندیشۀ نخستین قانون‌گذار بدوی 2-3. تاز
یانــه اســت. ایــن احتمال  ، دومیــن نمــاد در ســکۀ عبدالملــک نمــاد تاز پــس از شمشــیر

یانــه نمــادی از تأســی عبدالملــک بــه ســنت خلیفــۀ دوم، عمــر بن  کــه تاز مطــرح اســت 

‌خطاب، باشــد. کســی که در ســنت خلافت نزد عامــه بی‌بدیل بود و بنابــر اتفاق منابع 

گــره خورده اســت. او نخســتین کســی بود که  یانــه بــا نــام عمر  اســامی، نخســتین‌بار تاز

یانــه بــا خود حمــل می‌کرد )ابن‌شــبّه، 1399: 815/3( و با آن مردم را تأدیــب می‌کرد )طبری،  تاز

یانــۀ عمــر به‌عنــوان یکــی از مهم‌تریــن نمادهــای  1387: 209/4؛ ابن‌مســکویه، 1379: 414/1(. تاز

یانــۀ  یان‌هــای مختلــف بــا اســتفاده از تاز ی به‌شــمار مــی‌رود. عمــر در جر عاملیــت بــدو

یانــه پــس از عمــر در خــط  خــود، اقتــدار ســیادت قبیلــه را نشــان داده بــود. ســنت تاز

کــرده اســت کــه پس از  ی بســیار پررنــگ گردیــد. احمــد بــن حنبــل اشــاره  عاملیــت بــدو

یانه‌ای ســنگین‌تر از آنچه عمر داشــت به‌کار بــرد )ابن‌حنبــل، 1420: 95( و  ، عثمــان تاز عمــر

امتــداد اســتفاده از آن را تــا دورۀ عبدالملک شــاهد هســتیم.

یانــه  ی از حــدود و تعزیــرات به‌وســیلۀ تاز گرچــه در ســنت فقهــی مســلمانان بســیار ا

صورت می‌گرفت و در واقع نمادی از حفظ انضباط درونی جامعه به‌شمار می‌رفت؛ اما 

یخی خلافت، عمر در موارد بســیار فراوانی برای تحکم رأی خود به‌عنوان  در ســنت تار

یانــه‌زدن دو فرد  ســید قبیلــه، از آن اســتفاده نمــود. ازجملــۀ این گزارش‌هــا می‌توان به تاز

یانه بر عمال خویش برای  یارت بیت‌المقدس )ازرقی، بی‌تــا: 63/2(، تهدید به تاز به‌دلیــل ز

، 1417: 1628/4 و 1629(، تأدیــب دو نفر به‌دلیل آنکه  حفــظ شــوکت و ابهت خود )ابن‌منصور
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یانــه‌زدن بــه  دو نفــری بــه اقامــۀ نمــاز جماعــت ایســتاده بودنــد )صنعانــی، 1437: 37/2(، تاز

 ، ید می‌کردنــد )ابن‌کثیر بیر بن عوام گوشــت خر کــه دو روز پشــت هم از قصابــی ز افــرادی 

کــه امام علی؟ع؟ تنها در اجرای ســنت  کــرد. این درحالی‌ســت  ... اشــاره  1430: 398/1( و

یانه اســتفاده می‌کرد و عمل خود را در انتســاب به ســنت نبوی؟ص؟  حقوقی نبوی از تاز

مســتدل می‌نمــود )قاضــی مغربــی، 1385: 538/2(. به‌عنــوان نمونــه، ایشــان بنابــر فقــه نبــوی، 

در بــازار از فــروش کالاهــای حــرام همچون مارماهــی و علاوه بر آن کم‌فروشــی و غش در 

معامــات جلوگیری می‌کردنــد )کلینی، 1407: 346/1(.

یخی، عبدالملک از سویی همچون عمر بن خطاب  به‌نظر می‌رسد در این زمینۀ تار

، بــرای نمایش نمادیــن اقتدار  ی در آییــن حــج زد و از ســوی دیگر دســت بــه قانون‌گــذار

یانه  سیاســی خــود، از تداعــی معانــی مردم نســبت به اقتدار عمر بهره جســت. نمــاد تاز

ی علاوه بــر اینکه بــا بهره‌بردن از  در ضمیــر مســلمانان شــاق عمــر را تداعــی می‌کــرد. و

، خــود را خلیفــۀ خدا خواند، بــا تکیه بــر فرهنگ قبیله‌ای، ســیادت خود  نمــاد شمشــیر

ی  یخی و را در ذهــن مخاطبــان تداعــی کــرد. به‌خصــوص که همگام بــا گزارش‌هــای تار

یختــه اســت. بنابرایــن می‌توان چنیــن نتیجه  یانــه را بــر دوش خــود آو ، تاز همچــون عمــر

یانــه بازآرایــی تأســی از ســنت عمــر به‌عنــوان یــک فــرد ایــده‌آل در خلافت  گرفــت کــه تاز

کــه عبدالملک‌ بن ‌مروان می‌خواســت- بود. مســلمین و نمــاد اقتــدار -از نوعی 

نتیجه‌گیری
یخــی به‌دنبــال تحلیــل تطــور نظــام حقــوق  یکــرد مردم‌شناســی تار در ایــن پژوهــش بــا رو

کمیت بودیم. با  اســامی در ارتباط با شــواهد مســکوکات به‌عنوان محصول رســمی حا

نــگاه بــه کنش‌هــای حقوقی جامعۀ تازه‌مســلمان، تــاش کردیم فضای انحــراف از نظام 

یابیم. منطــق حقوقی عاملیت  حقــوق نبوی و بازنمایی آن بر مســکوکات خلافــت را در

کــرم؟ص؟، منطــق انتســابی اســت؛ یعنــی  نبــوی به‌دلیــل بــاور بــه قداســت وحــی و نبــی ا

مشــروعیت افعال با انتساب به وحی یا سنت تأیید می‌شود. در ‌مقابل در نظام حقوق 

یاستی  کرم؟ص؟ شخصیتی زمینی در قالب سنت قبیلگی دارد و اقتدار ر ی، نبی ‌ا بدو
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قــوم، نفــوذ احــکام نبــوی را تضمیــن می‌کنــد. از نظــر عبدالملــک ‌بــن ‌مــروان و حامیــان 

کــرم؟ص؟، خلفــا صلاحیــت حقوقــی ذاتــی بــرای دخــل و تصرف و  خلافــت بعــد از نبــی ‌ا

تأســیس احــکام جدیــد را دارنــد. اساســی‌ترین عامــل تمایــز در دو نظــام حقوقــی نبــوی 

ی خلیفــه اســت. چنیــن اندیشــه‌ای  ی، مشــروعیت حقوقــی اقتــدار و قانون‌گــذار و بــدو

به‌صورت مســتقیم بــا جایگاه امامت شــیعی که به‌عنوان امتداد نبوت رســول خدا؟ص؟ 

مطــرح می‌شــد در تقابل قرار داشــت.

در این مقاله درصدد بودیم تا سعی و تلاش عبدالملک برای استفاده از نمادهای 

بصــری بــرای نمایــش قانون‌گــذار مشــروع و اقتداربخشــی بــه مقــام خلیفــه را رمزگشــایی 

یخــی و تحلیــل نمادشناســانۀ محتــوای بصــری  یابــی مــا بــا تکیــه بــر منابــع تار کنیــم. ارز

کــه او برخــاف پادشــاهان بیزانســی و  ســکه‌های مصــور عبدالملــک، بدانجــا رســید 

ی همچون شمشــیر و  ساســانی، بــه تصویرگــری زاهدانه و همراه بــا نمادهای اقتدار بدو

یانه در تصویرگری خود اســتفاده کرده اســت. پس از آن برای فهم دو نماد شمشیر و  تاز

یخی پرداختیم. به‌نظر می‌رســد که ایــن دو نماد، از  یانــه بــه جســت‌وجو در منابــع تار تاز

اهمیــت خاصــی برای القای مشــروعیت و نشــان‌دادن اقتدار خلافت برخوردار اســت. 

بــا تکیــه بر گزارش‌هــای موجود از جدال عبدالملک با هاشــمیان برای تصرف شمشــیر 

کــه نماد شمشــیر در تصویر خلیفه بازآرایی شمشــیر ســید  ؟ص؟، به‌نظر می‌رســد  پیامبــر

یانــه، به‌عنــوان تأســی از ســنت عمــر به‌عنــوان  قبیلــه و زعامــت قومــی اســت و نمــاد تاز

ی به‌شــمار می‌رود. کــم ایــده‌آل و نماد اقتــدار در نظــام حقوقی بدو حا
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، مسند الفاروق أميرالمؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب   .15   ، اسماعیل بن عمر ابن‌کثیر
: دار الفلاح،  رضي الله عنه و أقواله على أبواب العلم، تحقیق إمام بن علي بن إمام، مصر

1430ق.

ابن‌کلبی، هشام بن محمد، جمهرة النسب، تحقیق حسن ناجی، بیروت: عالم الکتب   .16  
مکتبة النهضة العربیة، بی‌تا.

ابن‌مسکویه، محمد بن احمد، تجارب الأمم و تعاقب الهمم، تحقیق ابوالقاسم امامی،   .17  
تهران: سروش، 1379ش.

، سعید، سنن سعید بن منصور، تحقیق سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل   .18   ابن‌منصور
یاض: دار الصميعي، 1417ق. حميد، ر

ابوالعرب، محمد بن أحمد، المحن، تحقیق عمر سليمان العقيلی، ریاض: دار العلوم،   .19  
1404ق.

ابی‌بکر الاصم، عبدالرحمن بن کیســان، تفســیر أبی‌بکر الأصم، تحقیق خضر محمد   .20  
بهاء، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1428ق.

ازرقی، محمد بن عبدالله، أخبار مکه، تصحیح رشــدی الصالح ملحس، بیروت: دار   .21  
الأندلس، بی‌تا.

الیــاس، نوربــرت، در بــاب فراینــد تمــدن: بررســی‌‌هایی در تکویــن جامعه‌‌شــناختی و   .22  
روان‌‌شناختی آن، ترجمۀ غلامرضا خدیوی، تهران: جامعه‌‌شناسان، 1397ش.

یــخ تکویــن فقــه در عصــر خلیفــۀ دوم از   .23   ، احســان، »تار آذری‌نیــا، حمیدرضــا، بهراملــو
یخ و تمدن اسلامی  منظر مردم‌شناسی حقوق: مسئلۀ تحریم متعۀ حج«، فصلنامۀ تار

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، ش40، ص3-28، 1401ش.

  24.   ، بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق محمد زهير بن ناصر الناصر
بیروت: دار طوق النجاة، 1422ق.

يــاض الزركلي،   .25   بــاذری، احمــد بــن یحیــی، أنســاب الاشــراف، تحقیــق ســهيل زكار و ر
، 1417ق. بیروت: دار الفكر

ـــــــــــــــــــــــــ، فتوح البلدان، بيروت: مكتبة الهلال، 1988م.  .26  
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کر و دیگران،   .27   ترمذی، محمد بن عیســی، ســنن الترمذی، تصحیح احمد محمد شــا
: شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395ق. مصر

ــــــــــــــــــــــــــــ، الشــمائل المحمدیــة و الخصائــل المصطفویــة، تحقیــق ســيد بــن عبــاس   .28  
، 1413ق. ية مصطفى أحمد الباز الجليمي، مکه: المكتبة التجار

جرجانــی، احمــد بــن عــدی، الكامــل فــي ضعفــاء الرجــال، تحقیــق عــادل أحمد عبد   .29  
الموجود و علي محمد معوض، بیروت: الكتب العلمية، 1418ق.

یخ العرب قبل الاسلام، بیروت: دار الساقی، 1422ق.  .30   جواد علی، المفصل فی تار

خصیبی، حسين بن حمدان‏، الهدایة الکبری، بیروت: البلاغ، 1419ق.  .31  

دینوری، عبدالله بن مسلم، عیون الاخبار، بیروت: دار الكتب العلمية، 1418ق.  .32  

یخ الاســام، تحقیق عمر عبدالســام التدمري، بیروت:   .33   ذهبی، محمد بن احمد، تار
دار الكتاب العربی، 1413ق.

یخ الخلفاء، تحقیق حمدي الدمرداش، مکه:   .34   ، تار سیوطی، عبدالرحمن بن أبی‌بکر
، 1425ق. مكتبة نزار مصطفى الباز

شــرف‌الدین، عبدالحســین، الاجتهــاد فــی مقابــل النــص، تحقیــق ابومجتبــی، قــم:   .35  
سیدالشهدا، 1404ق.

صالح سلطان، مهدی، خطب الأمام الحسن؟ع؟: دراسة لغویة فی ضوء المناسبة،   .36  
نجف: عتبة حسینیة مقدسة، 1440ق.

یــاض: دار   .37   صنعانــی، عبدالــرزاق بــن همــام، المصنــف، تصحیــح دار التاصیــل، ر
التأصيل، 1437ق.

طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی،   .38  
بیروت: مؤسسة الرسالة، 1405ق.

یخ الأمــم و الملــوک، تحقيق محمــد أبوالفضــل ابراهيم،   .39   ، تار طبــری، محمــد بــن جریــر
بيروت: دار التراث، 1387ق.

عســقلانی، احمــد بــن علــی، الإصابــة فــی تمییــز الصحابــة، تحقیــق عــادل احمــد   .40  
عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1415ق.



ول
ه ا

مار
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت،
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

344

ـــــــــــــــــــــــــــ، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري،  تصحیــح محب‌الديــن الخطيب،   .41  
بیروت: دار المعرفة، 1379ق.

عطوان، حسین، الأمویون و الخلافة، بیروت: دارالجیل، 1986م.  .42  

قاضی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، قم: مؤسسه آل البیت، 1385ق.  .43  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ، شــرح الأخبار فی فضائل أئمة الأطهار، تحقیق الســيد محمّد الحســينی   .44  
الجلالی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.

کلینــی، محمــد بــن یعقوب، الکافــی، تصحیح علی‌اکبــر غفاری و محمــد آخوندی،   .45  
تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1407ق.

المبیض، سلیم عرفات، النقود العربیة الفلسطینیة و سکتها المدنیة الاجنبیة: من   .46  
القرن السادس قبل المیلاد و حتی عام 1946م، اردن: مکتبة الاسرة، بی‌تا.

، قم:   .47   مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقيق اسعد داغر
دار الهجرة، 1409ق.

مقریــزی، احمــد بــن علــی، شــذور النقــود، تحقیــق محمــد بحرالعلــوم، نجــف: مکتبة   .48  
یة، 1387ق. الحیدر

ناشناس، الإمامة و السیاسة، تحقیق علی شيری، بیروت: دار الأضواء، 1410ق.  .49  

نقشبندی، ناصر السید محمود، الدرهم الاسلامی: الدرهم الاسلامی المضروب علی   .50  
الطراز الساسانی، بغداد: مطبوعات المجمع العلمی العراقی، 1389ق.

نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، بیروت:   .51  
دار إحياء التراث العربی، بی‌تا.

، بی‌تا.  .52   يخ يعقوبى‏، بيروت: دار صادر یعقوبی، احمد بن ابي‌ىعقوب‏، تار
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